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  ي نویسندهمقدمّه

 امید به بود، افکنده سایه اشخانواده بر که ایتیره و گیرانهسخت فرهنگ دلیل بهکه زمانی است ایرانی زن یک زندگی روایت " اـرؤی "

 زندگی در هم جریاناتی و حوادث بلکه رسد،نمی بود آرزویش در که خوشبختی نه آب تنهانه اامّ  دهد،می ناخواسته ازدواجی به تن خوشبختی

بدان داشت سرنوشتش را  که خوفناکی مرگ از تا کندمی وادار را او که گیردمی شکل اشمادری سرزمین اجتماعی فضای در هم و وصیصخ

  .کند تجربه را آوارگیو  غربت خردسالش، کودک دو همراه به و بگریزدداد، جهت سوق می
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چنان که این . رنجی بر من مستولی شد سختْ رور کردم. ـم بر وی به ناروا رسیده بودرا چه و آنکشیده رنجخاطرات دردآور این زن « 

تواند چنین نامی شریف انسان چگونه میگسلند. وجودم را از هم میتمام تار و پود شکنند و مرا از درون می هاناجوانمردیها و عدالتیبیچنین 

انسانی و  هایی از ظلم و ستم و رفتارهای غیرمعرکهها و غاکمُدر نماید و خویشتن را با کثافت عجین میکه شرافت را بر خود بنهد، درحالی

روا ها بر دیگران رنجسازد و عیان می کردارها و پندارهای خودرا در  هاکه زشتیکند درحالیتواند زیبا زیست میاو چگونه  ؟!دهدالهی قرار می

  ! دارد؟می

وحشیانه به چنان امّا با جنسیّتی دیگر، از نوع خود باشکوه به موجودی نازند و در جهلی تمام بدان میاینان مگر مرد بودن چیست که 

که موجودیّتشان همینانید؟ نصفت دیگری دار ،انجز نامرد انآیا این دهند؟مستانه و شادمانه نیز سر میهای قهقهتازند و انواعی میافکار و هر 

زنان سپارند و ی فراموشی میرا به ورطهافتخار رشد و نمو و بالندگیشان شوند، بالنده می چون ،گونه شکل گرفتهاین وجود لطیف و فرشته از

خلق با صفاتی عالی کران بی یآیا انسانی که از خداوند! بینندی نسل میادامهتولید و ای برای وسیله برای رفع نیازهای جنسی ورا موجودی 

  دژخیمی در پوست انسان مبدّل شده است؟به صفات باشکوه هستی را به باد فراموشی سپرده و اهریمن شده که چنین شده، 

ای از حیاتش را نیز برههو سیاسی وضعیّت اجتماعی تحولاّت تغییرات و علاوه بر شرح زندگی پر از مشقّت و درد و رنجش،  ،نویسنده

  است. بیان نموده هایش را نیز دیدگاه و نظرات و اندیشهو گذاشته، به تصویر کشیده  زیادی اش تأثیرکه در روند زندگی

دردی همت خویش و لزدودن جهاخوانندگان را به تمنّا، تنها، و به  ،پردازم چون خود، گویاست به تماماز کتاب نمی تربیش توضیحیبه 

عمر کوتاه خویش  ،زیستی شایستهتا در یک هم کنمدعوت می یدر خور و شأن وجود انساندر تمامی ابعاد و تلاش برای ایجاد عدالت انسانی و 

  ».یمراه نیک را همواره فرا راه خویش قرار ده. باشد که برخوردار نماییم افتخار طی کنیم و آیندگان را نیز از این فخررا با 

  ر. ن.

  1400زمستان 
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  2009ندن سال ل

بر سر  تیره رنگیی ابرهای به هم فشردهچادری از لندن، . نگاهی به آسمان انداختم. باز هم گام نهادمی کوچک اتاقم به سوی پنجره

سمفونی داشت  . گویینواختمی ی اتاقمهای پنجرهضربات تازیانه بر شیشه چونهموقفه بیهای درشت باران را دانه ،رحمیا بیبکشیده بود و 

  .ردکمی در گوشم زمزمهو  اختنومی ام رازندگی

ی قطعات پازل درهم ریخته، مهایدر رگآن همراه با حرکت و جنبش و  کرده بودات وجودم رخنه تمامی ذرّ  و روح، در آهنگ باران

ا و دردهای هگریز از مرارتشاید، برای  کشانید.ام میکودکیخوش مرا به دوران ، نیز در همان حالد و انیچسبدیگر میام را به همزندگی

   را به فراموشی بسپارم. مجانکاههای رنج ،بودم تا لختیخود دوران کودکی خاطرات پناه آوردن به ناگزیر به  خویش،

شعر زندگی را بنویسند و شیرینی و لطافت طبعش ، تنم های باران بر پوستِ و با هیجانی کودکانه، به بیرون دویدم تا دانهدر را باز کردم 

  مزمزه کنم. در سراسر وجودم را 

  باز باران!

  1با ترانه!

........  

که هر دو در گذر زمانی ام؟! کودکی یا نوجوانی خواستم؟ در جستجوی چه بودم؟!ام بدین پرسش کشیده شد که اصلاً من چه میاندیشه

  ...بودند رفتهکه از آنِ من نبودند، بر باد 

  دویدم.میاز شور و شعف همراه با اندوهی درونی با رقصی بدون چتر در زیر باران ی رهگذران، های کنجکاوانهتوجّه به نگاهبی

  هرهای فراوان ...با گُ

  چکد بر بام خانه....می

تداوم این ام را از و درمانده جورنتن رو کشیدم خیالم به چالش میرا در های گُنگ واری از پرسشیورشدویدم و ریزش میزیر باران 

  ساختم. خیس می رشاب

بر خاکی زاده شدم که که مگر نه این .استکنم؟! بوی این سرزمین در مشامم ناآشنا و بیگانه چه می دیار ایندر به راستی، من 

چون گنجشکی از سنگ روزگار زخم و آشیان رهاکرده، ها جای مانده و من چون پرستویی در دوردستزادگاهم ها از من دور است؟ فرسنگ

  . امدیاری غریب شده گریزانِ برداشته، 

                                                        
در لندن)، از  1351آذرماه  29 وفات –میدان رشت در سبزه 1288ماه دی 11دکتر سیّدمجدالدیّن میرفخرایی، متخلصّ به گلچین گیلانی، (متولّد  -١

   سرایندگان شعر نو فارسی.
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   است زشت و پلید سرااین خانه

  ی من نیستخانه چون

  است این خانه پر از رنگ و فریب

  ی من نیستچون خانه

  اگر سر بزند هم، خورشید در این خانه

  وطن نیست تابِ خورشید جهان

  یار سفر هست، راه مرا یتاریکی همه

  دگر هم وطنم نیست، مچون مونس راه

گنجید که ی لندن خوانده و بدان آشنایی یافته بودم، امّا هرگز در خیالم نیز نمیگرفتههدر آثار چارلز دیکنز، بارها در وصف فضای مِ

ی مقصد بامبهم و به پروازی در آسمانش  خستههایی رنجور و با بالتنها و آواره ی اپرندهچون هم، سنگینتر از این فضای روزی با دلی گرفته

  بپردازم.  تیره و خاکستری

 یمنابودی رؤیاهاشوربختی و جز  آشنایی، آنکه سرانجامِ اینغافل از چیز از آن روزی آغاز شد که مسعود را برای نخستین بار دیدم. همه

خواهد لفتی هر و اُوادار به گریزی ناگهانی و جدا شدن و گسستن از تمامی مِ مرا که ای از آینده ناآگاهرا برایم رقم نخواهد زد.  یدیگرچیز 

   .ها دل بسته بودمو بدان ی وجودم ریشه دوانده بودکه تا آن زمان در همه ساخت

رسیدم، اگر هم این گونه به قتل نمیداشتم. سرنوشت خود میشک در بیرا ماندم، رسوایی یا کشته شدن به دست پدر یا برادرانم اگر می

  رفتم. از بین میبا مرگی جانگداز و دهشتناک  ،تردید با حکم سنگساربی

ی اخیر در پی شورش تی که از چند دههسر برون آوردن جاهلیّ زمان از نیاکانم بلکه جانب  که نه ازو غیر انسانی وی دَ بَ سنگسار، قانونی 

   گذاری شده بود.سال، دیگربار میهنم را به تسخیر خود درآورده، پایه 1400توسّط حکومتی مرتجع پس از ملّتی ناسپاس و آزمند، با نام دین 

  اگر یک دم زنی از بهر حقّش

  تنگروَد سوی دگر یار از دل 

  کنندش تا کمر در خاک و در گِل

  ببارند بر سرش بارانی از سنگ
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  ازدواج با مهدي ؛1356ایران، سال . 1

ام همراه او به وقتی با غرور و شادمانی کودکانهها پیش، سال آرزو دارد؛خوشبختی و آسایش مرا  کردمفکر میپدرم، همان پدری که 

: گفته بودو مصمّم  کردههای زادروز شاهنشاه، شهبانو و شاهزاده شرکت کنم، بارها در چشمانم نگاه در جشنرفتم تا استادیوم چهارم آبان می

صدا و در همان حال، من نیز بارها در درونم بی »م.رَّبُذارم لب باغچه و گوش تا گوش میاگه دختر من دست به کار ناشایست بزنه، سرشو می «

پدرم، آیا این قدر مهر و محبّتی است که در قلبت نسبت به من داری؟  تمامآیا این  ؟! چرا؟! چون من یک دخترم؟آخه چرا"که:  زده بودمفریاد 

وجودم منی که بخشی از  !تمام وجودم دوستت دارم؟گرفتن جانم آن هم به دست تویی است که با تاوان گناهم، ارزش هستم که در نظر تو بی

   "توانی بخشی از خودت را از بین ببری؟چگونه میاز خودِ توست. 

چرا ستیز اسلامی در مغز وی فرو کرده است. زن قوانیندانستم که این اندیشه و سخن او نیست، بلکه اراجیفی است که به نیکی می

که هر انسانی سزاوار آن توانست برای یک بار هم که شده، در زندگی توأم با درد و رنجم، حق را به من بدهد و احساسات به حقّ مرا پدرم نمی

ی بایست آرزوی پدرم را جامهکردم؟ آیا میخویش طلب می آیا به راستی من در این میان، گناهکار بودم و بیش از حقِّ درک کند؟ هست، 

   کردم؟و با کفن آن خانه را ترک می پوشاندمعمل می

کردم مرا به ، آرزو میپدرم دست مرا در دست مهدی گذاشت کههنگامی ام.شب عروسی من مصادف شده بود با آغاز پانزده سالگی

بنگرد و با عشق و آرزو داشتم با چشمانی مهربان به من ی بخت بفرستد. به خانه لطف و صفای تمام و با بوسدبدر آغوش کشیده و گرمی 

شادمانه و این چنین کردم خداخدا و دعا می »دخترم، همیشه دو در به روی تو باز است. یکی درِ این خانه و دیگری درِ قلبم!«محبّت بگوید: 

برای من وجود خواهد ی پدرم جایی بخشید که همیشه در خانهدر آن صورت دلگرمی و امیدی به من میی مهدی کند. عاشقانه مرا راهی خانه

و خالی از که با خشکی ی این آرزوها را به خاک و خاکستر بدل کرد. بدتر از آن اینهمه امای سرد بر پیشانیداشت. امّا به جای آن، تنها بوسه

  » گردی.با لباس سفید میری، با کفن سفید برمی «مهر و محبّتی در گوشم زمزمه کرد که: هر 

افتادم خیلی دوست داشتم به پایش میمنجمد شدم. شدم.  تاز آب یخ انداخته باشند. کرخ حوضیبا شنیدن این جمله، گویی مرا در 

خشکیده و بی رمق . پس، با چشمانی بود، بیهوده و عبث میکنمعجز و ناله دانستم حتّی اگر تا دمیدن سپیده هم کردم، امّا میو التماسش می

  صدا گریستم. نهانم، نومیدانه و بی تنهاییِ  رتنها او را نظاره کردم و در سکوتی سنگین فرو رفتم و د ،با بهت و حیرت و قلبی شکسته،

ها و هایم را بر روی زیباییام را در درونم کشتم و برای همیشه چشمی احساسات و شور و حال جوانیآن شب سرد و سنگین، همه

  .گشتمنهادم و به دور خود میانگیزه گام میشده بودم متحرّک که بیای آرزوهایم بستم. چونان مرده
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دانست از که خدا میو سخیف زشت مسنّ فامیل مطابق آداب و رسومی گاه، زنان مشایعت من و مهدی به حجلهپایان جشن و پس از 

قبلاً ای که ی سفید و گلدوزی شدهپاکدامنی مرا بر روی پارچهپشت در نشسته بودند تا سند بکارت و چه زمانی در سرزمینم رایج شده بود، 

  . به مادر و اقوام داماد نشان دهندزیر بالش گذاشته بودند با چشم خود رؤیت کنند و فریاد شادی برکشند و 

ی تخت ، غنیمت شمردم و بر لبهماندْدانستم پس از آن نخواهم داشت و در حسرتش خواهم ام را که میدر اتاق خواب، لحظات تنهایی

هایم با همکلاسیهمراه های کلاس درس با شیطنتی دخترانه ای ژرف فرو رفتم. همین چند ماه قبل بود که پشت نیمکتنشستم و در اندیشه

در این های خود ز شنیدهشرحی که هر کدام ا در پایانِ م. یکردصحبت می بکارت یپرده و برداشتن زالهاِ دردناک بودن ی شب زفاف و درباره

به این  مانوقتی جمعبالاخره کردیم. آوایی از حسّ درد بر زبان جاری میخندیدیم، یا می همگی همانند بلبلانی مستیا  ،ددامیارایه باره 

  فریبا از ته کلاس فریاد برآورد: »وحشتناک است. آن حال و وضعیّتْ  دردِ « که،  ه بودنتیجه رسید

   کنین. ام که اگه این کار توسطّ کسی انجام بشه که دوستِش دارین، اصلاً دردی رو حس نمیها. من شنیدهنه بچهّ -

در خیال خود آرزوی آغوش ! داشته باشمبرداشته شود که دوستش مردی دست ی بکارتم به من چه مشتاق بودم تا پرده .....و آن شب

ه دامّا افسوس که آن احساس شیرین مدّتی بود که بر من حرام شلذّتی درونی ببخشد. مرا التهاب بیفتد و  درمردی را داشتم که وجودم با او 

 ، حقّ انتخابیشده بودم به مرگ شد. ولی مگر برای فردی که محکواز فکر این که جزئی از وجود مهدی را درون خود حس کنم چندشم میبود. 

ی خود خلوت کردم. با خود با اندیشهتا بتوانم دمی بیاسایم.  بشودشد، زودتر انجام چه باید انجام میخواستم هرآنفقط می؟ وجود داشت هم

   شد؟!  امّا آیا به راستی چنین می ".شهمی، همه چیز برای من عادی هامشب به صبح برس هاگ "گفتم: 

 "کنه؟چرا داره این کار رو می"هایش. با خود گفتم: بدون هیچ صحبتی شروع کرد به درآوردن لباس در حجله با مهدی تنها شدم. او

کاملاً لخت شد. آمد و روبه روی من ایستاد و مرا وادار کرد که به او نگاه سرم را به زیر انداختم تا آن منظره را نبینم. از شدّت شرم و خجالت 

تمام بدنم را لرزشی فرا گرفته بود همانند گنجشکی دیدم. ی مردی را در مقابل خود میبرای نخستین بار بود که بدن و هیکل برهنهکنم. 

  ای گرفتار آمده باشد. گربه الچنگ چنگ وناتوان که در 

کردیم که روزی نیز نوبت ما آرزو میهمواره و  گفته و خندیده بودیمی شب عروسی شاید قبل از این، بارها و بارها با دوستانم درباره

. ساختلبریز میو تهوّع را  چندش از تیحالحال و وجودم  در و گذشت کاملاً متفاوت بودماجرایی که داشت بر من میواقعیّت اکنون، شود؛ امّا 

ی یعنی چه؟ پس فایدهشه؟ آور منتهی میوضعیّت زشت و وحشتها به این و عاشقی ی عشقهمه آیا سرانجامِ  "در همان حال، از خود پرسیدم: 

   "بشه؟! بارورو وصال در وجودمون به هم اگه قرار باشه چنین نفرتی در شب رسیدن  دوست داشتن چی هست

ور ای وحشیانه به سویم حملهبه گونه ،ای مستانهههمهدی همراه با سر دادن قهقیافتم که خوردم و پاسخی نمیدر همین افکار غوطه می

همان زمان هدف از آن شب و رقص و آواز و پایکوبی، که اینغافل از  "ه.بُرّدرنگ میرؤیا ... اگه آقاجون بفهمه سرت رو بی"با خود گفتم:  شد.

  شد.نشان داده میمنتظر،  دو خانواده و دیگر مردمِ افراد ام به ای که باید سند شرافت و پاکدامنیلحظه .انگیز بودنفرتی و لحظه

بنابراین و سرافراز خانواده شود.  ادهانجام دی بکارت من بود، اش را که زدودن پردهاو با تمام تلاش و کوششی که کرد، نتوانست وظیفه

به  چون ی چنین کاری ندادمبه او اجازهولی  ؛زبانی مرا فریب دهد و برای حفظ آبروی خود، آن را با انگشت خویش برداردسعی کرد با چرب

  گفت:  و آمدبه حجله  –مادر پدرم  –بی خالی شدن سالن از میهمانان، بیو پس از پایان جشن یادم آمد که 
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  ای.دونم که باکرهرؤیا، مواظب باش که امشب شب مهمیّه! می -

از  نشانیچشمانم حالت خواست در میشاید اش یقین نداشت. درنگی کرد و در چشمانم چشم دوخت. گویا خودش هم به این گفته

چون "خواستم تا فریاد برآورم که: . اختسبی، خروش و عصیان و درد، وجودم را لبریز با نگاه پرسشگر و پر از ابهام بی خطایی ناکرده را بیابد.

پایین  را امّا به جای آن، سرم "اید تا خونم را بریزند و اکنون در معصومیّتم تردید دارید؟گناه مرا به کشتارگاه فرستادهآهویی مظلوم و بی

  خویش غرق شدم.  پاسخِ های بیپراکنده و پرسشو فقط در افکار  انداختم و سکوت کردم

بعدی ی ضربهسرت هم بزنند، نباید سرت را بالا بیاوری وگرنه  بری من، زن یعنی هیچ. یعنی مطیع و فرمانبردار. یعنی اگر در خانواده

   نیز در کار خواهد بود.

  ی من بیابد، ادامه داد: زدهبهتبی نتوانست پاسخ مشخّصی را که به دنبالش بود، در چشمان متعجّب و در عین حال که بیزمانی

 ببین، اصلاً ممکنه شوهرت نتونه کاری انجام بده و شاید بخواد با انگشت بهت دست درازی کنه ... -

  در این هنگام، سخنش را قطع کردم و پرسیدم: 

 بی؟بییعنی چه؟ منظورت چیه  -

  اش که زبانزد اهل محل و فامیل بود، پاسخ داد: او با همان صلابت همیشگی

 خواست چنین کاری بکنه، بهش اجازه نده.اگه فهمی، امّا اینو بدون که فقط گوش کن و چیزی نپرس. خودت می -

عفّتی تر مرا به بیگستاخی هرچه تمامزمانی که مهدی نتوانست مقصود خود را عملی کند، با  به همین جا هم رسید.بی احتمال بی

گاه به گوش زنان منتظر و خبری خوش از حجله مدّتی نسبتاً طولانی به همین نحو سپری شدچون من گیج و متحیّر مانده بودم. متّهم کرد. 

جانب ی حق بهاپردازی ید طولایی داشت، چهرهمهدی که ظاهراً در دروغو علّت تأخیر را پرسید.  ای به در زد و وارد اتاق شدبی تقّهنرسید، بی

  به خود گرفت و گفت:

 ذاره بهش دست بزنم.رؤیا نمی -

  د و گفت:یی اتاق کشانبی مرا به گوشهبی

  خوای آبروی ما رو ببری؟میکنی؟! معلومه داری چکار می -

دانستم چقدر اهمیّت داشت، هرچه کاری را که نمیخواستم این بود که مهدی تنها چیزی که می ، در آن شبْ رمقخسته از خودم، بی

  رنج روح و روانم را آرام بخشم.کمی بیاسایم و بتوانم تا شاید گاه زودتر انجام دهد و آن

  بی کردم و گفتم:رو به بی

 کنه، نمیشه. بی. هرکاری میدروغ میگه بی -

 یدهانه رویسپس یک برگ دستمال کاغذی را بی مرا به اتاقی دیگر بُرد و از من خواست تا لباس زیرم را دربیاورم و دراز بکشم. بی

  واژن من قرار داد و گفت:

 جا باید عمل دخول انجام بشه. جاست! از اینببین. این -

  نفسی کشید و ادامه داد:
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 ی بخوابی.تونیادت باشه، تا این کار انجام نشه، نمی -

روی تخت  رساندم.حجله کشان به را کشان مرمق و فشرده شده از غم و اندوهکم تنِ ور شده بود، و من با نفرتی که در وجودم شعله

بودم.  تا صبح در عذاب و شکنجه نداد.ای این نیز کارساز نشد و نتیجه. گذاشتمو خود را کاملاً در اختیار مهدی دراز کشیدم، چشمانم را بستم 

شروع کردند به خوراندن و  های تقویّتی بستندکه ضعف و مشکل از مهدی است، پس او را به معجونبالاخره به این نتیجه رسیدند افراد خانواده 

که سرانجام توانستم با افتخار! بله، با افتخار! چند روز بدین منوال گذشت تا این. احساس جنسیو  ءاعضای تقویّت کنندهمحلّی داروهای 

بود و شده پچشان بلند ها و پچو او نیز آن را به اقوام و آشنایانی که تا آن زمان زمزمه بی تسلیم کنمبه خون را به بی آغشتهدستمال با شکوه! 

از روی شکست، که داشت کمرم را میآن روز گویی بار سنگینی  .هد، نشان درساندنددیگران میی آلوده به گوشِ شان را آلودهذهن  شایعاتِ 

  ام بدین جا کشیده شده است......گشتم که چرا زندگیروی تخت خویش دراز کشیدم و به دنبال دلیلی میدوشم برداشته شده بود. 
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  خواستگاري ناصر و جدایی

من که همانند سایر ام آمد. ام زری، به خواستگاریدوست و همکلاسیروزی ناصر، برادر کردم. در مقطع سوم راهنمایی تحصیل می

سیع و درستی از وصلت زن و نگرش وکردم و سفید عروسی خلاصه می سی ازدواج را در پوشیدن لبافلسفهسنّ و سال خویش، دختران هم

 ی خوب و صمیمی با وی داشتم.ارابطه کهرویم بود خندههمیشه همکلاسی مهربان و  به ویژه که او برادرِ  ،درخواستش را پذیرفتممرد نداشتم، 

چون خواهرش همو  تر از منی داشت کمی کوتاهکش بود. قدّ ای اصیل و زحمتناصر از خانواده. بستیممحرمیّت قد ـعبا هم پس از مدّتی 

با دستی گاه بسیار مهربان و دست و دلباز بود به طوری که هیچمردی آهن و او مهندس شرکت ذوبهمواره لبخندی بر لبانش نقش بسته بود. 

در قبال  شد.کرد، راضی نمیآمد، تا آن را برایم خریداری نمیرفتیم و از چیزی خوشم میوقتی بیرون می آمد.خالی از هدیه به دیدنم نمی

است ریزم. فقط کافیداشت که این چیزها در مقابل تو برایم پشیزی ارزش ندارند. همه فدای تو باد. دنیا را هم به پایت میمدام اظهار می ،تشکّرم

  .تا بخواهی

من داشت، به احترام ای که ناصر به ی عشق و علاقهبا همهشناختم. بالیدم و سر از پا نمیمن از داشتن چنین نامزدی به خود می

لحظات و حسّ عشق در حظّ و لذّت آن کرد. خانواده و فرهنگی که در جامعه حاکم بود و در آن پرورش یافته بودیم، هرگز دست از پا خطا نمی

نم خااز کردند. عمّه اش را آغی بدگویی از ناصر و خانوادهیکی زمزمهیکیدیدم که، بدخواهان و بدسگالان مند میتخود را سعاد و دوست داشتنْ 

  ر رنگ داشت. حضوری پُ یلْ هم در این خِ 

جایی که هنوز گذشتم امّا از آنان میرشاتوجّه از کنو بیدادم ها اهمیّتی نمیجای آنهای بیها و دخالتتا مدّتی به حرف و حدیث

ی عیب و ایرادهایی که بر ناصر وارد شده بود، تدریج، همهسرانجام و بهای نداشتم و سرد و گرم روزگار را نچشیده بودم، چندان سنّ و تجربه

من اوّلین دختری بودم که در بین بستگان و آشنایان، شورش کرده بود؛ ی جدایی سر دادم. باور کردم و با او بنای ناسازگاری گذاشتم و زمزمه

آمد و با اشک می مانناصر هر شب به خانهرفت. شمار میننگ و عار و رسوایی بهی ما برای خانواده ،آن هم از یک دختراز این رو چنین رفتاری 

همه حقّ ناصر نبود، من بدون دلیلی صادق و موثّق برای آناصلاً که امّا در حالی شد.علّت تغییر اخلاقم را جویا می، و پریشان زارحالتی و اندوه و 

لق و گاه برای نرم کردم قلبم و تغییر خُی تحصیل بدهم. خواهم درس بخوانم و ادامهگفتم که میساختم و میکوک ناساز زدن، تنها بهانه می

  گرداندم. آورد، ولی هنگام رفتنش همه را به او بازمیمیای از طلا و جواهر ام، برایم هدیهروحیه

ربود، خود را مخالف جدایی من و وی سبقت را میخانم که تا قبل از این در بدگویی از ناصر گجالب بود که همه از جمله همین عمّه

کار به بالاخره شد. تر شنیده میزدم، صدایم کمتر فریاد میهرچه بیشکرد. مادرم با من قهر کرده بود و مدام گریه میدادند. ناصر نشان می

مادرم به موقع متوجّه شد و مرا به تنها کلینیک با بلعیدن چند قرص، اقدام به خودکشی کردم. ی زندگی قطع امید و از ادامهجایی رسید که 
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گذشت کرد و هرگز از جریاناتی که در خانه میهای شهرمان کار میعبّاس، یکی از مشهورترین هتلروز در هتل شاهپدرم که شبانهمحل رسانید. 

  ام از ناصر موافقت کرد.جدایی، با آگاهی نداشت، با شنیدن خبر خودکشی

 رشابی بنا به سفبی پایان ماجرا نبود.به این راحتی و هایم برداشته شده بود، امّا جدایی من و ناصر بار سنگینی از روی شانههرچند 

، در مطّب با ترس و لرز، بنا به خواست خانم دکتر، مرا برای اطمینان از باکره بودنم، نزد پزشک زنان بردند. خانمهایش همراه با عمّهایدورههم

با دقّت آرام و او دستگاه ظریفی را  م.ه و آمادگی خود را اعلام کردای رفتم و پس از خارج کردن لباس زیرم، روی تخت دراز کشیدپشت پرده

بردند سر میرا کنار زد و به سمت همراهانم که در نگرانی به ی معاینهو پردهنفسی تازه کرد ینه مشغول شد. سپس و به معا در واژن من فرو برد

ام، نفس راحتی از ته دل وی اطمینان خاطر داد که دست نخوردهبی سراپا گوش به خانم دکتر سپردند و هنگامی که خانم و بیعمهّرفت. 

 خانم داد.ای دال بر باکره بودنم نوشت و پس از مُهر و امضا به دست عمّهپزشک، برگه بدیهی بود که پای آبرویشان درمیان بود!کشیدند. 

  خیالشان از این بابت راحت شده بود، به جدایی من و ناصر رضایت دادند. ام که خانواده

ی مشکلاتم به کردم که همهآن روز گمان میشادمان به خانه بازگشتم. کردیم و رسماً از هم جدا شدیم.  فسخدر محضر، عقدمان را 

توانستم سر نمیدیگر صائبی صدچندان بر من آوار شده بودند. ، زیرا که م؛ امّا زهی خیال باطلتوانم نفسی به راحتی بکشمپایان رسیده و می

با هیچ دختری در فامیل امکان  .کوبیدندی پدر بنشینم. همگی از طلاقم پتکی ساخته بودند و با هر حرکت و گفتار و رفتاری بر سرم میسفره

هرگاه مراسم عقد سازم. از راه به درشان میهایشان عقیده داشتند، چشم و گوششان را باز و رمیدند، زیرا که خانوادهگفتگو نداشتم و از من می

انداختند، چون معتقد بودند که ی عقد، نخست مرا از اتاق و آن محل بیرون میشد، قبل از جاری شدن خطبهو ازدواجی در فامیل برگزار می

  بخت خواهد شد!اگر در آن محل باشم، عروس همانند من سیاه

که و پس از آنسال به سختی و با درد و رنجی ناگفتنی سپری شد. با فرا رسیدن ماه مهر، با اصرار و پافشاری من آن ن تابهار و تابس

، در یکی »گردی؛ وگرنه چنین و چنان خواهم کرد.سرِت رو میندازی پایین، میری مدرسه و برمی «عموی بزرگم برایم خطّ و نشان کشید که: 

گویی قند در  ،کلاس درس خواهم نشست که بار دیگر پشت نیمکتهای معروف شهر ثبت نام کردم. چنان خوشحال بودم از ایناز دبیرستان

  ی دیگری در آستین داشت. برنامهبازی و که سرنوشت برایم کردند؛ و باز هم غافل از ایندلم آب می
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  خواستگار سمجی به نام مهدي

ی خواستگار فشارها و تحقیرها به طور مداوم و از همه طرف ادامه داشت. هنوز چند ماهی از آغاز مدارس نگذشته بود که سر و کلّه

تا و خواست رفت  –مادر مادرم  –جون و خانم داییسراغ  ابتدادر او  بود.چسبیده  درخواستشه به نِو چون کَ دیگری پیدا شد که بسیار سمج 

   .ندابرانگیز پاسخ مثبتدادن و  برای راضی نمودنمرا شوق 

  گفتم:زدم و میجون در جواب من که با عصبانیّت فریاد میخانم

 .... 2بش شوهر کنخوام، مگه زوره؟ اصلا خودت برو شوهر نمی -

  گفت:

ی شوهر بردند، امّا رؤیا چون دست دوم شده، هنوز توی خونه زنه که خواهرشو با سلام و صلوات به خونهزن دائیت سرکوفت می -

 مونده! 

  د:او کمی ساکت ماند و سپس به نرمی رو به من کرد و ادامه دا

 این خواستگار رو هم از دست بدی، دیگه هیچ کسی به خواستگاریت نمیادها...ببین ننه ... اگه  -

  و من داد زدم:

 خوام.... من شوهر نمیبه درک سیاه که نیاد -

را راغب کرده بود  یبزرگم، و یبرنج به عمو یاسهیک یبا اهدامهدی  ؛راضی کند وصلتاین بود مرا به  هجون نتوانستکه خانمهنگامی

 .مورد صحبت کند نیتا با آقاجون و من در ا

بخت « خواند: دیگری در گوشم می »اگه رؤیا رو برای پسرم گذاشتین، کور خوندین. «کرد که: مدام اشاره میام نیز از آن طرف، عمهّ

تا حدّاقل خواست کرد و از من میمادرم هم مانند همیشه گریه می »شی.این بخت آخِرته. اگه قبول نکنی ترشیده می ؛اوّل رو که رد کردی

که بالاخره برای فرار از آن همه بحث و جدل و حرف و حدیث و فشاری که آسایش شب و روزم را این خواستگار پر رو و سمج رو ببینم. تا این

  از من گرفته بود، راضی به دیدن مهدی شدم. 

خانه و موفّق به دیدن سید و من با یک سینی چای که زن عمو به دستم داده بود، وارد اتاق مهمانسرانجام زمان خواستگاری فرا ر

، حضور داشتجا در تمام مدتّی که آن .بودهایی نسبتاً خمیده روی مبل لمیده چشمانی ریز و شانهبا و لاغر اندام،  قداو بلندام شدم. همسر آینده

ب را به پای حُجْ اوحرفی داد. حاضرین مراسم، کمبرنداشت. فقط گاه برای تأیید سخنان سایرین، سر خود را تکانی میسخنی نگفت و لب از لب 

                                                        
  یعنی خودت زنش بشو - ٢
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سه دندان  –حیای ظاهری را دانستم. آری، پی بردم که مهدی به جز دو مدّتی بعد که دیری نپایید، من سبب این . هرچند ش گذاشتندو حیای

  . ردپیچید، هیچ دندانی دیگر در دهان نداو بوی گند عفونتشان در فضا می اندو فاسد شدهها نیز به شدّت خراب که آن

ام، تنها برای رهایی از فشارهای ممتد و فرار از آن بی که آیا داماد را پسندیدهپس از پایان مجلس خواستگاری، در پاسخ به پرسش بی

  ! نظر مثبت و تن به ازدواج با مهدی دادم.خوشبختیو درک آور، و شاید امید به زندگی بهتر و کسب ی رنجخانه

در یکی از محضرهای معتبر نیز  وبران و تعیین مبلغ شیربها و غیره در اسرع وقت انجام پس از رضایت من، مراحل دیگر از قبیل قباله

مهمانان وقتی همگی به خانه بازگشتیم.  ،عقدی از افراد فامیل، پس از جاری شدن صیغهدر روز موعود با حضور تنی چند وقت گرفته شد. 

خوبی نسبت  هیچ حسّ رغم میلم با او تنها شده بود. علیتر با هم آشنا شویم. خانه تنها گذاشت تا بیشمن و مهدی را در مهمان ،بیرفتند، بی

ی کنار رو شد، محلّ خود را تغییر داد و روی کاناپهتوجّهی من روبهکه با بیهنگامیدیگر نشسته بود.  ایکاناپهاخم کرده و بر او به او نداشتم. 

خورد. خود را عقب کشیدم. دستش را دراز کرد. آن را پس زدم، به قصد بوسیدنم سرش را جلو آورد. از بوی نفسش حالم به هم میمن نشست. 

او که تر او را از خود دور کردم و جای دیگری نشستم. وی من انداخت تا مرا ببوسد که با نفرت هرچه تمامبه زور خود را رامّا دست بردار نبود. 

بی صدایش را که داشت با بیکرد، برخاست و از اتاق خارج شد. که زیر لب غرولند میرویی در حالیبا ترشدار شده بود، ظاهراً غرورش جریحه

  شنیدم:زد، میحرف می

 ذاره.ذارین. ولی دخترتون فکر کرده از دماغ فیل افتاده و هیچ احترامی بهم نمیکشین و منو روی سرتون میکردم منّتم رو میفکر  -

جرأت بی با رفتنش نفس راحتی کشیدم امّا از ترس بیاتاق را محکم به هم زد و از خانه خارج شد.  پس از اتمام این گلّه و شکایت، درِ 

بی زنی فرز و چابک بود هرچند بی شنیدم.دوید، میبی را که به دنبال او تا درِ حیاط میهای بیصدای قدمخانه بیرون بیایم. نداشتم از مهمان

انتظار داشت به احترامش از جای خانه را باز کرد و داخل شد. مهمان درِ مهدی برسد. غرولندکنان به سمت اتاق برگشت. پای ولی نتوانست به 

  آید، به سویم آمد و گفت:ام و جیکم درنمیی مبل فرو رفتهچنان در گوشهچیزی بگویم، امّا وقتی دید هم خود برخیزم و

ی ات رو به خونههات بردار! این دفعه دیگه مثِّ اون دفعه نیست. اگه شده جنازهبازیی چشم سفید! دست از این گستاخببین دختره -

 تر از این توی فامیل و در و همسایه به بازی بگیری.کنیم چون دیگه حاضر نیستیم آبروی ما رو بیشاین کارو میفرستیم. مهدی بفرستیم، می

قم هِقهِ بغض و صدا گریستم و بار پیش رویم بیای خزیدم و به بدبختی خود و زندگی نکبتگوشه. نداشتم تا در جواب او بگویمهیچ 

نه دیدم. نمیچاهی که راه گریزی از آن  ام.ای به در آمده و در چاهی عمیق سرنگون شدهآن روز متوجّه شدم که از چالهرا از درون فریاد زدم. 

بود  خودراضیهدی نه اخلاق خوبی داشت و نه سواد قابل توجّهی. عبوس و از مساختم. سوختم و میپیش. پس باید میراه راه پس داشتم نه 

 مالیدندام نیز روغن به نانش میخانوادهکرد. پاداش محبّتش را که نگذاشته بود پیردختر شوم، از من طلب می گویاو انتظار داشت نازش را بکشم. 

ی جدایی کردم که ممکن است پشیمان شده است و تقاضامدّتی از مهدی خبری نشد و من شادمان، گمان میکردند. و از او پشتیبانی می

  ی ما باز شد. بی، پایش دگرباره به خانههای بیخواهد کرد ولی دریغ و افسوس! چون با پیغام و پسغام
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  ي همسرمخانواده

های حاجی و خانم بزرگ، پدر و مادر مهدی، اگرچه هنوز به طور رسمی زن و شوهر بودند، امّا جدا از هم در همسایگی یکدیگر در خانه

مهری، همسرش، . ساکن بودتر مهدی، کاظم، افسر شهربانی بود. او ازدواج کرده و در شهری دیگر برادر بزرگکردند. قدیمی زندگی میبزرگ و 

به  مؤسّسات،یکی از استخدام تر او نیز در هاشم، برادر کوچکای هم از ازدواج پیشینش داشت. بهیار یک بیمارستان بود و دختر شش ساله

  پخش روزنامه مشغول بود.

های زیادی داشت که به او مستغلات و باغهای زندگی کمرش خمیده شده بود. بزرگ زنی با قدّی بلند، در اثر فشارها و سختیخانم

قرض و وام به پول حاصله را در راه و حاجی نیز چند قواره از املاک همسرش را فروخته ان به دست حاجی افتاده بود. رشاازدواج، اختیمحض 

حاجی سواد خواندن و نوشتن او از این راه پس از مدّتی توانسته بود به مال و منالی قابل توجّه دست بیابد. کرد. دیگران با اخذ نزول صرف می

داد. های پدرش را انجام میها و بدِِه و بِستانو تمامی حساب و کتاب کردبرایش کار می یسمنشی و میرزابنوبه عنوان نداشت، بنابراین، مهدی 

  گفت:. او مینمودبزرگ همواره از حاجی به بدی و ناخوشی یاد میخانم

خشک بود که پشیزی از قدر ناخنهامو ازم گرفت و تصرّف کرد، بلکه اونی داراییزمانی که با حاجی ازدواج کردم، اون نه تنها همه -

ها برام غذا و خوراکی تر اوقات همسایهکشیدم و بیشهمیشه گرسنگی میداد. مال خودم رو هم برای نیازهای روزانه و خورد و خوراک بهم نمی

کرد تا مبادا ترازو وزن می اونا رو بااین که تحویلم بده، داد تا براش چیزی بپزم ولی پیش از یه وقتایی کمی گوشت و برنج بهم میاُوُردند. می

 ای ازشون کم شده باشه. پس از پختن، ذرّه

ها را پیش و پس از پختن مواد حاجی چطور این حساب و کتاب«  :پیش خودم فکر کردم که بزرگ،با این حرف خانمدر همان زمان 

  ».دکنپیدا میداد، از این رو که هرچیزی پس از پخته شدن تغییر حالت و وزن خوراکی انجام می

  ام ادامه داد:خبر از اندیشهخانم بزرگ بی

ضرب و شتم به کوچه تر اوقات برای فرار از . بیشدادندهای زنجیر بود که جواب منو میکردم، ضربهاعتراض می شکه بهزمانی -

دید و به خونه اومد، منو میمسجد میشد و مؤذّن برای گفتن اذان به سحر که می گرفتم.پناه میتا صبح دویدم یا توی مسجد محل می

 گردوند. برمی

  کرد که:هایش اشاره میبزرگ در میان درد و دلخانم

کردم که وقتی پدرش نیست، کمی برنج یا گوشت کلید یدکی اتاق و انبار منزل حاجی دست مهدی بود. من هرچه بهش التماس می -

 کرد. بهِِم بِده، اصلاً اعتنایی نمی
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تر حمایت خود قرار دهد، چتوانسته بود کاری برای خود بیابد و مادرش را زیر  نی که هاشماآزارهای حاجی سالیان سال تا زماذیّت و 

هایی که به نام و در یکی از خانه هاملاکی را که هنوز در تصرّف حاجی بود، پس گرفتی باقیمانده ،با پیگیری زیاداین دو بالاخره ادامه داشت. 

  ی ازدواجم ثبت کرده بود. بزرگ، صد متر آن را در قبالهای بود که خانم؛ و این همان خانهبزرگ بود، نقل مکان کردندخانم

او را مردی بسیار بداخلاق و فرومایه ، رشادر رفتار و کردار و گفت اوّلین دیدار،پس از بودم.  ملاقات نکردهپدر شوهرم را تا قبل از عقد 

ام انداخته و فقط ترین املاکش را که باغ کوچکی بود، در قبالهارزشاو با پافشاری اطرافیان و برخلاف میلش، یک قطعه از کم. یافتمخو و زشت

زده، گاوت زاییده. رؤیای فلک"د گفتم: تر از مهدی داشت. با دیدنش با خوای خشنصورت و قیافهبرای واگذاری آن در محضر حاضر شده بود. 

  "به قول معروف، دنیا به این بزرگی، کوره نصیب ما شد، باغ به این بزرگی، غوره نصیب ما شد!برو و با این قوم، خوش باش!! 
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  مراسم عقد و ازدواج

مطابق معمول، سفید بود با دامنی نیم  املباس عروسیچند روز قبل از جشن عقد و نامزدی، برای خرید لباس عروسی به بازار رفتیم. 

رنگ تزئین شده های سفید و صورتی کمبه رنگ اهایی از جنس آرگانزم با گلی پیراهنبالاتنهشد. کلوش که پایین آن به چینی دیگر وصل می

های ی کلاهم با گلچنین لبههای هر آستین و همشد و لبهآستین پیراهن نیز از سر شانه، پُفی و از بالای آرنج چاک خورده و کلوش میبود. 

  های پهن و بلندی داشت. شد و پاشنهام باریک میهای سفید عروسینوک کفشی سفید رنگ مزیّن بود. آرگانزا

خرید  مخالفت من که اصرار داشتم، مخارج عقد و عروسی را صرفِ باوجود بود.و غیر ضروری جا های بیخودنمایی مهدی همیشه عاشق

او تر از آن برای ازدواجمان تدارک دید. جشن مفصّلی برای عقد و مفصّلکنیم،  آغازی کلنگی کند تا زندگی مشترکمان را در آن ای حتّ خانه

اسی که دوست برادرش هاشم بود، دعوت کرد های آرایش شهر برد و حتّی از آقای مرادی، عکّ ترین سالنبرای هر دو مراسم، مرا به یکی از گران

هایی، عکس رنگی گرفته میل، از چنین جشن؛ چون برای اوّلین بار بود که در میان فاتا در هر دو مراسم برای گرفتن تصاویر رنگی حضور بیابد

   شد.می

بوسم!؟ گیرم و یا او را نمیها، در آغوش نمیچون دیگر عروساماد را همدکرد که چرا در تمام مدّت جشن عقد از من گلّه می عکّاس

ای به چشمام که توی اونا اگه لحظه "گفتم: هایش به ستوه آمده و عصبی شده بودم، در دل خطاب به وی مینهادها و گِلهّمن که از این پیش

  "کردی.های احمقانه رو از من نمیکردی، هیچ وقت این درخواستزنه نگاهی میغم و اندوهی عمیق موج می

کرد خودنمایی میای بسیار قدیمی در آن آشپزخانه جا برده بودند.بدان اام رهای منزل پدر مهدی را نقّاشی کرده و جهیزیهدو تا از اتاق

ی منظرههای سست آن جلوگیری شود و هم، این از فرو ریختن کاهگل ،هایی پوشانده بودند تا همپلاستیک توسّطکه سقف و دیوارهایش را 

روبروی اتاقم، کردم، فاقد هرگونه امکانات بهداشتی بود. منزلی که پس از آن باید در آن زندگی میقرار نگیرد.  چندان در دید عمومناخوشایند، 

ی در خانهکردم. از این آب برای شست و شوی ظرف و لباس نیز استفاده میناچار بودم که  ،حوضی قرار داشت لبریز از آبی کثیف و متعفّن

 و بودند داده "ارمنی "لقببه او  ،که پدرم آن را ساخته و اوّلین حماّم خانگی بود؛ از این رو اهل محل داشتیمها قبل حمّامی پدری، از سال

  و قفل بزرگی بر در آن زده شده بود استفاده کنم.  ساختهها از حمّام کوچکی که در زیر پلّه بایستیمیاکنون 

و مهدی را دیدم که با صورتی برافروخته  پریدم. سر برگرداندم به خود آورد. از جایْ ای بر روی بدنم مرا ضربه دردِ در همین افکار بودم که 

او همانند حیوانی وحشی که د. ام فرود آورْدیدهرنجی دیگری بر تن گرفته با کمربندی در دست، ضربهو کبود شده از خشم با چشمانی خون

  :گفتو می غرّیدبلند می ،لا و پاییناب بهدستش همراه با حرکت ای به دام انداخته باشد، ددمنشانه را تنها در گوشه رشاشک

 ذارم. هاتو کف دستت میحرمتی و نامهربونیی بیبالاخره تنها شدیم. حالا سزای همه -

آیا صدایم به گوش کننده؟! رسان؟! برای کدام حمایتکدام یاریبرای سوختم. خواستم داد بزنم، ولی برای چه کسی؟ از شدّت درد می

پس ترجیح دادم از درد به خود بپیچم امّا فریادم را فریاد نزنم. بُغض زمانی که فریادرسی نبود، ناله و شیون از برای چه بود؟! رسید؟ کسی می
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آید، سکوت پیشه کنم و با میاز آن پس تصمیم گرفتم در برابر هر بلایی که در زندگی زناشویی بر سرم رونم خفه کردم. دردم را در گلو و دو 

 ای نداری.: این هلو و این هم گلو ... راه چارهگفتبی که میبه قول بی": اندیشیدمبا بغضی که فرو خورده بودم، با خود میکسی سخنی نگویم. 

  "وحشیانه تو رو به باد کتک بگیره؛ حتّی اگه پس از اون بهت تجاوز کنه هم باید دوستش داشته باشی. باید اونو دوست داشته باشی، حتّی اگه

سوزش ، به زور پیراهنی که به پوست تنم چسبیده بود از تنم پاره کرد و خودش را روی من انداخت. وقتی مهدی از زدن من خسته شد

که وقتی ارضاء شد مرا به حال خود رها کرد. حرکت مانده بودم تا اینچنان بی، هماوها اشکم را درآورده بود. ناتوان در مقابل جای تازیانه

  .نددیلرزانتر میبا شدّت هرچه تماموجودم را  ،ام، چون آوای رعدو صدای دردهای درونی باریدندهایم همانند ابرهای هوایی طوفانی میاشک

بی که تا همین چند روز قبل مادرم و بیتر شدند. ی افراد فامیل نسبت به من مهربانجون و همهبی، مامان، خانمازدواج من، بیبا 

نسبت رفتند و ام میصدقههمواره قربان ،گرفتم، پس از اینشان قرار میرحمانهو حملات بی غضبمورد مدام بودم که ای چون غریبهبرایشان هم

و بستر شدن با مردی بیگانه که نه تنها هیچ احساس ا ازدواج کردن و همکه چر کردمابداً درک نمیکردند. میابراز مهربانی و محبّت به من 

درجه تغییر دهد و ها را با من صد و هشتاد رفتار آن ،باید این چنینزد، وجودم موج میسراسر در نیز از او  تنفّریبدو نداشتم، بلکه  ایعلاقه

، آیا مانعی بر سر راه فردی اضافه و سربار بودمدر نظر ایشان پرسیدم که آیا تا آن زمان از خود می لطف و مرحمتشان را بر من ارزانی کنند!!

  آن خبر نداشتم؟بودم که من از موجودی واقعاً چه  کردم؟بودم که بر آنان ضرر و زیانی وارد می دختری یاآشدم؟ شان محسوب میزندگی

داد، بوی عرق آن مشام هر فردی را آزار میپوشید و پیراهنش را که بارها و بارها میچنین خسیس بود. کثیف، بدبو و هم یهمسرم آدم

شد و دیده میدر حمّام  غسل کردن برایبستر شدن با من فقط بعد از همبا مسواک زدن و حمّام رفتن بیگانه بود. کرد. به اصرار من عوض می

   .کردشوری میگربه به بیانی دیگرریخت. آبی بر تن خود می ،چند ثانیهفقط اغراق بی

کردم که تا آن زمان در در ابتدا گمان میگشت. مینبه خانه بازآفتاب از غروب پاسی تا شد، اوّل صبح که برای کار از خانه خارج می

گذر با  سرِ  سپسرود و هر چیزی، نزد مادرش میپی بردم که هر بعد از ظهر قبل از  تدریجکشد، امّا به حال کار کردن است و زحمت می

های جمعه نیز همراه با هاشم شب گذراند.میو اوقاتش را به بیهودگی کار و از اراذل محل بودند، به گفت و گو و خنده افرادی بیدوستانش که 

شد و لب به اعتراض اگر گاهی طاقتم طاق می. پرداختها به عیش و نوش میفروشتن با و  شدتهران میهای خانهها و روسپیراهی کاباره

فریاد و فغان افتاد، اگر بر حسب اتّفاق بر انگشتش خراشی میبود.  او بسیار نازک نارنجیدادند. ش پاسخ مرا میهای کمربندگشودم، ضربهمی

  کرد. زمین و زمان نثار می من و انداخت و باران فحش و ناسزا را برراه می

آمدند، پس از رفتنشان باید درگیری بنا بر آداب و رسوم رایج برای پاگشا کردنم به دیدن من میاوایل هنگامی که بستگان و فامیل 

ی خویش جهیزیه مراه باهاعتراض و مخالفتش بر سر این بود که چرا از میهمانان با چایی و شربت آبلیمو که کردم. سختی را با وی تحمّل می

ای بزرگ شده و پرورش قابل درک نبود زیرا که در خانهابداً چنین رفتار غیر متعارف و خشنی برای من  !کنممیپذیرایی ، ورده بودمآاش به خانه

  ی ما ننشسته باشد.میهمانی بر سر سفرهدرِ آن همیشه به روی میهمان باز بود و روزی نبود که یافته بودم که 
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  گناه در وجود منشکل گرفتن موجودي بی

توانستم بخورم؛ اگر هیچ خوراکی نمیویار شدیدی داشتم. هنوز یک ماه از اردواجم نگذشته بود که شاهین، اوّلین پسرم را باردار شدم. 

گاه از شدّت گرسنگی و به امید رخ دادن  آوردم.گذاشتم، بلافاصله همه را بالا میای نان و پنیر بر دهان میهم از فشار گرسنگی حتّی لقمه

هرچیزی های یخچال همانند کف دستم برهنه و خالی از پیدا کنم، امّا دریغ که قفسه خوردنییک کردم تا شاید ای، درِ یخچال را باز میمعجزه

 جونتچشمِ آقاجون و مامان "شنیدم این بود: خواستم تا آن را برایم تهیه کند، پاسخی که میکردم و از مهدی میاگر هوس غذایی میبودند. 

  زدم. فقط کارم تحمّل کردن بود و بس.شنیدم و دم نمیهمه گونه فحش و ناسزا از او می "کور؛ بخرن و برات بیارن. به من ربطی نداره.

من نیز همه را با حرص و ولع  فرستاد.ناهار می م، هر روز به دست داریوش، برادر کوچکم، برایرایج چاره مادرم، بنا به آداب و رسومبی

آور همسرم بود که حالم را شدیداً شدم. بدتر از آن، بوی نفرترنجور روی تخت ولو میحال و آوردم و باز بیتمامش را بالا میخوردم ولی می

ر افزون بر موارد دیگاین نیز کردم. رساندم و استفراغ میلب باغچه می به رسید، سراسیمه خود رای یک متری من که میبه فاصلهزد. به هم می

شد تا دعوایی سخت راه بیاندازد و با خشونت فراوان بگوید: ای میبهانهاش را بپذیرم. بدین سبب بستریدلیلی شده بود تا نتوانم مانند قبل هم

   کرد.تجاوز می سپس وحشیانه به من حمله و به عنفْ  "دی.حتماً زیر سرت بلند شده که بهِم روی خوش نشون نمی"

اعداد را به ترتیب ، شرایطی که در آن قرار گرفته بودمو بدون در نظر گرفتن  ببندمکردم این بود که چشمانم را تنها کاری که می

تا حدّی تحمّل شد که در حقّ من روا می حرمتینمودم تا درد و رنج این همه بییک، دو، سه، ...... و با این کار ذهن خود را منحرف می ؛بشمارم

  شد. ی بیست رسیده یا نرسیده، ارضاء میبه شمارهکنم و نادیده بگیرم. 

هایش، روزی پس از تحمّل تازیانهگرفت. خاستم، مرا به شدّت زیر ضربات کمربندش میز که در مقابلش به مقاومت برمیـاهی نیگ

پس از آن بود که از خوف مرا به بیمارستان رساندند. متّفقاً ریزی شدیدی پیدا کردم. او که خود را باخته بود، بلافاصله مادرش را آگاه کرد. خون

آگینش، های زهردست از کتک زدنم برداشت و تنها با نیش و کنایهحدّاقل برای مدّت زمانی، اش، رفتار زشت و ناجوانمردانه راز وبرملا شدن این 

  داد. همواره روح و روان مرا آزار می

جویی در مصرف آب، تصمیم که حاجی برای صرفهپس از آنکردم. ها استفاده میمدّتی برای استحمام خویش، از مثلاً حمّام زیر پلّه

این بخش حاجی به همین سادگی تکلیف به حمّام عمومی سر محل بروم.  نیاز داشتم، گرفت که قفل درِ آن را عوض کند، مجبور شدم هر بار

ها، ی مادرعروسمادرم همانند همهت شستشوی رخت و لباس را هم مشخّص کند. مصُر و در صدد بود تا وضعیّاز خانه را روشن کرده بود و 

ی هخانتنها محلّ شستشو، حوض کثیف روبروی اتاق مهمانرا بشوید. هایم تا هم حالم را ببیند و بپرسد و هم لباسآمد ای دو بار نزد من میهتهف

ی را خوب بشوید و برق بیاندازد و سپس زیر لوله ی حوض را تخلیه کرده، آنهشد تا آب آلودمامان مجبور میقابل استفاده نبود. منزل بود که 

به زعم او  روزی که حاجی از مصرفِ  پاکیزه پُر نماید. بپردازد و دوباره آن را از آبِ به شستشوی البسه جا کشیده شده بود، آبی که از چاه به آن
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ی که ظاهراً قانون خانه شی پایانی بگذارد بر این بریز و بپاگرفت تا نقطهراسخی  آب و برق، جان به لب شده بود، تصمیم زیادی و بیش از حدّ 

   و زندگیش را به هم ریخته بود.

  گفت: داد، آمد و بنای داد و فریاد گذاشت و با خشم را انجام می رشاروزی در حالی که مادرم کهدف، بدین 

    باید لباس بشورید؟ ی آبگه آب حوض چِشِه که زیر لولهمریزید؟ قدر آب می؟ چرا ایندکنیقدر برق مصرف میچرا این -

کرد خود را خونسرد نشان دهد، که تلاش میبا ناراحتی و در حالی بود،ش پریده و خودش را باخته اهطفلکی مادرم که رنگ از رخسار

  رو به من کرد و گفت: 

ی ما، اونا رو هم با خودت بیار تا با ماشین رکات رو جمع کن و هر شنبه که میای خونه. ناراحت نشو. لباس چِدراشکالی نداره ما -

  بشورم.

خاست و با پیکان مدل پنجاه و پنجی که داشت دنبال من بنابراین هر شنبه صبح زود از خواب برمیها روز تعطیش بود، آقاجون، شنبه

نشستم و میها، چون قحطی زدهی رنگین صبحانه آماده بود. من نیز همرسیدیم، سفرهوقتی به خانه میبرد. شان میآمد و مرا به خانهمی

رفتم و برای استحمام هفتگی به حمّام می هر شنبه بدین ترتیب بود که پس از صرف صبحانه،ی برنامهتا مدّتی آوردم. شکمی از عزا درمی

  کردیم. سپس همگی برای خرید سیسمونی به سوی بازار، منزل را ترک می

آقاجون سریعاً مرا به رفته بودم، درد زایمان آغاز شد.  اماوّل فروردین که برای دیدن خانوادهیک روز، انتظار بالاخره به پایان رسید. 

امیدوار بودم، تولّد شاهین بتواند رنگ و جلا و صفایی به زندگی  آور گشود.چشم بر روی این دنیای رنج ،بیمارستان رسانید و ساعاتی بعد شاهین

اخلاق و رفتار مهدی به سوی بهبودی تأثیری ر یتغیست در گناه و معصوم نیز نتوانموجود بیوجود این  من ببخشد ولی باز افسوس، که حتّی

  بگذارد. 

مهدی هر روز پس ی پدری رفتم. ی خود! پس از ترخیص از بیمارستان، مستقیماً به خانهبه دلیل عدم وجود امکانات بهداشتی در خانه

داشت و ناهار رسید، برمیبچّه به دستم میبه خاطر تولّد های نقدی روشنیهرچه از چشمتر، با وقاحت هرچه تمامآمد. از پایان کار به دیدنم می

ی خود برگشتم. با این حال مادرم هر روز صبح به میلاد فرزندم گذشته بود که به خانهدو ماه از  گشت.خورد و به خانه بازمیو شامش را می

  برد. شان میبا خود به خانهمرا آمد و دنبالم می

ی حاجی، در اتاق کناری ما هایشان به اصفهان آمدند و در خانهکاظم، برادر بزرگ مهدی همراه با همسرش، مهری و بچهمدّتی بعد، 

بنای شد و همواره با من درگیر می یبهانه و دلیلآمدن این خانواده، دو صد چندان شد؛ چون مهری بدون هیچ مشکلات من با  ساکن شدند.

هرچه از مهدی خواهش  رسید.بد و بیراهش به گوش میفحش و ذاشت. حتّی وقتی در اتاق خودشان بود، باز صدای گتحقیر و ناسزاگویی می

توجهّی تکان ا بیکردم که با برادرش در مورد رفتارهای زشت و نادرست مهری صحبت کند تا دست از سر من بردارد، مانند همیشه سری بمی

  » ضایا باز نکن. به من ربطی نداره.پای منو به این ق« گفت: داد و میمی

و  سخیفهای ؛ امّا در این خانه چنان فحشبیگانه بودبار و نفرتهای کریه ، با این واژهای که در آن پرورش یافته بودمخانه و خانواده

های یک طرفه برای من بسیار درگیریتحمّل آن شرایط و . هرگز به گوشم نرسیده بودشد که تا آن زمان شنیدم و نثارم میسخنان قبیحی می

ی درد من رسید که این نیز چارهدر منزل پدرم ماندگار شوم. با این حال، به نظر میبود، پس، تصمیم گرفتم که شده فرسا سخت و طاقت
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بی بود که بنای ناسازگاری گذاشته و همواره غرولند و پس از مدّت زمانی کوتاه، بیآسایش روانی من تا ابد ادامه ندارد، زیرا که نیست و 

تا در وگو نشستم و از وی خواهش کردم شود، با مهدی به گفتجایی که دیدم در این خانه نیز آرامش از من سلب میاز آن. کردرویی میترش

بدین قصد، از مادرش خواستیم تا سهم جا نقل مکان کنیم. ، اتاقی بسازد و بداناست ی ازدواجمان ثبت کردهقطعه زمینی که مادرش در قباله

های مهری قرار بزرگ که تحت تأثیر حرفخانم استفاده کنیم.منظور خویش  برای و از طرف کوچه به ما بدهد تا بتوانیم آن را مجزازمینم را 

  شود.گیر میارزش و دلکوچک و بیاش نپذیرفت و عذر و بهانه آورد که با جدا کردن و کشیدن دیوار، خانه گرفته بود،

با امیدی فراوان، پس شد، ناحقّی که در حقّ من روا میهای ای نداشتم. برای رهایی از این مخمصه و خاتمه دادن به بخشی از رنجچاره

که مانند منزل حاجی، فاقد آب  ساختیمای نُقلی از فروش طلاهای خود و اخذ وام، در صد متر زمینی که از انتهای خانه به ما رسیده بود، خانه

ولی برای پختن غذا کردیم. از آب چاه استفاده میحمّام کردن و شستشوی البسه و ظروف . به همین سبب، برای کشی شهری بودتصفیه و لوله

    .کردیمو مصرف می بردیمآورد، بهره میاز شیر آب سر خیابان میبزرگ و نوشیدن، از آبی که خانم
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  بزرگخانم

ها سه آورد. آنبه خانه میدید، ای در مسیر خود میی عجیبی به حیوانات داشت. هاشم هم اگر خرگوش، سگ یا گربهبزرگ علاقهخانم

و ... که  علیچون، شیرین، اعظم، فریبرز، حسین هایینامهشت تا خرگوش، دَه تا گربه با  –هفت قفس بزرگ پـُر از مرغ و خروس داشتند. 

های هایش هم با دمُآمد، لشکر گربهبزرگ به اتاقم میهنگامی که خانم! ر و زرنگ به نام برفیبْو سگی سفید، کوچک و زِ ها داده بودند،بدان

گفتند: صدا میکردند و یککجی میتأثیر صاحبشان، به من دهن تحتشدند. مثل این بود که این حیوانات نیز کرده، به دنبالش وارد میعَلمَ

  "کاره!ایم و تو هیجکارهجا همهما این"

کردم. میرفتار کمال احترام با وی  ابی برایم الگو شده بود، و از طرف دیگر هم مادر شوهرم زنی زجرکشیده بود، بچون رفتار مادرم با بی

کردم تا با این وجود، باز هم دعوتش می بردم.ش مییکردم و برا، ابتدا برای او جدا میپختممیچه هر روز به محض آماده شدن غذا، از هرآن

چنان ادامه هایش همزدنخشن مهدی و کتکبه ما ملحق شود. این رفتارم بارها مورد اعتراض مهدی قرار گرفته بود. اخلاق نحس و  سر سفره

  داشت.

کرد و آخر شب نیز همانند حیوانی وحشی، به زور مرا به بستر کاری استفاده میارزشی برای دعوا و کتککوچک و بیاو از هر موضوع 

شد و پس از انجام بستر می، با من هملبریز از درد و رنجم من و بدون درنظر گرفتن حسّ و حالو تمایل خواست ای ذرّهد و بدون یکشانمی

   خوابید.کرد و می، پشت به من میرشاک

ام را تیره و تار ساخته بود، امّا هرگز اجازه ی مهدی، فضای درون و برون زندگیاختلافات، و رفتار وحشیانهکه این مصائب و با وجودی

 شد.میانداز نصیحت آقاجون بوده که همواره در گوشم طنینیک دلیلش، شاید ام باخبر شود. و شوربختیتلخ  حال و روزدادم کسی از نمی

زندگی ما وجود داشت و در گوشت و پوست مردم رسوخ کرده بود، امکان هر اعتراضی را برای زن و  فرهنگ مردسالاری که در خانواده و محلّ 

  بُرد. به عبارتی، جنس دوم، از میان می

حسّ ترحمّ. من نیز زنی  حمایت وای بدون ذرّه ؛امثال من همانند کنیزی زرخرید بودیم که باید تحت فرمان همسر و شویمان باشیم

گونه دیدیم سایر زنان نیز همین. شاید از این که میدادهایی که ما را به هم پیوند میدردها و رنج جمیعبا هایم! جنسبودم از جنس تمامی هم

این  درروانی و جسمی  اتضربات و تألّمها و زخمتا حدودی دردهایمان بسیارند، و همرفتارهای غیر انسانی قرار دارند، عدالتی و تحت این بی

هایمان متفاوت و متنوّع بود، امّا یک عنوان ما را به هم متّصل ها، آلام و غمآری... اگرچه نامدادیم. بار را در تحمّل خویش قرار میزندگی نکبت

  "زن!"کرد. می

که در نگاه مردان عیّاش  رایایم. بسحرمت، و نامردمی قرار گرفتههمواره مورد تجاوز، هتک ما زنان که در طول تاریخ جهان و آدمی، بسا 

؛ و بارها و بارها پس از این سوء تنها عامل سرگرمیشان بوده و بساط عیش و نوش آنان را فراهم کردهایم که ای بودهو خودخواه، فاحشه
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اگر نتوانسته بودیم تا فرزندی برای  .ایمبا تمام وجودمان دیده و چشیدهها های آنبا حملات وحشیانه آمیزشان را همراهها، نگاه حقارتاستفاده

بسا که چه و  تکلیفی که از آن ناتوان بودیم، به اتمام برسانند.کشاندند تا می مانبه دنیا بیاوریم، زنانی دیگر را به خانه و بسترمردان خود مثلاً 

های اندک برای رسید هزینه. به نظر میاشدمؤنّث ببرای حمل و پرورش جنینی که ممکن بود از جنس شدیم به عنوان زهدانی محسوب می

نسل بشر به  ایم.هایمان به منظور تولید نسل بوده و ارزش دیگری نداشتهرحمی یا اجارهزنده ماندن ما توسّط مردان، همان قیمت خریداری 

  .ه استبود شدنکشته شدن یا زنده به گور زن بودن،  تقصیرگناه و زمانی نیز د که آورَیاد می

و ارزشمند بر فرهنگ غنی با زور شمشیر که ، عراب هزار و چهارصد سال پیشتهاجم دینی و فرهنگی اَ  همراه با زن بودن آری... ننگِ 

های ناب انسانی را به نابودی و ارزشو  هرسوخ کردزوایای زندگی این مردم  یبر تمامو ای تیره و شوم چون سایه ی میهنمچند هزار ساله

هایی که پادشاهان والای پهلوی برای زنان قائل شده بودند، تا آن زمان نتوانسته بود در برخی ها و حقّ و حقوقحتّی آزادی. ه بودکشاند نیستی

چندان و  گشته بودند، به نیکی نمایان و بارور شود تحقیرهای خارج از شأن انسانیبینی و دچار زشتکه از تسلّط اعراب  هاها و فرهنگخانواده

دانستند و به هیچ قیمتی حاضر میو الهی را همانا دانایی  عراباَنادرست اینان، جهالت ناشی از رسوخ عقاید و فرهنگ  راهی برای خود باز کند.

  نبودند تا از آن دست بکشند. 

آزارهای مهری آسوده باشم، ولی توانم نفس راحتی بکشم و از ا مستقل خویش، میی محقّر امّکردم پس از نقل مکان به خانهگمان می

گذاشت. هیچ کس جرأت نداشت تا این بنای فحّاشی را میآمد و با صدای بلند جا میبزرگ بدانی دیدن خانماو هر روز به بهانههیهات که 

شنیدم، چهارستون بدنم به لرزه . هر زمان که صدایش را میواهمه داشتندی اهل منزل از او همهرفتار خصمانه و کریهش را بدو تذکّر دهد. 

شنیدم و کرد، میبددهانی و ناسزاهایی که نثارم میچه از آنهربردم امّا باز هایش به اتاقم پناه میبرای دور ماندن از تیررس دشنام افتاد.می

 یدوستپیوند هم با  بتوانیمشاید تا کردن نظرش را برگردانم کردم با محبّت از اوقات سعی می یبسیار شد.کشیده می دردشان در تمام وجودم

اگر هم فضا را در  شد.دریغا که هیچ سودی نداشت و به هیچ صراطی مستقیم نمی ؛دست از سرم بردارد و بیش از آن آزارم ندهد و ببندیم

های ها و تهمتفحشتاخت. بدبخت می یافت و مستقیماً به منِ پایید و چند روز بعد مجدّداً بهانه و دستاویزی میکرد، دیری نمیآرامش رها می

   داد.الشّعاع قرار میتحت مرا های دیگری درد و رنجهمهکرد، میم ناروایی که نثار

در خفا و نهان، داشت آرامش و امنیّت کشور را بر هم خارج از منزل و جریانات ویرانگر دیگری نیز گذشته از این اختلافات خانوادگی، 

  خبر بودیم.ما از آن بی کهزد می
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   ؛ویرانی و خونآغاز . 2

  1357رداد مُ های شوم اَزمزمه

که  شدمیو آغازی هایی نیز دریافت ، زمزمه1357 رداد ماهمُاَ به همراه گذشتن روزهای بارم گذشته بود. یک سال و نیم از ازدواج نکبت

برکناری شاه و بازگرداندن یک آخوند به نام خمینی مردمی که خواستار های پچها و پچصحبت را به خطر بیاندازد. می سرزمینرفت تا آیندهمی

ای تغییر یافته بود که حتّی دانشجویانی که با ارز دولتی و یا با حمایت گونهبهفکری شرایط شد. جای شهر شنیده میدر جای به ایران بودند

ارتقاء و اعتلاء و و برای در راه رفع موانع و مشکلات میهنشان گام با دولت هم ،حکومت به آمریکا و اروپا رفته بودند تا پس از بازگشت به ایران

نجوای خیانتشان از مرزها هم عبور کرد و خود چنان بار سنگینی شدند بر روی دوش شاه و مردم که  گام بردارند،پیشرفت و آبادانی آن 

از آنان و  ای سختی و رنج را در خاک بیگانه تحمّل کنندداد لحظهاجازه نمیهمان افرادی که شاه کشورشان زمین را به لرزه درآورد. ایران

ان پس از انقلاب ننگین پنجاه و رشاهمان افرادی که بسی نمود.میتلاش از هر جهت در ایجاد رفاه و آسایش و رفع نیازهایشان  پشتیبانی و

، وحشیانه میهن چنان بر تن مامِ شان همی به یادگار ماندهدند، ولی تازیانههفت، دیگر نه به ایران بازگشتند و نه یادی از ایران و مردمش کر

که محمّدرضاشاه پهلوی در بیمارستانی در نیویورک آمریکا برای درمان بستری صورتانی که حتّی زمانیسیرتان و ننگهمان ننگ شود.نواخته می

  د.را بیرون کناو زدند که اربابشان شده بود، فریاد و نعره می

ها شادی سرزمینم را از بین ببرد، نشنیده بودم؛ امّا بعدها دانستم که سال ی آرامش ومن تا آن زمان از آن موجودی که آمده بود تا همه

توسّط محمّدرضاشاه  "رأی به زنان تقدیم حقّ " و  "ارباب و رعیتی" و از بین رفتن رژیم  "انقلاب شاه و مردم" قبل، به دلیل مخالفت وی با 

او پس از یک به طور مخفیانه به آنکارا و سپس به بورسای ترکیه منتقل شده بود.  1343آبان ماه  سیزدهمپهلوی، برای حفظ امنیّت ملّی در 

زمانی که صداّم او را از عراق اخراج نکرده بود، تا  1357به شهر نجف در عراق انتقال یافته و تا تاریخ دوم مهرماه  1344سال در پنجم شهریور 

خمینی " که ویزایش با نام امّا به دلیل این گرددکشور مسلمان دیگری مانند کویت  عازموی در ابتدا سعی کرده بود  کرد.زندگی میجا آن

آن کشور  تا به سوریه برود ولی به سبب مسائل سیاسی، ه بوددر گام دوم، خواست شود.بوده، از مرز بازگردانده می "موسوی"به جای  "مصطفوی

ای که پیشهابراهیم یزدی، خیانتتنی چند از دشمنان و بدخواهان وطنم از جمله با خمینی پس از مشورت  نیز مجوّز ورودش را تأیید ننمود.

پیشنهادش را برای ستیز شده بود، آن ایران مستشار ی شاه برای تحصیل به آمریکا رفته و آن زمان رایزن وی دولتی و به پشتوانهبا بورسیه

. محلّی که ساکن شددر آن و  ای خارج از شهر پاریس، مهاجرت کردنوشاتو، منطقهلفبه نو 1357وی در مهرماه  رفتن به فرانسه پذیرفته بود.

   ایران در ارتباط باشد.و غاصبان جا به راحتی با طراّحان نابودی توانست در آنمی

آنان به نوعی آن را  بسیاری ازاکنون، ؛ گرچه همهایی بود که آتش به خرمن ایران و ایرانی زده بودندها و حزبی سازماناو رهبر همه

بلندگویی که از سوی انگلیس، این استعمارگر پیر، سی، بیخمینی هر شب از طریق رادیو بیاند. کنند و هرکدام ساز مخالف آغاز کردهانکار می

های دریافتی را در میان ها پیامنامه. اینان نیز از طریق شبرسانیداش را به گوش مردم و طرفدارانش میفریبکارانههای پیامسیس یافته بود، تأ

، اقدام به آتش زدن و انفجار در مناطق مختلف سراسر و بدنام کردن رژیم پهلوی انقلابیون برای نیل به اهداف شوم خود نمودند.مردم منتشر می

توسّط شورشیان به آتش کشیده شد. پیشوند شاه مزیّن بود،  هکرد، چون ببخشی از هتلی که آقاجون در آن کار میکه ، چنانکردندمیکشور 
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جمشید آموزگار، نخست وزیر  حریق شد. نشانی اطفاءِ که خسارت چندانی به هتل وارد شود، به کوشش مأموران آتشقبل از اینخوشبختانه 

ها و بلواهایی که شورشیان به منظور برقراری و حفظ امنیّت شهرها و خنثی نمودن آشوبوقت، و ارتشبد ازهاری، رییس ستاد ارتش شاهنشاهی، 

    شدند.در برخی از شهرها برپا کرده بودند، مجبور به برقراری حکومت نظامی 
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  برقراري حکومت نظامی در اصفهان

ریختند و هرچه بر سر راهشان بود از سینما، اتومبیل، کاباره، می هاشورشیان به خیابان ،با هر دستورشورش، خانمانسوز شده بود. 

رسیدند، بودند که به هرجا میهای متحرّکی ها شعلهآن .کشیدندهای خالی از سرنشین و از این قبیل را به آتش میمشروب فروشی، اتوبوس

که داستان سوختن و از هم  شدآن سال، سال سوختن بود و چنین  گذاشت.تلی از خاکستر چیزی برجای نمیدود و های خشمشان جز شراره

  گسیختگی ملّتی آغاز گردید.

رنگ دیگری ماجرا از آن زمان امی شد. میزبان حکومت نظ 1357مرداد ماه ابیستم روز جمعه اصفهان؛ شهر من، اوّلین شهری بود که در 

تلاش نیروهای پلیس در برخلاف  .ها، دست به راهپیمایی و تظاهرات زده بودندبا اجتماع در خیابان، آن روزمردم از نخستین ساعات که  گرفت

های ها و قمارخانهبه آتش زدن تمامی مشروب فروشی تر کرده و شروعاقدامات خود را خشنتظاهرکنندگان  آنان، آرام کردن و کنترل خشم

  .نمودندشهر 

ها، خساراتی ها و ادارات دولتی، با شکستن شیشهدر همان روز با حمله به دفتر حزب رستاخیز و برخی از بانکعنان گسیخته، شورشیان 

جا بود که خودروهای نظامی وارد معرکه شدند و حرکت خود را برای برقراری امنیّت و در اینوارد کردند. ها و سازمانها را به آن ساختمان

ان را رشای شومی که انتظمردمی که از آیندهای نظامی به خود گرفت. اصفهان چهره آغاز نمودند.در سطح شهر حفظ جان و مال مردم 

های اصلی شهر را مسدود کردند تا از حرکت درختان، بعضی از خیابانی ی کنده و بریده شدهترین آگاهی نداشتند، با تنهکشید، کممی

  .نمایندخودروهای نظامی جلوگیری 

این شهر  بعدازظهر آن روز، هیأت دولت نیز بنا به درخواست مقامات اصفهان تشکیل جلسه داد و حکومت نظامی را به مدّت یک ماه در

دیگری در و نشان هدف  ،همراه با تقبیح رفتار تظاهرکنندگان که جز ویرانگری و نابودی اموال مردمهیأت دولت متعاقباً و  تأیید و تمدید کرد.

  ای به شرح زیر صادر کرد:اعلامیه پیش نداشت،

خورده با ، گروهی خرابکارِ فریبکندحرکت میبه حقّ خویش های های استوار به سوی دسترسی به آزادیکشور ما با گام کهدرحالی« 

موجب برهم خوردن نظم و امنیّت ضدّ ملّی، با اهداف به سود عناصری  در مسیریبرخلاف اصول و تعالیم اسلامی وحشیانه افکار و اعمالی 

، غیرانسانی که در دین مبین اسلام نیز به شدّت محکوم شده است گونه اعمالالبتّه ایند. شونهای مالی و جانی میاجتماعی و ایجاد خسارت

  » .مایدنهای فردی و گسترش فضای سیاسی کشور، وارد نمیترین خللی در تصمیم دولت برای افزایش آزادیکوچک

آتش زدن اموال عمومی با هدف نابودی و ویرانی، در شهر اصفهان دست به تظاهرات زدند و شروع به گسیخته لجام خوردگانفریب

گسترده و آشوبی رفت تمام شهر به آتش ؛ به طوری که هرآن بیم آن میشکستندها را میهای ساختمانبریدند و شیشهمیها را درختکردند. 

   شود. کشیده
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ات اعلام حکومت نظامی اقدام بای کار آشوبگران، ادامهاش برای حفظ نظم شهر و جلوگیری از بنا بر وظیفهو چنین شد که دولتِ وقت، 

   در شهر من برقرار شد.بدین گونه، اوّلین حکومت نظامی  .نمود لاِعمادستگیری و مجازات قانونی این افراد  برایشدیدتری 
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  سیدّرضا ناجیسرلشکر 

ارتشبد ازهاری، در روز بیست و یکم مردادماه، سیّدرضا ناجی، سرلشکرِ نیروی زمینی شاهنشاهی را رسماً به فرماندهی حکومت نظامی 

آباد شهر و نجفدر همایونفرودگاه از ساعت هشت شب تا شش صبح بر روی تمامی پروازهای داخلی و خارجی بسته شد.  اصفهان تعیین کرد.

و به  وضع ،روزاز شبانه یمقرّرات منع رفت و آمد در ساعات مشخّص ،پس از اعلام حکومت نظامیای برگزار شده بود. تظاهرات گستردهنیز 

کوتاه  یشرحبیان س از ـپ . ویگشتی تلویزیون ظاهر سرلشکر ناجی همان شب پس از دریافت حکمش، بر صفحه .اطّلاع عموم رسانده شد

ی همراه با جزئیّات و استثناهامقرّرات آن تمام و ی حکومت نظامی اعلامیه، گونه اعمالو تقبیح این ذردـگاز وقایعی که در استان و کشور می

ای او مردی میانسال با جثّه. و توضیح داد خواند و شهرضاشهر کنونی)، شهر(خمینیایونـاد، همـآباصفهان، نجفرهای ـشه برای ،را قانونی

مطابق آن، به مدّت یک ماه، از ساعت هشت  شد.می دیدهبه روشنی شغلی و اجتماعی مرور تجربیّات اش چهره در. بودمهربان  صورتیظریف و 

اگر شخصی «  :پرداخت کههای مقرراّت بدین میءاستثنا ی ازندهایبشب تا شش صبح روز بعد، هرگونه تردّدی در سطح شهر ممنوع اعلام شد. 

مأموران پلیس و ، دهدای رخ یا خانواده، یا شرایطی اضطراری برای فرد ه باشدهای اورژانسی داشتو نیاز فوری به پزشک و رسیدگی شودبیمار 

  ».ها را تا رسیدن به مقصد همراهی و یاری کنندرتش موظّف بودند آنآ

ها در پی خواهد داشت، به فرمان چه نکبت و بدبختی برای آنشان انقلابنهضت و دانستند این اعلامیه، مردمی که نمیانتشار با وجود 

ها شهر و شهرضا به خیابانآباد، همایونچهره و بدسرشتی که برای نابودی ایران و ایرانی قد علَم کرده بود، در اصفهان، نجفدیو سیهخمینی، 

  ریختند. 

که وارد میدان شده بود، امّا تاجایی و بلواها، برای دفاع از آب و خاکش سرلشکر ناجی به قصد خاتمه دادن به این اعتراضات و شورش

از رفتارهای ها را با گفتگو و نصیحت کرد و همواره سعی داشت تا حدّ امکان آنتوانست، از گشودن آتش بر روی مردم خودداری میمی

 کهجاییبدان. تا شدتر میشاید به همین دلیل بود که تظاهرات به جای فروکش کردن، هر ساعت و هر روز گستردهشان منصرف کند. نکوهیده

  با ورود خمینی به ایران، بدبختی و کشتار و نابودی نسل ایرانی رقم خورد. 

تر شده با وجود تبلیغات و اخبار دروغین مبنی بر کشتار تظاهرکنندگان توسّط نیروهای دولتی و ارتشی، شدّت تظاهرات بیش و بیش

ستیز در نطفه خفه شدند، برای همیشه آن شورش و انقلاب ایرانن به رگبار بسته و کشته میفقط صد نفر از شورشیادر ابتدا، اگر شد. و می

آب و برق و سراپای وجود آن جماعت را نادانی و گمراهی فرا گرفته بود. مردمی که شده بود. ن؛ امّا افسوس که چنین فرمانی صادر شده بود

چه را که داشتند، به فراموشی سپرده بودند و با هر کلام و فرمان خمینی، به کوچه و خیابان ی آنخواستند و همهنفت و گاز رایگان می

ز یپرهخودتخریبی  دیدند و از آن اندیشه و کردارِ و فرزندانشان را در آن می داشتند تا فردای خودمیجادویی  یجامفقط ای کاش، ریختند. می

   کردند.می
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دستگیر و به حکم صادق خلخالی، آن ماشین کشتار انقلابیون، جنایتکاری که فقط با چند  ،پرست، پس از انقلابسرلشکر ناجی میهن

حکم تیرباران این دلاوران مرای دلاور ارتش، به اعدام محکوم شد. کرد، به همراه سه نفر دیگر از اُ حکم صادر می دقیقه سؤال و جواب احمقانهْ 

الدوله(ایران) به اجرا درآمد. پیکر این سردار ارتش ی رفاه، واقع در خیابان عینپشت بام مدرسهروی بر  1357بهمن ماه  بیست و ششمدر تاریخ 

     شاهنشاهی در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
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  جشن هنر شیراز

از که  بودجشن هنر به نام  نمایشی و موسیقی هایای از هنرجشنوارها، هشد. یکی از آنهایی در سرزمینم برگزار میهرساله، جشن

و را برای بینندگان و دلنشین آموزنده  ،فضایی جذّابشیراز، تخت جمشید در در پایان تابستان هر سال هجری شمسی،  1356تا  1346سال 

 اجرا فرّخ غفّاری و مدیریّت تحت مسئولیّت گروهی به ریاستی شهبانو فرح پهلوی زیر نظر دفتر ویژه هابرنامهاین  زد.خود رقم میشنوندگان 

که پس از چندی، به عنوان مدیر فستیوال  وی شد.ترین جریان فرهنگی و هنری در تاریخ معاصر ایران یاد مید که به عنوان جنجالیشدنمی

های نقاط ایران گسیل داشت. آن گروه، نقّالان، گروهترین پیشگامانی را به منظور جستجوی هنرمندانی در دورافتادهشیراز منصوب شده بود، 

نمود. برای گزینش هنرمندان خارجی هم، فرّخ غفّاری و بیژن صفّار از  بازی را شناساییشبهای کوچک خیمهموسیقی، هنرمندان و دسته

آنان را هنرمندان بزرگ آن دیار آشنا گشتند و های اروپایی، با کار ، رهسپار اروپا شدند و با شرکت در فستیوالای بدین منظوراعضای کمیته

  ی شیراز، به ایران دعوت کردند. برای شرکت در جشنواره

تر و در نتیجه از قبیل، جذب توریست بیش ها در سرزمینشانترین اطّلاعی از منافع برگزاری مراسم و جشنمردمی که کوچک در ابتدا،

به مخالفت با آن جشنواره  روز یعنی بیستم اَمرداد ماه، در شیرازدر هماننداشتند،  تر برای آنان و پیشرفت و آبادانی میهنورود ارز و درآمد بیش

از آن تا  زمین، ریشه گرفته بودشکوه و افتخار میهنپرستان در طی یک دهه و در راستای دریغ هنردوستان و میهنکه با تلاش و همّت بی

های دولتی ساختمانبرخی از در آن تظاهرات،  ها ریختند و تظاهراتی برپا کردند.به خیابان، دهدو میوه شاخ و برگ  ساخته شود وساقه و تنه 

   ها در اثر حمله و هجوم مردم، آسیب دیدند.و بانک
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  آیند تا ما را اعدام کنندها میآن

، 1354ی مردم تهران در مجلس شورای ملّی در سال منوچهر آزمون متولّد تهران، یکی از سیاستمداران ایران حکومت پهلوی، نماینده

، وزیری جمشید آموزگاری نخستدر دوره او پس از سقوط دولت هویدای امیرعبّاس هویدا بود. به مدّت یک سال وزیر کار و امور اجتماعی کابینه

در کادر دولت خود قرار را به عنوان وزیر مشاور در امور اجرایی  وامامی امنصوب شد و پس از آن شریفاستاندار فارس سمَِتِ  به 1356در سال 

  داد.

تر به وظایف قانونی خود من با قدرت هرچه تمام« ی اعتراضات مردمی، اعلام نمود که: که وی استاندار فارس بود، در بجبوحههنگامی

خواهد نبه ارمغان خود و سرزمینشان برای مرگ و نیستی به جز اند، کردهکه آغاز را ی خود که راهی آینده خبر ازبی امّا مردم »کنم.عمل می

بیانات ی شورشیان بلند شده و بر اثر تبلیغات منفی که از جبههها را بستند و شهر را به تعطیلی کشانیدند. با اعلام عزای عمومی، مغازه ،آورد

آبادگان دست به تظاهرات در شهر تبریز نیز، دانشجویان دانشگاه شد، پخش و منتشر میمیان مردم ها نامهتوسّط شبتحریکاتشان ها و خواستهو 

  زدند. 

چنان در زندان با رفت، هممیسشان برای سرزمین مادریشان ی دستگیرشدگانی که نفَهمه1357بهمن  بیست و دوم از صبح روز 

 180تغییر گر این نظارهشنونده و و  شدندجمع می های خویشسلّولهای پنجرهشد، پشت ها شلّیک میهایی که در نزدیکی آنصدای گلوله

ناگاه با نهیبی از سوی منوچهر آزمون ی آزادی آنان نزدیک شده است که بهلحظه همگی خوشحال شدند که .بودند ی مملکتادارهای در درجه

  » آیند تا ما را اعدام کنند.میها بیهوده شادمان نباشید؛ آن« زد: به خود آمدند که نعره می

؛ غافل از کندبه اظهارات متّهم گوش می ،حقوقی به وضعیّت اتّهامی آنان رسیدگی و در زمان محاکمه یکرد که دادگاهگمان میو ا

برآید، وجود نداشت. همه در آن زمان وکیل مدافعی که به عنوان دفاع از متّهمان  که رییس دادگاه و هیئت منصفه، هر دو یکی هستند.این

حکومت  علیهکه امکان داشت، از کارهایی که در گذشته جاییانقلابی شده بودند. بنابراین وی دفاع از خود را، خود به عهده گرفت و تا آن

، نادان، سوادبیرادی افخبر از آن بود که قاضی، دادستان، وکلای مدافع و هیئت منصفه، داد سخن سر داد؛ ولیکن بیپهلوی انجام داده بود، 

کردند. در پایان جلسه، او را هم مانند دیگر شماری میها در پی چنین روزی لحظهکه سالبودند  ایعقدهمتعصّب و فرصت طلب، جَوگرفته، 

   ته و به مرگ محکوم کردند. خشنا "الارضمفسدفی" پرستان و امیران، میهن
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  آتش زدن سینما رکس آبادان

 پیچید که، سینما رکس آبادان به آتش کشیدهای دهان به دهان در بسیاری از شهرها دهندههشتم اَمرداد ماه، خبر تکانبیست و روز 

زنده در آتشی ها در سالن آن نشسته بودند، زندهدفاعمان که به تماشای فیلم گوزنمیهنان بینفر از همششصد ، بیش از گمانیو به است  شده

و اندوهناک عمیق آهی که بیانگر احساسات کسی نیست که نام سینما رکس آبادان را شنیده و آهی از اعماق دل نکشیده باشد. . اندسوخته

خواستند به تنهایی، خستگی یک هفته کار و تلاش را جزغاله شدن اشخاصی است که می گناه وی تعدادی بیفرد نسبت به سوختن معصومانه

ها را به پدرانی که به فرزندان خود قول داده بودند تا آن از تن به در کنند. ،ی خودهمراه دوست، نامزد، یا خانوادهبا تماشای فیلمی یا به 

در سرنوشت تلخشان درد سوختن و بوی سوختگی که غافل از آنتماشای فیلمی خواهند برد و چه صادقانه روی قول خود مانده بودند؛ و امّا 

  کام مرگ بردند. فرزندانشان را به خود و با خنده و شادی و خرید بستنی،  پس ؛دانستندنمی هیچآنان نوشته شده بود. 

تر از جنایات هیتلر، چنگیز ی این جنایت مخوف و غیر انسانی که هزاران بار مخوفپشت پردهکسانی کسی یا که چه  بود جاپرسش این

بدین ترتیب، اش نسبت دادند تا را به پادشاه و ایادی فرومایگی و قتل فجیع جمعیزمان، این هرچند در آن و اسکندر بود، قرار داشتند؟! 

و خاکستر خویش جهل سوزانیدن خرمن ایران در آتش  که همانا مراد خودبه  رسیدن دربهره را  ترینبیش ی که خود مسبّب آن بودند،شورشیان

  .، ببرندبود کردنش

نفر را  ششصدپرسند که چه کسی توانست با آن قساوت قلب، بیش از گذرد و هنوز همه از خود میها از آن روز میبه راستی که دهه

بروجردی، معلوم شد که این جنایت توسّط وی و به دستور ها بعد از آن فاجعه و طبق اعترافات حسین سالزنده بسوزاند؟ در آتش، زنده

  ای انجام شده بود.خامنه
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  حسین بروجردي کیست؟

این گروه زیر نظر فردی کرد. بود که با گروهی به نام شهاب، همکاری می او یکی از بانفوذترین محافظان خمینی و عضو هیأت مؤتلفه

؛ که به قولی همان شهابی است که بعدها به عنوان مسئول مسائل امنیّتی در دادمواضع خود انجام می علیههای مسلّحانه به نام شهاب، فعّالیّت

های خود قرار گرفت، غضب خمینی و دیگر ارباب ها نوکری، موردکه پس از سالحسین بروجردی  نمود.ی ایران فعاّلیّت میوزارت امور خارجه

و بدان  است ها آگاهی داشتهها بوده یا بدانآن یا عامل که خود شاهدبردارد هایی جا تصمیم گرفت، پرده از جنایتآنبه آلمان گریخت و در 

  فرماندهان و آمران را رسوا نماید.اندرکاران و وسیله دست

 ،خصی به نام حاج ابطحیشکه به خیابان ناصرخسرو بروند و از رسد مبنی بر اینو شهاب دستوری می بروجردیبه مطابق این اعترافات، 

ی نحوهها با هماهنگی قبلی به آدرس مورد نظر رفته و پس از آموختن آنخریداری کنند.  را قابلیّت اشتعال زیاد مواد شیمیایی بامقداری 

صاحب گاراژ، کنند. گاراژهای اطراف بازار تهران پارک شده بود، جاسازی میدر خودرویی که در یکی از ، مواد را تحویل گرفته و هااز آن استفاده

 وشوند. حاچ رحمانی او را به بروجردی و شهاب معرّفی وارد می به محوطّه ،فردی به نام حاج رحمانی، به همراه آخوندی عینکی و لاغر اندام

  کشیده است.بروجردی، آن آخوند، پیپ میی طبق گفته کند.می معرّفی، خود را حاج عبداالله نیز آخوند

سپس حاج عبداالله، دو نامه د مورد نظرشان تحویل دهند. افراگویند که این مواد را به آبادان ببرند و به آن دو به بروجردی و شهاب می

 برسانند.االله جمی الاسلام موسوی تبریزی و آیتحجّتدست به نیز ها را تحویل مواد، نامه همراه باکند که تأکید میدهد و به بروجردی می

. پس از چند روز، شوند، ساکن میشده بودای که برایشان در نظر گرفته ابتدا در خانه، ی دیکته شدهطبق برنامهروند و مأموران به آبادان می

خواهند که چند نفر را به منظور استفاده جمی و موسوی از آن دو می کنند.ها را دریافت میجا رفته و مواد و نامهدانموسوی تبریزی و جمی ب

زاده، توسّط آنان علیهای اطراف شهر آبادان، افرادی به نام رشیدیان، کیانوش، کیانی و حسین تکب. در بیاباندهند اموزشاز مواد شیمیایی 

شوند و درهای سینما را از وارد سینما رکس می همراه سه نفر دیگر،زاده به علیتکب، 1357اَمرداد  28در روز سپس  شوند.آموزش داده می

   کشند.ریزند و به آتش میزا را خارج از سالن میو مواد آتش کنندبیرون مسدود و قفل می

آخوند عینکی (همان  سالار، حاچ عبداالله، مقابل مسجد سپه1357بهمن  بیست و دوم در  پس از آتش زدن سینماگوید، بروجردی می

باز هم خود وی رود امّا وی نزد حاج عبداالله میفدائیان اسلام بود. گروه در آن زمان جزءِ  و بیند که در حال توزیع اسلحه استلاغراندام) را می

  شناسد. را نمی بروجردیدارد که کند و حتّی اذعان میرا به درستی معرّفی نمی

الاسلام که برای اسکورت و محافظت آخوندی به نام حجّتگردد دستوری از حزب جمهوری، ابلاغ می اوگوید، یک روز به میباز بروجردی 

سازمانی  نام مستعاراین است که  حاج عبدااللهشود او همان رسد، متوجّه میهنگامی که به آدرس مورد نظر میای به مکانی برود. خامنه علیسیدّ

   بر خود نهاده است. را
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سوزی سینما کند که عامل جنایت و آتشزاده که قبل از انقلاب به همین اتّهام دستگیر شده بود، اقرار میعلیحسین تکب1359در سال 

پس از آتش ، ساختمان)(یک  ی بسیار نزدیک سینما با شهربانیکند، به علتّ فاصلهاند. وی در اعترافاتش اضافه میرکس، او و سه تنِ دیگر بوده

و ی نسبت به خود، بنابراین، برای دور کردن هرگونه شک و سوءِ ظنّ زدن سینما، بلافاصله قادر به خروج از درهای ورودی و اصلی آن نبودیم. 

ارد سالن نخست وارد سالن شویم و سپس از ساختمان سینما خارج شویم. وقتی وتصمیم گرفتیم که جلوگیری از شناسایی و دستگیر شدن، 

و خود را به  های گرسنه و خروشان، رهایی بیابمخشم شعلهشدیم، آتش چنان شدید و گسترده شده بود که تنها من توانستم از آن مهلکه و از 

در میان  خارج از ساختمان برسانم، ولی سه نفر دیگر که دو تن از دوستانم به نام یداالله و فلّاح همراه با شخصی دیگر به نام فرج بذرکار بودند،

   آتش گیر افتاده و سوختند. 

م شاهنشاهی نداشته و این حرکت فردی معتاد و بیکار بوده و هیچ وابستگی به رژیدر جریان محاکمه، مشخّص شد که  این شخص 

در دادگاهی  ،جلسهبیست ساعت محاکمه طی  پنجاهوی پس از ی انقلاب انجام داده است. انقلابی را به منظور پیشبرد مقاصد شوم و واپسگرایانه

بدبختانه به  به دار مجازات آویخته شد. 1359شهریورماه  سیزدهمشنبه به ریاست سیدّحسین موسوی تبریزی به اعدام محکوم و در روز پنج

 هایگناهان دیگری نیز به نامد، بیگناه را در آتش سوزانْ که برای به دست آوردن سه شاهی صنّار، چند صد نفر بیهمراه این معتاد بیکاره 

(مدیر داخلی سینما رکس)، سرهنگ  نیاحب سینما رکس)، اسفندیار رمضانی دهاقاص( نادری علیسروان منوچهر بهمنی(افسر شهربانی آبادان)، 

  .ندبه طناب دار اهریمنان سپرده شد(کارمند ساواک)،  مجتهدیاالله (رییس اسبق اطّلاعات شهربانی آبادان) و فرج آقاسیاوش امینی آل

 اختصاص داده بود.ای سوخته شده، مبدّل شده، های دلخراش سینما که به خرابهتلویزیون ملّی ایران تمام وقت خود را به پخش صحنه

جا مانده از سینما، بیرون ی بهلای آوارهای زنان و مردان و کودکان را از لابهامدادگران با کمک نیروهای مردمی، اجساد سوخته و نیمه سوخته

   کشیدند.می

به درد آورده سخت قلبم را اندیشیدند، گفتند و به چه میه میـچکردند، ها در واپسین لحظات زندگی خود چه میه آنـکاینتصوّر 

های ردّ و بدل شده و گوش به گفتهدوخته  چشم به پردههای سینما نشسته و مردمی که خود به تماشای ماجراهای یک فیلم در صندلیبود. 

ی وحشتناک، آتش زدن یا حدّاقل پس از آن فاجعه شده بودند.و دهشتناک آور رنجم و داستانی لی فیاکنون خود سوژهسپرده بودند، در فیلم 

صرف نظر کرده و نمایش فیلم  از صاحبان بسیاری از سینماها از ترس خشم مردم های سینماها در سرتاسر ایران شدّت یافت.شکستن شیشه

  کردند.و از آن دوری می گذاشتندبه سینما نمیی آسیب دیدن و سوختن، پا درها را بسته بودند و مردم نیز از ترس و واهمه

ی دلخراش را به گردن ساواک انداختند و خمینی به صراحت، پادشاه مهربانم را عامل این قتل اهریمنان انقلابی، مسئولیّت این واقعه

ان رشادانستند چه عاقبت شومی در انتظگمراهی که نمیهای در اندک زمانی، اظهارات خمینی بر دلعام دانسته و آن را شاهکار شاه خواند. 

آن روزهای تاریک و شوم بدان توجّهی نکرد، در کس تنها چیزی که هیچانقلاب سرعت گرفت. و در نتیجه خواهد بود، نشست و روند اعتراضات 

بست، نه این که به رگبار گلوله میها را ها آنداشت، در خیابانرا میاین بود که اگر محمّدرضا شاه پهلوی قصد و نیّت کشتن و ارعاب مردم 

باره در آتش انتقام و کینه نسوزد. اگر قصد کشتن کشت تا ایران به یکمی. های آتش نمایدخوراک شرارهرا گناه بیو کودک یا زنی باردار 
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کشت تا ایران به پای می باقی بماند.دوست وطنبست تا نسل آخوند از میان برود ولی نسل ایرانی های علمیه را به توپ میداشت، تمام حوزه

  3به دست ملّایان مرتجع نگردد. زندانیچون سیاست حاسدان نسوزد و 

تر شده بودند و تر و وحشیعقلشان به چشمشان بود، به جای هر اندیشه و تأمّلی، گستاخی سینما رکس، مردمی که پس از فاجعه

ولیعهدت « خورد این بود: به چشم میجایی در جایشعارهایی که از . نوشتندمی "مرگ بر شاه" هایی چونروی هر در و دیواری شعارنگاهان شبا

  » بمیرد شاه خائن! چرا کشتی جوانان وطن را؟!

از کودکی برایم مقدّس بود و من عاشق او  ی کهافتاد. شاهنشاهسراپای وجودم به لرزه میمن با دیدن یا شنیدن این گونه شعارها، 

و آرزوی مرگش، شعار  دارندبچنان سخنانی نسبت به او روا افرادی آنکه رسد به اینپشت سرش حرفی زده شود چه  تحمّل نداشتم که ،بودم

   روز شود.

که چه بر سر میهن و سرزمینم و ایناز ترس اندیشه و از بود. تر نداشتم، امّا نگرانی، سراسر وجودم را پُر کرده گرچه هفده سال بیش

   بود.شده اش خواهد آمد، آرام و قرار از من روبوده چه بر سر پادشاه و خانواده

  

   

                                                        
٣- a_s_c_r_abadan_va_b_az_e_h_b.asp/08_05http://www.ettelaat.net/extra_ 
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  ترینپیشرفته ،ایران

داشت. ارتشی که اگرچه با های دنیا را ترین ارتشترین کشورهای خاورمیانه بود. یکی از قویترین و امنزمین یکی از پیشرفتهایران

در متجاوزین  تا قلع و قمع و راندن کاملتر، هرچه تمامو شجاعت و رشادت با قدرت تجاوزی به حریم مقدّس سرزمینش، و  ترین حملهکوچک

علاوه بر وجود . دای آن کندکشید، امّا در برابر ملّتش بسیار مهربان بود و حاضر بود تا سر و جان خویش را فدست از دفاع نمیترین زمان، کوتاه

ی فراهم کردن امکانات گستردهبودیم،  ،رضا شاه بزرگ ،رشاحضور و وجودش را مدیون محمّدرضا شاه و پدر بزرگودلسوز و قدرتمند که  یارتش

شهرسازی، بضاعت، بیبضاعت و افراد کمی رایگان در مدارس، درمان رایگان برای ، تغذیهسوادآموزی رایگان از ابتدا تا دانشگاه متنوّع از جمله،

رفت که همواره به شمار میهای شاهنشاه و شهبانو فعّالیّتها و از دغدغه، سطح کشور ی صنایع و صدها امتیاز و امکانات رفاهی دیگر درتوسعه

  .ندها بودکردن آنفراگیر و گیر همه برایتلاش در هر دو 

حافظه بودند که انقلاب سفید را به قدر کمآیا آنخواستند که چنان سر به شورش برداشتند؟! مگر مردم چه کم داشتند؟! چه می

ی اربابان خویش رهایی یافته و خود صاحب زمینی تازیانهزیر یوغ و انقلابی که به موهبت آن، کشاورزان سرزمینم از  سپرده بودند؟فراموشی 

، شریک و خود به نحوی کارفرما و ندکردای که در آن کار میکارگرانی که در سود کارخانه کردند.ها برای خود کار میشده بودند که در آن

پس از هزاران  ندتوانستی انقلاب شکوهمند شاه و ملتّ، هویّتی دیگربار یافته و میبه واسطه زنانی که .ندای مهم از آن کارخانه شده بودپایه

د. نهای سیاسی و اجتماعی نشان دهخود را در عرصههای و ارزش توانایی و استعدادهاو  ندتصمیم بگیر انی سرزمینشسال، مجدّداً برای آینده

 را کشاورزی آن روزگارهای علمی و مدرن روشتوسّط سپاهیان ترویج و آبادانی، به برکت آن انقلاب، ی کشور روستاهای دورافتاده کشاورزان

بالای تحصیلی  درجاتبه  هاآن ترین و با استعدادترینباهوشو توانستند با همّت سپاهیان دانش، سواد بیاموزند کودکانشان میگرفتند. فرا می

 هایو با انجام واکسیناسیون درمان رایگان را به یاری سپاهیان بهداشت تجربه کنند ندتوانستمیروستاییان ی اعضای خانواده ارتقاء بیابند.

  های مختلف و مهلک در امان بمانند. از مبتلا شدن به بیماری موقع،به

بند و باری چه بسا کسانی که در محلّ زندگی خود به بی چون بوقلمون رنگ عوض کنند؟!این مردم چطور و چگونه توانسته بودند، هم

صدا شد، با شروع شورش، روسری و چادر به سر کرده و همشان ترک نمیهای شبانهمعروف بودند و شنا در دریا و استخرهای مختلط و پارتی

وز نیز کماکان اند! و هنها خود را در پوشش اسلامی فرو بردهدانستم چرا آنآن زمان نمی دادند.ها شعار سرمیپادشاه در خیابان علیهبا دیگران 

  ام.به دلیلش پی نبرده
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  آغاز اعتصابات

آخر چرا؟! چه کسی قادر بود تا جای پادشاه توانست جلوی پیشروی آن را بگیرد. به هرحال انقلاب شوم آغاز شده بود و کسی نمی

قدرت خمینی روز به روز با وعده و  یافتم.در ذهن خود نمیبرایشان سؤالات بسیاری بودند که پاسخ صحیح و واضحی مهربانم را بگیرد؟ 

 داد.ت و کاملاً موهوم بود، گوش فرا نمیهیچ کس با عقل و خِرَد به سخنان او که دور از واقعیّ شد.تر میتر و بیشوعیدهای دروغینش، بیش

هایشان سفره که درهای رنگارنگی کشی شود و به جای خوراکیهایشان به رایگان لولهاین امید بودند که نفت در خانهخوردگان در آن فریب

   ، یا پول فروش نفت در خانه به آنان تحویل داده شود.کرد، نفت نوش جان کنندخودنمایی می

نادان بودند که ؟! مگر دنشومیو ایجاد  تأسیسا از فروش نفت ها و امکانات رفاهی در شهرهدانستند که مدارس، دانشگاهنمی آنان مگر

  دادند؟! بر باد میکاه خرمنی از چون کاشته بودند، را چه با دست خود هرآنداشتند ها، سپردن به فرامین اهریمن قرن و پذیرفتن آنگوش با 

که چرخ صنعت و اقتصاد کشور به طور کلّی خوابیده زدند. با وجود اینها و ادارات دولتی دست به اعتصاب ها، بانکدر مهرماه، پالایشگاه

  کردند.ی خود را تمام و کمال دریافت میبود، امّا کماکان کارمندان و کارگرانی که دست به اعتصاب زده بودند، هنوز حقوق ماهیانه
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  به ایران فکر کنید

شد، سوگند خود را مقابل ملّت ایران سخنرانی که از رادیو و تلویزیون پخش مییک ، شاهنشاه آریامهر طی 1357در روز چهاردهم آبان 

ظلم و فساد به  علیهتدریج ایجاد شده است، شما ملّت ایران ملّت عزیز ایران! در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش به« تکرار کرد. او گفت: 

متأسّفانه در کنار این انقلاب،  تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی باشد.نمیانقلاب ملّت ایران پا خاستید. 

ها موج اعتصابی به واسطهی دیگران از احساسات و خشم شما، آشوب و هرج و مرج و شورش نیز به بار آورده است. دسیسه و سوءِ استفاده

ی مردم و زندگی روزمرّه ایستادههای اقتصاد مملکت از حرکت چرخ است، هبر حق بوده و اخیراً ماهیّت و جهت یافتها نیز که بسیاری از آن

عبور و مرور روزانه و تأمین مایحتاج مردم راه ، و یدهملکت بدان بستگی دارد، قطع گردمو حتّی جریان نفت که زندگی ، دهدچار اختلال ش

مان به جایی رسیده که استقلال مملکت را به خطر انداخته ش و شورش و کشتار در بسیاری از نقاط میهن. نا امنی، اغتشااست بسته شده

برای مردم و مملکت، دیگر قابل تحمّل نیست. در پی استعفای دولت و برای جلوگیری به آتش کشید، پایتخت را وقایع اسفباری که دیروز است. 

از اضمحلال میهن و از بین رفتن وحدت ملّی، و جلوگیری از سقوط و هرج و مرج و آشوب و کشتار، و به منظور برقراری حکومت قانون و 

و فقط هنگامی که معلوم شد که امکان این  میئتلافی مبذول داشتبازگرداندن نظم و آرامش، تمام کوشش خود را برای تشکیل یک دولت ا

  ائتلاف وجود ندارد، به ناچار، یک دولت موقّت را تعیین نمودیم.

من آگاهم که به نام جلوگیری از آشوب و هرج و مرج، این امکان وجود دارد که اشتباهات گذشته و فشار و اختناق، تکرار شود. من 

بعضی از مردم احساس کنند که به نام مصالح و پیشرفت مملکت، با ایجاد فشار، این خطر وجود دارد که سازش نامقدّس آگاهم که ممکن است 

ی تمامیّت ارضی مملکت، وحدت ملّی و مذهب شیعهام فساد ملّی و فساد سیاسی، تکرار گردد و امّا من به نام پادشاه شما که سوگند خورده

شوم که خطاهای گذشته نه تنها هرگز تکرار کنم و متعهّد میدیگر در برابر ملّت ایران سوگند خود را تکرار میاثنی عشری را حفظ کنم، بار 

های م و آرامش، در اسرع وقت یک دولت ملّی برای آزادیظشوم که پس از برقراری ننشوند، بلکه از هر جهت نیز جبران گردند. متعهّد می

ی اجرا درآید. من نیز بهای انقلاب مشروطیّت است، به طور کامل به مرحلهین شود، تا قانون اساسی که خوناساسی و انجام انتخابات آزاد تعی

  پیام انقلاب شما، ملّت ایران را شنیدم.

چه را که شما برای به دست . من آنای که موهبتی است الهی و از طرف ملّت به پادشاه تفویض شده، هستممن حافظ سلطنت مشروطه

ی ملّی و به دور از استبداد که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده کنماید، تضمین میآوردنش قربانی داده

ی اصلی نیروهای مسلّح ، برقراری نظم و آرامش، برای جلوگیری از سقوط و اضمحلال ایران، وظیفهفعلیدر وضع و ظلم و فساد خواهد بود. 

باید با همکاری شما هنشاهی است که همواره با حفظ ماهیّت ملّی خود، متکّی بر ملّت ایران و وفادار به سوگندهای خود بوده و هست. شا

ها، اجرای اصلاحات و به خصوص برقراری وطنان عزیز، این نظم و آرامش هرچه زودتر برقرار شود تا دولت ملّی بعدی که استقرار آزادیهم

  اد را بر عهده خواهد داشت، در اسرع وقت کار خود را آغاز کند.انتخابات آز
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حظات لایم؛ امیدوارم در این ایم و خطرات بسیاری را پشت سر گذاشتهمن و شما در طی این سی و چند سال، وقایع حسّاسی را دیده

های اصلی که همانا آسایش بتوانیم در کنار هم به هدفساز، خداوند بزرگ ما را مشمول عنایات خود قرار دهد تا س و خطیر و سرنوشتاحسّ 

  و رفاه و آزادی و سربلندی ایران و ایرانی است، برسیم.

جا از آیات عظام و علمای اعلام که رهبران روحانی و مذهبی جامعه و پاسداران اسلامی و به ویژه مذاهب شیعه هستند، من در این

من از رهبران فکری جوانان ی جهان بکوشند. عوت مردم به آرامش و نظم، برای حفظ تنها کشور شیعههای خود و دتقاضا دارم تا با راهنمایی

ی اصولی برای برقراری یک دموکراسی واقعی را هموار کنند. من از شما پدران و مادران خواهم تا با دعوت آنان به آرامش و نظم، راه مبارزهمی

های آنان مانع از آن شوید تا از راه شور و احساسات، خواهم که با راهنماییان و فرزندان خود هستید، میی ایرایرانی که مانند من نگران آینده

ی ایران متعلّق به شماست، من از شما جوانان و نوجوانان که آینده ها و اغتشاشات شرکت کنند و به خود و میهنشان لطمه وارد سازند.در آشوب

خواهم تا ن و آتش نکشید و به امروز و فردای خود و ایران آسیب نرسانید. من از شما رهبران سیاسی جامعه میخواهم تا میهنمان را به خومی

من س و استثنایی کشورمان، نیروهای خود را برای نجات میهن به کار گیرید. اهای عقیدتی و با توجّه به موقعیّت تاریخی حسّبه دور از اختلاف

  خواهم تا به ایران فکر کنید. همه به ایران فکر کنیم. عزیزم میوطنان ی شما هماز همه

استعمار و ظلم و فساد، من در  علیهدر این لحظات تاریخی، بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم. بدانید که در راه انقلاب ملّت ایران 

های اساسی و پیروزی و تحققّ ئر اسلامی و برقراری آزادیکنار شما هستم و خواهم بود. برای حفظ تمامیّت ارضی، وحدت ملّی و حفظ شعا

امیدوارم در روزهای خطیری که درپیشِ رو داریم، خداوند متعال ما را مورد عنایت و های ملّت ایران، همراه شما خواهم بود. ها و آرمانخواست

  لطف خود قرار داده و همواره مؤیّد و حافظ مُلک و ملّت ایران باشد.

  »تعالی انشااالله

ها چه کسی آن روزکرد و او تنها بود. ها و آن سال، تنها او بود که به ایران فکر میسخنان پادشاهم در هیچ گوشی فرو نرفت! در آن روز

یک از آن کداماندیشید؟! گذاشت، میهای تمدّن چند هزار ساله را یکی پس از دیگری پشت سر میخاکی که دروازهزمین، به این کهنبه ایران

هایی که به خیال خامِ نفت و گاز رایگان و خوردن و خوابیدن، یک از آندانست؟ کدامای ناچیز از این خاک میپارهشورشیان، خود را ایرانی و 

پرستید که برای حفظ آن می قدرهای ریخته بودند، این سرزمین را که از کورش و دیگر شاهان دادگستر بدو به ارث رسیده بود، آنبه خیابان

  های خود بگذرد؟از خواسته

و ا .پرستیدبا تمام وجودش می را تنها او بود که ایراناندیشید. ی آن و به ملّتش میاو تنها بود و تنها او بود که به خاکش، به آینده

چیز برای حفظ ایرانش چشم که حاضر شد تا از همهکرد. تنها او بود بینی مییک پیشگو، سرنوشت میهن و خاک و ملّتش را پیش همانند

  بپوشد. 

، امّا تلاش شاهنشاه و دولت در آرام نمودن مردم که دیگر تعدادشان شده بودتری اعطا هرچند از طرف دولت، به مردم امتیازات بیش

   نداشت.تأثیری در پی ترین کوچکو  چندین برابر شده بود، با شکست روبه رو شددر سراسر ایران 

   

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


۴٨ 
 

 

  تشکیل دولت نظامی

ی امیرعبّاس هویدا، به نخست وزیری برگزیده پس از به پایان رسیدن وزارت سیزده ساله 1356جمشید آموزگار که هفتم اَمرداد سال 

از اقدامات مهمّ شریف امامی در سطح کشور، جای خود را به جعفر شریف امامی داد.  شدر روز پنجم شهریور ماه برای برقراری آرامشده بود، 

  گران بود؛ امّا حتّی آن نیز در روند فکری مردم تغییری ایجاد نکرد. افزایش دستمزد و حقوق آشوباش، ی نخست وزیریدر طی دوره

ترین صاحب منصب دهم آبان ماه، ارتشبد غلامرضا ازهاری، عالیی وی به نتیجه نرسید، در روز پانزهای کابینهکه سیاستپس از آن

ی کوتاه در این دورهروز به طول نینجامید.  پنجاه و پنجنظامی وقت، ریاست دولت را بر عهده گرفت و دولت نظامی را تشکیل داد که بیش از 

های کیهان و زنامهروکارکنان ها مستقر شدند. روزنامه هایساز، مأمورین نظامی به منظور برقراری امنیّت، در بعضی ساختمانو سرنوشت

کارکنان و عوامل رادیو تلویزیون  کنندگان پیوستند.ی دیگر، به جمع اعتصابهمراه با چند روزنامهترین نشریات آن روز اطّلاعات به عنوان مهم

های دولتی عموماً در مدّت حضور ازهاری، سازمانهای کشور نیز به دلیل اعتصاب کارکنانشان، تعطیل شدند. دست از کار کشیدند و اکثر بانک

تر کارکنان و کارگران صنعت نفت نیز به صف اعتصابیون در وضعیّت اعتصاب بودند و عملاً هیچ فعّالیّت اداری وجود نداشت. در این زمان، بیش

  پیوستند. 

بازگشت دار شدن اعتصابات و خوابیدن چرخ صنایع و چنین برای جلوگیری از ادامهنظامی در شرکت نفت و همبرای برقراری قوانین 

رغم واردات علیای مفید حاصل نشد و نتیجهامّا شوربختانه حفاظت از تأسیسات نفتی به آرتش سپرده شد. روند زندگی معمول مردم، به 

   مردم، حتّی واحدهای آرتش نیز دچار کمبود سوخت شده بودند.سوخت از خارج از کشور برای رفاه حال 

چون ارتشبد نصیری، منوچهر آزمون، عبدالعظیم دولتمردانی همبرای فرونشاندن خشم مردم، حتّی دست به بازداشت دولت ازهاری 

  شرایط موجود به سمت آرامش به وجود نیاورد.عمل نیز تغییری در و امیرعبّاس هویدا زد؛ ولیکن این پی ولیان، داریوش همایون، غلامرضا نیک

ها گذراندیم. ساعتتر از همیشه به شهر هجوم آورد. روزهای سختی را میبا اعتصاب کارکنان پالایشگاه نفت، زمستان سردتر و سخت

  و از سرما یخ نزنیم. خریداری کرده و برای چند روز اتاقی را گرم نگاه داریمت نفایستادیم تا بتوانیم ده یا بیست لیتر در صف می
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  1357تاسوعا و عاشوراي 

ی اعتراضات، و این خود دلیلی مضاعف شد تا خمینی و عواملش مصادف شده بود با بحبوحه 1357تانه، تاسوعا و عاشورای سال خبدب

شمار ها بکشانند. بیستم آذرماه، مردم را با استفاده از باورهای دینیشان، در شهرهای مختلف به خیاباندر درون کشور، در روزهای نوزدهم و 

پیمایی، میلیونی بود. به دستور محمّدرضا شاه، به خاطر حرمت این دو روز، به مردم اجازه داده شد تا بدون دخالت شرکت کنندگان در این راه

   ه در نتیجه کسی کشته یا زخمی نشد.مأمورین امنیّتی، تظاهرات کنند ک

به شان در براندازی حکومت پهلوی همه سعیدر ایران که با دیدن تظاهرات پی برده بود که آنآنتونی پارسونز، سفیر وقت انگلیس 

هر دو سابقه بود. یکپارچگی، نمونه و بیراهپیمایی تاسوعا و عاشورا از نظر عظمت و انضباط و « ی آن روز نوشت: نتیجه رسیده است، درباره

یا  سهدر مدّت کردم. گذشتند، نظاره میپیمایانی را که از خیابان فردوسی میصبح تا وقت ناهار، پشت درِ اتاق خود، صفوف راه 9روز از ساعت 

در حرکت بودند و سیل جمعیّت  پیمایانراهمملو از جمعیّتی بود که برای پیوستن به صفوف سایر روها ساعت، عرض این خیابان و پیاده چهار

و بازاریان و افراد  تر این افراد، از کسبهپیمایی بود. بیشاین خیابان فقط یکی از مسیرهای راهزد. کرد، موج میکه چشم کار میجاییتا آن

را هرگز فراموش  های آن روزمنظره خورد.به چشم میزیادی نیز لباس و مرتّب زنان و مردان خوش ،هاآن. در میان متوسّط جامعه بودند

   »کنم.نمی

وجود داشت، ارتشبد ازهاری در بیست و پنجم ای که برای برقراری امنیّت در سرتاسر کشور بر روی دولت جانبهبه علّت فشارهای همه

ماه استعفای خود را تسلیم نمود و چند روز بعد روز در دهم دی پانزدهی قلبی در بیمارستان بستری شد. وی پس از ی سکتهآذرماه به واسطه

  ی درمان به آمریکا رفت.برای ادامه
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	"شوراي انقلاب"	تشکیل  	

شد، برای اثبات و استحکام انقلابش در روز ایران و ایرانی، این دجّال زمانه که روز به روز بر قدرتش افزوده میخمینی، این دشمن 

اش فراهم کردن مقدمّات ابتدایی برای ایجاد دولت موقّت انتقالی بود، که وظیفه" شورای انقلاب "، دستور تشکیل 1357دی ماه  بیست و دوم

 یز به قدرت رسیدن آن خودکامگان خبرتا پس ا شآن شورا تا یک سال و اندی بعد به فعّالیّت خود ادامه داد و هیچ کس از وجود صادر کرد.

 ،ی آخوند مطّهری که خودکرده و ریاست آن بر عهدهی سیّدمحمّد بهشتی، آخوند به اصطلاح روشنفکر و تحصیلدبیری شورا بر عهده نداشت.

   شد.و تفویض پیشنهاد آن را در یکی از سفرهایش به پاریس به خمینی داده بود، واگذار 

های دادگاه"گذاری هـ، پای"اه پاسداران انقلاب اسلامیـسپ"ی ل تصویب اساسنامهـوم دیگری از قبیـهای شانقلاب، مسئولیّتشورای 

بدون سیر مراحل قانونی و قضایی، در عرض چند دقیقه حکم اعدام "  هاادگاهدبی"این  .نیز داشترا  "های فرمایشیدادگاه"و  "انقلاب اسلامی

پرسی نظام جمهوری اسلامی تر و برگزاری همهها برای کشتار بیشسر و سامان دادن به وضعیّت آن سازمان کردند.صادر مییک متّهم را 

هدی بازرگان، نخست ماین شورا در دولت موقّت ادغام شد و پس از استعفای  1358سپس در تیرماه بخشی دیگر از سایر وظایف این شورا بود. 

  ی کشور و تشکیل هیئت وزیران را نیز بر عهده گرفت. ادارهوزیر دولت موقتّ، 

پردازان نظام جمهوری اسلامی و از نظریه "ی اسلامیهیئت مؤتلفه"و کلام اسلامی و تفسیر قرآن، عضو  آخوند مطهرّی، استاد فلسفه

   منصوب شد. "شورای انقلاب"انقلاب به ریاست استاد دانشگاه الهیّات دانشگاه تهران بود و پس از  1357ایران بود. وی پیش از انقلاب 

ای در منزل یداالله جلسهپایان ستیزان نگذشته بود که آخوند مرتضی مطهّری پس از هنوز از زمان پیروزی و بر تخت نشستن ایران

در تاریکی شب و هنگام خروج از محلّ  1358اردیبهشت ماه  11یازده شنبه در شامگاه سه ،"نهضت آزادی ایران" سحابی، یکی از مؤسّسین 

شد که وی به شدّت میگفته . درگذشت ،پس از انتقال به بیمارستان که قرار گرفت "رقانفُ" گروهی به نام ی یکی از افراد جلسه، هدف گلوله

  روحانیّت شیعه بوده است. ها و اعتقادات تندروی سیاری ازبمخالف 
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   رشاپور بختیا. 3

  و قتل اوبختیار وزیري شاپور نخست

ای نرسیده بود و از طرفی هم شاهنشاه آریامهر، محمّدرضا شاه پهلوی چون تشکیل دولت نظامی به نتیجه 1357در پانزدهم دی ماه 

دکتر برگزید.  وزیریی ملّی ایران را به نخستحاضر نبود سلطنت خود را به قیمت کشتن مردم حفظ کند، شاپور بختیار، یکی از اعضای جبهه

ها و اعتراضات و اعتصابات، این مسئولیّت ی ملّی حساب باز کرده بود، به امید پایان دادن به آشوببختیار که در این راه، روی دوستانش در جبهه

(مبنی بر غیرقانونی بودن سلطنت پهلوی) و  ی ملّیجبهه با زیر پا گذاشتن مصوّبات قبلی شورای مرکزیکه بختیار، با توجّه به اینرا پذیرفت. 

گیری با شرکت تمامی اعضای آن، بدون بود، در یک رأیهای سازمان را نادیده گرفته شورا برای ریاست دولت، قانوناین عدم کسب اجازه از 

های حزبیبسیاری از دوستان و هم دند.سازمان و حزب ایران داو همگی رأی به اخراج او از این ی ملّی طرد شد حتّی یک رأی ممتنع، از جبهه

ی ملّی ایران و خطّ مصدّق را ندند و او را متّهم کردند که با نخست وزیر شدنش، اعتبار و حیثیّت جبههابختیار، او را خائن و سلطنت طلب خو

این در حالی بود که به زعم بختیار، وی به هدف حزبی که کسب قدرت از طریق مخالفت قانونی است، پایبند روی کرده است. از بین برده و تک

بنابراین دلیلی برای امتناع از پذیرش آن مسئولیّت را فراروی خود  ؛بود نصب قانونی ممکن در حکومت به او پیشنهاد شدهمو اکنون بالاترین 

  دید.نمی

ی ی مرغ طوفان، سرودهک سخنرانی، از مردم تقاضای یاری و همکاری کرد و در آخِر هم بیتی از چکامهبختیار در همان روز، طی ی

  رعدی آذرخشی را برای مردم خواند: علی لامغ

  »موجم، نه آن موجی که از دریا گریزد من مرغ طوفانم، نیاندیشم ز طوفان  /  « 

  ملقّب شده بود.  "مرغ طوفان"خواند و از همین روی، از طرف مخالفان و موافقان به اش میاو همواره این شعر را در پایان هر سخنرانی

ی آزادی بیان به شاپور بختیار در ابتدای پذیرش پُست نخست وزیری، در دیدار با نمایندگان سندیکای مطبوعات، ضمن دادن وعده

نظامیان ی آخوندها از صدای چکمه علینصدای ن «و گفته بود:  ها، نسبت به حاکمیّت یافتن خمینی و دیکتاتوری مذهبی، هشدار دادهآن

  »ها، شما خودتان نخستین قربانیانشان خواهید بود.تر است، و در صورت به قدرت رسیدن آنخطرناک

ها، گراها و لیبرالهای سیاسی چپگرا، ملّیی متوسّط شهری، روشنفکران، سازمانپس از قبول نخست وزیری، بسیاری از افراد، نظیر طبقه

  .ها به افرادی بدل شده بودند که ظاهراً خواسته و آرمانشان، برقراری نظام اسلامی بود. این گروهاز او حمایت نکردند

ی ی ملّی، همهدکتر بختیار تلاش زیادی در فرونشاندن آشوب عمومی نمود امّا به دلیل پذیرش پُست نخست وزیری و اخراج از جبهه

ی نخست وزیری بختیار، بسیار کوتاه و به مدّت شش دورهان به او پشت کرده و بنای مخالفت و ناسازگاری با وی را گذاشته بودند. اعضای سازم

او حتّی در ورای ایران را به سوی سرنوشتی نامعلوم ترک کرد. و ناخواسته به اجبار بهمن ماه، بیست و دوم او در بعداز ظهر روز هفته بود. 
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ای از مخالفان حکومت ایران که موفّق به . شایع شده بود که دکتر بختیار توانسته است در غرب، کابینهمرزهای ایران، دست از مبارزه نکشید

چنین وی همکرد. ها حقوق پرداخت میبختیار نیز به آنداد و ، تشکیل دهد. این کابینه به طور مرتّب تشکیل جلسه میدخروج شده بودن

 نگاران، محقّقین و نویسندگان تبعید شده به غرب و سه تن از سران ایلات و عشایر ایران که آوارهمبالغ قابل توجّهی به شاعران، روزنامهماهیانه 

   نمود.می هایش پرداختو مهجور از وطن شده بودند، برای کمک و حمایت از او و برنامه

و  "قیام ایران" ی در همین راستا، توانست دو نشریهسازی فرهنگی باشد. ی سیاسی باید توأمان با ساختاربختیار معتقد بود که مبارزه

  اندازی نمود. ی رادیویی در قاهره و بعدها در بغداد و پاریس نیز راهچنین یک برنامهاو هماندازی کند و به چاپ برساند. را راه "نهضت" 

گماشتگان جمهوری اسلامی در خارج از  به دستِ  ،به دلیل همین مبارزات، زندگی این نخست وزیر، همواره با خطر کشته شدن و ترور

  مرزهای ایران روبرو بود. 

مزدوران جمهوری اسلامی در ، به همراه منشی خود، توسطّ 1991برابر ششم اوت 1370 اَمرداد ماه پانزدهماپور بختیار سرانجام در ش

شد، به قتل رسید؛ به طوری که سیستم که به شدّت از سوی پلیس آن کشور محافظت میی پاریس در حالیهوماش در حی مسکونیخانه

  ساعت بر روی زمین مانده است.  چهل و هشتی این دو نفر متوجّه نشد که جنازهحتّی حفاظتی و امنیّتی عریض و طویل اروپا 
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  از نوفل نوشاتو تا ماه! فقط نیم نگاهی راه است

انداخت. اکثر مردم هنگام، ژنراتورهای تولید برق را از کار میای مدّتی بود به پشتیبانی از انقلاب شوم و ننگین، شبسازمان برق منطقه

دادند تا منقلی از آتش آماده کرده و زیر کرسی قرار میکه به علّت کمبود نفت، به کرسی ذغالی و بخاری برقی روی آورده بودند، با قطع برق، 

ی حفاظت خود در مقابل خطرات ناشی از سوختگی احتمالی در استفاده از این کار برای مردمی که نحوهدر طول شب خود را گرم نگاه دارند. 

حاصل از سوختن ای بر اثر استنشاق دود نوادهبه همین سبب، گاه خبرهایی از خفگی اعضای خاخالی از خطر نبود. دانستند، کرسی را نمی

  رسید. به گوش میذغال 

های های تلویزیونی یا شنیدن برنامهی فیلم و برنامهمشاهده برق، و در نتیجه عدم امکاننیروی بدون وجود های سرد زمستان، شب

من و مهدی و شب بیست و سوم دی ماه، شبی سرد و ساکت،  دهساعت رسید. آور و طولانی به نظر میملالبسیار ی رادیویی، کنندهسرگرم

سکوت شب را در » مردم چه وقت خوابه؟ عکس امام تو ماهه!« : بزرگ، زیر کرسی نشسته بودیم که ناگهان سر و صدای عجیبهاشم و خانم

ها هایشان خارج شده یا بر پشت بامبودند، از خانهای بر راهی که آغاز کرده گویی برای دریافت انگیزهمردم از روی کنجکاوی یا هم شکست. 

ما را نیز واداشت تا به سایرین ملحق سبب هجوم مردم به کوچه در آن موقع شب سرد زمستان، به  ،و دانستنحسّ کنجکاوی دویده بودند. 

دمی که چشم به آسمان دوخته بودند و به ماه تمامی اهل محل بیرون ریخته بودند تا ببینند چه خبر است. با دیدن مرباور کردنی نبود. شویم. 

ی ابر چند لکهّی آنان را دریابم. ، سر خود را به آسمان بلند کردم تا علّت این فکر احمقانه»خمینی توی ماهه!!«گفتند: کردند و میاشاره می

  شد. مقابل ماه را پوشانده بود و هیچ اثری از وجود منحوس خمینی در ماه دیده نمی

  پسر همسایه که آتش این فتنه از زیر سر او بلند شده بود، کردم و گفتم: با پوزخندی رو به سوی 

 لکیه که این همه جار و جنجال به پا کردی!؟مگه به ماه رفتن اَمحمّد! تو دیوونه شدی؟!  -

که آن جماعت از حماقت ای حال و آیندهدر دل، به چنان سعی داشت تا مرا متقاعد کند. چه بدو گفتم، نشنیده بود، چون همظاهراً آن

ها به اوج زمین ثبت شد که با آغاز آشوبایراندر تاریخ پرستی از خرافهی دیگری آن شب، قصّه خوردم.در حال ساختنش بودند، افسوس می

رافات خبا چه را که طی سالیان دراز کسب کرده بودند، کرده و روشنفکر داشتند تمام آنخود رسیده بود، و آن بدین معنا بود که افراد تحصیل

پایان از هبوط و فروافتادن در فردایی بییعنی سقوط تا ابدیتّ. یعنی زمین. تسلّط خرافات بر ایران ،یعنی ؛ و اینکردندمیجانشین و موهومات 

  ها.جهالت

هم آمدند و رفتند، امّا در آخِر ندانستم که آیا ماه در وجود منحوس خمینی حلول کرده یا  دیگری شمارهای بیآن شب گذشت و شب

  بود؟! نمودهخمینی سطح پاک ماه را با وجودش آلوده و نجس 

   

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


۵۴ 
 

  

  سفر بدون بازگشت پادشاهم

روزی که فرشتگان اهورایی،  ؛ترک کردزمین برای همیشه این کشور را ایرانمعاصر روزی که یگانه افتخار ، 1357بیست و ششم دی ماه 

پوش شد ، سیاهمادری در غم از دست دادن فرزند خَلَفَش همانند ،میهن ؛ روزی که مامِبه ناصالحان واگذاشتند و عزیمت کردنداین سرزمین را 

  بازگشت به عقب را آغاز نمود. دی ماه، روزی که زمان در سرزمینمان ایستاد و سپس روند نزولی و  و ششم ستیب.. و شیون آغاز کرد

شاهنشاه از مردم و ملّتی که برایشان از هیچ نظر کوتاهی نکرده  ،ناکام ماندزمانی که دولت جدید در برگرداندن صلح و امنیّت به کشور، 

با چشمی گریان و قلبی شکسته، میهنی که به آن  ،ماهدی بیست و ششمو نیم  دوازدههمراه با شهبانو فرح، در ساعت  ؛ بنابراینبود، نومید شد

 روزی مردمی که تلویزیون داشتند، آن توان گفت که همهجرأت میشد و به ها از تلویزیون نشان داده میخروج آن، ترک کرد. ورزیدمیق عش

  مستثناء نبودیم. ام نیز من و خانواده کردند.تاریخی را تماشا می شوم

شمار در دل، فریاد زدم، التماس کردم، اشک ریختم و آه کشیدم، امّا بیهوده و عبث بود، چون پادشاهم نه اشک مرا و نه اشک و اندوه بی

رین لحظات، بختیار به او اطمینان داد در آخِ نومید، ما را ترک نمود.قلبی شکسته و با  پسشنید، دید، فریادمان را نمیچون مرا نمیمردمی 

  که تمام تلاش خود را برای حفظ کشور به کار خواهد بست. 

هیچی که داشت آمد. گفت و دیگری خالی از هر احساس و لبریز از هیچ، به ایران می بدرودیکی با هزاران حسرت و اندوه، ایران را 

  از دست دادن عزیزترین قهرمانانش سیاهپوش کرده، به عزا بنشاند. آمد تا ایران عزیز را به آتش بکشد و آن را در غممی

که مردم پس از آن داشتِ آزادی، آرامش و صلحی که در سرزمینمان حاکم بود، قطع شد.دوستان، از نگاهبا خروج شاهنشاه، امید ما شاه

و نقل و شیرینی پخش  ندها ریختوار به خیابانحاصل نمودند، دیوانهی تلویزیون دیدند و از رفتن همیشگی او یقین پرواز او را از طریق صفحه

خود را با پایکوبی و رقص، شادمانی ها بریده و به جای آن عکس خمینی را چسبانده بودند و ها تصویر شاهنشاه را از روی اسکناسآنکردند. 

   دادند.نشان می

  پرسیدیم. ی بود که ما، تمامی طرفداران حکومت پادشاهی، از خود میاین پرسش آمد؟به راستی چه بر سرِ ما و سرزمینمان می
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  بهمن خونین. 4

 شدم.تر از دین و مذهب دور و گریزان میشنیدم، بیشبا هر االلهُ اکبری که میشکست. هر شب فریاد االلهُ اکبر، سکوت شب را در هم می

بزرگ از اتاق خارج شد گفتن االله اکبر، به پشت بام آمد، امّا هنوز دهانش را باز نکرده بود که خانممان طبق معمول هر شب، برای شبی همسایه

  و با صدای بلند گفت: 

  ... خوای؟ زهر مار و االله اکبرک...ر می 4چته مرتیکه؟ ک...نت وخسوده؟ -

  هاشم، برادر شوهرم، که همه چیز را شنیده بود، از اتاق بیرون پرید و او را به زور به اتاق برد و گفت: 

 خوای بکشنت؟ ی چِل، مییفهعض -

 بزرگ پاسخ داد: ولی خانم

 5.خورنه میکِهکِ ،خورنگُه می -

شاهنشاه شعار  علیهرفتند و میاقشاری از مردم هر روز به طرفداری از خمینی به میدان بیست و چهار اسفند(میدان انقلاب کنونی) 

، با جمعهآن که روز ششم بهمن، قرار شد طرفداران شاهنشاه به خیابان آمده و حمایت خود را از پادشاهشان اعلام کنند. تا آندادند. سر می

توانستم، فریاد زدم که میآن روز تا جاییباورانم پیوستم. بزرگ گذاشتم و به دیگر همتر نداشت، نزد خانمماه بیش 9، شاهین را که شور و شوق

آن روز، بلکه تا در زدند. نیشخندهایی که نه تنها ی حامیان خمینی در اطراف ما ایستاده بودند و به ما نیشخند میهمهو جاوید شاه گفتم. 

  کردم.ی بعد، زهرشان را در وجودم حس میچند هفته

مردان گروه که  با چاقو و پنجه بوکس، به سمت ما یورش آوردند. ،چندین برابر شده بود ارازل و فرومایگانتعداد که دَمای غروب، دَم

، به همین سبب با تر از ما بودتعداد مهاجمان بیشای دور تا دور زنان ایجاد کردند. نموده بودند، حلقهبینی ای را از قبل، پیشچنین حمله

ی دفاع شکسته شد و ما هرکدام چاقو خوردن چند تن از آنان، حلقهوجود تمام سعی و تلاشی که مردان در حفاظت از ما به کار بردند، پس از 

ای در خیابان کمال اسماعیل رسیدم، برای رد گم کردن، چادر مان چادر به سر داشتم، همین که به کوچهمن که تا آن زبه سمتی فرار کردیم. 

ترفندم کار خود را کرده بود، چون هنگامی که با ترس و لرز از کوچه خارج شدم و پا به خیابان نهادم، را از سر برداشتم و در کیفم قرار دادم. 

خود را با هر مشقّتی که بود به خانه رساندم و در دالان کرد. ر راهپیمایی شناخته شده بود، دنبال نمیهیچ چشمی مرا به عنوان فردی که د

بزرگ زدم، یکسره به حمّام که سری به اتاق خانمپس از اینکردند. می 6پاهایم در کفش کتانی زُق زُقخانه، چادرم را مجدّاً بر سرم کشیدم. 

  ود.تا این که خنکای آب، نفسم را تازه نم آب سرد گرفتمام را زیر رفته و پاهای خسته

ترین بودم. گویی مردم گناهکرد، حتّی اگر بیسودی هم نداشت زیرا که مرا محکوم میاز اتّفاقات آن روز، هرگز چیزی به مهدی نگفتم. 

  رسید.فایده به نظر می، بیبدیُمنهمگی هیپنوتیزم یا جادو شده بودند! چون هرگونه سعی و تلاشی برای جلوگیری از به ثمر نشستن آن انقلاب 

                                                        
   خواهد که چیزی(ک....ر) در مقعدت فرو کنند؟!  وخسوده: در اصطلاح یعنی، دلت میک....نت  -٤
   رود..کار میکِه: به همان معنی گـُه بهکِه -٥
  زغزغ و احساس ناملایم در زخم و جای سوختگی -٦
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بود، نزد ما  بی، که طرفدار سرسخت خمینیخانم، یکی از دوستان بی امان رفته بودم، زهرهایی که طبق معمول به خانهیکی از شنبه

  آمد و گفت:

 ی کسایی که به طرفداری از شاه به خیابون ریخته بودند، از طرف دولت، پول گرفته بودن.همه -

  آمیز گفتم:گلایه لحنیبا من با شنیدن این قضاوت، زبان به اعتراض گشودم و 

ای که نگاه بودم. من فقط به خاطر این که به هر گوشهها بودم و هیچ پولی هم از کسی نگرفته این دروغه، چون منم یکی از اون -

کس چیز و هیچمن با عشق او به دنیا اومدم و هیچ آوا شدم.سر دادم و با بقیه همراه و هم "جاوید شاه"بینم، فریاد کنم، سازندگی و تمدّن میمی

 کارهای بزرگ او از دستم براومد ...  ه در مقابلـترین کاری بود کن کوچکـتونه این عشقو از من بگیره. ایم نمیـه

 بی صحبتم را ناتمام گذاشت و گفت:من مملو از گفتن بودم امّا بی

 بینی مهمون داریم؟ننه، پاشو یه قلیون برامون چاق کن. مگه نمی -

بی مرا صدا خانه را ترک و خداحافظی کرد، بیهنگامی که زهرا خانم  میلی برخاستم و به حیاط رفتم تا قلیانی آماده کنم.از روی بی

 زد و گفت:

 رؤیا، برای خودت دشمن درست نکن. -

دیگر وحشت و واهمه داشتند. آن مهر و محبّتی که میان مردم وجود داشت، با رفتن بی حق داشت، چون آن روزها همه از همبی

بود. شرایط و وضعیّتی پیش آمده بود که پدر از پسر، برادر از خواهر، خواهر از برادر، همسایه از همسایه رنگ شده شاهنشاه، از میان رفته یا کم

زدیم، باید اگر حرفی می داد.عدم اطمینان، اوّلین دستاورد نامبارک انقلاب بود که ماهیّت خود را نشان میترسیدند. این و .... همه از هم می

کند. زیرا که مجازات دهد و به آن دنیا ریپورت نمیات مورد اطمینان است و تو را ضدّ انقلاب مورد خطاب قرار نمیشنوندهکردیم که یقین می

  به روی کار آمدن رژیم خشم و نفرت، مرگ بود و اعدام. اهر فرد ضدّ انقلاب، ب

اش به دست رژیم ش را با به دار کشیده شدن برادرزادهاوفاداری ها بعد، پس از به ثبات رسیدن انقلاب، دستمزدطفلکی آن پیرزن، ماه

سهیلا، دختر برادر زهرا خانم که تنها هفده بهار را دیده بود، به دلیل عضویّت در سازمان مجاهدین خلق، دستگیر و زندانی سفّاک، دریافت کرد. 

به کار بستند، نه تنها موفّق به دیدن آزادی! که خود در به دست آوردنش سهیم ی تلاشی که خانواده و اطرافیانشان برای آزادی او با همهشد. 

ی قاتلش با دفتری در دست به نام قبالهصبح روز بعد از اجرای حکم اعدام، ی دار سپرده شد. بود، نشد، بلکه چند روز پس از دستگیری به چوبه

پدر سهیلا دو هفته پس از کشته شدن دخترش، از درد و رنج اش رفته و از شب زفافی که با سهیلا داشت، سخن رانده بود. د خانوادهعقد، نز

ی قلبی به دخترش انقلاب اسلامی، بر اثر سکتهپسَتِ اش در زیر دست و پای یکی از شهوترانان فرسای تصوّر آخرین شب جگرگوشهطاقت

   پیوست.
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  ستیزي به نام خمینیایران

لین بار عکس شرربار او را در روزنامه دیدم، از حالت وّرسید. هنگامی که برای اها به چاپ میهر روز اخبار جدیدی از خمینی در روزنامه

عشق ؛ زدبّت موج میمهر و مح شهریارم، نگاهدر  .ندیده بودم پادشاهمچشمان  درگاه حالتی بسیار ناخوشایند که هیچچشمانش وحشت کردم. 

خشم بود و انتقام های شعلهکه در چشمان خمینی، جز شرارت و نفرت، هیچ وجود نداشت. فقط در حالی ؛باریدمیها آناز بود که و مهربانی 

  گردید.ها ساطع میکه از آن

بی بود؛ چون توانست پاسخگوی سؤالات من باشد، بیتنها کسی که در آن زمان میخیلی مایل بودم تا دلیل آن همه نفرت را بفهمم. 

بی د اگرچه از بیناگفته نمانَ  روزگار، با سیاست و تاریخ آشنا شده و تجربه اندوخته بود.گذر هم تحصیلات قرآنی داشت و هم در طول زندگی، از 

از  و زدمکردند، باید دل به دریا میرها نمیهایی که ذهنم را اشباع کرده و مرا واهمه داشتم، ولی به خاطر آگاه شدن و یافتن پاسخ پرسش

  بردم. میرا بهره ترین بیشگردید، هایی که برایم فراهم میفرصت

زیر کرسی جا گرفتم و بعد از دقایقی سرِ  رشاآماده کردم و در کنی آقاجون رفته بودم، قلیانی برای او یکی از روزهایی که به خانه

  او در آغاز، سعی داشت از جواب دادن طفره برود، امّا هنگامی که اصرار مرا دید، بالاخره لب به سخن گشود و گفت: صحبت را باز کردم. 

ی آموزش و پرورش جدید در سطح کشور بود؛ چون وهدلایل خیلی زیادی در این رابطه وجود داره. یکی از اونا، باز شدن مدارس و نح -

ها هم سبیل این ملّاها رو حسابی چرب شد. پدر و مادرای بچّهبه دست ملّاها انجام میها و خونهتا قبل از این، سواد و تحصیلات توی مکتب

 کردن. می

 می به قلیانش زد و نفسی تازه کرد و ادامه داد:کاو پُک مح

خمینی که  ،ها هم تخته شد. به همین خاطرخونهسرها، آجر و درِ مکتببه ها، نون ملّاها و عمّامه... با باز شدن مدرسهمعلومه دیگه  -

تأسیس، جای پرورش کافرا و های تازهها و آموزشمدرسه«  :زد کهسوخت، شروع به مخالفت کرد و روی منبر فریاد میای میاز یه جای دیگه

 » ملحدا هست.

 جا که رسید، نیِ قلیان را بر روی کرسی نهاد و گفت:بی به اینبی

 اش رو برات بگم.پاشو ننه، پاشو یه استکان چایی برام بیار تا گلویی نرم کنم و بقیه -

ریختم و با قندانی پُر از قند و پولکی روی کرسی گذاشتم و تر، چایی را برایش در استکان با شور و شوق فراوان از کسب اطّلاعات بیش

  جای گرفتم.  رشامجدّداً در کن

هایی ساده و محکم بود. پاسخنگرد. شاید در اعماق ذهنش به دنبال ها میرسید به دوردست. به نظر میای از چای را سرکشیداو جرعه

 پس از لحظاتی سر بلند کرد و رو به من گفت:

 که به همین خاطر بساط ارباب و رعیتی برچیده شد... بود "انقلاب شاه و مردم" یا  "انقلاب سفید" ی اون، دیگهدلیل  -
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 کردم و پرسیدم: عمن که طاقت و صبرم به سر رسیده بود، صحبتش را قط

  تر از همه، چه ربطی به خمینی داشت؟آخه این چه ربطی به آخوندها و مهم -

 انداخت و گفت:بی نگاهی به من بی

 رسیم.جا هم میصبر کن، به اونننه، شیش ماهه که زاییده نشدی!  -

 گویی ماهر، با صدای دلنشینی ادامه داد:سپس همانند قصّه

ها از دستشون دارای بزرگی بودند. وقتی بعد از انقلاب شاه و مردم، زمینها وقف روحانیون و آخوندها بود، پس زمینتر زمینچون بیش -

خراب کردن ذهن مردم، ها و تهدیدها از راه دین و مذهب و بافیکردن که روی منبر با یاوهبیرون اومد و به کشاورزا رسید، اونا هم سعی می

ی ضدیّت و دشمنی خمینی با خاندان دلیل دیگه اندازی کنن، ولی تیرشون به سنگ خورد و نتونستن کاری از پیش ببرن.جلوی پای شاه سنگ

 ی پهلوی پسر. ی پهلوی پدر و بعدش هم دورهاون هم توی دو دوره. یکی تو دورهگرده. به ما زنان برمی پهلوی،

 ی توضیحاتش گفت:در ادامهکوتاه به قلیان زد، نفسی تازه کرد و سپس چند پُک ،نوشید از استکان چای بی دوباره چند جرعه بی

ها انجام داد، این بود که زن رو از اندرونی قاجاریه نجات داد و پرده و نقابی که نوین، برای زناز کارایی که رضاشاه بزرگ، پدر ایران  -

، شاه به "انقلاب سفید"زمان پُرافتخار پهلوی پسر، در ها هویّت و آزادی داد تا پَر و بال بگیرن. اونا رو توی خودش پوشونده بود، کنار زد. به زن

ی سرزمینِش ریزی آیندهبرای برنامهبا این انقلاب، برای اوّلین بار، پای صندوقای رأی برِِه و  1342تونست سال  انیزن ایرها حقّ رأی داد. ما زن

شریک در تعیین سرنوشت که  اون رأی، فقط یک رأی ساده نبود. با اون رأی، زن ایرانی به ارزش و مقامش به عنوان یک زنبکنه. شرکت 

 آشنا شد. شه، اش محترم شمرده میهست، و زنی که فکر و عقیده خودش و بقیه

خمینی، زن رو کنیز و به زبونی دیگه، گن، فرق و اختلاف داشت. دونن و میشاه با فکر و رأی آخوندا که زن رو ضعیفه می  این کارِ 

 دونه و کار زن رو فقط توی براُوُردن شهوتاون، مردا رو حاکم زَنا میها فقط توی اندرونی هست و بس. دونه و عقیده داره که جای زنبرده می

   کنه.حیوانی مردها و برای زاییدن خلاصه می

کرد، قبل از هر سعی مینوشید. جرعه از چای خود میفرستاد و جرعههمیشگی، دود قلیان را به هوا میای با حالتی با هر چندجمله

  برایم بازگو نماید.با آب و تاب مزمزه کند و سپس های خود را تجربیات و دریافتهشرح و توصیفی، در زوایای مغز و ذهن خود، 

  جا کرد و گفت:سپس کمی خود را جابهاو 

ی طبق لایحه «تیتر درشت نوشتن که: های عصر تهران با توی روزنامه 1341بله .... به همین دلیل بود که وقتی در شونزدهم مهر  -

آخوندا  یآتیش خشم و کینه» های ایالتی و ولایتی که در هیأت دولت به تصویب رسید و امروز منتشر شده، به زنان حقّ رأی داده شدانجمن

ی آخوندا رو به شاه دش و بقیهنگرانی خوگرامی به محمّدرضا شاه فرستاد و لفردای اون روز، خمینی تورتر شد. و در رأسشون، خمینی، شعله

زیاد شدن حضور خمینی بعدش توی یه سخنرانی عمومی، پاشو جلوتر گذاشت و از رو شد. اعتنایی حکومت روبهاعلام کرد. که البتّه با بی

ای که وارد شدن، ببینید توی هر ادارهها رو وارد کردید در ادارات. اید؟ زنحساب کنید که چه کرده« او گفت که: ها انتقاد کرد. اجتماعی زن

آیا زنه. زن اگه وارد دستگاهی بشه، اوضاعش رو به هم میها نفرستید. گن توسعه ندید، به استاناون اداره فلج شد. فعلاً محدود هست؛ عُلَما می

 » ید.ورها ور میپرن. شما به زنآسمون میکنین، دارن به ها تأمین کنن؟! کسایی که شما از اونا تقلید میخواین استقلالتونو زنمی
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یه در  همون سالقدر که بیست و دوم اسفند ، اونهاش تندتر شدستیزی اون اهمیّتی نداد، سخنرانیباز هم وقتی که دولت به زن

ی قرآن قصد ام مسلمّهبه احکی اسلام تجاوز کرده و ی ایران به احکام مقدّسهدستگاه حاکمه« سخنرانی توی یه مجلس عمومی گفت که: 

یعنی جابره در نظر داره، تساوی حقوق زن و مرد رو تصویب و اجرا کنه.  هنوامیس مسلمین در شُرُفِ هتک حرمت هست و دستگاتجاوز داره. 

ها بکشونه؛ یعنی با سربازخونهی اسلام و قرآن کریم رو زیر پا بگذاره؛ یعنی دخترهای هیجده ساله رو به نظام اجباری ببره و به احکام ضروریه

  » ه.کشونرو به مراکز فحشا ب زور سرنیزه، دخترهای جوون و عفیف مسلمان

توی  1342اردیبهشت سال داد، اهمیّتی نداد، ستیزی میبه حرفاش که بوی زن اون چند ماه بعد، باز هم وقتی هیچ مقام حکومتی

لی چون از حالت تهاجمی که قبلاً داشت یه قدم عقب نشسته بود گفت: روی منبر رفت ودانشجوهای عضو انجمن اسلامی دانشگاه تهران، جمع 

ها و غیره موضوع حق رأی دادن زنموضوع حقّ شرکت دادن زنان در انتخابات، مانعی نداره، ولی حقّ انتخاب شدنشون، فحشا به بار میاره. «

ها افتادن! الان که توی ایران حقّ آزادی از ما سلب شده، به فکر زنخوایم مشروطیّت رو حفظ کنیم. ی آخِر اهمیّت قرار داره. ما میدر درجه

قّ حیات از مردم گرفته شده. برای دفتر ولیعهد، ماهی پنجاه تا شصت هزار تومان هزینه براوُرد حدر حال حاضر، آزادی قلم، بیان و افکار و حتّی 

  » دیم.نفر طلبه، در هر ماه بیست تا سی تومن حقوق میکه به هر  لی این درحالیهکردن و

  مکثی کرد و پرسید: جا رسید،بی که بدینسخنان بی

 حالا جواب سؤالاتتو گرفتی؟ -

 بی به خود جرأتی دادم و گفتم:های بیبا شنیدن حرف

  لاً اصخواستم و ازدواجی تن بدم که نمیقدر از ستمی که به زنان شده خبر دارین، پس چرا منو وادار کردین که به شما که این -

 !؟ضایت نداشتمر

اندیشید شاید با خود می .دجویَ میپاسخ آن را و اجتماعش، ای خیره شد. گویی در خود را نداشت، به نقطه یاو که انتظار چنین پرسش

به دنبال توجیهی برای این مغایرت و تناقض گفتاری و  و؛ منافات داشته است شارعمل و کردچه را در دفاع از حقّ زنان بیان کرده با آنکه 

  ای کوتاه چنین پاسخ مرا داد:گشت. بدین منظور لحظاتی بعد با جملهرفتاری می

 نادیده گرفت.شه اونا رو بعضی چیزا ریشه در باورهای خانوادگی داره و نمی -

ای که شاید ای دور کشانده بود؛ گذشتهام. پرسشی که او را به گذشتهجایی کردهبی، دانستم که پرسش بیبا این کلام و جواب بی

در  ندانستمشد به وضوح مشاهده کرد، صلاح درونش را میو رنج بی در آن حالت که فشردگی با دیدن بی ای را در او زنده نموده بود.خاطره

آن روز تنها زمانی بود که توانسته اش نشاندم و او را با خاطراتش تنها گذاشتم. ای بر روی گونهام پافشاری کنم. از جا برخاستم و بوسهخواسته

ا بدانم خمینی ها بعد، منی که هنوز مشتاق و کنجکاو بودم تسالبودم به راحتی با وی سخن بگویم و دیگر هرگز چنین فرصتی نصیب من نشد. 

در خارج از کشور با دسترسی به اینترنت توانستم برای ذهن پرسشگرم ش برای محمّدرضا شاه، چه مطلبی را مطرح کرده بود، ادر تلگرام ارسالی

  پاسخی بیابم و آن را اقناع نمایم. در تلگرام چنین نوشته شده بود: 

  ؛ضرت همایونیعلیححضور مبارک ا« 
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در رأی دهندگان را  "سلاما" های ایالتی و ولایتی، ها منتشر است، دولت در انجمنپس از اهدای تحیّت و دعا، به طوری که در روزنامه

بر خاطر همایونی است. شده علام و سایر طبقات مسلمین ها حقّ رأی داده؛ و این امر موجب نگرانی علمای اَ و منتخبین شرط نکرده و به زن

که مخالف دیانت بین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مُ 

  های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملّت مسلمان شود. مقدسّه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه

  »االله الموسویالداعی: روح

که از طرف دولت به او  مینیب یم یمخالفتش را مقدار حقوق یعلّت اصل ،این دجال خون آشامآخِر  یها یبا توجّه به سخنران ن،یبنابرا

هرگز  نمودند،¬یخور منظور م مفت یها¬کارهیآن ب فیسخنان و اراج یبرا عهد،یهمانند حقوق ول یاگر وجه یعنی. شد یو امثال او پرداخت م

 واستهطمّاع و خ ی شهیو ذهن و اند صیچون شکم حر خورد، یمن که چشمم آب نم، بهر حال. آمدند یبرنم تبا حکومت وق یدر صدد دشمن

  .شد یپر نم نار،یاز پول و درهم و د یمقدار چیو ه زیچ چیاز کاه بلکه با ه یسر قبر نه تنها با انبار انیگدا نیکران ا-یب یها
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  محاصره و بستن فرودگاه مهرآباد

ای بود و خمینی طی مصاحبه 1357دکتر بختیار از هیچ کاری برای جلوگیری از بازگشت خمینی به ایران کوتاهی نکرد. اوایل بهمن ماه 

گردد. نخست وزیر برای جلوگیری از پرواز هر هواپیمایی به سوی فرانسه، شبانگاه سوم بهمن، اعلام کرد که روز ششم بهمن ماه به ایران بازمی

  جا مستقر کرد و به مدّت سه روز هیچ پروازی صورت نگرفت. ها را در آنمهرآباد را محاصره و تانک فرودگاه

  باره چنین نوشت:ی کیهان فردای روز محاصره در اینروزنامه

درآمد و نظامیان با تانک ی مأموران فرمانداری نظامی تهران ، فرودگاه مهرآباد به محاصره1357بهمن ماه  سومدر ساعات پایانی روز « 

برای  "ایران ایر" نظامی تهران به دنبال اطّلاع از آماده کردن هواپیمای پوش، در اطراف فرودگاه مستقر شدند. مأموران فرمانداری و زره

  بازگرداندن امام خمینی و همراهانش، این فرودگاه را به کنترل خود درآوردند. 

آباد، کارکنان قسمت حفاظت هواپیمایی ایران اعلام کردند: کارکنان قسمت فنی شرکت هواپیمایی به دنبال اشغال نظامی فرودگاه مهر

 سومنبه رشاظهر روز چه 12آماده کرده بودند که ساعت  747ی ایران برای بازگردانیدن امام خمینی به وطن یک هواپیمای جت بوئینگ ملّ 

ی ایران تمام امکانات خود را برای پرواز هواپیمای ناگهانی و در شرایطی که کارکنان اعتصابی هواپیمایی ملّ ا به طور امّ  ،بهمن به پاریس پرواز کند

موران نظامی به فرودگاه آمدند و این أهای پر از مموران فرمانداری نظامی تهران، با تانک، نفربر و کامیونأمزبور آماده کرده بودند، ناگهان م

موران نظامی بلافاصله افراد گارد مخصوص نگهبانی هواپیماها را از کنار هواپیماهای مستقر در فرودگاه أدرآوردند. م فرودگاه را به اشغال خود

  های مختلف فرودگاه مستقر شدند.دور کردند و سپس در قسمت

که ی مسدود کرد. ضمن آنکلّ  راهی مهرآباد مستقر شد و راه عبور و مرور به سوی فرودگاه را بهیک تانک ارتشی در سه ،علاوه بر این

نی چندین دستگاه کامیون و نفربر ارتشی موران نظامی بسته شده و روی باند نیز در فواصل معیّ أشرف به باند فرودگاه با حضور مدرهای مُ 

  مستقر شدند تا هواپیماها نتوانند به پرواز درآیند.

طلب و اخلالگر قصد ای از عناصر فرصتهلاع واصله، عدّ خبرنگاران گفت: طبق اطّ همزمان یک مقام فرمانداری نظامی تهران و حومه به 

که عمل آنان ه به ایننظمی و اخلال نمایند. با توجّدر فرودگاه مهرآباد اجتماع نموده و ایجاد بی ماهنبه چهارم بهمنرشادارند که در روز چه

ای که در برقراری نظم و آرامش حوزه استحفاظی به عهده دارد، به ه به حکم وظیفهباشد، فرمانداری نظامی تهران و حومرات میبرخلاف مقرّ

گونه کوششی در فرودگاه، از هیچ یطهموران مربوطه دستور داده است ضمن جلوگیری از ورود عناصر اخلالگر و اشخاص غیرمسئول به محوّأم

رات فرمانداری نظامی رفتار نظمی، برابر قوانین و مقرّ بین بیفروگذاری ننموده و با عاملین و مسبّ  ،نظم یات اخلالگرانه و اعادهجلوگیری از عملیّ 

با اشغال نظامی فرودگاه مهرآباد راه عبور کارکنان هواپیمایی کشوری و مسئولان سوختگیری هواپیماها که قبلاً از مقامات اجازه گرفته  نمایند.

 9:30( ر نشده است. تا این ساعتهای عبور و مرور میسّ راه یهبسته بودن کلیّ یسرکار خود حاضر شوند، به واسطهبایست امروز بودند و می
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داد که با پخش خبر اشغال فرودگاه  رشااند. خبرنگار کیهان به دنبال این مطالب گزاصلی فرودگاه جمع شده یزیادی جلوی جبهه یهصبح) عدّ

  ».7شودها افزوده می دسته به طرف فرودگاه در حرکت هستند و هر دقیقه بر تعداد آنمردم دسته ،مهرآباد

  علیداری به نام کرمچماق

هایی پادشاهی، جلوی ماشینحکومت هر شب، حامیان گذاشت. ی حسّاسی را پشت سر میهر کوی و برزن و هر محلّی، داشت دوره

چند  دادند.قرار می شو پس از برداشتن آن، تصویر شاهنشاه را به جای کردندسد میکن قرار داده بودند، پاککه تصویر خمینی را لای برف

ی لای پنجرهآوردند، عکس خمینی را لابهشدند و با خساراتی که وارد میور میخیابان بالاتر، طرفداران خمینی با چماق به همان خودروها حمله

  دادند.ی آن قرار میشکسته

های طرفدار ها از ترس مهدی، جرأت پیوستن به گروهشبکش محل بود. چاقوکش و عربده علیدارها، کرمی این چماقسردسته

افتادند و های محل به راه میها و کوچهدیدم که تمام خیابانها را میهای آنبام با حسرت، دستهپادشاهی را نداشتم، امّا از بالای پشت

خوایم   خوایم  /  ما شیر و موز نمیک...نده نمی یکرمعل خواین  /   کپیاز مونده نمی« علاوه بر آن، شعارهایی از قبیل:  .گفتندمی "جاویدشاه"

  دادند.طلب سر میفرصتی سروپابی این لاتِ  علیه» خوایمنمی 8دُز یکرمعل   /

های سرد یکی از شبشد. ثبت می یکرمعلنام تمام افرادی که به جانبداری از شاهنشاه دست به تظاهرات زده بودند، در دفتری توسّط 

هایی در دست، به منزل کسانی که به نحوی در اش با شعار مرگ بر شاهدوست و چوب و چماقهمراه با دار و دسته یکرمعلبهمن ماه بود. 

ی این اوباش یکی از افرادی که مورد حملهکردند، هجوم آوردند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. نهاد امنیّتی خدمت میشهربانی یا هر 

   کرد.قرار گرفت، دایی رضا، دایی مادرم، بود که در شهربانی خدمت می

دایی شیفت شب  رفتند. اوی خانهبه سمت داران همراه با سیّد اسماعیل، یکی از خویشاوندان نزدیک دایی رضا، شبی این گروه چماق

دایی با شنیدن سر و همسر باردار دایی همراه با دو پسر خردسالش در خواب بودند که زن. شب گذشته بودپاسی از نیمهو سرِ خدمت بود. 

و  زندها میاز جایش بلند شده برای اطمینان از سلامت مهرداد و مهران، سری به اتاق آن پرد.خانه، از خواب میصداهایی از پشت دیوارهای 

در را باز اگرچه  .اندها ایستادهپشت درِ منزل آن افرادیشود که وی متوجّه میرود تا بداند موضوع این هیاهو چیست. سپس پشت درِ خانه می

هایی از مردم به نیروهای گروه یورشبا توجّه به شرایط موجود و چسباند تا شاید پی به علّت ازدحام ببرد. را به در میکند امّا گوشش نمی

  گوید:ها میکنان به آناز درون خانه التماس اند.جا نیامدههدف خیری بدان ازند که باو حدس میانتظامی، 

 جا برین و ما رو تنها بذارید. کنم از اینشوهرم خونه نیست. خواهش می -

سیّد خواهد که به کلانتری خبر دهد. آمده است، از او می آنانکه برای کمک به به گمان این پس ،شنودگاه صدای اسماعیل را میهمان

 گوید:اسماعیل در پاسخ به او می

 ها و مأمورای حکومتی مرگه.سزای ساواکی -

                                                        
  1357 بهمن 4کیهان،  یروزنامه منبع: -٧
   مخففّ دزد -٨
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دایی هرقدر تضرّع و لابه کرده بود تا دست از زن کشند.خانه را به آتش میشوهرش را بیرون نفرستد،  رسپس تهدید کرده بود که اگ

و مدام او را تهدید شان اصرار و بر خواسته ها به رحم نیامده بودکدام از مهاجمان از این نالهسرشان بردارند، راه به جایی نبرده و دل هیچ

های خویش بازگشته چون به منظور خود نرسیدند، دست از پا درازتر به خانه با برآمدن آفتاب،ها گذشت ساعتسرانجام پس از  .کردندمی

فرومایه و چاقوکش قرار نگیرد، فقط روزها های اش بار دیگر مورد یورش دستهکه خانوادهپس از آن واقعه، دایی رضا تا مدّتی از ترس اینبودند. 

ها ماه ماندند.با آنان در خانه می نیز به نوبت اطمینانوثوق و چنین هنگام روز، برخی بستگان و آشنایان مورد شد. همدر محلّ خدمت حاضر می

ها پیدا کردند. تحقیقات پلیس حاکی از آن بود که بر را در یکی از کوچه باغ یکرمعلی خبیث و پلید انقلاب، جسد بعد از به ثمر نشستن نطفه

  از حدّ مواد مخدرّ، سنکوپ کرده است.اثر مصرف بیش 
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	"شهر نـو" سرانجامِ  	

عبارت  شهای مهمّ خیابان داد.را تشکیل میآن ها ها و میخانهخانهای از روسپیدر تهران بود که مجموعهمشهور ای ی شهرِنو، محلّهقلعه

 "ی جمشیدمحلّه" ،"قلعه" ،"ی شهرنوقلعه" ،"شهرنو"با اسامی، های عبدالمحمود، قوام دفتر، راهپیما و جمشید. این محلّه بودند از، خیابان

   شد.و ... نیز شناخته می

بود.  "شهرنو"ی روسپیانِ ترین کارهایی که ارازل و شورشیان با نام ایران و ایرانی انجام دادند، به آتش کشیدن منطقهیکی از وحشیانه

ی اطّلاعات روزنامه ، این محلّه را در دهم بهمن ماه در آتش سوزاندند.زدنداند و دم از نجابت و باکره بودن میآنان که گویی تازه مسلمان شده

ی شهرنِو، بعد از ظهر، در اطراف قلعه پنجاز حدود ساعت «اخبار خود قرار داد: نین در صدر ی ددمنشانه را چُ در همین تاریخ، خبر این حمله

ابتدا مأموران فرمانداری نظامی از مردم خواستند تا تدریج مردم اجتماع کردند. مدّت زیادی نگذشت که اجتماع افراد با تظاهرات توأم شد.  به

با رفتن مأموران، دوباره اجتماع کثیر مردم در اقدام به تیراندازی هوایی نمودند. ، پراکنده شوند، که پس از عدم توجّه مردم به هشدار پلیس

. جمعیّتِ حاضر نیز به تبعیّت حمله کردندجوانان به درِ قلعه بعد از ظهر، چند تن از  ششدر حدود ساعت ی روسپیان تشکیل شد. اطراف محلّه

ها و خانهدر این هنگام، با مواد و وسایلی که از قبل تهیه کرده و با خود همراه آورده بودند،  .آوردندهجوم های داخل قلعه از آنان، به خیابان

ی دیگری از گروهی نیز به زنان ساکن در قلعه حمله کردند امّا در این جریان، عدّه جا را به آتش کشیدند.های آنو ساختمان هامغازه

  تظاهرکنندگان مانع رسیدن آسیب و صدمه به ساکنان آن محلّه شدند.

به این ترتیب،  اند.هنفر نیز کشته شد سهیا  دوچند تن از شاهدان عینی اظهار داشتند که تعدادی از روسپیان در این واقعه، مجروح و 

ی نشانی که پیرو اعلامیهمأموران آتش ها شاهد سوختن آن محلّه بودند.مردم ساعت ی بزرگ شهر در آتش سوخت و خاکستر شد.خانهروسپی

 ؛خواهند کردها را ندارند، خودداری هایی که مردم قصد فرونشانی آنکه از اطفای آتشبستگی با مردم مبنی بر اینقبلی خود ضمن اعلام هم

  »به عمل نیاوردند.جا ی آنهای افسارگسیختهدر نتیجه، اقدامی برای خاموش کردن شعله

آن  سوزانیدن و ویرانی آن قلعه و ساکنانش، دست داشتند.در آن زمان، در  "شهرنو"داند چند نفر از مشتریان پر و پا قرص خدا می

گرداندند تا این سند ننگین، برای روسپیان سوخته شده را با افتخار بر روی دست خود بلند کرده و دور تا دور شهر، میجانیان، جسد یکی از 

ارواح شرارت، خاک و میهنم را تصرّف کرده بودند و هرجا گام  همیشه در تاریخ سرزمینی که زمانی مهدِ تمدّن بود، ثبت و ماندگار شود.

  گذاشتند.خود، خون و خاکستر برجای مینهادند، پشت سر می
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  کشته شدن سرلشکر تقی لطیفی

بود. در حدود ساعت پنج بعد از ظهر، مردمی که اطراف دانشگاه تهران برای بازگشت خمینی دست به تحصّن زده 1357نهم بهمن ماه 

) را دارد. علیبنز، قصد ورود به خیابان امیرآباد شمالی(کارگر فشوند که یک فرد نظامی با لباس فرم، پشت فرمان یک خودرو بودند، متوجّه می

تدبیری و شاید لجاجت، بدون پنهان کردن آجودانی ژاندارمری کشور نبود که در کمال بی ساین شخص کسی جز سرلشکر تقی لطیفی، ریی

هیجانی از خشم، به و  فریاددیده بودند، با های سرلشکر را جمعیّت حاضر که درجهآمده بود.  انآشامخون انبوهی ازخود، میان  ظاهر نظامی

   .آن پرتاب نمودندکوکتل مولوتفی روی کاپوت های بنز را خُرد نموده و سپس شیشه، با یورش جمعی ی بعدطرف خودرو او دویدند و چند لحظه

با  ی برخورداندیشهی تسلیم و عدم نداشت، به نشانهای چنین وحشیانه مشاهده کرده بود و راه گریزی که خود را در محاصرهژنرال 

آنان ضدّ  گمانامّا ملّتی که در این زمان، فقط در فکر قتل و کشتن افرادی بودند که به شود. از ماشینش پیاده میهای بالابرده با دست، مردم

دیدند، بنابراین با هرچه در دست داشتند به او حمله را نمیآمیز وی عاملین نظام شاهنشاهی هستند، آن دستان و رفتار مسالمتانقلاب یا از 

که سرلشکر اسیر در طول راه، درحالیگیرند تا او را به دانشگاه و نزد روحانیون متحصّن ببرند. کنند و پس از مضروب نمودنش، تصمیم میمی

هنگامی که با همان حال به دانشگاه  کنند.با چاقو مجروح میی پشت و سینه به شدّت از ناحیهچند نفر ناجوانمردانه بدو حمله و ، آن گروه بود

(داریوش کبیر)  با این فرمان، نخست او را به بیمارستان شریعتی. ببرنددهد وی را به بیمارستان یا اورژانس االله طالقانی دستور میرسند، آیتمی

به ثمر ش معالجه و درمانتلاش برای  شود.آرتش منتقل می 501که ارتشی بوده، مطابق مقرّرات به بیمارستان رسانند ولی به علّت اینمی

شدّت جراحات ی این است که از ، و این خود نشاندهندهی اعدامیون به ثبت نرسیده بودنام ایشان در ردهکند. رسد و بالاخره فوت مینمی

  وارده کشته شده بود.

است که آمریکا و انگلیس در دامان این سرزمین اهورایی گذاشتند و  پنجاه و هفتبدشگون و منحوس الهی انقلاب  عدلاین همان 

  بدانان اهدا کردند.
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  بازگشت خمینی به ایران

های نحس و نجسش را بر خاک پاک ایران نهاد. ، قدمپنجاه و هفت ماه خمینی تقریباً پس از پانزده سال تبعید، در روز دوازدهم بهمن

های دیگر، از او سؤال کرد نگاران خارجی در هواپیما در میان پرسششد. وقتی یکی از روزنامهورود او از تلویزیون و به صورت زنده پخش می

بدون حسّ و لبریز تفاوتی و ای از بیچهرهنگاه و ، او با »گردید، چه احساسی دارید؟ها دوری از وطن، به ایران برمیاکنون که پس از سال« که:

بخت ایران نواخت. پاسخی پاسخی سرد و سنگین را بر فرق مردم نگون »هیچی!« ی با یک کلمهی و لطافت انسانی، خالی از گرمسردی و از 

  داشت.دردآور و مبهم و  ای سنگینآیندهکه نشان از 

 اشدرک خشک و غیرانسانی معنا و مفهوم ازیک دنیا ، "هیچ"داد. آن او را به ایران نشان می ینداشته ی، میزان مهر و علاقه"هیچ"آن 

محض دیدنش که در به شتافتند.  "هیچ"آن، باز هم کورکورانه به استقبال آن همه  فهم و استنباطِ و امّا مردم، بدون  ؛را در خود جای داده بود

های هواپیما بود، لرزشی سهمگین تمام وجودم را فرا گرفت. دلیل ترس و وحشت و لرزشم را مدتّی پس از تسخیر پلهّحال پایین آمدن از 

مغز بلکه تمام او هیولایی بود تشنه به خون. او چون ضحّاکی ماردوش آمده بود تا نه تنها  که به دست این دشمن افتاده بود. فهمیدمسرزمینم 

او در ابتدای ورود، همراه با آنان را نشکفته، پرپر کند.  خونشان را بیاشامد و های وطن را بخورد وهستی و نیستی جوانان میهن را، این شکوفه

خمینی پس از مرگ او)، (نایب  منتظری علیای، حسینی ملّی و روحانیونی چون محمّد بهشتی، مطهریّ، خامنهیارانش که شامل اعضای جبهه

ها و شد، به بهشت زهرا رفت و همان حرف(با لقب کوسه، به دلیل عدم داشتن ریش و محاسن) و دیگر روحانیون می هاشمی رفسنجانی

   های پوچ و دروغین را مجدّداً تکرار کرد.وعده

ردند و هورای شادی برکشیدند و االله اکبر سر دادند. پایانی در فریب خوردن داشتند، همه را ابلهانه باور کمردم هم که حرص و ولع بی

در اغفال و و  ای که داشتند، راضی نبودندهای سبز و تازهبه علف و های گوسفندی بودند که به آغل گرم و نرم، به چوپان باوفاآنان چون گلّه

بر در این منزل که گرگی هایش را برای آن روز تیز کرده بود. های طولانی، دندانگرگی که سال قرار گرفتند. توز،، آن گرگ کینهمکر خمینی

داستان زمین را، منگول شیطون و بازیگوش علفزار ی ایرانمهر و محبّت آمده بود تا کینه وارد کند و خون بریزد. آمده بود تا شنگول قصّه

  . و از هم بدراند پاره کندپاره خودهای تیز ، نخودی این قصهّ را با چنگ و دندانی انگورسرزمینم را و حبّه

کرد. او و این بار و برای نخستین بار، واقعیّت را بیان می» زنم.کنم، من توی دهن این دولت میمن دولت تعیین می « او اعلام کرد:

ریزی او دولت شومی را که تنها، هدفشش کشتن و نابود کردن بود، در ایران پایهچنان دولتی تعیین کرد که تا به آن روز، دنیا به خود ندیده بود. 

  س هوس انقلابی دیگر نکند.کاو نه تنها توی دهن دولت، بلکه چنان توی دهن ملّت زد که دیگر هیچکرد. 
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  ي رفاهمدرسه

بر آن، هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن، مانده  علاوهخمینی هنوز مکان مشخّصی در نظر گرفته نشده بود. اسکان و زندگی برای 

اش کارانههای دروغین و فریبی وعدهخاتمهوی پس از پایان سخنرانیش، پس از یافت. ی رفاه امکان آن را میفقط در مدرسهدر آن زمان که بود 

ای رفت به مدرسهرایگان نمودن آب و برق مصرفی مردم، کاذب های پس از قول، ددار کردن ملّتی که به دنبالش روان شده بودنمبنی بر خانه

نام دلاورترین مردانی که تا آخِرین لحظه برای و  های پاکی که بر پشت بامش ریخته شده بودی خونو در آن مستقر شد که نامش فقط خاطره

  . کردنجات ایران و ایرانی، مبارزه کرده بودند، در اذهانِ پاک تداعی می

 رشاکه زمینش، آسمانش، در و دیوجایی ترین مردان بود؛ترین و قهرمانپاکدار برای شبانگاهی، مهمانکه زمانی ی رفاه، مکانیمدرسه"

هر که جاییزمین شستند و آبکشی کردند. که زمینش را با خون دلیران ایرانمحلّی ؛زدندفریاد و ضجّه میم از دست دادن پاکترینِ پاکان، غدر 

جای هایش بهدر کلاس؛ اش نوشتندرا در بطن و سینهالفبای مرگ و نیستی برای اوّلین بار، که یامدرسهی ناگفته دارد. هزاران قصّه اشگوشه

را نابخردش بارها انشای کشتار و تیرباران دادند؛ و آموزگاران درس مهربانی و پاکی و بخشش، درس انتقام و ستم کردن و کشتن و قلع و قمع 

  ".ی مدارس سرزمینمی رفاه، ننگ همهمدرسه سیاهش نوشتند.و آن را با رنگی پاک نشدنی از خون بر روی تختهنمودند  منتشر
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  وزیر دولت موقّتاولّین نخست

علوی، اقامتگاه  2ی در دبستان شماره "شورای انقلاب اسلامی"ای که با حضور اعضای ، طی جلسه1357بهمن  چهاردهمشامگاه در 

، "نهضت آزادی ایران"چنین از بنیانگذاران به قولی ، و هم"لّیمی جبهه"، یکی از اعضای هیئت مؤسّسین خمینی، برگزار شد، مهدی بازرگان

این وزیری دولت موقّت منصوب شد. و از معتمدان خمینی در جریان انقلاب، با حکم آن دجّال، به مقام نخستو یکی از هواداران پر و پا قرص 

نهضت آزادی "و  "ی ملّیجبهه"رگان را اعضای اکثر وزرای دولت بازی علوی به وی ابلاغ گردید. حکم فردای آن روز در آمفی تأتر مدرسه

- به پاداش خوش 1377ذرماه آداریوش فروهر در اوّل  دادند.حسینی تشکیل میحسین شاهو  داریوش فروهر ،، نظیر کریم سنجابی"ایران

  ای در منزلش به قتل رسید.های زنجیرههایش همراه با همسرش، پروانه اسکندی، در جریان قتلخدمتی

های انقلابی و نیز، آمد، بعدها بر سر اعدامبه شمار می "روشنفکران مذهبی"شد، بازرگان که به اصطلاح، یکی از که گفته میچنان

، اختلاف نظرهای اساسی با خمینی و دیگر سردمداران 1358ماه های آمریکایی در آبانگیری دیپلماتموضوع اشغال سفارت آمریکا و گروگان

پرسی نیز با خمینی دچار اختلاف بود، چون در موضوع همهعلاوه بر آن، شایع شد که  ها وارد چالشی جدّی شد.رد و با آنمذهبی پیدا ک

خمینی فقط به رفراندوم گذاشته شود، و این در صورتی بود که  جمهوری دموکراتیکحکومت بازرگان اعتقاد داشت که لازم و بایسته است تا 

  ، اصرار و ابرام داشت. نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه، کم. "حکومت اسلامی"، یا همان "جمهوری اسلامی"بر 

، "جمهوری دموکراتیک"وزیر خواهان و مشتاق تصویری از نخست "دُم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عبّاس را؟!إ "مثلی هست که: 

ی امید جلد مجلّه بخش رویزینت، 1358فروردین  سیزدهم اندازد، در تاریخ را به صندوق می "جمهوری اسلامی"که رأی آری به در حالی

  شده بود. ایران

راه افتاده بود، ستیزی یک دجّال سراپا از انتقام، با مأموریتی برای نابودی ایران و ایرانی، به دنبال عَلَمِ ایرانوزیری که آیا نخست

 و سوادکرد، با وجود افرادی بیقدر احمق بود که گمان میآیا به راستی، آنتوانست انتظار دیگری هم از انقلاب ورهبرش داشته باشد؟ می

دنبال نموده را رؤیای سرابی تهی از واقعیّت  ،امپراتوری باشکوه یک به جایآیا پی نبرده بود که  را خواهد ساخت؟ "ایی فاضلهمدینه"، مرتجع

تر نداشتم و از خواهد بگوید. چگونه منی که هفده سال بیشهرکس، هرچه می !؟دیرین عظمت و شکوه آنعاملی بوده برای ویران ساختن و 

چه را آن با احساسات درونی خویش آنو افرادی مانند من،  حتّی چندان سرد و گرم روزگار را نچشیده بودم،تحصیلات بالایی برخوردار نبودم، 

  داستان بودند.فکر و همآنان با هم در نابودی سرزمینم، هم، دیده و خوانده بودیم. ندناتوان از دیدن و خواندنش بود ،کوردلان مثلاً روشنفکر

که گروهی ، درست یک روز بعد از آن1358ماه آبان چهاردهموزیری، در ماه نشستن بر مسند نخست نُهمهدی بازرگان سرانجام پس از 

نامیدند و با بالا رفتن از دیوار سفارت آمریکا در تهران، آن را تصرف نموده و کارکنانش را به گروگان می "دانشجویان پیرو خطّ امام"که خود را 
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، امید به رهایی در خاطرمان برای همیشه مُرد و زنده "دانشجویان پیرو خطّ امام" غیر عقلانیِ عمل چنین با  از مقامش استعفا داد.، ه بودندگرفت

  به گور شد.

ی قلبی اعلام کردند. علّت فوت وی را سکتهسالگی در فرودگاه زوریخ درگذشت.  هشتاد و ششدر سنّ  1373بازرگان در بهمن ماه 

 سپس جسدش را به کشور بازگردانده و بنا بر وصیّتش، در قُـم به خاک سپردند.
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  ؛ "انقلاب اسلامی"	پیروزي شورشی ویرانگر به نام . 5

  هوانیروزخیانت 

ها، به دفاع از های مقدّسی که پس از ملبّس شدن بدانبهمن با لباس نوزدهم ززیادی از همافران و افراد نیروی هوایی، در رو یعدّه

اقامتگاه سوی وطن سوگند خورده بودند، با پشت پا زدن به عهد و پیمان خویش، در میان شادی و حیرت شورشیان و بهت و ناباوری ما، به 

  حرکت کردند.خمینی 

 "االله اکبر"، فریاد "ایمایستادهی خون تا آخِرین قطره"، به جای فریاد ماه، این قسم خوردگان به وطن، در پادگاندر روز بیستم بهمن

ها، پُشته ساخته شود. ریز بدین سرزمین آمده بود تا بار دیگر ازکشتهنشین و از دل تاریخ خونعراب بادیهبانگ شومی که از سرزمین اَ  سر دادند.

بنابراین به همافران اخطارهای تندی دادند که منجر به درگیری و این خیانت، باعث خشم افسران و کارکنان ضدّ اطّلاعات نیروی هوایی شد. 

با بالا گرفتن درگیری، مردمی که بوی خون شنیده و مسلّح نیز بودند، برای یاری رساندن به همافران  د گارد شاهنشاهی گردید.وتیراندازی و ور

و پاسخ شورشیان  هچنان تا آخرین لحظه، دست از دفاع نکشیدآرتش، وارد پادگان شدند، امّا گارد شاهنشاهی بنا به سوگندی که خورده بود، هم

  بردیم. سر میای مرگبار بهو ترس و دلهرهی نگراندر این برخورد مسلّحانه تا صبح روز بعد ادامه یافت و ما همگی  داد.مسلحّ را با گلوله می

بود تا مکانی برای زیستن و شاد بودن. شده های مبارزه شبیه به میدان تر، بیشهابیست و دوم بهمن فرا رسید. تهران و اغلب شهرستان

از غروب  .، ادامه داشتطلب و شورشیان و نجات سرزمینشان امیدوار بودندهنوز به از بین بردن نیروی آشوبکه پرست ی نیروهای میهنمبارزه

در عجب شد. ها بودند. حملات مردم مسلّح به تمام مراکز شهربانی و نیروهای مسلّحِ در حالت مقاومت، شدیدتر میدو روز قبل، مردم در خیابان

  !شده بودند مجهّز به سلاح گرمها بودیم که چگونه نه مردم، بلکه شورشی

، به دست افراد نیروهای هوایی و دریایی (انقلاب کنونی) اسفند بیست و چهارکمی بعد، خبر رسید که ستاد ژاندارمری واقع در میدان 

ف شده ها و انبارهای اسلحه به دست مردم تصرّآباد و تسلیحات ارتش، کارخانهها زد و خورد، پادگان عشرتپس از ساعتو مردم افتاده است. 

  بود.

و نیم صبح، شورای عالی آرتش با  دهها و مناطق شاهد حضور شورشیان مسلّح بودند، در ساعت ی خیابانکه همهسرانجام، در حالی

ریزی شرکت رییس ستاد، وزیر جنگ و اکثر فرماندهان، تشکیل جلسه داد و پس از مذاکرات بسیار، برای جلوگیری از هرج و مرج و خون

  اعلام نمود: طرفی آرتش رابی ایبیانهتر، طی بیش

، به اتّفاق آراء، 1357ماه سال و نیم امروز، بیست و دوم بهمن دهتوجّه به تحولاّت اخیر کشور، در شورای عالی آرتش در ساعت  با «

های و به یگانکرده اعلام علی طرفی خود را در مناقشات سیاسی فتر، بیریزی بیشتصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از هرج و مرج و خون

پرست ایران بوده و خواهد آرتش ایران همواره پشتیبان ملّت شریف و نجیب و وطن های خود مراجعت نمایند.ادگانپبه  نظامی دستور داده شد

  »نماید.های ملّت شریف با تمام قدرت حمایت میبود و از خواسته

  ده است. یأس مبدّل شکردیم که این آخِرین امیدمان نیز به باور نمی
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همراه چرخیدند و این بیانیه زمانی از رادیو پخش شد که شهر، پُر بود از مردم مسلحّی که سوار بر خودروهای نظامی در سطح شهر می

ژاندارمری و ، مرکز رادیو ایران و چنین کاخ گلستانهم کردند.دادند و هلهله و شادی میشعار می ،با در دست داشتن تصاویری از خمینی

ی مشترک زندان کمیتهی پلیس، و دبیرستان نظام نیز به دست نیروهای شورشگر افتاده بود. ی افسری، دانشکدهشهربانی کلّ کشور، دانشکده

 ،سیاسیبه قولی، جا در آمده و در پی آن، تمامی زندانیان خبر از همهستیزان بود، به تصرّف مردم ناآگاه و بیضدّ خرابکار که مرکز بازجویی ایران

  که برای امنیّت کشور دستگیر شده بودند، آزاد شدند.

های پلیس و ها، پاسگاهها، پادگانی کلانتریهمهشد، هراس و وحشتی که هرلحظه بر شدّت آن افزوده میتا هنگام غروب آفتاب و در 

و سربازانی که از ی خود را صادر کرد و از نظامیان فرمانداری نظامی، آخِرین اطّلاعیهخواه و ناسپاس افتاد. زیادهمراکز نظامی به دست ملّت 

وزیری های خود بازگردند. شورشیان به سوی کاخ نخستخواست تا برای اجرای تصمیم شورای عالی آرتش، به پادگانها فرار کرده بودند، پادگان

این حین، بختیار که پس از فرار نظامیان با تعداد بسیار کمی از محافظین خود تنها مانده بود، فرار را بر قرار ترجیح داد به حرکت درآمدند. در 

  خارج شده بود.وزیری و از درِ پشتی ساختمان نخست

وزیر وزیر سابق، نخستامیرعبّاس هویدا، نخستسپهبد رحیمی، فرماندار نظامی تهران و رییس شهربانی، به دست مردم اسیر شد. 

زندگی تمام قصوری در دوران خدمتش مرتکب نشده و که با اطمینان از اینی وجودش را با مِهر به آب و خاکش سرشته بود، محبوبی که همه

ن نیز به تصرّف و رادیو و تلویزیون ملّی ایراخود را به شورای انقلاب تسلیم نمود. شغلی خود را برای ارتقاء و پیشرفت وطن صرف کرده بود، 

در واپسین لحظات،  دست آورند. ها به رادیو و تلویزیون بود تا آخِرین اخبار روز را در آن ایّام بحرانی بهی چشم و گوشهمهتسلّط یاغیان درآمد. 

در آن پیام، از االله طالقانی دریافت کرده بود، برای شنوندگان قرائت کرد و سپس برنامه قطع شد. پیامی را که از سوی آیت ،ی رادیوگوینده

ی نسبتاً طولانی، رادیو مجدّداً آغاز به کار کرد و تسر کار خود بازگردند. پس از سکو هکارکنان اعتصابی رادیو و تلویزیون خواسته شده بود تا ب

  صدای گوینده به گوش رسید:

  "، توجّه ... این صدای انقلاب ملّت ایران است ...توجّه" 

پایان یک شکوه و افتخار و  اسلامی، تثبیت شد.شوم ، انقلاب 1357بهمن  بیست و دومو سرانجام، دَه روز پس از ورود خمینی، روز 

  سهیم شدند.ی قلیلی، سایرین با شادی و شعف در آن ای از نحوست که به جز عدّهآغاز گام نهادن در دوره
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  ي خارجینخستین میهمان ناخوانده

. گویی او تنها کسی بود که به خوبی شدایران  عازمماه عارفات، اوّلین میهمان خارجیِ حکومت خودکامگان، در بیست و دوم بهمن یاسر

هواپیمای حامل او با وجود بسته بودن فرودگاه مهرآباد، بر زمین دانست، سرزمین آریایی من، در دست دشمنِ درون گرفتار آمده است. می

آمدگویی پس از قدم نهادن به خاک آریایی و پس از خوشای سردمداران را از ورودش باخبر نکرده بود، خانهچون صاحباو که همنشست. 

امروز، یکی از روزهای بزرگ پیروزی  گیرد. من هم اجازه نگرفتم.اش اجازه نمیآدم برای رفتن به خانه« نمایندگان حکومت جدید، چنین گفت: 

ی فلسطین، یک پیروزی بزرگ است. وقتی وارد فضای هوایی تهران شدم، احساس کردم که به فضای رامسلمانان جهان است. انقلاب ایران ب

د آورد. ایرانیان، نگاه مقابل ستمگران سر فرود نخواه(مسلمانان) هیچ ایران و امام خمینی نشان دادند که امّت ماام. المقدّس وارد شدهیتب

  »اف برادران فلسطینی بود، شکستند. این انقلاب بزرگ شما ضامن پیروزی ماست.رحصاری را که در اط

( شامل میهمانان آمریکایی و اسرائیلی و ...)،  امیرعبّاس هویدا و میهمانان خارجیجایی بهو جااتوبوسی ویژه که روزگاری برای انتقال 

، به سوی اقامتگاه ندکه تا آن روز جایی در این آب و خاک نداشت راو همراهانش  ،زمیندشمن ایران ،عرفاتداشت اکنون خریداری شده بود، 

او که به قصد چپاول منابع و اموال مردم کشورمان بدین سفر مبادرت کرده بود، پس از دیدار با خمینی، به بهشت زهرا رفت و برد! می خمینی

  »کنم.من به ایران تکیه میدایان گفتم که، آمریکا مال تو. به موشه« اش با افتخار گفت: در سخنرانی

چه از ایران و ایرانی دریغ کردند، به دامان فلسطین ریختند. زمین از آنِ فلسطین شد و هرآنگویا او درست حدس زده بود. ثروت ایران

حکومت پشت کرد و با ، به سران های مالی و تسلیحاتی بسیار از حکومت ایراندریافت کمکو  یابی به هدف خویشدستیاسر عرفات پس از 

   شروع جنگ ایران و عراق، به دیدار صداّم حسین شتافت و با او دست یاری و برادری داد.

بر بالای ساختمان سفارت سابق اسرائیل، واقع نیز زمان با حضور هیئت فلسطینی و یاسر عرفات در تهران، تابلوی سفارت فلسطین هم

   های ایّام انقلاب آسیب فراوانی دیده بود، نصب گردید.اثر درگیری) که بر فعلی(فلسطین  در خیابان کاخ
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  زمیني ایراندلاورمردان و شیران بیشه عداما

ماه، اوّلین گروهی که روز بیست و دوم بهمنی کسانی که به نحوی با نظام پادشاهی ارتباط داشتند، تیرباران شدند. بات انقلاب، همهثُ  با

ی مرگ سپرده شدند، بزرگ مردانی بودند که تا آخِرین لحظه در برابر دشمن داخلی ایستادگی و مبارزه ی رفاه به جوخهبر پشت بام مدرسه

  ر نوشته شد. مردانی که نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمینمان با زَ بزرگکردند. 

نظیر دلاوری که در زمان تیرباران، پنجاه ی هوانیروز شاهنشاهی، بیی هفت مدال آرتش شاهنشاهی، فرماندهتیمسار خسروداد، دارنده

و مدیریّت جنگ کوهستان را گذرانده ی نظامی خود را در فرانسه تر نداشت. او مدرک خلبانی خود را از آمریکا اخذ کرده و دورهسال بیش

ن اهایی که برایشفادار به آرمانپرست و واین تیمسار میهن بود. آموزش دیدهدر سوییس  "ی نظامی سلطنتی سندهرستمدرسه"توسّط افسران 

به دو برعکس به اصطلاح، سیاسیون این حکومت،  نام دنیا دریافت کرده بود،های بهسوگند خورده بود، چون مدارک عالی خود را از دانشگاه

ی ، در خانهپنجاه و هفتبهمن  بیست و دومشد تیمسار خسروداد در روزهای منتهی به گفته میزبان فرانسه و انگلیسی تسلّط کامل داشت. 

بعد  دوشاه مراجعه کرده بود امّا در حدود ساعت بهمن به یگان خدمتی خود واقع در باغبیست و دوم  سپس دردوستان خود ساکن بوده است. 

او که یک نظامی با ضابطه و به  شود.شاه، توسّط هلیکوپتر از آن محل خارج میی شورشیان به دبیرستان نظام و پادگان باغاز ظهر، با حمله

گیرد تا بیند، تصمیم میها میبان را در روزنامهبهمن خبر فرار خود و هوشنگ دیده بیست و سومنظم و انضباط پایبند بود، هنگامی که در 

توسّط نیروهایی که برای چنان مواقعی نی، صبح با حضور در دفتر تیمسار قره یازدهرا معرّفی کند. بدین قصد، روز بعد در حدود ساعت  ویشتنخ

مفسد "دادگاهی به ریاست صادق خلخالی، او در بی شود.داده میی رفاه انتقال آموزش دیده بودند، دستگیر و به ستاد انقلاب واقع در مدرسه

به  23:45در ساعت  آنسال شومبهمن  بیست و ششمو در اقدامی سریع به فرمان جلّاد خمینی در نیمه شب پنج شنبه شناخته  "الارضفی

فرماندار نظامی تهران و االله نصیری، رییس ساواک، سرلشکر رضا ناجی، فرماندار نظامی اصفهان، و سپهبد مهدی رحیمی، همراه ارتشبد نعمت

 الدولهخیابان عیندر ی رفاه واقع ی آرتش شاهنشاهی ایران بودند، بر روی پشت بام مدرسهرتبهرییس شهربانی سابق، که جزءِ اوّلین افسران عالی

  در تهران، تیرباران شدند.(ایران) 

بهمن به  بیست و ششمدر دلاور مرد دیگری هم که  تهران، نظامی فرماندار آخِرین و شهربانی رئیس آخِرین  رحیمی، مهدی تیمسار

 ،یزدی ابراهیم یهبه گفتهم نتوانست از تحسین او خودداری کند.  دژخیمی خود خمینی حتّ که بود ای گونهی اعدام سپرده شد، بهجوخه

 افسر دترینرشاَ  و تهران نظامی فرماندار عنوان به تیمسار رحیمی،"  د:بو نایل شدههایی و به مقامیی رسیده به نان و نوا که حالْ  ،مشاور خمینی

 گاه. آناست کردهمی تماشا را باغشاه پادگان به مردم یحمله سپه، خیابان کنار در لمبدّ  لباس بهمن، با شوم بیست و دوم روز صبح در ،ارتش

 یجلسه پس از رفاه برده می شود. یدستگیر و سپس به مدرسه شناسایی وداشته  همکاری انقلابیون با که زیردستش، افسران از یکی طتوسّ
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یک  ت،جمعیّ میان در تیمسار ناگهان کند کهمی اهانت هم فقید شاه به و گویدمی ناموسی ناسزایی تیمسار به یزدی ابراهیم انقلاب، دادگاهبی

  9!"دهدمی را تیمسار دست قطع دستور و هشد عصبانی. متعاقباً یزدی دخوابانَ می یزدی گوش برسیلی 

  از او پرسیده بود:  رحیمی مهدی سپهبد دستگیریپس از  اطلاعات یروزنامه خبرنگارهنگامی که 

  »نکردید؟ هیتوجّ ،بودند کرده مردم به پیوستن به دعوت را ارتش مرایاُ  دیگر و شما ،آن در که خمینی امام پیام از پس چرا«

  ».ماندم می وفادار مسوگند به باید و بودم خورده سوگند و بودم سرباز من« بود:او در پاسخ گفته 

  »کنید؟می فکر چگونه خود علیف وضع درباره«: پرسیده بود چونو 

  ».شد خواهد اجرا عدالت و حقّ  و هستم مسلمانان دست اسیر هستم اسیر اگر که خوشحالم« او گفته بود:

به زیر  خویشتوانستند خود خدا را هم برای رسیدن به اهداف شیطانی ی اگر میگروه از مسلمانان حتّدانست آن افسوس که نمیاماّ 

  کردند.اعدام میکشیده و 

در خصوص  ؛ها برخاستمخالفت با آنمقام بود و بعدها در  تکاریکه در ابتدا طرفدار حکومت جنا یاز خبرنگاران یکیزاده ینور اضرعلی

  :سدینویگونه منیا یقهرمانان ملّ دلاوران و نیاعدام ا یمشاهدات خود از لحظه

شجاعانه  اریبس یاعدام داشتند رفتار یخسرو داد در برابر جوخه مساریو ت یمیرح مساریکه ت یرفتار میبگو دیبا خیثبت در تار یبرا«

ساریبود. ت ساریتگفت.  “ رانیا ندهیپا”و “ شاه دیجاو”داد و  یسلام نظام یمیرح م سروداد هم گفت:  م شاَ نجایچون من در ا" خ ستم ر د ه

 ».10را ببندند شانیهاچشمکه اجازه ندادند نیز کدام چیه "کنم.م را به خودم صادر میدخو ریخودم حکم ت

 همانند یک قهرمان، با سربلندی تیرباران شدند.  نمایند، پسر و میهن خود خیانت حاضر نشده بودند  به سروَ بهادران نیا

اگر قرار است  « :فته بودگکرده و  ادینمونه  کیاز او به عنوان  ینیکه بعدها خم یاگونهدلاورانه جان داد؛ به اریبس یمیرح مساریت

  ».ردیاقل مثل او شجاعانه بمحدّ ردیبم یکس

 دادندزمین میها خبر از کشتن و تیرباران سران دولت شاهنشاهی در سرتاسر ایرانروزنامهایران بوی خون گرفته بود و هر روز صبح، 

ی عمر و دلاورمردانی که همهتعدادی از هر شب رساندند. ل خود به چاپ میدر صفحات اوّ  مردان راآن دلاور جانبی پیکرهایو تصاویری از 

شدند. و به دست شورشیان تیرباران می زمانهاک رفاه به فرمان ضحّ  یپشت بام مدرسه برزمین کرده بودند، ین سرزندگی خود را وقف ا

به خود جرأت داد تا یک سال و اندی بعد به ام پلید صدّ، فقدانشاندر  گاهآن ؛افتادکه دشمن با شنیدن نامشان لرزه بر اندامش می سلحشورانی

  .خاک ایران دست درازی کند

   

                                                        
   1399 اسفند آنجلس،لس کتاب، شرکت فرد، قانعی عرفان ینوشته بزرگ، وحشت کتاب: منبع -٩

١٠ - 962/post/com.blogfa.azadamirkhizi://http 
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  نادر جهانبانیسپهبد 

 ،سپهبدی یدرجه با شاهنشاهی ارتش فرماندهان از یکی ،جهانبانی اهللامان مشترک پسر ،جهانبانی نادر زمین،ایران آبی چشم سپهبد

سکی هلن و ایران سنای مجلس سناتور و وزیر سمین شگاه در را خود خلبانی یدوره کهها سمانآ پرواز تیز عقاب این. بود روس مهاجر کا  دان

سیهآرتش  هوایی نیروی خلبانی  ،سرزمینش تاریخ در بار لیناوّ برای ،بود رسانده پایان به آلمان در را جت هایجنگنده خلبانی هایدوره و رو

ستی خودْ و کرد گذاریپایه 1337 سال در ،ویرانگر و شوم انقلابِ از پیش هاسال را طلایی تاج آکروجت تیم و با  گرفت عهده رب راآن سرپر

زمین افزود. ســپهبد نادر جهانبانی، این ژنرال چشــم آبی هایی که در این زمینه کســب کرد، افتخاراتی دیگر بر افتخارات میهنشــمار مقامبی

ــّ  کردمی وظیفه انجام تپه،دوشــان در خود پســت در که هنگامی هفت و پنجاه بهمن دوم و بیســت روز درســرزمینم،   مزدور نیروهای طتوس

ستگیر ش شیران تا بود آمده که حکومتی به و د سپس شودمی داده تحویل ،آورد در پای از را خاکم و آب یهبی ست به دادگاهیبی در و   ریا

ــر می خلخالی صــادق ــته بر گردنش مینام و چنین بود که کنند. آن زمان حاض علیرغم  انداختند. امّاجرم و گناه متهمّ را بر روی کاغذی نوش

سابقه جنایتی و جرم ،های آنانکنکاش سبت او به  تا بودند نیافتهی وی در  شتند کذایی کاغذ آن رویبنابراین بر  .11دهند ن  نادر سپهبد”: نو

  “  .فساد عامل جهانبانی،

ست روز در سفند،  یکم و بی سیدگی هاساعت از پس ا شاوره و ر سرزمینم که  دادگاهِ در م شمنان  سّط د شده تو  مرگ و نابودیبرپا 

عراب اَ دین هایگلوله ماجآ ستبرش یسینه روز آن فردای در و شد نوشته باکجنگاور بی این اعدام حکم، بودند زده رقم را رشخاافت و شکوه

  .شد

 :نوشته هـک کندمی اشاره رانـای در اسرائیل رـسفی خاطرات هـب "شد خمینی نوبت" وانـعن اـب ایمقاله در روزآنلاین ریـخب تـسای

  ».مرَـتَایرانی ،عرب ءِتو از من: گفت خمینی احمد به جهانبانی« 

  

   

                                                        
 .بودند شده مرتکب جرمی یا و بوده گناهکار ،شدند کشته که دلاورانی دیگر گه نیست منظور یندب این البتّه - ١١
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  به خودشان هم رحم نکردند

 ســـازمان مدیرعامل و خارجه امور هایی چون  وزیرســـتکه پس از انقلاب پُزاده، هایی چون قطب، دیگرمهرهفروهر داریوش بر علاوه 

 ندبود "نهضت آزادی"شریعتمداری که  همه از اعضای سازمان  بعلاوه ،بود کرده خود آنِ از را انقلاب شورای عضو و ایران یملّ تلویزیون رادیو

 خود در امان نماندند و به مرور زمان، پاداش یســرکرده به دســت رهبر و و در به ثمر رســاندن انقلاب نقش به ســزایی داشــتنند، از مجازات

 نمودند.دریافت  به یک را یک های خودخدمتیخوش

 هاماتّ به ،1361 شهریور 24 در به کام خویش بکشاند. وی را انقلابش تلذّ توانست اندی و سال سه حدوددر  فقط زادهقطب صادق

ــد توطئه ــلامی جمهوری حکومت بر ض ــد اعدام خمینی ترور برای توطئه و اس ــیّ ،او دربازجویی .ش ــریعتمداری دکاظممحمّ دس  از یکی ،ش

ــتهم پایه رابلند روحانیون ــریعتمداری. گفته میکرد فیمعرّ خود دس ــود ش  قانون 110 اصــل در "فقیه ولی" اختیارات با انقلاب، از پس ش

 گذاریبمب و کودتا برای تلاش جرم به زادهقطب صادق دستگیری از پس .ه بودنداد یأر اساسی قانون در اصل این به و مخالف بوده اساسی

پایان  تاحصر خانگی او منجر به خلع لباس و این افشاگری  .لـــــو رفتاو دست هم عنوان بههم  شریعتمداری نام خمینی، االلهروح یخانه در

 محکوم زندان به رابط عنوان به مهدوی مهدی دسیّ و مناقبی جواد ،شریعتمداری داماد، اسیعبّ احمد ،این توطئهخلال بررسی در . عمرش شد

 .شدند

چشــم از جهان  هکلیّ نارســایی اثر بر تهران، مهراد بیمارســتان در 1365 فروردین 13 شــنبهپنج غروب در  شــریعتمداری دکاظممحمّ

 در شــبانهنیز  را او جســد و گرفت نادیده را او یوصــیتنامه ،کرد منع تشــییع مراســم برگزاری از را او هواداران ،اســلامی جمهوری. فروبســت

  د.نمو دفن قم ابوحسین گورستان
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  ي جمارانحسینیه

عظیمی از هر روز خیل  .جماران نقل مکان کرد یبه حســینیه ،رفاه یتش در مدرســهلین مأموریّ رســیدن اوّ پایان به از خمینی پس

صندلی می .ددنطلبیحاجت میرفتند و از او مردم به دیدن او می سری مزخرفات و خزعبلات تحویل مردم میاو بر روی  ست و یک  ش داد و ن

صحبتبرای این نیزاوقات گاهی شد میان  ضافه می "ولاکن" یک  هایش که به خیال خودش نمکی به چرندیاتش  زده با که همواره  کردهم ا

  .ورِدِ زبانش بود

سمان کوچکی را به  شت که او ری ضهمهدی عقیده دا ست هایشبی سته ا سمان  و مُفتی رتبا هر حرف چِ .ب سّطکه می زند این ری  تو

شیده میفردی  صلاح می"ولاکن"شود و او با  گفتنک شوخی بیش نبو، حرفش را ا سی چه میامّ دکند. گرچه آن یک  ستا ک شاید هم  ؟دان

  واقعیت داشت!

 و ت طمعکارداد و امّتکان میبرای حاضرین داری خنده و دستش را به طور خاستبرمیاز جا  آن ابلیس شرور در پایان هر سخنرانی

    "روح منی خمینی، بت شکنی خمینی"زد: فریاد می حرکتشدر پاسخ به این نیز حنه ص در همیشه

! خاک تو ارتشیا! آی! رعیتاآی " گوید: دهد میبر این باور بود که او با هر تکانی که به دستش می ،مامانهای همسایه از یکی ،فردوس

تر شبیه اهانت بود دستش بیش حرکاتگفت، چون ه شدم که فردوس راست میت کردم متوجّتر دقّکه بیشراستی زمانیو به "سرتون کردم! 

عمل بپوشــانند و آن،  یبیرون می آید، جامه ای که از دهان اوســخنان بیهودهبه منتظر بودند تا  همیشــه در صــحنه تِامّ و مردم. تا کرامت

 د.نکتر از خود را فرماندهی میهمانند عملکرد احمقی بود که جماعتی احمق

سنگرها را حفظ کنید"های خود گفت: سخنرانیاز  یک روز در یکی  ست،  سنگر ا سجد  از دهان آن پیر خونخوار  کلامهنوز این  ".م

را به سنگر تبدیل  هاآنمساجد،  های شن و سوارکردن مسلسل بر سردرِ، با قراردادن گونیگوش به فرمان تِکه بلافاصله امّ بودبیرون نیامده 

  .بودندنشسته نبرد و دفاع  به آماده هاپشت مسلسل ،شب و روز ،جوان و نوجوان یانو بسیج هکرد

"  خمینی شکنی بت خمینی، منی روح"شعار:  و با سخنان وی کمی، از آخوندی ساده به امامی منتقم تبدیل شده یخمینی به فاصله

  .کرده بوداشباع سرتاسر مساجد سرزمینم را 
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  پرچمی با نشان نعل اسب و خرچنگ

  روزی که خرچنگ، نعل اسبیهمان

  بشد جایگه به آن خورشید و شیرم

  روزی که آن ابلیس خونخوارهمان

  بکشت با نام رب، برنا و پیرم

 یفیضیه یماه در مدرسهروز دهم اسفند در با ترسی که از قدمت پرچمم و نقش آن در تاریخ وحشت داشت،زمین، دشمن ایران آن

های ایران نباید ایران نباید بیرق شاهنشاهی باشد، آرمبیرق «  :گفت ما برداشت و یپاک کردن تاریخ هزاران ساله به منظورلین گام را قم، اوّ

شد. باید آرمآرم شاهنشاهی با شد. از همههای  سلامی با شود. ها، از همهخانهوزارت یهای ا شید منحوس قطع ب شیر و خور ی ادارات باید این 

طور هم شد و او همین »تاج آثار طاغوت است. آثار اسلام باید باشد.ها آثار طاغوت است. این عَلمَ اسلام باید باشد. آثار طاغوت باید برود. این

شاندنو  " خورشید و شیر" رسمی آرمحذف  ارا ب خود یسال بعد، خشم و کینه دو سب نعل ن پرچم افتخار آفرینمان  روی بر خرچنگی، و ا

 .رسانید اثبات به ،سرزمینم بود یهزاران ساله تکه نماد و هویّ

ی این نشــانه « :گفتمیکرد، کســب مینیز و اطّلاعاتی از گوشــه و کنار  دادمی گوش ســیبیبی رادیو به هر شــبخانم جون که  

    ».هاستهندی

سی، نام خمینی بر زبان آورده می در محفل بود که اگر این رواج پیدا کرد ی مردمعامّه میاندر دیگری که  مورد شد، مردم و یا مجل

یا در  این محفل و مجلس کجا و تفاوتی نداشت که. بگویند "خمینی رهبر"و پس از آن  "االله اکبر "بار سه !لهاحترام نام آن جلابایست به می

  باشد. یموردموضوع و چه 
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میادین و اماکن ها،تغییر نام خیابان

ط دشــمن متخاصــم با پیروزی انقلاب شــوم  خیابان " ند.داده شــدتدریج، تغییر ها بهمیدانها و شــهرها، خیابان اســامیایران، توســّ

 "اســفند 24میدان"و  "خیابان مطهری"نام ه ، ب1358اردیبهشــت  11تاریخ  دســت گروه  فرقان، دره ری بس از ترور مطهّ،  پ"آبادیشــمس

صفهان،  به  شهر "نام . یافتندنام تغییر  "انقلاب میدان"ا ساختی که نزدیک ذوب  "آریا  صفهانشهرک تازه  شده بود به  آهن ا فولاد  "واقع 

افرادی که نام فامیلشان پسوند و یا پیشوند شاه داشت برای جلوگیری از سرزنش  .مبدلّ شدند "یخمینامام بندر "به  "پوربندر شاه"و  "شهر

روی کار آمدن رژیم اســلامی در ســرتاســر ایران انجام  پس ازها کردند. این تغییر و تبدیل های دیگری اصــلاحبه نامرا  هاآنو شــماتت مردم، 

  .گرفتمی

  

  

   

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


٨٠ 
 

  

  زن ستیزي حکومت اسلامی. 6

زمین فرستادن زن ایرانبه اندرون 

پهلوی به زن  و حقوقی بود که دو شاهنشاه بزرگ گرفتن تمام حقّ به انجام برساند، پس چشم داشت تابدان دیگری که خمینی  هدف

در بوق وکرنا کرده  ،نشستنخلافت هایی که تا پیش از بر تخت نهمااو زنان را مجبور به پوشیدن حجاب کرد.  .بودند بازگرداندهزمین ایران

   ."حجاب اجباری نیست"بودند که: 

ق درآورد و پس علیسازمان حقوق خانواده را تا وضع قوانین جدید به حالت ت ای رسمی،نامه روز هفتم اسفندماه، دفتر خمینی طی در

زیر بار حجاب اجباری نروند، دست از کار کشیدند  به خاطر این که اناز زن بسیاری .طلاق را به شوهر داد کرد و حقّاعلام تی آن را تعطیل از مدّ

 ند،شدمی هسپاربدون هر نوع حجابی به سوی محل کار خود ر گفته بود، !چه رهبر انقلابشانبه آن توجّهبی که دیگر بسیاری .و در خانه ماندند

 .شدمیجلوگیری  هاو سازمان ورودشان به ادارات از ولی

 حجاب رعایت عدم برای اسلامی، مجازات قانون تصویب با اسلامی شورای مجلس طتوسّ  ،1362 در سالبعد  سال چند که شد چنین و

  .گردید تعیین هاییمجازات ،عمومی معابر در

روی زنان و  اسیدپاشی فرمانبدون هیچ رحمی،  هابر روی منبر و دادندمی سر حجابش و زن علیه سخنانی هفته هر هاجمعه امام

 کردند.صادر میرا حجاب دختران بدحجاب و بی

با پاشیدن  ،بود هویدا زنی داد تا اگر تاری از موهایپایی به خود اجازه میو  سرب شده بود، هر بییای که تصوبنابر قوانین زن ستیزانه

  زهر چشمی از او گرفته باشد. ،بیمارستان کرده و به خیال خود یش، او را روانهاهاسید بر روی رخسار
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حجاب اجباري  علیهتظاهرات 

سفند  روز هفدهم صیّ که به آریایی زنان ی از، خیل عظیم1357ا شخ شتن حجاب حرمت و  شده بود، در اعتراض به دا شان اهانت  ت

نه شــرقیســت نه غربیســت، لحظه به  ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم، آزادی جهانیســت /  " :ها ریختند و فریاد زدندخیاباناجباری به 

این تو بمیری از آن تو  که نداشتند خبر اامّ ،  " تحقوق زن جهانیس / نه شرقی نه غربی ،یا مرگ یا آزادی ،زیر شکنجه گویم  /لحظه گویم 

ستها بمیری سّ  و نه تنها،  اعتراض  .نی شان تو شدّط گروهفریاد شد بلکه چند های افراطی به  سرکوب  ستها از آن نفرت  و  المّعُ نیز به د

ی حجابکردند. اگر بیبری پایش را مجروح میآمد، با تیغ موکتای به خیابان میاگر زنی با جوراب شیشه .چاقو مجروح شدند با ،رژیم مزدوران

   نشست.می باران بر صورتش آب، اسید بود که به جای شدخیابان دیده میدر 

پوشیدم.  تا آن که روزی مینیز ای ا هرگز به آن صورت در قید و بند حجاب نبودم و در آن زمان جوراب شیشهبودم امّ اگر چه چادری

سته سر راهم را گرفتند و از روزها، د شیده،  شیدی؟! « :گفتندای از زنان چادری و پو و من  »جنده، الهی پات تو گور بره! چرا جوراب نازک پو

  . به سرعت از آن جمع گریختم سکوت و وحشتزده، در

شت ؛ظاهر شودخیابان  در گونهکرد زن چروزی روزگاری فرقی نمی  نازک به پا جوراب یا و سربر چادر نازک  ،چه بپوشد تفاوتی ندا

سی، فرقی نمی ؛کند شلوار  یاکرد که با دامن ماک شهر راه برود؛مینی ژوپ و یا  سطح  شوم  رکا ، با رویاختیار آن همه اامّ در  آمدن انقلاب 

ــاندیمیکاملاً رفتیم باید خود را اگر از خانه بیرون می .گرفته شـــده بود ویاســـلامی از  نجیبان و پاکان!!! قرار  یحمله مورد مبادا م تاپوشـ

  .بگیریم
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   "اسلامیحزب جمهوري"تأسیس

 حزب ریاست. شد گذاریپایهآن سال شوم،   ماه اسفند نهم و بیست روز در اسلامی جمهوری حزب ستمگر، رژیم گرفتن ثبات با

 ایخامنه علیدسیّ  رفسنجانی، هاشمی اکبرعلی اردبیلی، موسوی دعبدالکریمسیّ  چونچند هم تنیبا عضویّت  و بهشتی دمحمّ  دکتر یبرعهده

 :سیاسی مانند هایلتشکّ  دیگر برابر در تروحانیّ و تحاکمیّ  طتوسّ  شده ایجاد لتشکّ  ترینمهم . این حزب،کار کردآغاز به باهنر دجوادمحمّ و

  . شدمی محسوب اسلامی جمهوریپس از تثبیت  لین دههاوّ در گرایملّ  یا چپگرا هایگروه سایر و "توده حزب" ،"ایران آزادی نهضت"
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انتخاب نوع حکومت 

ـــآغبا  پرســی کرد و مردم در روزهای دهم و یازدهم فروردین به پای رژیم جدید برای تعیین حکومت اقدام به همه، 1358ســال  ازـــ

با رأی خود، احکام عملاً ها تجاوز رأی دادند. آن جمهوری کشــتار و ،اســلامی، جمهوری قتل و غارت های رأی رفتند و به جمهوریصــندوق

سار صاص ،سنگ شکنجه را  ،شلاق ،اعدام  ،ق صویب کرده تأیید و تجاوز و  شان را به عوامل حکومتی دادندو اجازهت با هر رأیی که به  .ی اجرای

تر از آزادی و آرامشــی که و مردم بیش گردیدتر میو اســتوارتر ت آن محکمشــد، ســتون جمهوری اســلامی و قوانین بربریّصــندوق ریخته می

 که، درصدِ پرسی دادیم، غافل از آنبه همهرا رفتیم اما جواب نه  هاگرفتند. اگرچه، ما طرفداران شاهنشاه هم به پای صندوقداشتند فاصله می

  اندک!بسیار ما آرای  جماعت نادان میلیونی بود و درصدِآرای مثبت، 

جمهوری "به   "حکومت پادشاهی" اطّلاع عموم رسانده شد که طبق آنبه  ی رفراندومروز دوازدهم فروردین ماه همان سال، نتیجه در

  .رفتنمی شماره ب رسوایی و ننگ بیش از سرزمینم تاریخ در و دنیا در که حکومتی. ت پیدا کردتغییر نام و هویّ "اسلامی
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  هویدااس باران امیر عبّرتی

ا درضا شاه، سیاستمدار و اقتصاددانی که اگرچه درس اقتصاد نخوانده بود امّ حکومت محمّ  یه سالهدوزیر سیزنخست  هویدا اسامیرعبّ 

 لیناوّ .بیاندازدگردش  بهو نماید ربار پُ ،ن نگاه دارد و چرخ اقتصاد را به بهترین روشاقیمت دلار را تا سقف هفت تومتا سالیانی دراز، توانست 

اش در راه خدمت به که وجود و اندیشهمردمی این نخست وزیر  ؛ وتولید شدشش  هزار و سیصد و چهل و کشورم در سال در پیکان خودروی

و استفاده شخصی خود خریداری  یها را برای استفادهیکی از آن ،داشت یخاصّ  علاقه داخلی تولیدات به ایران و ایرانی شکل گرفته بود و

 تولیدکنندگانو امیدی در دل  دلگرمی رشابا این ک ه ودادمی انجامآن  با خود را شهری سفرهای اداری غیر هایساعتاو در شد . گفته میکردمی

  .نمودمیایجاد  پیکان

همانند خود او سیاستمدار و  ،الملکعین االلهحبیبپدرش، . شد دمتولّ  تهران در خورشیدیدویست و نود و هفت هزار و  سال ، دروی

 ،بیروت دمشق، در ،از کشورش دوربه  ،نوجوانی هویدا و ، کودکیاس پدر. به دلیل شغل حسّمشغول به کار بود ایران یخارجه امور در وزارت

 دریافت از پس وه رفت اروپا به تحصیل یادامه برای بیروت فرانسوی یمدرسه ازپایان تحصیلاتش  از او پس. شودمی سپری بروکسل و لندن

دوران دور از وطن  یدرباره شاجوانی خاطرات در هویدا .گرددبازمی ایران به ،بروکسل آزاد دانشگاه از "سیاسی علوم" یرشته در مدرک

  .نخرد جان به را غربت رنج و نکند ترک را ایران هرگز بگیرد تا تصمیم شد باعثاندیشه همین   که نویسدمی

 کار برای ،و بیست و دو خورشیدی سیصد سال در وه شد افسری یدانشکده وارد ایران به بازگشت از پس ماه ، چندهویدا اسامیر عبّ 

 ،سفارت یوابسته عنوان بهمرداد ماه دو سال بعد، در اَ  او. شودمی پذیرفتهت با موفقیّ ،بعد ماه هشتدهد که درخواست می خارجه وزارت در

 وزیر منشی متسِ  به انتظام عبداالله وزارت یدوره در و بازگشته ایران به ،و پس از پنج سال گرددمی آلمانعازم  بعد تیمدّ و فرانسه راهیِ 

 این در سالت پنج به مدّ و آیددر می حدمتّ  ملل سازمان پناهندگان عالی کمیساریای خدمت به، بعد ماه چند. شودمیمشغول به کار   خارجه

  و... کندمیو فعّالیّت  کار سازمان

 ،ن کشــته شــدئکه همانند دیگر دلاوران و رادمردان به گناه میهن پرســتی، به دســت مشــتی اوباش خا هویداتوان در مورد بســیار می

د؛ مثنوی که برای همیشه در تاریخ سرزمینم به یادگار خواهد بوخواهد  من مثنوی هزارخود،  ،ها به تنهاییآننوشت؛ چون زندگی هر یک از 

سِ ، د رضاشاه پهلوینشاهش محمّشاه سوی از ،اسلام فداییان طمنصور، توسّ  علیحسنز ترور ا او پسماند.  دست پیدا  وزیریمت نخستبه 

  کند. به سرزمین و مردمش خدمت می مسئولیتِ خطیراین در  ،سیصد و پنجاه و ششهزار و تا ، ت سیزده سالمدّه ب کرده و
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شدّ  شت می او نیز ،ستیزان مرتجعتظاهرات ایران یافتن تبدبختانه، با  ضدّبازدا سدایرانی به نتیجه می شود و در زمانی که انقلاب   ،ر

ست و دوم   در شوم بی شده زندان از ،هانگهبان فرار از پس ،بهمنروز  ست از فرار ایه جب و خارج  شنه مرتجعین د  آقای منزل به ،خون به ت

   12کند.ت بازرگان میو خود را تسلیم  دولت موقّه زد تلفن طالقانی

دارانی که در امهیکی از عمّ ،"اریهادی غفّ"  ،در دادگاه دوم .شودمی ،صادق خلخالی ،دادگاهی به ریاست خونخوار انقلاباو تحویل بی

او سوی دو گلوله به  ،با کلت اعلام کرده بودند، ستنفّزمانی که اه و در گهنگام خروج هویدا از سالن داد ،محاکمه حضور داشت یهر دو جلسه

رســانند، او می خلخالیبه گوش که خبر را  هنگامی میرد.ی حیات نبوده و میقادر به ادامهکه در نتیجه بر اثر جراحات وارده،  کندمیشــلیک 

شب غفّاری جنایت به! انقلابی و قانونی رنگ و آب کهاین برای شانده صندلی روی را بزرگمرد این ،دبخ  حکم ،گرفته عکس جانش بی پیکر از ن

 مرحوم یمحاکمه کهزمانی« گوید: ابراهیم یزدی در مورد کشــته شــدن هویدا می !!کنندمی اعدامش ســپس و کرده قرائت را اعدام جســدش

امّا هنگام  .اش را بیان کندوزیرینخســت زمامداری یســاله چهارده دورانخاطرات و وقایع  خواســتمی ، اوشــد شــروع قصــر زندان در هویدا

 کمری تیرهفت با ببرم، نامش را نیستم مایل من و بوده جاآن که روحانی آقایان از یکی ،گذاردام میـدادگاه گ راهرو به هویداکه تنفسّ، زمانی

 عکساز وی  و نشــانندمی صــندلی روی ،برندمی را هویدا. بود گذشــته کار از کار که دهندمی خبر خلخالی به زمانی و کشــدمی را هویدا خود

    ».13بودندو اعدام کرده  کشته اعدام از قبل را او واقع در ولی کنند؛می اعدام را او سپس و کنندمی قرائت را اعدامش حکم و گیرندمی

  

   

                                                        
  بهنود مسعود: ینوشته)  267 یصفحه( ، "بازرگان روز 275" کتاب: منبع - ١٢

  2014 دسامبر 12 در شدهدریافت. رادیوفردا“. انقلاب و شاه زندانی وزیرنخست اعدام سالگرد هویدا؛ اسعبّ). ”1387 فروردین 19(مستوفی آرمان - ١٣
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"مجلس خبرگان"تشکیل 

ست "شرایط ینواجد"به قولی،  هاییفق از لمتشکّ "خبرگان مجلس" ساس برعلاوه بر وظایفی چند،  که ا صل ا سی قانون 107 ا سا  ا

ه شــت که بعدها این قانون، بدا عهده برنیز  رااو  عملکرد بر نظارت و اســلامی  جمهوری رهبر، فقیه ولی تعیین تمســئولیّ، اســلامی جمهوری

 به نوبت  شد، راحت حکومت نوع برقراری از ستیزانایران خیال کهاین از پس نیست و نابود شد. ،ای بر مسند رهبریبا نشستن خامنهنحوی 

های ر هزار وچهارصد سال پیش عربکه بر اساس آن، نظام بتواند قوانین متحجّ . قانون اساسیبود ط این شورا رسیدهتوسّ  اساسی قانون وضع

در کشــتن و نابود کردن  ،خود  را در حمله و تجاوزنظام  ها،وضــع آن قوانینی که با .را در ســرزمین کوروش پیاده کند صــحرانشــینوی و بدَ

ساندمختار و فرمانروا ب س شودیگفته م اگرچه .شنا سا  ،کاغذ رفته بود یت گرفته و روقوّ ،رفت سیبه پار ینیکه خم یاز زمان یکه فکر قانون ا

شده، آن یا براامّ سبت داده و او، آن بیگانه با آب و خاک ایران حفظ ظاهر هم که  شکیل  ،زمینرا به خمینی ن ستور اجرای انتخابات برای ت د

 صادر کرد. ، و وضع کند بتواند قوانین دلخواه اسلامی را نوشته که مجلسی

شکیل مجلس پس از سی  ت سا سلامیدلخواه و مطابق با آرمانخبرگان، قانون ا  یپرسـبه همه گردید؛ تهیه و تنظیم ،های جمهوری ا

   ...سپس نخست وزیر دولت موقت رسید به تأیید خمینی و 1358آذر ماه  ازدهمینبه رشاو سرانجام، در روز چه گذاشته شد

شورا،  ریاست سیس، زمان ازاین   بهمقام  این 1386 سال در، مرگش از پس بود که مشکینی علی یعهده به 1361 سال یعنی در تأ

شمی اکبر سنجانی ها ضامحمّبه  ،1389ل سا درسپس و  رف شکّ کنی مهدوی در شورا که مت سید و هنوز هم این  فرتوتی چون  افرادل از ر

سالمندان بستری و یا بخاطر فرامین کشتار و  یبیش از حد، در خانه کهولتت و باید به علّ ،پیرمرد نود ساله و آلزایمری است "تیاحمد جنّ"

  در جریان است.، کنند در زندان و یا آسایشگاه روانی باشندای که صادر مینسل ستیزانه
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"سپاه پاسداران"تشکیل 

شت.یک آبه  مبرم جدید نیاز دولت شی کهآ رتش جدید دا شه آماده رت شانی یهمی شد رهبرشدر راه  جانف خمینی برای حفظ و  .با

ح که بازوی مسلّ را   "پاسداران سپاه"دستور تشکیل سازمان  ،1358در روز دوم اردیبهشت ماه  ،"جمهوری اسلامی" به نام یشوم نوزاد بقای

شمار می سن کرد. صادر ،رفتنظام به  ضای از ،اسازگار مح شکیل و هلیّاوّ اع صیل در  یدههکه در بود  سازمان اینی هدهندت پنجاه از تح

شگاه آریامهر شگاهآصرف نظر کرده و راهی  ،)شریف کنونی(دان شد تا در دان شته شیکاگو مریکا  صیل فیزیک یو در ر برخلاف  اماّ ؛کند تح

شتهدف سب علم و دانشجای ، بهی که دا سی هایتالیّفعّبه  ،ک ضدّ سیا ضویّ به ای،گفته به بنا و آورد حکومت پهلوی روی و  ضت" تع  نه

به ثمر نشستن انقلاب  یآستانه در، 1357 سال زمستان شد. او سپس در کانادا و آمریکا در دانشجویان اسلامی انجمن عضو و آمده در "آزادی

 امور " انجام برای بود، زده هم به غربی ســیاســتمداران با ایگســترده ارتباطات خود که یزدی، ابراهیم یتوصــیه و واســطه به ، ایرانْ دشــمن

  "هیچ" شماربی که هواپیمایی هماننهایت، با  شد و در خدمت اهداف خمینی درآمد و در اعزام لوشاتو نوفل به  "متون یترجمه و خبرنگاری

مت خود سِ ، از )در هر جنایت و کشتاری دست داردکماکان که (سیس این سازمانأاو سه ماه پس از ت .آمد ایران به ،بود داده جای خود در را

از ایران و انقلابی که برای رخداد  ،زندانی شدندستگیر و پس از چند بار  سازگاراشد. انتخاب  رادیو تمدیریّ زاده بهط قطباستعفا داد و توسّ 

شماری کرده بود و مهمتلاش و آن  شی که خود پایهآتر از همه از لحظه  ضر به آگذار آن بود فرار کرد و در رت شد. او در حال حا ساکن  مریکا 

 هچگونه و ب ویست که ا آورم اینسر در نمیاز آن ا چیزی که کند! امّها، برای سرنگونی جمهری اسلامی مبارزه میعنوان یکی از اپوزیسیون

  !!ه بودمسلح کردرا تا دندان  که خود آندارد  را ای قصد نابودی حکومتیچه وسیله
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طالقانی دمحمودمرگ مشکوك سیّ

شهریور، رادیو و تلویزیون خبر از مرگ ناگهانی آیتروز صبح  ستم  شدّ را اعلام نمود.تهران  یاالله طالقانی امام جمعهبی ت مردم که به 

دانســتیم که این نیز کار مخالفان و تشــنگان قدرت در جمهوری فرو رفتند. همه می ناباوری برای این پیر احترام قائل بودند، در غم و شــوک

  .سبقت بگیرند دیگریکافتاده بودند تا در ربودن گوی قدرت از  اسلامی است، تشنگانی که به جان هم

ضو او هرچند شت تأکید بارها و ا بارهابود امّ خبرگان شورای ع شکیل اب« : دا سی قانون شوراها، ت سا  بیرون شوراها دل از مجلس و ا

مجدّداً  شوراها تشکیل بر زهرا بهشت خود در یآخرین نماز جمعهی خطبهی در و حتّ ».کنند دخالت خود سرنوشت در مستقیماً مردم و بیاید

 با شامبرپی به یحتّ .است اسلامیی جامعه ائلمس تریناساسی از هاشورا یمسئله که گفتم من بار صدها«  بر این باور بود که: وکرده  تأکید

شند رهبر شخص به کیمتّو  دارند تمسئولیّ که بدانندتا  کن، مشورت مردم باکه  گویدمی عظمت آن  چرا دانممی نکردند، کهاین نه ؛ ولینبا

 ،نه! توانندمی کهاین یا شاید، باید،. بشود پیاده صورت چه به که قرآن، اساسی اصل این در کنندمی بحث خبرگان مجلس در هم هنوز. نکردند

 در کند استبداد که هر فرمود،علی .کنند مشورت هم با نارشاک در باید واحدها و زندگی و خانه از مردم یهمه یعنی ،است اسلامی اصل این

 عقل به عقل ده کنم،می پیدا دید ده کنم، مشــورت نفر ده با نفر دو با شــما نفر یک و با دارم دید یک من وقتی شــود،می هلاک خود کارهای

 چه دیگر ما باشد شورا اگر بدهند تشخیص طوراین شاید اندرکاردست افرادی هایی،گروه یعنی. دانمنمی ود!شنمی چرا. کنممی ضمیمه خودم

 نداهخوابید جااین که هاییاین. دادند کشته که مردمند این. کنند پیدا تمسئولیّ مردم این اریدگذب. ناکارت دنبال برید .هیچ شما هستیم؟ کاره

 سرنوشت توانندمی مردم و افتدنمی روحانیان دوش بر تمسئولیّ دیگر شود تشکیل شوراها که بودند. هنگامی شهر جنوب هایتوده همین از

  »نمایند. تعیینخودشان  را خود

 را حقوقش پذیریتمسئولیّ با و کند پیدا حضور اجتماع در باید زن کهبود   معتقداو یکی از مخالفان سرسخت حجاب اجباری بود و 

  بود: آمده اطلاعات روزنامه یوآرش درایشان  قول از. آورد دست به

سلام صدر از ما دهات در مگر«  شیدند؟می چادر مگر کردند؟می زندگی چگونه ما زنان تاکنون ا  را ما زنان هاپیماییراه این در کی پو

 یک اجبار حکم این نبوده، اجباری حجاب نام به چیزی معصــومین، یهائمّ نه پیامبر زمان در نه بیایند؟ حجاببی یا حجاب با که کرده رمجبو

ست درآوردیمن حکم سترش موجب بلکه داد نخواهد رواج جامعه در را پاکی و عفاف تنها نه که ا ساد گ شا و ف  خواهدهم  جامعه کلِّ در فح

  ».شد

سلامی انقلاب شورای ریاست هری،مطّ مرتضی ترور از پس مجتهد که  این شستن بر هب  ده بود، هموارهش دارعهده را ا  کرسیجای ن

مرگ او بعدها  ی. دربارهکردمی شـنا ،در سـر داشـتند حکومت سـرکردگان که اهدافی و جریان برخلاف و نشـسـتمی زمین روی ریاسـت، بر

مرگ او را  ،1982تا  1977های در ایران طی ســال )کا. گ. ب.(ولادیمیر کوزیچکین، مأمور ســازمان اطلاعات و جاســوســی شــوروی ســابق
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ملاقات، طالقانی مانند معمول  یملاقات با ســفیر شــوروی هنگام صــبح صــورت گرفت. پس از خاتمه... «: بیان کردمشــکوک اعلام و چنین 

خبر  پزشکاش به سوی تلفن هجوم بردند تا به ولی شب هنگام پس از صرف شام ناگهان حالش به هم خورد. نگهبانان شخصی ،سرخوش بود

قطع شده بود. پیرمرد شانسی نداشت. مخالفانش همه چیز را  نیزکوشیدند به او آب بخورانند ولی جریان آب بنابراین خط قطع بود.  اماّبدهند 

     ».تا آخرین جزئیات حساب کرده بودند

صاحبه طیها بعد هم مجتبی طالقانی فرزندش در سال سی بخش تعارفِبی پرده،بی یبرنامه با ایم  را پدرش مرگ آمریکا، صدای فار

  .دنمو اعلام مشکوک
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  خمینی با فالاچی اوریانا يمصاحبه

 خمینی با مصاحبه برای بود شده خشنود زمینایران زن زبونی از که ما دشمنان دیگر همانند ایتالیایی، مشهور خبرنگار فالاچی اوریانا

 در ،1358 مهرماه پانزدهم با برابر ،1979 اکتبر هفتم در را آن و دهد ترتیب ایمصاحبه او با توانست ،1358 مهرماه دومروز  در و آمد ایران به

 خمینی نزد کههنگامی. بود مانده منتظر ستیززن آن ار بادید برای روز ده و رفته قم به مصاحبه این برای او. رساندب چاپ به" تایمز" یلهجم

 آیا «: که اشستیزانه زن فتواهای یدرباره جمله از ؛نمود سؤال یمختلف موضوعات یدرباره مصاحبه،خلال  در او. بود کرده سر بر چادری رفت

 بر تاکید ضمن خمینی »کشت؟ باید ،شودمی همسرش جز به دیگری مرد عاشق که زنی یا و بردمی پناه فحشا به فقر از که زنی است درست

 انگشت آن کهاین یا بگیرد را بدنتان تمام دهیدمی اجازه کنید؟می چه بگیرد، قانقاریا شما انگشت اگر «: بود گفته قصاص، و خشونت ضرورت

  ».نشود نابود مزرعه تا بریممی بین از را آفت ما کنید؟می چه بگیرد آفت را ایمزرعه اگر کهاین یا کنید؟می قطع را

 چادر در را خود زنان باید چرا«: پرسدمی خمینی از و ختهپردا اجباری حجاب و زنان وضعیت به بعدی، سؤالات در ایتالیایی خبرنگار

 راه حجاببی که نیستند فالاچی خانم مانند ایران زنان. کردند شرکت انقلاب در چادر با خودشان زنان «: بود داده جواب خمینی  »بپیچند؟

  ».اندکرده انتخاب را چادر خود زنان بیفتند، راه دنبالش مردان از لشگری و بروند

  »کرد؟ شنا توانمی چطور چادر، این با خب« : بود داده ادامه فالاچی اوریانا

  ».نپوشید آید،نمی خوشتان اگر. کنید سر چادر نیستید مجبور شما. ندارد ربطی شما به ما امورات «: بود گفته خمینی

  ».بردارم سرم از را مسخره چادر این توانممی که خوشحالم«: ویدگمی و هبرداشت سرش از را چادر پاسخ، این شنیدن با فالاچی

 پایان برای را او خمینی تا گذردمی روز دو یکی. کندمی ترک سرعتبه را اتاق و گذاردمی تمامنیمه را مصاحبه خمینی، هنگام این در

 وارد چادر با فالاچی  ».شودمی ناراحت پدرم که نگویید چیزی چادر از «: گویدمی فالاچی گوش در آرامی به خمینی احمد. پذیردمی مصاحبه

 پاک با گویدمی فالاچی. کندمی پاک خمینی جلوی است زنان حجاب به مربوط کهرا  قسمتی و کندمی روشن را صوت ضبط نوار. شودمی اتاق

 هرگز من« : بود گفته فالاچی به مصاحبه پایان در خمینی احمد. بود رضایتش ینشانه که آمد خمینی لبان بر ایخنده نوار، قسمت آن کردن

   ».بخندانید را او شدید قموفّ  شما. بودم ندیده را پدرم یخنده

 افزوده دهد، جلوه شرعی را عملش که این برای و کرد اعلام آزاد ،مردان برای زن چهار مرز تا را همسریچند مصاحبه، آن در خمینی

  ».است مردان از تربیش زنان تعداد چون کندمی جلوگیری فحشا از همسریچند« : بود

 خمینی که زمانی« :بود نوشته دیدار این یدرباره آمریکایی، نگارروزنامه یک ابمیل ای از طریقای حین مصاحبه در فالاچی بعد، هاسال

  »14.بود رتصوّ  غیرقابل سال و سنّ  آن با مردی برای که شد خارج اتاق از سرعتی چنان با کرد، ترک را اتاق و قهر

   

                                                        
١٤ - 10568https://www.goodreads.com/topic/show/ 
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مریکاآتسخیر سفارت 

و سرشار از نفرت و  تروریستی کشوری به تا رفتمی داشتاکنون شد، نمی هگفت یسخن دوستی و مهر جز ازهبدر آن که  سرزمینی

  .شود دارهلکّهزاران ساله و پُرشکوهش رو به سیاهی رفته و  تاریخ تا رفتداشت می شود. تبدیل توزیکینه

از دیوار ســفارت بالا ، نامیدندمی "دانشــجویان پیرو خط امام"را  خود که از دانشــجویانی ، چهارصــد نفر1358در روز ســیزدهم آبان 

ـــک نژادمحمود احمدیمیان آن گروه،  درتن بودند، به گروگان گرفتند.  66ی کارکنان آن را که رفتند و همه ـــه بعدها بــ عمل  ه دلیل اینــ

ستی مورد تفقّ شدو نوازش د تروری ساکن  ؛قرار گرفت و رییس جمهور  صومه ابتکار که اکنون فرزندانش همه  ستند آو مع شرکت  نیزمریکا ه

 شغالاِ «اظهار داشت:  ،الف سیاسی گروه ای باازعمل تروریستی خود، در مصاحبه پس سال 38 یعنی 1396 آبان سیزدهم داشتند. ابتکار در 

 تسخیر از بعد که اسنادی و شواهد استناد به دانشجویان اقدام و گرفت شدمی که بود تصمیمی بهترین مقطع آن در و شرایط آن در سفارت

  ».گرفت را هاآسیب از خیلی جلوی آمد، دستبه جاسوسی یلانه

 "ایران انقلاب دوم "را  کار پی برده و آنجمهوری تروریستی بود، به امتیازهای این هایسیاست یکس که پشت پردهنآخمینی و یا هر

 آمریکا سفارت فتصرّ ؟!ببرد شآفرینَ دیده بود که از این جنایت و انقلاب تروریستی و تحریم شلچه خیری از انقلاب اوّملّت ر، خَآ .ه بودنامید

 Iran hostage(ایران در "گیریگروگان بحران"یغرب ایرسانه ادبیات در و "جاسوسی یلانه تسخیر"اسلامی جمهوری سیاسی ادبیات در که

crisis (المللی بین هایبحران ترینعمده از گیری به دشمنی بین دو کشور و به یکی. این گروگانانجامیدبه طول روز  444 ،شدو نامیده  خوانده

 بالا و به سرعت آوری سرسام طور به اجناس ها، قیمتدنبال این تحریمه ب .شده بودمنجر مریکا آاقتصادی و نظامی ما از طرف  هایو تحریم

  !پیمودند و میلیونر شدندشبه ره صد ساله رفت و چه افرادی که یک
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   "صحراي طبس" ماجراي

در عقاب، و  یپنجه اتعملیّ آمریکادر  دانشجویانی که از دیوار سفارت بالا رفته بودند،دربندِ  آمریکاییی هاگروگان آزادسازی اتعملیّ

گروه نجات در طبس به مشکل برخورده و سبب کشته شدن چند نفر  ترهایپو هلیکو هواپیما ،در عمل کهگرفت؛  نام "طبس اتعملیّ"ایران 

با  "پرندگان ابابیل"که  دمیدندمیها در بوق و کرنا آن لی. ما که هیچ از چند و چون ماجرا خبر نداشـــتیم وندبودو ناکام مانده شـــده نان از آ

شینسنگ شمن ،های آت صت به . خمینی هم اندهرا نابود کرد د ستفاده کرد واز این فر سخنانی گفت نیکی ا  یک که بود این جز این «: طی 

 کردند، ساقط هاشن کردیم؟ ساقط ما کرد؟ ساقط بیایند، ایران به خواستندمى که را کارتر آقاى هلیکوپترهاى این !است؟ کار در غیبى دست

     ».15مأمورند همه هاشن این خداست، مأمور باد این. برد بین از باد را عاد قوم خداست، مأمور باد بودند، خدا مأمور هاشن

سیار نظامی تجهیزاتبا  های آمریکاییکماندواز تن  نود و پنج ،1359در تاریخ پنجم اردیبهشت  شدفته میگ  درتمند در آن زمان،ق ب

صد نجات گروگانه ب شش فروند هواپیما و ها، ق شتبا  صحرای طبس فرود آمده بالگرد ه شده و در  سمان ایران  ، یکی از اًظاهر بودند. وارد آ

شوند برخاستن از زمین با توفان شن روبرو می اماّ زمان ،دهدشده دستور بازگشت می مطلّعشود و کارتر هنگام سوختگیری خراب می بالگردها

ها با شکست ات نجات گروگانو در نتیجه عملیّ سوزندمیسرنشینان آن  گیرند.میو آتش   کرده خوردبردیگر که دو هواپیما یا هلیکوپتر به هم

  شود.میروبرو 

دی ماه ی ام ســدر تاریخ  "الجزایر یقرارداد بیانیه " یگری کشــور الجزایر و امضــابا میانجیروز  444گیری پس از گروگانماجرای 

نظامی و ارســـال  یهای اعمال شـــدهمریکا به اســـتثنای تحریمآمعروف اســـت،  "الجزایر یبیانیه"آن قرارداد که به  پایان گرفت. طی 1359

   .برداشت ،ایران تنظیم کرده بود علیهکه را هایی تحریم و هاتتسلیحات به ایران، بسیاری از محدودیّ

ــتی ــتگانی بودیم که با وجود مانند کش یر میغرق شــدن، هنوز هم امیدوار بودیم و چه احمقشــکس ــِ که باور  کردیمانه در افکارمان س

شتیم آن شتها باز دا سالامّ ؛و ما را آزاد خواهند کرد خواهند گ شت و نه آنا  سلامی، از این زندان ها گذ سارت جمهری ا ها آمدند و نه ما از ا

 هشتاد میلیونی رها شدیم. 

سارت رهایی یافته اگرچه گروگان ها   شت کماکانها تحریمنه تنها ا امّ ،بودنداز ا بر قیمت کالاهای مورد نیز به روز  روز بلکه ،ادامه دا

تا در زمان مناسب با قیمت گزاف  کردنداستفاده و اجناس را در انبارها پنهان میسوءِ طلایی ن از این فرصت اسوداگر .شدنیازمان افزوده می

سانند. برای ناچیزترین و کم ارزش ترین جنس مورد نیاز،  میمردم بدبخت به به  ست فروش بر صف ساعتبای ستیمها در  شاید بتوانیم  بای تا 

با خواهر و زن برادرش برای بزرگ آمده بود، تعریف کرد که مان که به دیدن خانمی روبرویی، همسایهخانم نصرتروزی  .آن را خریداری کنیم

ــویی به میدان انقلاب رفته و وقتیخریدن پودر لباس ـــنده به آن شـ بودند،  داد به راه انداختهبی ها گفته بود داد ودر جواب قیمتی که فروش

ها با شنیدن این جمله از که آن  »نتون! ...یه چوب کردن تو ک انقلاب کردین واسه دینتون /  «فروشنده خیلی خونسرد در پاسخ گفته بود: 
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 فقط هاتحریم این .را ترک کرده بودند ســریعاً آن محلپای دیگر هم قرض کرده و  پا داشــته دو دوکالا را زده و  خریددهان فروشــنده، قید 

 مورد کالای ،قیمت واقعی برابر چند مبلغی پرداخت با توانستندمی مرفّه افرادتنها  کهچنان بود گذاشته فشار تحت را طمتوسّ و ضعیف قشر

  .نمایند تهیه سیاه بازار از را خود نیاز
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"بسیج مستضعفین"تشکیل 

خمینی برای تشکیل نهاد  یاین عقیده »باید ارتشی بیست میلیونی داشته  باشد. ،ت استمملکتی که دارای بیست میلیون جمعیّ« 

ت رسمیّ  اسلامی شورای مجلس تصویب از پس، 1359ماه تشکیل شد و در دی 1358 ماهاین سازمان در پنجم آذربود.  "مستضعفین بسیج"

سیج"سازمان  پیدا کرد. سداران سپاه" یزیرمجموعه و نظامیشبه هایسازمان از که  یکی "مستضعفین ب سلامی انقلاب پا شمار ه ب "ایران ا

 در اندک زمانیکودکان و نوجوانان  ،ایران و عراق که در جنگچنان درآمد.حکومت  قدرت بازوهای ترینمهم از یکیصورت ه ،  بعدها برفتمی

سته و پس از یک سیج پیو شکر متجاوز  به ب سرکوب مردم از آن ،ا اکنونشدند؛ امّمیهفته راهی نبرد با ل عدالتی و ظلم معترض به بیها برای 

 داوطلب نیروهای کارگیریبه و سازماندهی آموزش، جذب، ،این سازمان  تمأموریّ .شوداستفاده میمردم  نسبت بهدستگاه و متولیّان حکومتی 

ستای در مردمی  هیجده زیرداوطلب  افراد ازسازمان، جنگی که پیش آمد این  در طول .است آن دستاوردهای حفظ و انقلاب اهداف تحققّ را

ستفاده نیز سیاری برای  از این کودکان کماکان ،نیز پس از اتمام جنگکه  ؛کردمی ا شان آمادگی ب جذب تحریکات عقیدتی و دینی و که ذهن

فانه، ، مبرهن اســتگونه که همان رد.بَبهره می یمنظورهای دیگر در مســیر ود، نمذهبی دار و خشــن، باعث از بین رفتن لطایف ئات القامتأســّ

در صلح و آرامش و صفا و عشق و محبّت گناهان این بیکه به جای ایندر بسیاری از موارد، ؛ به همین سبب گرددمیی آنان کودکانهظرایف 

      بوده و هستیم. شان آمیز و خصمانهظاهر سازند، ناظر رفتارهای خشونتاز خود نیز محبّت و مهربانی  تاپرورش بیابند 

از آن زمان شعار دیگری  .پیوستند آننوجوان به  های بسیج، در مساجد تشکیل شد و پیر و جوان وین ترتیب بود که پایگاهدبباری، 

 ذن جهادم دهد / وای اگر خمینی اِ " :دادمیسر رتش بیست میلیونی آپس از پایان هر سخنرانی خمینی،  که شعارها اضافه شده بودجمع به 

  ".ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد
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لین انتخابات ریاست جمهوري  اوّ

، در تاریخ میهنم 58 بهمن پنجم در ،خمینینشستن  ی قدرتاریکهبر  ،سال پس از انتخابات ریاست جمهوری برای نخستین بار و یک

 آیت، حسن زاده،قطب صادق حبیبی، حسن خلخالی، صادقهم  در کنار   "صدرابوالحسن بنی" برگزار شد. در بین نامزدهای انتخاباتی نام 

 فرودگاه پاریس، در به خمینی ورود باصدر که در فرانسه اقامت داشت، د. بنیخورْبه چشم می ...و طباطبایی صادق مدنی، احمد فروهر، داریوش

  پیوست و همراه با آن هیولای مرتجع با ایرفرانس به ایران بازگشت. او همراهان جمع به سپس و رفت او استقبال به

 بودند کرده نام ثبت رقابت برایتن  124 انتخابات این در ت و تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کرده بودند.ها قبل فعالیّتکاندیداها از مدّ 

اگرچه تعداد کاندیداها  .رسیدند انتخابات روزبه  نفر 96 عاقبت ها،آن از تعدادی انصراف اعلام از پس اامّ  شده بودند صلاحیت ییدأت همگی که

ریاست  مسندبر  ،با بیش از ده میلیون رأی صدربنی ابوالحسن آرا، رشاپس از شم ،در نهایتا ، امّ به هدف نزدیک بودند این حدزیاد و همه تا 

و انحلالی  تموقّ دولت پرورش و آموزشیر وز "رجایی علیدمحمّ "صدر، ، بنی1359 مرداد در .نشست قوا کلّ ی فرماندهچنین همجمهوری و 

  .برگزید خود وزیری نخست به  ،نبوده تأییدش مورد شدمی گفته که را
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   "انقلاب فرهنگی "

سران رژیم تصمیم گرفتند تا درسی  ،هر نظر محکم شد جمهوری اسلامی از دولت و نظام شوم یکه پایه ، زمانی1359 ماهفروردین در

گمان اکنون و   بودند زده آتش و آب به را خود اسلامی، حکومت کردن برپا برای کهبدهند دانشجویانی  فراموش نشدنی به دانشگاهیان و

ترتیب برای پایان دادن به  به این بودند. نمودهپاتوقی برای مخالفت با حکومت مبدّل به کردند آزادی سیاسی پیدا کرده و دانشگاه را می

سازی منظور پاک این انقلاب جدید به .گرفتند "انقلاب فرهنگی "نام  به انقلابی دیگر اعِمال ها، تصمیم بهدولتی در دانشگاه اجتماعات ضدّ 

با  "شورای انقلاب "در اواخر فروردین ماه،  که چنین شد شکل گرفت و ،آمدندزده به شمار میاستادان و دانشجویانی که در نظر رژیم، غرب

اولتیماتوم  .ها تخلیه کنندداد تا دفترهای خود را در دانشگاه مهلتها، سه روز ال در دانشگاههای سیاسی فعّاز خمینی به گروه کسب اجازه

آن چندین نفر کشته و تعداد زیادی نیز زخمی شدند.  شد که طی های کشورشورای انقلاب منجر به درگیری و خشونت در سرتاسر دانشگاه

در که شد دانشجویانی همان اخراج صدها تن از استادان و هزاران نفر از  به منجر از دو سال طول کشید، سازی که بیشاین رویداد و این پاک

 نهاده  "دساخراج مقّ  "رویه را بیی هاانفصالبودند. دولت نام این و خطراتش را به جان خریده کرده تلاش انقلاب پیشبرد و به نتیجه رسیدن 

اخراج استادان و دانشجویان بهایی  ،دست یافتند دانت بیکی از اهدافی که سردمداران حکومتی با این دگرگونی در سر داشتند و با موفقیّ .بود

بسیاری از آنان  کهکردند و مهاجرت و وطن ستیز، بسیاری از مغزها، بار سفر بسته و ترک خاک  فرهنگ انقلابها بود. پس از این از دانشگاه

  رسیدند.علمی و فرهنگی نیز ر خارج از زادگاه خود به افتخاراتی د

شدند برای  مجبور ،"سمقدّ  اخراج "و  سازیر، با ترس و وحشت از پاکدر کنار مشکلاتی که ایجاد شده بود دانشجویان سال آخِ

بمانند که در نوع خود آسیب جبران ناپذیری به فرهنگ و بازار باقی  منتظرت سه سال به مدّ دریافت لیسانس، فوق لیسانس و یا دکترای خود

 !شد داشت؟می "است خر مال اقتصاد " کردمی عاادّ  سواد و یک لاقبایشرهبر بی که حکومتی تری هم ازمگر انتظار بیش. آوردکشور وارد  کار

جز نان ه آوردند بدانستند و اگر خیلی شانس میسر قبرها را میبر بودند که ازعلم اقتصاد تنها روضه خواندن و نادان سواد آنها مشتی بی

  زدند.یک یا دو ریالی هم به جیب می ی،وحلوای

  .کردند نابود بن و بیخ از همیشه برای را کشور اقتصاد چرخ آنها 
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 خ رو پارسافرّ اعدام

در زندان اوین بود. ایشـان نخســتین  "پارسـا رو خفرّ " دکتر ، حاکی  از اعدام1359های صـبح هیجدهم اردیبهشـت ماه روزنامه اخبار

این زمین آغاز کند. او در اش را به کناری گذاشـته بود تا نقش بنیادینی در زندگی زن ایرانبانوی پزشـکی که حرفه .بود بانوی وزیر سـرزمینم

 پوشـــیدن رس،ان یونیفورم مدنمود تعیین باا امّ منســـوخ، مدارس در را چادرپوشـــیدن وی ل فکری و عینی ایجاد نمود. راســـتا تغییر و تحوّ

 ایرانی، زنان سازمان جمله از نمودسیس أت وزارتش دوران در را لتشکّ چندین آرمانش، به بخشیدن قتحقّ برای ع کرد! منوم نیز را ژوپمینی

ــورای ،زن یخانه ــی ش ــگاهی زنان تجمعیّ ون بانوا ورزش ــور، ا. ایران دانش  در هاحوزه ابطلّ هایگواهی ارزیابی به ایدوره درین بانوی دانش

سیس چنین . همداد پایان پرورش و آموزش سببّ تأ شگاه ،مدارسم ش انتری برای زنهای بیشها و انجمندان شد و دفاع از حقوق  بانوانتا ان 

  .دنبه نام شوهر نباش انیمرد خورسری سرزمینش تو

ست در سا رو خفرّ کترد کیفرخوا ساد ایجاد و المالبیت اموال میل و حیف” بود: آمده پار شو به کمک و پرورش و آموزش وزارت در ف  ن

ـــا نمای و ــاواک با رثّؤم همکاری و پرورش و آموزش در فحش ـــرکوبی جهت در همنحلّ سـ  وزارت از مبارز فرهنگیان و آزادیخواهان اخراج و س

صویب در شرکت و مزبور رژیم تحکیم جهت نیز رمکرّ و رثّؤم هایسخنرانی و پهلوی منفور رژیم تحکیم جهت فرهنگ  و مردمی ضدّ قوانین ت

ــتفاده ــته و قوانین نقض جهت خود تموقعیّ و مقام از اس ــتعماری فرهنگ به پرورش و آموزش نمودن وابس ــم اس  با نزدیک روابط و امپریالیس

 را خود جهت بدون و بوده ازلی یتیره از و بهایی یفرقه از مشـــارالیه اینکه به نظر و ...خود دفتر رئیس با نامشـــروع روابط و معدوم نصـــیری

سلمان ضین اعتراض موجب را سخن حیله در و کرده معرفی م ست معتر ست محرز پرونده در موجود دلایل سایر به نظر و ا  مرتکب همهمتّ ا

  “…نمایدمی را وی اموال یمصادره و همهمتّ مجازات اشد و رسیدگی تقاضای که است شده گناهانی

شنفکر، در سّ « : بود گفته خود از دفاع این بانوی رو ساس و دلیل که شده وارد من به هاماتیاتّ که این از فممتأ  این و ندارد محکمی ا

 هستم مسلمان که بگویم باید من و اندداده قرار تردید مورد مرا دین حتی من، به شده وارد اماتاتهّ در. است شده من افکار تتشتّ باعث عمل

 مسئله این من بگویم باید است، من اتهام بزرگترین که المالبیت غارت به راجع. رفت خواهم دنیا از شیعه شاءاهللان و امآمده دنیا به شیعه و

ساب با کاری و سر نه و مالی کار نه من خدمت، طول تمام در زیرا کنم،می تکذیب را شت دفتر و ح  چند دزدی هاماتاتّ من به که هااین. ماهدا

  »!ام؟کرده سرقت کجا از و طریقی چه از من را هاپول این بگویند باید اند،کرده وارد میلیونی

. شد اعدام اوین زندان در، ماه اردیبهشت هجدهم مشو بامداد ،دادگاهبیدر  جلسه نُه در پارسا روخفرّی از بررسی پروندهپس  سرانجام

سبق وزیر پارسا روخفرّ ": بود قرار این از او حکم شاعه و فساد ایجاد و المالبیت غارت جرم به هویدا یکابینه پرورش و آموزش ا  در فحشا یا

ــرکت و پرورش و آموزش از مبارز فرهنگیان اخراج و ســاواک با همکاری و مذکور وزارت ــویب در ش ــدّ قوانین تص ــته و مردمی ض  کردن وابس

  ".شد داده تشخیص الارضفی مفسد ،امپریالیسم استعماری فرهنگ به پرورش و آموزش
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 را او «: اســت کرده ثبترا  دردناکی روایت و نوشــته ،پارســا زندگیِ پایانیِ دقایقِ روایتِ در "وزیر خانم" کتاب در ،پیرنیا منصــورهبانو 

 دار پای به دیگر بار آوردن، هوش به از پس را پارســـا. شـــد پاره طناب اما کشـــیدند، دار بالای به کردند، پیچشطناب و پیچیده گونی داخل

ستند را او سیم با باراین و آوردند  ثیرگذارترینأت از یکی جسدِ در سوراخ سه ردّ. بود نداده جان هم بار این که انگار اامّ او،. کردند اعدامش و ب

 ».است کرده ثبت را انسان یک مرگ هایلحظه تریندردناک ایرانی، زنان

هایی را کرد. او انتقام تمام آزادیانتقام درونی خمینی نسبت به اعتراضش به دادن حق رأی به زنان حکایت می از ،خ رو پارسافرّ اعدام

خ زهر چشم گرفتن از زنان  ایران بود، زیرا فرّ  یدلسوز گرفت. اعدام او به منزله وزیر مهربان وبانوی از این  ،زمین داده شده بودکه به زن ایران

تر تر و سریعمی آساناین زن پارسی، راه به اسارت در آوردن زن را در حکومت اسلا اعدام!  نه فاحشه بود و نه سردار و نه سپهسالار  ،رو پارسا

شاهان حقوقی را ها بود تا بتوانند هر، کشتن بهتریناعدام این. کرد ستانند. این اقدام  که زن در حکومت پاد شت، به راحتی از او باز  پهلوی دا

ــلامی به منزلهغیر دموکراتیک حاکمیّ ـــیاری در به  مرگ زن و آزادی و حقّ یت اسـ و حقوقش بود. آزادی که در طول دوران، زنان نامدار بس

  آریایی! یمرگ جامعه یهبه منزل ،زن آریایی بود و مرگ زن آریایی دست آوردن آن تلاش کرده بودند. این اعدام،  مرگ
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بشري  قوانین ضدّ 

ست گرفته بود شت حکومتی که قدرت را در د سود ملّبه مرور زمان ، دا شور، نه به  سطح ک انجام  آنعلیه  بلکه ،تتغییراتی عظیم در 

ـــگاهمی ــدند ،هایی که مختلط بودندداد. مدارس و آموزش . تمام گردیدندرتش بودند از کار اخراج آزنانی که در خدمت پلیس و یا  ؛برچیده شـ

نشین شدن مادران شاغل بود. ساحل دریای و این، آغاز خانه ؛بسته شدند، هایی که تا آن زمان در ادارات دایر بودنها و مهدکودککودکستان

شلاق در انظار  یکرد به صد ضربهخود شنا نمی یتعیین شده یدر نیمه ای به دو قسمت مردانه و زنانه تقسیم شد و اگر زنیط پردهخزر توسّ

 را مسلمان حرامیان شتم و ضرب باید ابتدا در ،تجنسیّ از صرفنظر زندانی شخص دستگیری، از پس ،هازندان در .شدعموم محکوم می

جان بخرد. ناگفته نماند گاهی اوقات این ه ب ،بود شده برایش صادر که را تازیانه یبهرها ضده بایستمی شدن محکوم از پس و کردمی لتحمّ

  شد.تمام مینیز حکم شلاق به قیمت جان محکوم 

نوش جان کردند، به ری در برابر دیدگان عموم بود و افرادی که این قانون را رعایت نمیاخواق، مجازات روزهاز دیگر موارد اجرای شـــلّ

 شدند. عام محکوم می تازیانه در ملاءِکردن 

شلّعلاوه بر  ساس آیه کهشان نهادینه شد ددمنِاین اق، حکم قصاص نیز در قانون حکم   فیِهَا علَیَهِْمْ وَکتَبَنْاَ ”مائده:  یسوره 45 یبر ا

نَّ بِالأْذُُنِ وَالأْذُُنَ بِالأْنَفِْ وَالأَْنفَْ باِلْعیَنِْ واَلْعیَنَْ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أنََّ سِّ نِّ وَال سِّ صَاصٌ واَلجُْروُحَ باِل صَدَّقَ فمَنَْ،  قِ  بِمَا یَحکُْمْ لَمْ ومََنْ ، لهَُ کَفَّارۀٌَ فهَُوَ بِهِ تَ

ضدّ  قصاص ،وضع شده بود ،هم نه در سرزمین اهورایی ما نآ؛ که هزار و چهارصد سال پیش، “الظاَّلِموُنَ همُُ فأَوُلئَِکَ اللَّهُ أنَْزلََ  به دیگر احکام 

شد. طبق  شری افزوده  سنّدر زندان نگاه میقدر آناو را اماّ  ،شودنمیبدین حکم محکوم هیچ کودکی  این قانون،ب سداعدام  دارند تا به  و  بر

  کنند.می شقصاصسپس 

و یا  یاگر بر حســب تصــادف و در حین دعوا چشــمچه، قطع کردن عضــو عامل جرم نیز مشــهود اســت، چنان از بندهای این حکم،

از شدت گرسنگی به دزدی روی آورد به  دستییا اگر  ؛باید به همان حالت قصاص شودضارب  ،آسیب ببیند یا کور شوداز مضروب  یچشمان

  .گرددقطع دست مجازات می

های جسمی را ناتوانیسازند تا درصد دست و پا میو محقّقان، پزشکان  گذارند،در مسیر بهبود و سلامت گام میی که هایدرسرزمین

که حتیّ برای دقیق بودن بر اجرای حکم، از  کننداخی میانســانی را ســلّ ،ابیهمانند قصــّ  افرادی ،منی رفته واپسکاهش دهند و در کشــور 

  .جویندبرخی پزشکان نیز یاری می
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  در حکومت اسلامی "مجاهدین خلق" سازمانِ  سرانجامِ 

ط توسّ ، 1344داشت، سازمان مجاهدین خلق بود که در سال  چشمگیریت الیّحکومت پادشاهی فعّ فروپاشیهایی که در از گروه یکی

نژاد در سال د حنیفکرد. محمّ حکومت پهلوی را آغاز علیهمسلحانه  یگیری، مبارزهشد و بلافاصله پس از شکل گذارینژاد پایهد حنیفمحمّ

سعود رجوی و چند  یهمراهبا ، 1351 سی دیگر گروه یهمهرم سا سّ  ،ا شورتو سازمان اطلاعات و امنیت ک ساواک)ط  ستگیر و به اعدام  ،( د

به دیدار او  ، از اعدام جان سالم بدر برد. مسعود رجوی با آمدن خمینی به ایرانگردیدا مسعود رجوی که بعدها رهبر این گروه امّ ،محکوم شد

 "حنیف نژاد"در تهران به خیابان  "شاهپور"به رژیم شوم نوپا، نام خیابان  گروهشخدمتی خوش به خاطر و شتافت و با او دست دوستی داد

   .تغییر داده شد "وحدت اسلامی "، به انو سپس با بروز اختلاف بین آن

با خمینی ، و چون بر سر تقسیم قدرت دریافت کرد ،وعده داده شده بودو بدو که انتظار داشت  را چهتر از آناین گروه جنایتکار که کم

غنیمتی بوده که می بایست پس از پیروزی با  زمین، تنهاگویی ایران رژیم روی آورد. هیعلحانه تی به جنگ مسلّ پس از مدّ  ،به توافق نرسید

 اننامید و از آن پس همواره از آن "منافق"ها را آن ،ای از قرآن، خمینی با خواندن آیهاتپس از بروز اختلاف .شدپیمانان انقلابی تقسیم میهم

 ی به گلوله بستن کودکان و مردماین گروه برای رسیدن به اهدافش و ایجاد ترس و وحشت، از هیچ کاری حتّ . شودیاد می "منافقین" به عنوان

  .ابایی نداشتنیز گناه در روز روشن بی

 حانهمسلّ جنگ اعلان اسلامی حکومت هیعل رسماً ،ایلاعیهاطّ انتشار با "خلق مجاهدین سازمان" 1360 خرداد ی امس روزسرانجام در 

 گروه با ،تامکافی و  اختیار و قدرتاز  یبرخوردارعدم  دلیل به که ،وقت جمهور رئیس صدر،بنی. برآمد اسلامی انقلاب نابودی صدد در و نمود

 در او. شــد برکنار جمهوری ریاســت از و گرفت قرار خمینی و آخوندی شــورای غضــب مورد بود، کرده یکی به دســت حکومت هیعل مجاهدین

 خود که رژیمی دست از رجوی مسعود همراه به زنانه شمایل و شکل با تیمی، های خانه در شدن مخفی ماه دو از پس سال، نهما ماه مرداداَ

  .گریخت بود جمهورش رئیس روزی

شد بعدسال  ینچندکه (سوی حسن روحانی از خمینی که پاییددیری ن گرفت و مردم نیز در   "امام "،  لقب)رییس جمهور حکومت 

شان، او را با این لقب میصحبت د را به طرفداری و داد، و مردم مقلّشد فتوایی جدید میرد هر روز که از خواب بیدار میخِنامیدند. امام بیهای

در به طوری که وی  .ت بودرشــد جمعیّ یکرد. یکی از فتواهای خمینی دربارهتشــویق میا روی آوردن به امری دیگر یدوری جســتن از امری 

جلوگیری از  یو نظرش را درباره نداشتند آگاهی مردم و کشور  برای آینده در تجمعیّ افزایش هایآسیب و پیامد از که آخوندهاییپاسخ به  

ســواد، پس از این فتوای امام بی  »راجع به موالید، تابع آن اســت که حکومت چه تصــمیمی بگیرد. «، گفت: شــده بودندجویا رشــد زاد و ولد 

سانی نیاز یبه بهانه  ،لمُّآخوندهای اُ شور به نیروی ان شویق به باروری بیش این که ک سته همانند  .تر کردنددارد، مردم را ت شم ب مردم هم چ

سر به راه،  هرآنهبرّ صوص فتوای ازدیاد جمعیّ ؛ بنابراینکردندتمام و کمال اطاعت می ،گفتچه او میهای  سربلند بیرون پیروز و ت نیز درخ

  آمدند.
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ــم که از آن حزب اللّخالهروزی یکی از  ــر هاش ــحبتهای افراطی بود، به دیدن خانمهیهای همس هایش از هر دری  بزرگ آمد و در ص

سرانجام در آخِ ضافه کرد که: سخن گفت و  شوهرم  گفتم دلم یه بچه «ر ا انقلابی  یامام فتوا داده که دیگه قرص جلوگیری نخوریم و من به 

بسیار ، ایرانسراسر ها در ها، هاجرها و زینبهها، یاسرها، ابوذرها، سمیّها، میثمو چنین شد که روح االله »االله!  خواد که اسمش را بزارم روحمی

  شدند. زاده
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"نوژه " قناموفّقیام

و  تلویزیون ظاهر شدند یصفحه روی فاق چند تن از سران رژیم منحوس درصدر به اتّ، ابوالحسن بنی1359 ماهتیر یستمب روز جمعه

شف قیام  قهرمانانه صد نجات ایران یخبر از ک شرّمبارزینی دادند که ق شتند. آن روز زمین را از  روز بود که ایران  513دقیقاً  اهریمن زمان دا

  .چنان ادامه داشتامان هم میهنانمان و ویرانی سرزمین همدر بند اهریمنان گرفتار آمده بود و کشتار بی

بود که برای بازگرداندن رژیم پادشاهی و پاک کردن  "قیتیمسار محقّ "قیامی به رهبری   "کودتای نوژه "با نام  ،ات نجات ایرانعملیّ 

که در طول از آن جایی اامّ  توانست ایران و ایرانی را نجات دهدقیامی که می .ریزی شده بوداک از این خاک پاک برنامهوجود نحس خمینی ضحّ 

ی پرورده، این نوزاد دستایو ماجرای قیام به خامنه افشاها آن ی، نقشهاندال بودهتی فعّتاریخ، خیانتکاران به ایران همواره در هر لباس و موقعیّ 

ابرمردان برای این که تاریخ  دستگیر شدند. چند تن از آن ،مبارزانی که قرار بود آن نقشه را عملی کنند شد. به تعاقب آن،داده  رشاگز روسیه،

عوامل ولی  گشتند؛رژیم  انق به فرار از چنگال خون آشام، موفّ تا ثبت کندرژیم قصد داشت  گونه کهفاق افتاده بود و نه آنچنان که اتّرا آن

قصد داشتند با بمباران کاخ جماران، گروه کودتا  .آمدندبرمیها و همواره در صدد کشتن آن ندفراسوی مرزها رها نکردها را در ی آنحتّ  حکومتی

با عشق به میهن و هم وطنان خود به این کار  اریخ سازان،ت آن قهرمانان و. اس تهران، قدرت را به دست بگیرنددیگر مناطق حسّ  مراکز سپاه و

  .نافرجام ماند نمودند که شوربختانهجسورانه اقدام 

ــده لین گروه اوّ ــتگیر ش ــف کودتا،  9درســت  1359خرداد یســت و نهم بدر این قهرمانان،  ازدس نفر از   که پنجروز پس از اعلام کش

ــامل میرا  داران ارتش درجه ــد،ش ــرکردگی آخوند محمّ ش ــهری، محکوم و د ریدر دادگاهی غیرعلنی به س ــدند. این قهرمانان ش تیرباران ش

د مالکی و همافر گیری، استوار محمّخزاد جهاننژاد، سرگرد فرّقی، سروان بیژن ایرانتیمسار سرتیپ آیت محقّ ،همیشگی وطن عبارت بودند از

تش  رآه یژی وهاونیران فسرزان و اچتربان، خلبانابهترین از نفر  115سلامی ری ایم جمهوروز، رژ 65شصت و پنج ل طوپور رضایی. در یوسف

  .نمودران تیربادر این قیام شرکت م به جران را یراشاهنشاهی 

 یمحو و نابود شــد و ما در خاک و ســرزمین خود زندانی دشــمن قهرمانان آن گهر امیدی که برای آزادی وطن در دل داشــتیم با مر

   رها سازد؟قرن مان را از دست آن خونخواران قهرمان و مبارزی باقی مانده بود تا سرزمین دیگر هیچ آیا. یمه بوددیرینه شد
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یاقوت و طاغوت  

ضدّ شت محلّ با تثبیت انقلاب  بود، مظهری از  سایر نقاط دنیاهای معروف در ایران و از هتل کار پدرم که یکی ایرانی، نظام عقیده دا

ستان تبدیل کنند. به همین  سته و یا به بیمار شه ب شد تا آن مکان را برای همی صمیم بر آن گرفته  ست  و ت پدرم را با  منظور،زمان طاغوت ا

ــانهبا تی پرداخت مبلغ ناچیزی باز خرید کردند و پس از مدّ ــتخاره، خمینی فتوا داد که این نش ــورت و اس ــورا و مش واند به تطاغوت! می یش

  .نظر کردنداز تبدیل آن به بیمارستان صرف ، بنابراینشود مبدلّای از یاقوت نشانه

ــنهاد ما، ابود و ب پرداخت شــده آقا جون با مبلغی که به او خیابان خرید و با گرفتن وام و فروش  کنارقطعه زمینی را  تشــویق و پیش

ـــقبلاً از پ .مســکونی کرد نیزبالای آن را  یجواهرات مامان، مغازه ای ســاخت و طبقه نزول و رباخواری زندگی  با در شــوهرم گفته بودم کهــ

سر کار آمدن حکومت کُکرد. می سال از بر  سانی که پدر هنوز یک  شته بود که تمامی ک شتار نگذ ها نزول داده بود به شوهرم به آنشت و ک

 ویبه   "الارض مفسد فی"نگ دادگاه انقلاب شکایت برده  و او را به زندان انداختند. با به زندان افتادن حاجی، پسرانش از ترس آن که مبادا اَ

شوه دادن به حجّ سیار و ر شود، پس از رفت و آمدهای ب سلام علویزده و اعدام  سئول ،ت الا سیدگی پرونده روحانی که م شان بود یر  ،پدر

شرط آن ستند او را به  شاکّتوان ضایت  ست آوردکه ر سیار با  بدین منظور فرزندانش .از زندان آزاد کنند ،یان پرونده را به د سات ب پس از جل

ستند با پس دادن زمینمتظلمّین ضایهاها و پرداخت مبالغ هنگفتی به آن، توان شه برای جلب کردهشان را ت، ر شان  را اعدام خطر همی از پدر

  دور نمایند.
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کشی  نسلآغازي براي

رار قی خود در برنامهزمین را کشی فرزندان ایرانشده بود، تصمیم گرفت تا نسل مستحکم دیگر کاملاًکه  اشخمینی و حکومت دینی

به جرم ، ای کوتاهپس از محاکمه و نده زندان انداختـهای مختلف بانگیزه او جوانان را ب راه افتادندجوی او در کوی و برزن بهگروه انتقام .دهد

 یهای یتیمش را بزرگ کرده بود و همههزندگی ما زن نانوایی بود به نام احترام  که با نانوایی، بچّ بستند. در محلّ به گلوله "الارضمفسد فی"

کند.  هو خود را بازنشست بگذاردنانوایی را کنار  برساند ورا که حالا شانزده ساله شده بود به جایی  "احمد "امیدش به این بود که تنها پسرش 

شد شتناک تبدیل  سی وح شتنبه جرم  را احمدزیرا  ،این تنها رؤیای احترام، با وجود آن دیو خونخوار به کابو  ،رژیم ضدّ یاعلامیه همراه دا

ستگیر  ست این دژخیم. هر چه این زن بدبخت و بیندبه زندان انداختو  کردندد شاید او را از د شت برهاند انپناه به این در و آن در زد تا   ،ز

 .دبخت وی تحویل داده شبعد، جسد بی جانش به مادر نگون اتیال رژیم تیرباران و ساعپسرش به دست عمّق نشد و پس از اندک زمانی موفّ

شه ،احترام سد جگر گو سپرد امّج ستان محل به خاک  شو، در تنها قبر ست ش شمار و در هر کوی و ا مزدوران رژیم که حالا بیاش را پس از 

سد او  شده بودند، به ج شیدند و پس از این که دور محل چرخاندند تا عبرت خاصّ ندرحم نکردنیز برزنی پراکنده  و  و آن را از خاک بیرون ک

پنجاه  یای از خانهو رفتند. زن بیچاره که راه به جایی نداشت، مجبور شد جسد عزیزش را در گوشه نداحترام رها کرد یدم در خانه ،عام شود

  .اش به خاک بسپاردمتری
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  اي مستقلخانه

شدم خود که فرزند دوم گذشتمیشاهین ا آمدن یسال و نیم از به دن کی و  از عشق ا زندگی من که از یک طرف خالیامّ ،را باردار 

شونت شنام و خ سی که  عدم وجودبود و از طرف دیگر  امید و مالامال از د سردگی گوش به حرفحدّاقل دادرس و فریادر هایم بدهد، مرا به اف

شده بودم و چند بار .بودشدید دچار کرده  شد و که مهدی متوجّ از دعواهای مهدی دست به خودکشی زدم پس دیگر از همه چیز خسته  ه 

ستان  ستان، تظاهرمرا به بیمار ساند. در بیمار شتخانه برمی ا هنگامی که بهکرد امّو علاقه می به مهربانی ر اگه  « :زدمی م با خشونت فریادیگ

سَ  ستی خودت را  رفتم. از هوش می شد تا جایی که بدون هیچ دلیلیروز به روز حالم بدترمی »ت.شِ جون جاکِآقا یمیری خونه ،ط  کنیقَخوا

ضعیّ شد، آقاتم وخیمهنگامی که و شی تبارها و بارها به علّ .ها بمانمنزد آن جون ترجیح داد تا زمان زایمانتر  هوش  شدید از ضعف و ناخو

سانْبه بیمارستان می پدرم مرا و رفتممی ست می پزشکی از حتّ .در ا دکتر دنیا آورد امّه ه را ببچّ ،سزارینعمل تا با  کردزنان و زایمان درخوا

   ».جنین هنوز به رشد کامل نرسیده و باید صبر کرد« :گفتکرد و میص همواره مخالفت میمتخصّ

ی خود . باز به خانهپا به دنیا گذاشت "شایان" 1359در اواخر فروردین ماه سال که تا ایندم یپایان رسانه ماه را به با سختی بسیار نُ

ستان  نرفتم و از سره به بیمار سرم بهیک سبی که در آنحرکت کردمجون آقا منزلسمت  همراه پ شی ن شارهای عصبی و . با آرام شتم، ف جا دا

شت به خانهمیبی که بی .ام کاهش یافته بودفکری ست، برگ شده ا  سرِ  هبرگرد رؤیا باید«  کرد:زمزمه میدر گوش پدرم  راام دید حالم بهتر 

   »صلاح نیست شوهرش رو تنها بذاره. از این ترشبی .زندگیش

شت به جهنّ ستم تا می بیانداخت. با التماس از بیبه لرزه می را بدنم ،می که نامش خانه بودفکر برگ در تر بیش تیاجازه دهد مدّخوا

ـــتی بجون اهمیّدید آقااو که می نم.بما جاآن مخالفتش را  با اوقات تلخی گاهگاه ولی ؛گفتدهد، چیزی نمینمی کرد،پیشنهاد میچه او ه آنـ

ای را در بگذارم، از مهدی خواســـتند تا خانهدانســـتند دیگر محال اســـت پایم را در آن چهار دیواری عذاب آور ام که میخانواده کرد.ابراز می

سرپناه هرچند کوچک را آغاز کرد ،جونها خریداری کند. مهدی از ترس آقانزدیکی آن ستجو برای یافتن یک  ماه  سرانجام، پس از چندو  ج

  .نقل مکان کردمجدیدمان  به دست بیاورد و من یک راست به منزل ،ام از او خواسته بودندکه خانوادهرا توانست آن چیزی 
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  پرستیدزمین را میمرگ پادشاهی که ایران

 ازسپس،  او .گرفت قرار مصر جمهورسادات، رئیس رانوَ  رسمی استقبال مورد آسوان در و رفت مصر ایران به ترک از شاهنشاهم پس 

میان این  سیاسی ملاحظات ری اسلامی ووجمه فشار گذرانده بود که با ،کشور این پادشاه ،دوم حسن کلِمَ  مراکش نزد در را تیمدّ ،بهمندوم 

از  سیاسی رفت. او در صدد گرفتن پناهندگی باهاما با ویزای توریستی به 1358 فروردیندهم  در و شد مراکش ترک به مجبور، دولتدو 

مقصد  بهاز باهاما ، ماهدر بیستم خردادتمدید آن، و عدم امکان  روادیدمدّت زمان  یافتن پایان با. ماند نتیجههایش بیتلاشانگلیس بود که 

رنج و چنان هم  او اامّ  ،شدروز شدیدتر میهروزب ،خبر بودیممرگش از آن بی یشان که ما تا لحظهای بیماریجا در آن .نمودحرکت  مکزیک

 دادمی قرار درمانیشیمی تحت را او آمدمی پاریس از که او مخصوص پزشک هرچند. کردمی پنهان مکزیکی پزشکان از را خود واقعی بیماری

  .کردندمی درمان مالاریا با داروهای مخصوص را او مکزیکی پزشکانولی 

 آمریکا به ماهمهرام سی در بگیرند و آمریکا به ورود یاجازه ایشان توانستند، آمریکا دولتمردان بیماری و برخلاف میل یافتن تشدّ با

 او یدانشجویان ناسپاسی که به پشتوانه اش در آن بیمارستان،طی بستری .شد بستری نیویورک بیمارستان در پزشکی درمان برای وی رفتند.

 او مریکا بودند.کشور آاز  اخراجشراه انداخته و خواهان ه اتاق ایشان تظاهرات ب یپشت پنجرهدر مریکا رفته بودند، آتحصیل به  یبرای ادامه

 ،بیمارستان از خروج از پس پهلوی درضامحمّ . برود کترینگ - اسلون مموریال سرطان مرکز به پنهانی صورت به شد مجبور بار چند چنینهم

رفتند. ا پانام به آذربیست و چهارم  در سپس تگزاس و در لاکلند هوایی نیروی پایگاه در هال ویلفورد پزشکی مرکز ، بهماهآذریازدهم  در نخست

را  ، رییس جمهور مصرانور ساداتجا نومید شده، و گاه که از همهو آن ،زده شد شانهم دست رد به سینه حکومت پاناماتوسّط که، جاییاز آن

وفایش،  با دوست و زیر چتر ندحرکت کرد مصرطرف  به 1359 فروردینسوم  در؛ ندخود دیده بودتنها پشتیبان دوران مختلف حکومتش، در 

 ایپیشرفته یّتوضع دررا  او که سرطانت اینبه علّ معالج پزشکان مصر، بهشاهنشاهم  ورود از پس کوتاهی تمدّ  .ندتا زمان مرگ اقامت گزید

جم نپ روز یدقیقه 9:45 ساعت در، سرانجامو  بود نزدیکفرین آپادشاه غرور کار پایان. کردند خارج را او طحالناچار هب تشخیص داده بودند،

 حزب سانمؤسّ  از و عراقی یشیعه روحانی رفاعی، دطالبگفتند. سیّ حیات بدرود  قاهره در سالگیشصت  سنّ  در خورشیدی، 1359ماه مرداداَ 

رییس جمهور  ،ی ریچارد نیکسونن چنین شخصیتی بود و حتّ أکه فقط در شای جنازه تشییع از پس وی پیکر .دگزارْ نماز او بر ،عراق یعوهالدَ

 در و ایران خاک درپیکر پاکش که ت کرده بود چون وصیّ و ؛شد به خاک سپرده قاهره الرفاعی مسجد در آن حضور داشت؛ درنیز مریکا آسابق 

 ما یکه همه پادشاهی مرگ کردن . باورشد گذاشته امانت به مسجد آن در ،شود دفن شدند، اعدام انقلاب از پس کههمرزمان باوفایش  کنار

مخفیانه  هم پیوستیم وه دوستان به امید بازگشتش به ایران زنده بودیم، غیر ممکن بود. با شنیدن خبر مرگ آن پادشاه مهربان، بار دیگر بشاه

وجود آورده ه دادن پادشاهی که افتخار و سرفرازی برای ایران و ایرانی بصدا، در غم از دست بی یدرد مملو ازجا آوردیم و ه ب یمراسم کوچک

جون روح خانم .کردیم زنده را سرزمینمان تاریخ بزرگمرد آنی خاطره ،بود داده انجام رانیا برای که از خدماتی کردن یاد با و گریستیم ،بود
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گرده برمیروزی یه  نسر و پا نتونن بلایی سرش بیارن و او تا این آخوندهای بی نگن و شاه رو جایی قایم کرداینا دروغ می « :گفتمیکه شاد 

  ».کنهمیو ایران رو آزاد 
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  ایران و عراق يجنگ هشت سالهآغاز

ستیز اک ایراناز طرف خمینی بر ما تحمیل شد. این ضحّ  ،شودمی نامیدههم  !"سمقدّ  دفاع"، "جنگ تحمیلی"جز ه ب این جنگ که

بر آن شد تا با صادر کردن  ،حسابی به وجود نحسش ساخته بود ،کران سرزمینمهای بیبه تخت نشستن و به جیب زدن سرمایه یهکه مزّ 

 حسین امصدّ  تا شد ایبهانه خمینی فتوای این  ».شود صادر دنیا تمام به باید اسلامی انقلاب «: گفتهمواره می . اوانقلابش دنیا را فتح کند

 روز در کند؛یا به آن دست درازی  چپ نگاه سرزمینم خاک به که آن به رسد چه نداشت، اندام عرض جرأت یحتّ  شاه، رضا دمحمّ  وجود با که

 دومین و میلادی بیستم قرن در شناخته شده جنگ ترینطولانی ،این جنگ .هدد قرار تاز و تاخت مورد را ایران مرزهای شهریورماه؛ یکم و سی

صورت  بهدر ابتدا  ،مقاتله و خصومت بین دو کشورت هشت سال به درازا کشید. این مدّ که به   بود ویتنام جنگ از پس قرن این طولانی نبرد

 و ایران غیرنظامی و نظامی فرودگاه هدَ به عراق هوایی نیروی زمانهم یورش باکه  ،آغاز گردید ایران و عراق مرزی یپراکنده هایدرگیری

  .شد تبدیل عیار تمام جنگ یک به ،یک هفتهعرض در ، امید فتح تهران هو ب ی مشترکمرزها تمام به کشور آن زمینی نیروی تهاجم

قبل  فامیل برای برگزاری جشن عقد داوود، برادر بزرگترم که چند ماه ی افرادبه  همراه همه بود که 1359اواسط  شهریور ماه  سال 

ستگان دور بی یکی از ،با فریده سپارب شده بود؛ ره شدیم بی، نامزد  شده جا بودیم همه چیز، آن طور که برنامهتی که آنمدّدر  .آبادان  ریزی 

ــب از یکی .امن و امان بود بود پیش رفت و ظاهراً همه جا در  دایی فریده،جا آمد. زنبه آن ،فریده داییزنو  مادرم یهعمّ ،تعزّ هعمّ ها،شـ

صی پا و پر انقلابی شده محجّ ،که به برکت آنبود  قر شش طرز مد بهآمی  کهیزمان و هر بودبه هم  شادی و هلهله پو  سخت اعتراض ما یو 

زمان بود که همان رفته است.  ش، به آن منطقهپسر ،مسعود و شده درگیری شلمچه مرزکه، در  گفت به ما پس از ورودش آن شب .کردمی

  خطر را احساس کرد و دستور بازگشت داد.امّا  ،شومی برایش در انبان خواهد داشت یچه هدیه که آن خبراز این ناآگاهپدرم، 

کشــته شــده و یا به اســارت رژیم بعثی درآمدند. گناه یا شــماری از مردم بی، نفرات بیمدشــمن به مرزهای میهن یزمان با حملههم

سی آن ستر صورت پذیرفت که جنگندهد سان  سمتی از ها به خاک ایران به قدری آ ستند تا تهران پرواز کرده و ق شمن به راحتی توان های د

نجات جان خود به ســوی شــهرهای مرکزی ارتش عراق به مرزهای ایران، شــهروندان مرزی برای ی با حمله .درا بمباران کنن فرودگاه مهرآباد

   .زیدندحرکت کرده و در آن جا سکنی گ

سماً آغاز جنگ سوز ر ستآتی کوتاه، پس از مدّ .شده بود خانمان  سی هزارکیلومتر مربع رتش عراق توان شور در تا  پیش  مانداخل ک

با  ،اهالی شهر بدون اسلحه و با دست خالیهرچند  .تسخیر شده بودمشهر هم از جمله شهرهای خرّ .دشغال خود درآورَروی کرده و آن را به اِ

سرسختانه ستادگی و مقاومت کرده و جان  ای دردلاوری  شمن ای سرانجاامّ باختند،مقابل د پس از چهل و  ،نرسیدن نیروی کمکی به دلیل ما 

را بر آن نهاد.  "خونین شهر"و رژیم اسلامی نام  "رهمحمّ"نام مشهر، دشمن  ط عراق بر خاک خرّتسلّ ف دشمن درآمد. باشهر به تصرّ ،پنج روز

یران اســرزمین و یا خونال تمام ایران خونین شــده بود؟ پس چرا فقط خونین شــهر؟ چرا خونینکه با ورود خمینی دجّچرا که نه؟ مگر نه این

   نه؟
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شروع جنگ و  صوصهای عراقی، دو آژیر جنگنده یاحتمال حملهدر زمان با   سفیدعلامت با  مخ  و از طریق رادیو ،آژیر قرمز و آژیر 

ه! علامتی که ه! توجّتوجّ« :قرمز، متن هشدارپیش از آغاز  شد.پخش می ،بلندگوهایی که در اماکن عمومی نصب شده بودتوسّط تلویزیون و یا 

ست یقرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله شنوید اعلام خطر یا وضعیتّاکنون میهم کار خود را  محلّ؛ هوایی دشمن نزدیک ا

ت سه دقیقه پخش و در هر ده ثانیه فرکانس آن پس از آن، آژیر به مدّ شد.می خوانده بلند و رسابا صدایی  ؛»بروید هاو به پناهگاهکنید ترک 

صّی  سفید پخش و در طی .گردیدزیر و بم میبه نحو خا شدن خطر، آژیر  سته می با برطرف  خارج  هایمانشد از پناهگاهپخش آن از ما خوا

   .شویم

را  همگانترس و وحشتی عجیب وجود   ،کس با علائم و آژیرهای خطر مشکلی نداشت اما با فرا رسیدن شبهیچ ،در تمامی طول روز

سیمان و بتُ خوف .گرفتفرا می شدن زیر آواری از  شدن در خواب و دفن  شته  سعی  .بود سلب کرده را از ماو قرار و آرامش ن، خواب از ک

شیم امّ بیداررا شب مدّت کردیم تمام می ساحرها خواب همبا ست ایچون  شیدمیرا در خود  رنگ، وجود ما هزار و هزار د بدون بالاخره و  ک

  .شدیممی تسلیم آن ،بوددیگری را شاهد خواهیم که بدانیم آیا صبح آن

، "ارتش بیست میلیونی رفته طویله مهمونی "بردند. بدین جهت شعار شب هنگام شهر را ترک کرده و به روستاها پناه می ،اکثر مردم

شبانه  ،هرچند نیروهای پدافند .ها افتاده بود؛  بر سر زبان"دفاع است یارتش بیست میلیونی آماده "که پر از کنایه و تمسخر بود، در جواب 

شهر ما پرواز کرده و چندین منطقه از آن را مورد حمله آسمان های دشمن توانستند تا ا جنگندهگوش به زنگ بودند امّهوشیار و بیدار و  ،روز

ـــهایی که در اصفهان مهاز محلّ یکی .خواب کشته شدندگناه در قرار دهند که بدبختانه چندین تن از شهروندان بی های جنگنده یورد حملهـ

برای  راستیبه .کردجا زندگی میدر آن "طاهری االلهآیت " ،اصفهان یچون امام جمعه ،ودـــب "ادـــحسین آب یهمحلّ"رفت ـــرار گـــدشمن ق

این  یهاز عهد ها بمباران و کشتن بود وآن یکسانی کشته شوند، وظیفههای دشمن چه تفاوتی داشت کجا را بمباران کنند و یا چه جنگنده

  خوبی برآمدند.ه بکار 

طی آن حملات،  .ندشرکت داشت ،ندام دست دوستی و برادری داده بودسازمان مجاهدین هم که با صدّافراد  ،سوزر این جنگ خانماند

  گور شدند. بهو سپس زنده  ندمورد تجاوز قرار گرفتین سازمان هماعضای  طبسیاری از زنان مرزنشین توسّ
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  !ايترور نافرجام خامنه

 میزروی  بر صــوتیضــبط در ،ایت کشــتن خامنهبه نیّ شــده، بمب ناقابلی احیطرّ ترور یبرنامه یک، طی 1360 تیرماه پنجم روز در

شته ابوذر کار سخنرانی مسجد  یحادثه از پیش روز یک درست یعنی ،تیر ششم روز بود، در برگشته جبهه از تازهکه  ایخامنه شود.می گذا

سجد ابوذر می ،تیر هفتم شت، نماز جماعت پایان از پسکه  شود. اوراهی م سخنرانی  بوده تریبون پ سّ  ،رفته و در حال  بمب ط انفجار آن تو

 از او .شود بهشت راهی بهشتی، حوریان دست از شربت نوشیدن برای دیگر دژخیمی که نبود قدری به انفجار تشدّ فانهمتأسّ . شودمی زخمی

 از ایزمان، خامنهآن  یشــده منتشــر اخباربنا بر رد. بُ در به ســالم به آســانی جان شــود، تمامقیمت جانش    به بود ممکن که قصــدســوءِ این

ست کتف بالای ینقطه ست سمت ران بالای و را ستخوانو ه شد مجروح، را ست اشوهّترق ا صب و رگ شدن چند قطع با وه شک ست ،ع  د

 قدرهر ،ت زخمی شدن آن ابلیس بدتر از خمینی پی ببریمکنجکاو شده بودیم تا به شدّحسابی که  مابود. شده  حرکتی مشکل دچار راستش

صاویر سی  پایینو  بالا را شدنش مجروح ت ستیمنمی ،کردیممیو برر شخیص دهیم. را همه جراحتآن توان  جانه ب قوی هایبینهذرّ با یحتّ ت

    !!داشت؟ قرار کاسه نیم زیر ای کاسه یعنی چه. بود نتیجهبی ولی ،افتادیم هاروزنامه آن

 گروهآن  اعضای” .فرقان گروه ییههد“: بود شده نوشته صوت ضبط وندر ،ترور فردای یشماره کیهان، در یروزنامه رشاگز طبق 

اعضا یا از  برخیهنوز  ،هاروزنامهدریافتی از و طبق اخبار  اً ظاهر اامّ د بودنشده  اعدام و دستگیر ،1358 سال ترورهای از پس گیافراطی، هم

  .ی خود منظور کرده بودنددر برنامه را ایخامنه یعلدسیّ ترور  که قصدزنده مانده  مؤسّسین آن گروه

در آن . بردمپی "کاسهزیر نیم یکاسه"شد به وجود آن پخش می "صدای امریکا" ای که ازها بعد، در خارج از کشور و در برنامهسال

  بپوشاند. ه است،خودش بوده تا روی جنایاتی که در آینده قصد انجامشان را داشت یی از قبل طراّحی شدهنقشهمذکور ترور  شد کهبرنامه گفته 
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  ؛ قدرت تشنگانِ جنگِ. 7

   اسلامی جمهوري حزب دفترنفجارا

شنگان بعد، سال سه شتی و هفتاد ددکترمحمّ ؛1360 ماهتیر فتمه درو افتادند  دیگرهم جان به قدرت ت  نحس سران از تن پنج و به

گذاران حزب به از بنیان یکی ،هاشمی رفسنجانی بدبختانه!!! شدند. کشته اسلامی جمهوری زبـح رـدفت در گذاریبمب رـاث بـر اسلامی مـرژی

د دمحمّ سیّدر این ترور  از موهبت نوشیدن شربت شهادت و در نتیجه رفتن به بهشت محروم شد. ،دلیل قراری که با احمد خمینی داشته بود

از تشنگان  سرانجام به دست یکی ،، تکیه کلامش بود"ما شیفتگان خدمتیم و نه تشنگان قدرت" بهشتی که ریاست حزب را برعهده داشت و

س ستفاده کرد و شعاقدرت جمهوری ا ر و باورهای دینی مردم را به ئلامی کشته شد. با کشته شدن سران جمهوری اسلامی، رژیم از فرصت ا

  باشند! ی صحرای کربلا تشبیه کرده واقعه به را هاآن شدن کشته بازی گرفت و آمار کشته شدگان را هفتاد و دو تن اعلام کرد تا

و  صورت گرفتهرفسنجانی  به دستورا بین مردم شایع شده بود که امّ ،سازمان مجاهدین خلق نسبت دادندگذاری را به این بمب گرچها

 ساخته بمتعجّ را ما یهمه که چیزی اامّ ،کار را کرده بودکه یکی از سردمداران حکومتی اینبا این ؟!توانست باشدجز او میه کار چه کسی ب

 ،گرفت پایان حکومتی هایسوگواری و هازدن سر بر کهآن از پس. بود شدگان کشته برای دادنشان چاک سینه و چنانیآن هایعزاداری بود،

 قبول آنرا هرگز دارد کوتاهی عمر چه یکلّ دبیر این دانستمی اگر طفلکی. شد بهشتی جانشین و انتخاب حزب یکلّ دبیر به باهنر، دجوادمحمّ

  . کردنمی
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  نخست وزیريدفتر انفجار 

مت ریاست جمهوری انتخاب ، به سِ 1360مرداد اَصدر، در رجایی دومین رئیس جمهور دولت اسلامی که پس از عزل بنی یعل دمحمّ

شومی  ،شده بود شت روز از رقم زدبرایش را انتخاب  ست و ه ست جمهور آغاز. هنوز بی ست وزیرشناش یریا شته بود که به همراه نخ  ،گذ

 های ضدّ که این انفجارها را به گروهکوزیری کشته شد. با وجودیر اثر انفجاری در دفتر نخستبدر روز هشتم شهریور ماه  ،باهنر دجوادمحمّ

و عقیده داشتند حکومت با این روش  ریزی شده استو برنامهصورت گرفته حکومت توسطّ کار  اینگفتند ا همه میامّ ،دادندانقلاب نسبت می

را خالی ! روشنفکرش دولتمردان اصطلاح به پای زیر و هم به قولیسرکوب آن، هم مخالفانش را قرار دادن بهانه با  کهنشان زده  دوبا یک تیر 

سوزاند و از بین ببرد.که را که میچه و هرآنبعدها بتواند هرآن تا  ؛کندمی شدن رجایی و نیاز ببا  خواهد به راحتی ب شته   یرئیس جمهور هک

صندوق سی پاتریس فارغ ،ایخامنه علینام ه ب فال یهای رأی رفتند و این بار  قرعهدیگر، مردم بار دیگر به پای  سو شگاه جا صیل از دان التح

گناه را دریافت همه مردم بیتوانست پاداش سوزاندن آن . کسی کهزده شد ،مسئول آتش زدن سینما رکس آبادان 16،لومومبای شوروی سابق

  بردارد. "فقیه یولایت خودکامه"و  "هبریرمقام "دست آوردن ه لین گام را بر روی نردبان قدرت تا بو اوّ کند

ــد. او در ابتدا مجدداًبعد هم،  یدوره در او ـــت جمهوری انتخاب شـ ـــِ را اکبر ولایتی علی  ،به ریاس معاون وزارت بهداری و ت مَکه س

 "مجلس شورای اسلامی"وزیر به دار بود؛ به عنوان نخسترا عهده "مجلس شورای اسلامی" یهلین دوری مردم تهران در اوّچنین نمایندههم

اختلافاتی که در داخل  یهمهیید مجلس باشــد، منتخب او رأی اعتماد نگرفت و او با وجود أکه هر انتخابی باید مورد تجایینآفی کرد. از معرّ

سوی سین مو سلامی با میرح شت ،حزب جمهوری ا سی حزب دا سیا ست   ،دبیر   ییدأوزیر به مجلس معرفی کرد که رای تاو را به عنوان نخ

   در این پسُت باقی ماند.سال  ت هشتو بعد از مرگ خمینی، به مدّ 1368و از آن زمان تا سال دریافت نمود 

هم او بود که توزیع کالاهای مورد نیاز  و ؛ایران و عراق همراه بود یوزیری میرحسین موسوی با جنگ هشت سالهنخستتر زمان بیش

ــوّ ــروری مردم را کوپنی کرد. هرچه تص ــبت به نفرات خانوادهر میو ض ها در بین مردم توزیع رفت با این ترفند، اجناس به طور مســاوی و نس

ها به . اجناسی که کم و بیش، تا چند روز پیش از این در مغازهو رونق گرفت ت کردالیّبازار سیاه هم شروع به رشد و فعّ ،ا در کنار آنامّ ،گردد

ــدندفراوانی یافت می ــبناگهان در عرض   ،ش ــدیاب و کمنایاب  یک ش ــیاه در می ،و پس از چند روز ندش ــر از بازارهای آزاد و س از  .آوردندس

ها و تمام رؤسـا و کارمندان آن از لحاظ آب کردن آن کوپن ،ل شـده بودعب بانک صـادرات محوّبه تمام شُـ  هاکوپن توزیع که در ابتدا،جاییآن

  .ای را پیمودندصد ساله یک شبه رهِ ،های باد آوردهاکتساب پول

سیصد و شصت و هفت در شمار میه وزیر حکومت برین نخستکه آخِ او سال هزار و  با  ،گناهکشتن هزاران جوان بیرود،  بعدها در 

ستان شد. حکومت هم سیصد و هشتاد و هشت به علّ ویدا سال هزار و  سبز "ت برپایی تظاهراتی که به در  معروف و در   "تظاهرات جنبش 
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شورای آن سوعا و عا ستبه  ژادنسال، در مخالفت با انتخاب محمود احمدیتا شده بودجمهوری ریا شدن ،؛ برپا  شته  سبب ک تعداد  و باز هم 

  صر خانگی محکوم شد.مراه همسرش زهرا رهنورد؛ از سال بعد به حَه طی حکمی به ،خواه شدزادیآجوانان  زیادی از 
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  کشته شدن داریوش و کوروش در جنگ .8

  کوروش شدن مجروح و "طریق القدس"ات عملیّ 

 یاو پس از دوره .به بسیج محل پیوست ؛1360 سال مخالفت ما درعلیرغم نداشت؛تر م که  هفده سال بیشترکوچک برادرکوروش، 

ش شردهمدّت کوتاه یآموز سازی برای  "طریق القدس" عملیاّتو در  ؛شد جنوب هایجبهه دیگر نیروهای تازه نفس، راهیبا ی همراه او ف آزاد

تیری  به سببات، کوروش شرکت کرد. در آن عملیّ ،دست ارتش دشمن افتاده بوده ب که در شروع جنگ ،شهر بستان و هفتاد روستای تابعه

صبکه به  ستان های بالایییکی از ع صابت کرده بود، مجروح  و از جبهه به یکی از بیمار ت نیاز فوری جا به علّهای تهران و از آنپای چپش ا

ستانتختبه  شورهای بیمار س ،بودبهبود نیافته  و کاملاً مجروح هنوز که پاییبا  ،های ک شد. او مجبور ی معمولی با  اتوبو صفهان  منتقل  به ا

تحصیلاتش تحت  یفرصتی به ما داد تا او را برای ادامه ش. مجروح شدنو استراحت کند معالجه و درمان در خانه بماند به منظور تیشد تا مدّ

که او برای به گمان ایننیز ما  نمود.اصفهان ثبت نام  یهای شبانهاز هنرستان در یکی و بالاخره ظاهراً، فشارها کار خود را کرد .فشار بگذاریم

  .گنجیدیمهمیشه قید جبهه و جنگ را زده است از شادی در پوست خود نمی
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به کلاس و مدرسه بازگشت

عطش ور شــدن شــعلهو از طرف دیگر،  نمن از یک طرف خســته از ماندن در خانه و مفید نبود .شــدکم داشــت بزرگ میشــایان کم

شبانه ،یادگیری دوباره در وجودم ستان  صیلات خود را تا مدارج بالا در دبیر صدم آن بود که تح شهرم ثبت نام کردم. ق ای در چهارراه نظامی 

چون  ؛گنجیدماز مهدی جدا شــوم. با ثبت نام در مدرســه، در پوســت خود نمی ،بایســتمخویش  که توانســتم روی پاهای ادامه داده و زمانی

شده بود و میزندگی ستم ام دارای برنامه و هدف  شویی های زندگیسختی در مقابلتوان مبارزه  مقاومت و با آن ،ای بهتربه امید آینده  ،امزنا

بردم و پس از مامان می یها را به خانهآن، هاهو پس از دادن ناهار به بچّ شــدممیز ـــــپخت و پتا ظهر مشــغول کارهای خانه و  روزها، .کنم

سه و سی دقیقه بعد ،برگشت به خانه و مروری بر دروسم سال اوّافتادمبه راه میمدرسه  به طرف ظهر از ساعت  که  گونههمانمدرسه را ل . 

 تا .امانم را بریده بود ،ی شکمناحیه ت به پایان رساندم. تابستان سال شصت و دو بود، چند روزی بود که درد شدیدی درقیّانتظار داشتم با موفّ

غلتیدم کودکی روی زمین میت درد چنان مرا به زانو در آورد که همانند از روزها شدّ ا در یکیامّ ،کردمل میتوانستم درد را تحمّی که مییجا

شات  .رسانیدسپاهان مامان مرا به بیمارستان  یهمراه اترسید، بهای دیگران میسرزنش ت ازکه به شدّ مهدی .زدمو فریاد می پس از آزمای

ــده ــد دچار خونریزی معده ش ــتری به مدّت . بنابراینامگوناگون معلوم ش ــدم یک هفته بس از  کههنگامی ولی ،پدرم هرگز به دیدنم نیامد .ش

شدم به دنبالم آمد تا مرا به خانه ببرد ستان مرخص  سلام .بیمار شدم و به او  شحال  ستم او را در آغوش  بگیرم ولی  .کردم از دیدنش خو خوا

 به سردی داد.  نیز ی جواب سلامم را خود را کنار کشید و حتّ

و سخت در این اندیشه دانستم چه گناهی از من سر زده بود که از آن خبر نداشتم؟ هیچ نمی بود؟ شده رشادلیل این رفتفاقی چه اتّ

از  امّاگرفت وجودم را فرا میتمام  ترین اخمش، هراسْبردم و از کوچکهمیشه از او حساب میکه عاشق پدرم بودم و !!! در حالیفرو رفته بودم

شده بودم. وقتی ستش دلخور  سیدم د شوم، به آرامی گفتمادرم رو به من کرد و در حالی ،به خانه ر مهدی به « : که مراقب بود آزرده خاطر ن

 گونهبدین کردم که اوباور نمی، این بوده. ســرد پدرپس موضــوع رفتار   »ده.جونت گفته که رؤیا وظایف زناشــوییش را به خوبی انجام نمیآقا

دانستم او طرفداری کرده بود. نمیمن، از گونه صحبت و یا پرسشی از بدون هیچ هم جونآقا ییاز سو .دست پیش را گرفته باشد تا پس نیفتد

  .نگاه دارم کردم تا مهدی را از خود راضیچه باید می دیگر

  م سرش را تکان داده و گفته بود: ات بیماریعلّبه افتادم که در پاسخ  پزشکمهای ناخودآگاه، به یاد صحبت

سفره - شما  سای به نظر میخونریزی  ستگاه گ ووجود هیچ زخمی ر ،برداری، چون عکسهر شان نمی رشوادر د شته از شما ن ده. گذ

 .هم ندارید ههیچ بیماری که حاکی از زخم معده باش ای از، سابقهاون

  :که نگاه پر از پرسش مرا دید ادامه دادمن هاج و واج به او نگاه کردم و هنگامی

  .ه، داشتن نگرانی و اضطراب بیش ازحد و خودخوریهشما دست به شورش برداشته و طغیان کن یتنها دلیلی که باعث شده معده -
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 پرسید: نگرانی هایم پی برد. پس با به عمق رنجریزند، قطره از چشمانم فرومیکه قطرههایم را دید اشک وقتی

همه درد اون نمجبور هستی کسی رو ندارین که ؟نریزید تونخود تویناراحتیاتونو دل کنید و  تا براش دردِ دنداریو شما کسی ر همگ -

 خفه کنید؟  تون در خود ور و رنج

 چه تنها هستم!   پناه ودید که چه بیو اشک ریختم. ای کاش او الان این جا بود و می جای هر پاسخی فقط آه کشیدممن باز هم به

 شهایچشــم ،با این حال .دادمگفت جوابش را میجای حرمتی برای همســرم نگاه نداشــته و هرچه میهیچ ، دیگرموضــوع پس از آن

شه مرا می شت که همی سانید. با همهحالتی دا شدّ یتر شده و  شه یار و یاورش   اامّ ،ت گرفته بودنداختلافاتی که دیگر علنی  بازهم، مانند همی

ــتی بالا  کرد، اگر آجربودم. اگر زراعت می ــت، اگر چه درآمد رشاپا به پای او در کن ،کردپایین میو یا خشـ  یبودم. اگر احتیاج به پول داشـ

گذاشتم. با این وجود، می رشادر اختی آن راو  کردممیشد تبدیل به پول نقد چه را که میکریستال و هرآن و چینیظروف  ،فرش انداشتم امّ

آخه، این کف  «: بگوید دهد ونشان   نم کف دستش را بهیاد گرفته بود که  ،خواستمو هر زمان چیزی از او می زداو همیشه دم از نداری می

    »ن!ی نداره؛ اگه داره تو بیا بکَیمو بینیدستی که می

ــال ــتمنیز اختیار تعیین و مقدار خوراک روزانه را   ،یبا او، حتّ ها زندگیپس از س خانه بود، هنگام پخت و در چون هر زمان که  ،نداش

  .تر بپزمبیشای ایستاد تا مبادا پیمانهمد و بالای سرم میآبه آشپزخانه می ،پز
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مشهر خرّآزادي

سپار گور "سیجنگ مقدّ" شتکند هم هاستانکه آمده بود تا عزیزانمان را ره در  مدام ،این بلبل امام ،صادق آهنگران. چنان ادامه دا

 ها،این  نغمه سرایی ،و سرانجام...“  بار بندید همرهان ... این قافله عزم کرب و بلا دارد  ،با نوای کاروان، با نوای کاروان” سرایی بود: حال نغمه

شته مأموریّ سن انجام داد و کرب و بلا و ک شهید ت خود را به نحو اح که در را ی یهاها و نوجوانعقل وهوش جوان ،شدن در راه گرفتن آنو 

س را کرده بود و برای رســیدن به اهداف شــومش از المقدّبیت ،و پس از آن گرفتن کربلا رحم، قصــدربود. رژیم بی ،اوج شــکوفا شــدن بودند

    د.بو نمودههای ایران زمین بهای گلرا خون و بهشت نادیده کردکاری فروگذاری نمیهیچ

سردرِ ییکو ست کم، بر  شای پارچه ،اشدو خانه یکی نبود  که د شانده ن ساکن دهقرمز ن شندپوش نسیاه نشیو  و انبوه   لیس .بوده با

 یرفت تا به خانوادهای دیگر میای در آمده به خانهپوش بود که از خانهت عزادار و سـیاهکرده بود. جمعیّ ها را پرها، کوچه و خیابانپوشسـیاه

ــهدا ادای احترام کرده و مراتب همدردی خود را به آن ــت و او را روانهچه اگر خانوادهچنان .ها اعلام کنندش ــری در خانه داش جنگ  یای پس

   .بود شده، پسر شدنگرفت. گویا مجازات پسر داشتن، بیمورد لعن و نفرین اهالی محل قرار می ،کردنمی

جون اخبار دیدم آقاکردیم. روزگاری از این که میگیری میت اخبار را پینیروهای ایران بودیم و با دقّهر روز منتظر خبری از پیشروی 

ست دنبال می ساعت بی سر  شنهامّ ،دخورْهم میه کند، حالم برا  شده بودم یا در حین آن جنگ ویرانگر، خودم ت اخباری که  ؛شنیدن اخبار 

   .بود آنی های نشکفتهگلپرپر شدن سرنوشت ساز بود؛ اخباری که در مورد میهنم و 

سوم خردادماه شن بود که ناگهان پس از روز  شه در مواقع مهم  پخش می رشانواختن م طبق معمول، رادیو رو  ،شـدنظامی که همی

شنیدم که می شنوندگان عزیز توجّه شنوندگان عزیز توجّ”  :گفتصدای گوینده را  شهرفرمایید،  شد.، ه فرمایید، خونین  با “ شهر خون، آزاد 

قل و ها ریخته بودند و نُرا شنیده و با شادی به خیابان آن بشارت بقیه نیزکه ع دهم، غافل از آنلاشنیدن آن، به کوچه دویدم تا به دیگران اطّ

؛ آرامشی که با شروع انقلاب با بخشیدبه ما امید صلح و آرامش می داد،پایان جنگ را میکردند. آزادی خرمشهر به ما نوید پخش می شیرینی

کشورهای عربی منطقه، ارتش عراق حاضر شده بود تا بخشی از خاک ایران  میانجگری امشهر و بآزادسازی خرّ خاک ما بیگانه شده بود. پس از

صدور اسلام خونریز خمینی ی اندیشه طلبی وا جاهامّ ،های وارد آمده را به ما پرداخت کندکرده و غرامت خسارت ف داشت رهارا که در تصرّ

 از ما دریغ کرده بود.  را صلح و آرزوی آرامش ،اش به جهاندسته و دار و

سرخ  یما با پارچه یخانه سردرِبر دانستم این بود که روزی هم، رسید و تنها چیزی که نمیهر روز خبر کشته شدن عزیزی از راه می

شود شیده  شویم. داریوش که تازسیاه نیز ما و رنگی پو شته بود،از زندگیش بهار  ه هفدهمینپوش  سر گذا شت  کوروش به  به پیروی از را پ

سال  ست و در پاییز  سیج محل پیو شردهمدّت آموزش کوتاه یگذراندن یک دورهاز ،  پس 1362ب از  شد. در یکی جنگ هایراهی جبهه ،و ف

سرد بهمن ماه، خود صدا کردم که زنگ دررا آماده رفتن به کلاس می روزهای  صبانی از این. درآمد به  سیع هنگام مزاحم در این  که چه ک

 ،برادرم ،م سرچشمه گرفته بودادر بهت و ناباوری که از خوشحالی .باز کردم در رفتم و آن را سویبه  ،حوصلگی و غرولندکنانشده است، با بی
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من ایستاده بود.  مقابل ،روی لببر آلود و لبخندی خون یبا یونیفرم هاز خاک و دود وشیدهپ یبا سر و صورت روی خود دیدم. اوهداریوش را روب

واقعیّت  شــاید فقط فکر و خیال بوده باشــد.او در برابرم نباشــد. نم، ک. هراس داشــتم که چون چشــمانم را ببندم و باز ترســیدم پلکی بزنممی

شت. خودش بود.  سته و دا صت ردّگرفته. خاکسالم ولی فقط خ شده بود فر صحبتی از ما گرفته  سخنی .و بدل هر  فوراً او را در  بدون هیچ 

سهآغوش گرفتم و  صورتش را بو سایه کهاین باران کردم. تاسر و  صورتش بزن حداقل ببرش تو تا آبی« :مان که گفتصدای هم سر و  ،  » هبه 

امان از دســت من!  « :به  او گفتم شــادمانی با دلرزیخوشــحالی میکه صــدایم از شــدّت در حالی کشــیدم و را کنار خود .آورد به خود مرا

شدمبخشی عزیزم، پاک ذوقمی سته بود راهی حمّ .به طرف اتاق به راه افتادیم دیگرو با هم  »تو بیا بریم .زده  شد تا گرد و او که خیلی خ ام 

در وجود او  تغییرات محسوسی ایجاد  .ای سفری دیگر آماده کنمخواست تا یونیفورمش را شسته و بر نیز از من .غبار جنگ را از تنش بشوید

که در وجود او  لیرفت. این تغییر و تحوّنشست و در خود فرو میای میگوشهدر ری همانند متفکّ .شده بود، او دیگر آن داریوش پیشین نبود

وحشت از دست دادن او برای  .به وحشت انداخته بود ،این زودی!اقل به حدّو نه  ،رخ داده بود، مرا که دوست نداشتم برادر کوچکم بزرگ شود

ا هیچ فرصتی نبود چون او چند روز بعد امّ ،اش  بپرسیمجنگی یشریک شوم و در مورد خاطرات و تجربه رشاداشتم در افکهمیشه. دوست 

   .شد های جنوبراهی جبههدوباره 

ا به امّ“ بینیکه داریوش رو می ها این آخرین باریـــــرؤی”: کشانیدو در اندوهی درونی می یدهنگام خداحافظی چیزی در درونم می غرّ

شدن داریوش،  با راهی.“ هگردپس باز هم برمی .یک بار رفت و سالم برگشته . اوه، حقیقت ندارهاین غیرممکن نه! ” :گفتمزده و میخود نهیب 

 "رســول االله"که رادیو خبر آغاز عملیات خیبر را با رمز هنگامی .گشــتبازجراحتی که داشــت به جبهه  باوجودکوروش هم قید درس را زد و 

 ت آن را خاموش کردم و به مطالعه پناه بردم تا به مصیبتی که در حال رخ دادن بود نیاندیشم. اعلام کرد، با عصبانیّ

اعتقاد وفات یافته برای دیدن اقوام و دوســتان ، الطبیعه و بازگشــت ارواح و یا پرواز روحاءشــدیداً به علم پاراپســیکولوژی، علم ماور من

شتم و همواره به دنبال مقالات و متن سفند ماه، در حیاط این موضوع بودم تا بر آموخته یهایی دربارهدا هایم بیافزایم. روزی از روزهای سرد ا

ای پرنده  ": مکردو با آن شروع به صحبت  انداختهمری کوچکی در کنارم نشست. به آن پرنده نگاهی بودم که قُ مشغول شست شوی لباس

ـــ؟ آیخوایچه می ــ ــیوُاُا از داریوش برام خبر ـ ــتم را دراز کردم تا آن را لمس  ".ردی؟ خوش خبر باش کنم اما چرخی به دور خود زد و  دس

فاق و با دیدن آن پرنده به خود م هرگز چنین چیزی را ندیده بودم. با آن اتّاه حال در زندگیــــپروازکنان از من دور شد. برایم عجیب بود! تا ب

ـــامّ“ لاع بدهبود، داریوش! آمده بود تا رفتنش رو اطّ او” گفتم:  ؟ این گیســخن می یاحمق نشــو زن، از چ” زده و گفتم:  تلنگریا به خود ـــ

 دانستم دیگر داریوشم را زنده نخواهم دید. خوبی میه ب .دانستممی“ رو باور نکن. خونیاراجیفی که می

از و شایان را که  جون رفتم تا شاهینآقا ینهابه خگرفته و غمتاریک شدیم. عصر آن روز نزدیک می ید نوروزبه ع ی گذشت.چند روز

جون عموی بزرگم را دیدم که در کنار آقا جا رسید،بدانکه پایم اینمحض ه ب .مبرگردان ی خودبه خانه ،جا رفته بودندصبح همراه مامان به آن

گریست. زد و با صدای بلند میمامان هم داشت توی سرش می .کردخوانی میبی داشت نوحهبینشسته و دستان او را در دست گرفته است. 

صحنه نگاه کردم. گویی نظاره شاید هم خواب می ،بودماندوهناک گر فیلمی لحظاتی مات و مبهوت به آن  هم ه ب هایم را چندبارپلک .دیدمیا 

و وجودم را داد می یکه دلم از چند روز پیش گواهرا فانه حقیقت داشـت و آن خبر شـومی نه! متأسّـ  .فشـردم تا مطمئن شـوم خواب نیسـتم

دوستان و  ،همسایگان ،فامیل ی افرادبا شنیدن خبر کشته شدن داریوش، همه .. داریوش در جنگ کشته شده بودشنیدممتشنجّ کرده بود، 
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شنایان دور و نزدیک به خانه سجد یآ سیج م سرحجله ،ما آمدند. از طرف ب سوی آن دقرار دامان کوچه ای قرمز  صویر برادرم را در چهار ند و ت

با خلوت شدن خانه،  .خود شدند منازلو راهی  مان تنها گذاشتهما را با غم و مصیبت ،اقوام و آشنایان تمامی. با فرا رسیدن شب، نصب کردند

کند. او با در دست داشتن قاب عکس  سراییو نوحه پسرش عزاداری دادن از دست جون بود که در غمنوبت آقا، آن شب در سکوت سنگین

  . گشتمیتجو سدور تا دور خانه به ج ،اشفرزند از دست رفتهبرای یافتن  درهبرادرم، درب

کرد تا شاید نشانه و نویدی از وصل ها را زیر و رو اتاق یهمه آن را روشن سازد، ایسپیدههیچ رسید به نظر نمی که تیره ن شبآدر 

شکست! و من آن  شکستن را با چشمان خود دیدم،  نشست و درهم ا پس از آن که هیچ نشانی نیافت امّ ؛دوباره با داریوش را به دست آورد

از هم  من یآلودهد شد و در برابر چشمان اشکرخُ ،دیدم که چطور این کوه استوار .مردی مغرور را دیدم شدن هدرهم ریختشکستن پدر را! 

عزیزم،  «کرد:  یخوانشــروع به مرثیهبردیم زیر گوش قاب عکس، ا اندوهی که فقط ما به عمق ان پی میــــــروی زمین ولو شــد و ب .پاشــید

     » !بینم؟کنم تو رو نمیچرا هرجا نگاه می !روی عزیزم کجایی؟سبزه ام،، درُدانهمروارید سیاهم، داریوشم

این با رفتم و او را در آغوش گرفتم.  سـویشبا احتیاط به . مانده بودم چه کنم .کردگریسـت و شـیون میو همانند کودکی، زار زار میا

شب طولانی میش شدیدترش هایهق و گریهشدّت هق ،کار ست و من چون مادری که کودک بید. تا انتهای آن  را در بغل گرفته  رشاقرگری

ی یک نفر، فضای خانه را لبریز ضجّه. حداّقل صدای همه گریان بودیمسرا، در آن ماتمگرفته بودم و می بوسیدم. آن شب  میاناو را در   ،باشد

ــیدگویی  نمود.تابی آغاز میفغان و بی، دیگری گرفتاو لختی آرام میو اگر  کردمی ـــب خورش ــ ــد دمیدن ـ و ه خواب ابدی فرو رفته بود و قص

مانند من در گوشه ای از سرزمینم در غم از کردم، شاید خواهر دیگری هم آن زمان هرگز فکر نمیدر را نداشت. پاشیدن روشنایی خویش را 

هایش به گوش ریزد تا مبادا صــدای چکیدن باران اشــک از آســمان چشــمآرام آرام اشــک می لیخواهری گریان اســت و ای ادردســت دادن بر

  .دژخیمی برسد

فامیل دوباره برای  افراد ،سینه دارد در داغی چه کسی چه نبود مهم برایش که صبحی فرارسیدن با ،آن شب بسیار طولانی رانجامس

آن روز، آخرین  .ها خواســتم تا پدرم را تنها نگذارندکردم و از آن بازگوماجرای ســوزناک شــب پیش را برایشــان . دردی به دیدار ما آمدندهم

ـــردخانهدیدار با داریوش بود و ما می اش که در  زدهبرویم و با پیکر ســـرد و یخدژ واقع شـــده بود بزرگی که در خیابان کهن یبایســـت به س

با شــروع  ،بود و اکنون و شــوربختانه مختلف فصــلیهای داری میوههانگ قبل از جنگ، محلّ. این ســردخانه انتظارمان خوابیده بود، وداع کنیم

  .شده بودما ی از دست رفتهجان عزیزان بیپیکر داری نگه مکانی برایگر، جنگ ویران

 .داده بود یای که دلاوران بســیاری را در خود جاســردخانه .شــدیم جاما آمده بودند راهی آن یکســانی که به خانه یبا حضــور همه

شت بها ای گرانردانهپوش و گریان در انتظار دریافت دُسیاه گیهایش، همای که مشتریسردخانه .ای که تجارتش رونق گرفته بودسردخانه پ

 یو غم فرا گرفته بود، همه تیرگی. همه جا را دوختندجان عزیزانشان بدان میها را برای خارج کردن جسد بیوقفه چشمو بی نشستنددر می

  .زدندکردند و بر سرشان میمیو فغان کرد سیل انبوه مردمی عزادار بود که گریه ها شکسته بود و تا چشم کار میدل

ای نشسته و بنشینیم. بر سرزنان، در انتظار اعلام نام داریوش بودیم. من هم در گوشه بیابیم و لختین حسرتکده جایی آتوانستیم در 

 خود گویی مســخ شــده بودم. به چشــم .دانســتم چه خبر اســت و چه روی خواهد دادبودم. هیچ نمیمانده و منتظر  نگریســتمبه دیگران می

بر روی  ،تعدادی هم که از حال رفته بودند .شوندخارج میهای کوچکی رفته و بر سرزنان با اعلام نام شهیدشان به اتاقکدیدم که دیگران می
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ــت همراهان  ــاعاتی انتظار، بلندگو اعلام کرد: بیرون آورده میخود یا به کمک دیگران دس ــدند. پس از س ــهید داریوش ...  «ش ــتگان ش از بس

به  ،پس از شنیدن نام داریوش، همگی به سرعت »بیست و هفت مراجعه کنند. یشود برای آخرین خداحافظی به معراج شمارهدرخواست می

سد برادرم روی  شتصاف سنگی قطعه سوی اتاقک مورد نظر به راه افتادیم. ج شمانش نیمه باز بود .قرار دا دش که لباس و موهای مجعّ .چ

شب   سیاهی  سیاه، گویی آماج حملهاکنون پر از خون و گِ نمود،میزمانی به مانند  صورتش کبود و  شکر چکمه یل بود.  شدهپوشل  .بود ها 

 جرأت لمس کردن او را نداشــتم، .او بیابم دریا علامتی از حیات ای از برادرم تا شــاید نشــانه ت به او خیره شــدمو با دقّ ای ایســتادمگوشــه

 توانم یهمه .در بدنش ندیدم ای از جای زخمیشود. نشانه بدلت به واقعیّ ،بردمکابوسی که در آن به سر می ،ترسیدم اگر او را لمس کنممی

ستم رشادر کنبه آرامی کردم و  جمع را در خود ش شیند. اش میهمانند خواهری که در کنار برادر خفته .ن ل صورت نازنینش را که پر از گِن

ی صورتش گرمی سابق را دیگر حتّ ؛بست خبری نبودشده بود بوسیدم. دیگر از آن شرم و حیایی که در هنگام بوسیدن در صورتش نقش می

ــت. گویی  ــیدمیخی را می قطعهنداش ــم دیگر چیزی نفهمیدم. زمانی .بوس روی زمین ر از داریوش را باز کردم که بیرون از معراج و دو انمچش

 هایم بود. هایم مشغول مالیدن شانهاز خاله بودم و یکی نشسته

بدون بود و  رسیده17زمان دشتانماگرچه  .عصر آن روز، داریوش را به مسجد محل آوردند تا شبی را با دوستان و آشنایانش سپری کند

تم. به شــتاف رشابار دیگر به دیدیک؛ »شــیکبیره مرتکب می یبه مســجد بری گناه هیا،  اگؤر«گفتند: می ی زنان فامیل کهتوجّه به توصــیه

صت بیهرگز او را نخواهم دید، پس میدیگر خوبی آگاه بودم که  ست از این فر ستفاده میبای شم وکردم تکرار ا زمان  .در کنار برادر دلاورم با

ــتان و هماین که ی به بهانه. مرا بود اندکدیدار خیلی  ــتانش دوس خواهند او را ببینند و با او خداحافظی کنند، به زور به میهم رزمان و دوس

  .خانه بردند

ت به سوی مقصد های قرمز، با شتاب در انبوه جمعیّتابوت .یازده شهید دیگر از محل تشییع کردندبا صبح روز بعد، داریوش را همراه 

   "رود.ای ساربان آهسته ران کآرام جانم می " :کردماز غزل سعدی را زیر لب زمزمه میاین مصرع گاه، آن .ابدی در حرکت بودند

خاطر طبق شــریعت اســلام، باهمان  همینه ب جنگ کشــته شــده بود و جی به قلبش در میدانپی آرترکش اصــابت  اثر داریوش در

 برادر را در و فقدان گاهی برایم باشــد تا بتوانم غم داغکه تکیهآن اش به خاک ســپرده شــد. مهدی به جایآلودهیونیفورم بســیج و پوتین گل

اگر  دید؟نمی ام رادل شکسته چگونه .بود مشغول گذرانیام که همانند خودش بود به خنده و خوشتر تحمل کنم، با داماد خالهآسان رشاکن

شدهقلب قطعهقادر به دیدن  شک حداّقل نبود،ام قطعه  سرازیر بودندکه بیدید باید میرا هایی ا شمانم  شمان و  !اختیار از چ را باید  نگاهیچ

شدهکه در تمام مدّدید می شده بود تا مسافر گم  سفر برگرددت به در دوخته  صلاً او کور به دنیا آمده بود و هیچ چیز  ،نه !اش از  او کور بود، ا

 . دیدنمیجز خودش را 

که هنوز تازه بود تنها گذاشتند.  اندوهیهایشان برگشتند و بار دیگر ما را با غم و اقوام به خانه یمراسم شب هفت، همهیافتن با پایان 

ا هنوز دو هفته نگذشته بود که یک روز امّ ؛ان بمانمرشاتر در کنتی بیشجون را تنها بگذارم، تصمیم گرفتم مدّآمد مامان و آقامن که دلم نمی

دیگه  ولیحرفی نیســت  اون جا بمونه خوادرؤیا می هگوش کن دخترم، مهدی پیغام داده که اگ « :گفتای کشــید و جون مرا به گوشــهخانم

                                                        
  .حالت زنی که دچار عادت ماهانه باشد، قاعدگی زنان، خونریزی رحم دشتان: -١٧
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ست ساس می ».هجا برگردبه این لازم نی شتن وجود با اماّ ،کنیممی لتحمّ تردیگر، غم فقدان عزیزمان را راحتکردم در کنار همهرچند اح  دا

، آن مهدی؛ ولی خانه برگشتمهمان روز پس از شنیدن پیام مهدی، به ، ها بگذارمنخواستم غم دیگری را بر دل آن ،خودخواه همسری نفهم و

  .ور شدوحشی به من حمله یمانند حیوانهبار دیگر  ،ن و احساساتم قائل نبوداروروح و که هیچ احترامی برای احساس، مغرور بی

ی برای شرکت در مراسم هفت و چهلمش هم به خانه دانست داریوش کشته شده است، حتّکوروش هنوز در جبهه بود و با آن که می

 اثری نکرد. چند ماه از کشته شدن داریوش گذشته بود که او را به زور وجودشدلتنگی بود در از  لبریزکه را های ما و نامه و پیغام برنگشت

ما که نمی خواســتیم عزیزی دیگر را در  به نوزده ســالگی گذاشــته بود و قدمتازه خاطر عفونت پایش، برای درمان به خانه فرســتادند. او ه ب و

شته و به این نتیجه رسیدیم شاید او را از رفتن به جبهه باز دارد ،جنگ از دست بدهیم، فکرمان را روی هم گذا ازدواج است.  ،تنها چیزی که 

ستگاری به خانهکه موافقت او را در مورد ازدواج گرفتیم، برای پس از آن شه می یخوا سانی که خود را انقلابی دو آتی ستان خود  و نامیدندک د

حرف  روی آن را نداشـتند کهاز جراحت پای کوروش آگاهی داشـتند و همگی ها که آن .رفتیم ،را بالا برده و خمینی را خواسـتار شـده بودند

     »م.یدنمی هکه جبهه میر دخترمان را به کسی «گفتند: میجبهه رفتن او را بهانه کرده و فقط دلشان را بزنند، 

سته  نکشیدیم و پس از جستجوی بسیار، دختری زیبا واز تلاش ا دست امّ ،شدیمها ناراحت میهای آنها و بهانهاز جواب اگرچه شای

ستگاری، یمانتخاب کردو  یمدیدرا برایش  "مهرو" به نام سم خوا ساده به خانه آوردیم. او  و پس از پایان مرا سمی  عروس زیبایمان را طی مرا

ام بود و عقیده داشت ات خیّه عاشق شعر و به خصوص رباعیّک کوروش .داشتاو را عاشقانه دوست می برادرمدختری محجوب و مظلوم بود و 

رباعی زیبایی را انتخاب  ،یخاصّ  تبا دقّ داشت واتاقش بر می یام را از طاقچهگاه کتاب خیّنهفته است، گاه و بی تمام راز و رمز عاشقی در آن

    »این برای تو سروده شده است. عزیزدلم«  :گفتو می کردمیو به مهرو تقدیم 

شت دو ماه شحال ،پس از گذ شاد و خو شد و ما  ی را به جبهه تواند کوروشچیز نمیکه دیگر هیچ، به خیال اینقبلتر از مهرو باردار 

و دفاع از  جنگکدام قادر نیســـتند او را از رفتن به هم، هیچ فرزندی ازدواج و که حتّگنجیدیم. غافل از آنبازگرداند در پوســـت خود نمی نبرد

 ،داشتممی را همانند داریوش دوست راهی جبهه شد. اگرچه، کوروش سهشصت و ماه ، در دیبار دیگر با این هدف . پسباز دارندخاک میهن، 

دمی قبل از رفتنش،  بزنم.نیز به او راحت شـــد تا حرف دلم را دیواری که مانع از آن می ؛بین ما وجود داشـــت ضـــخیم ا همیشـــه دیواریامّ

  گفتم :  و منزدیک شدبه او پروا بیکرد. روی آیینه ایستاده بود و صورتش را اصلاح میروبه

ــتی آخوند - ــر و فرزندی که در راه  یکمی هم به فکر آینده اندازی؟به خطر می جانت را برادر از جان بهترم، چرا به خاطر مش همس

  داری باش.

 گفت:پشت سر هم من برگشت و  به طرفتمام قد  ،بود از سرزنش و ملامت او با نگاهی که پر

شتفم که سّ أخواهرم! مت - دارم من برای آزادی خاکم، آزادی هم وطنام که بگم اینو باید  ه. ولین جنگ اینواز رفتن من به مید تبردا

ستادم. تو از من میهم خونم  یاین راه، تا آخرین نفس و آخرین قطره تویرم و به جنگ می  ؛و به زندگی خودم بچسبم مخوای به جنگ نرَای

ـــمن وقتیکنی فکر نمی ولی جاوز می و به ناموس هشــــکُمیهنم رو می هم ،که دش و  هابچهّو  هادونم چه زنکه می وقتی ه؛کنمیهنم ت

شدن! چطور می هاهای عراقیزیر تانک یسالخوردگان  بینم،جنایات رو می که اینم؟!  نه خواهرم، تا زمانیتونم به جنگ با این متجاوزین نرَله 

 .م باشمابچه و زن و مبه فکر خود فقط ،بمونم و با خودخواهیتونم تو خونه نمی
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کوروش برای  بود و 1364عاطفه گذاشتیم. پاییز سال حامد، نام او را ،ماه بعد صاحب دختری شد که به درخواست دائیش دچن کوروش

 یگویی جبهه .های جنوب شدجبهه ، دوباره راهیدورهپس از تکمیل او  .اصی به خانه برگشتآموزش غوّ یآخرین بار برای گذراندن یک دوره

کرد درخواست میکه همیشه از ما  شد و چنان مغرور بودمی نبرد یاو هر بار با لبخند و استوارتر از پیش روانه .جنگ، خانه و مأوایش شده بود

  او نداشتیم.  ی ازبار هم هیچ خبرن طبق معمول، ای .اش نرویمبه بدرقه تا

های توانست درکلاسدرآمده بود و نمی ،سعید ،تازگی به عقد پسر عمویمه خواهرم، که ب ،اــگذراندم و ثریّ سال سوم دبیرستان را می

 یبه خانهسال سوم دبیرستان بود و هر روز بعد از ظهر هم های شبانه ثبت نام کند. او دهد؛ مجبور شده بود در کلاسبتحصیل ی روزانه ادامه

شروع  "یا فاطمه الزهرا"هشت با رمز  ات جنگی والفجربود و عملیّ  1364 اسفند ماه سال .شویم درس دیگر راهی کلاسآمد تا با هممن می

روز پس از یازده شبانه .بودند او کردهـف یرتش و بسیج با عبور از اروندرود، شروع به پیشروی در منطقهآات نیروهای در آن عملیّ  .شده بود

  .ف خود در آورندمنطقه را به تصرّ آن بودند توانسته ،وقفه و سنگین با ارتش دشمندرگیری بی

سفند ماه صبح یک روز شسته بودم تا گرمی آفتاب را روی پوست تنم مهمان کنم که کبوتر کوهی دیگری در کنارم به  ،ا توی ایوان ن

ست ش سراغم آمد و با دیدن آن پرنده، بار .زمین ن شوم و لعنتی به  شتم که  ،بر خود لرزیدم ،باراین دیگر همان افکار  زیرا اطمینان قطعی دا

از خود را  ی دردآوراین اندیشهغرق در افکارم بودم و به امید آن که بتوانم  .روح کوروش در کالبد آن پرنده برای خداحافظی با من آمده است

 آن پرنده می توانســتم کوروش را به آغوش دختر و دادن آیا با فراری... ا امّ .پرنده را فراری دادم ،دیگرهایم به هم، با کوبیدن دســتدور نمایم

م طلسم سرنوشت او را با این کارم بشکنم؟ گویی اسفند ماه، ماه نحسی برای ما شده بود. امتحانات آخر ه بودهمسرش بازگردانم؟ آیا توانست

شده بود و  شروع  صبح بیدار می من هرسال  ساعت پنج  ثات امتحان مثلّ روز بعد زمان کردم. را برای امتحانات آماده می ماندم و خودشب، تا 

. رفتند.رژه میجلوی چشمانم مدام ها طوری که فرموله ب ،مسائل کرده بودم ها و حلّرا صرف حفظ کردن فرمول گذشته بود و من تمام شب

روی هم افتاد و به خواب بر اختیار چشمانم خسته بودم و بی .نداشت را ترییادگیری بیشو یارای دیگر مغزم ظرفیت  بود وشده نزدیک صبح 

پیچیده  ییبه دیدن آن رفته بودیم. جســد لای پتو جونفقط من و آقا ند واآورده عمیقی فرو رفتم. در خواب دیدم جســدی به مســجد محل

که جان کوروش را مقابلمان دیدیم. با وحشت از خواب پریدم و از هراس آنزدیم، پیکر بی کنار ی پتو راهگوش وقتی. نزدیک شدیم و شده بود

  .را زدمو خوابیدن قید خواب  آن کابوس را دوباره ببینم،

سر بردمب اضطراو  ینگراندر  تمام روز سه بعد از ظهر، ثریّ .به  سه ا به خانهساعت  ضطرب و مان آمد تا با هم به مدر برویم. او هم م

سیدنگران به نظر می سیدم وقتی .ر شده و مامان برای همدردی با زینت خانم به « بریده بریده گفت:  ،دلیلش را پر شهید  حامد برادر مهرو، 

ستم خوابم را برایش باز گو کنم امّ» رفته. هاآن یهمراه مهرو به خانه شدم و او خوا شیمان   ،ناراحتی در نگاهش موج می زدکه نگرانی و را ا پ

    .گذاشتموابه حال خود 

در کلاس چرخید و خانم رهنما، مدیر مدرسه به کلاس  یثات که پاشنهامتحان بودیم و سرگرم پاسخ دادن به مسایل مثلّ یسر جلسه

  ممان زمزمه کرد و سپس به طرف ما آمد و گفت: آمد. او ابتدا چیزی در گوش معلّ

 تونید برید. می و دهاومن ودنبالت ونبرادرت ،شما دو نفر -

 امتحان برویم.  احمقانه، از او خواهش کردم تا اجازه دهد پس از پایانبا حالتی جا و خبر از همهبیمن 
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  :ی گفتاو با حالتی جدّ

 نه! باید همین الان برید. -

از  خارجاز کلاس بیرون رفتیم.  و هایمان را برداشتیمم. هردو نگران و دلواپس، کیف و کتابیکاره رها کردار، امتحان را نیمهــــبه ناچ

  سوار شدیم. دلم بدجوری به شور افتاده بود. از او پرسیدم:  .کشیدمیفاق یکی از آشنایان با ماشین آقاجون انتظار ما را مدرسه، داوود به اتّ

  !؟اومدین مونچه خبر شده؟ چرا دنبال -

 :جواب داداو فقط  -

 آقاجون.  یریم خونهامشب می -

  ادامه دادم: م و دتحملّ نکر .تر شدبیش نم نگرانی

 فاقی برای کوروش افتاده؟ اتّ -

شین را پر کرد ضای ما سرد ف سیدو جوابی  سکوتی  شم نر سش دیگری  .به گو ستمبیهوده را هر پر تا به خانه  ماندم، پس منتظر دان

شین پیاده شدم و آرامبرسیم. به محض رسیدن به محل، از دور حجله آرام به سمت آن به راه  ای قرمز رنگ سر کوچه به چشمم خورد. از ما

توانســـت به چه کس دیگری میمتعلقّ ا مگر امّ ؛ه آن حجله برای کوروش نباشـــدکردم کدر آن لحظات، با خودخواهی در دل دعا می .افتادم

ــر دیگری هم بود؟ با قدمه ب ،ما یتنگ و باریک خانه یباشــد؟ مگر در کوچه ــدم. اتاق بیجز کوروش، پس بی پر های لرزان وارد منزل پدرم ش

  . نکوبدند تا بر سرش های مادرم را گرفته بودزن عموهایم را دیدم که دست یان.فامیل و آشناافراد شده بود از 

هم شب سخت و پر از گریه و  که بازشبی دیگر؛ شبی که خبر کشته شدن عزیز دیگری را شنیده بودیم. فکر این یاد ؛در فکر فرو رفتم

سوز و گداز. خاندوهی در انتظار ما  شبی دراز و پر از  ست داده بود. اطراف  در یک ؛طفلکی مهروواهد بود،  شوهرش را از د روز هم برادر و هم 

توانست بدون مهر پدری بزرگ چگونه میاو را شروع کرده بود.  18بود و تازه آقون واقون شا اثری از او ندیدم. عاطفه شش ماهرا نگاه کردم امّ

بایســت دخترش را بزرگ کند. همســرش را از دســت داده بود و دســت تنها میشــود؟ مهرو چه خواهد کرد؟ طفلکی در اوج جوانی و زیبایی 

 آزردند.الاتی بودند که قلب زخمی و داغدارم را میؤاینها بخشی از س  !چطور امکان داشت؟

رفتیم آن شب هم به سختی سپری شد. صبح فردا، پس از آن که بستگان و آشنایان هر دو خانواده جمع شدند، به اتفاق به سردخانه 

خوردند. جای سوزن انداختن ت منتظر، در هم وول میتا برای آخرین بار با کوروش وداع کنیم. سردخانه بیش از اندازه شلوغ بود و انبوه جمعیّ

رفتند. تنها و جز من، همه به ســوی معراج اعلام شــده ه ها انتظار، نام حامد اعلام  شــد و بپس از ســاعت .پا ایســتاده بودیم نبود و همه ســرِ

نده بودم. ما ــده  در مام وجودم بغض شــ مات مرا در خود فرو برده بودت ها ن" :بود، گرداب اب یا! چطور ممک هات، دو تن از  هرؤ تا ازبرادر دو 

   " هات رو ظرف دو سال از دست داده باشی؟عزیزترین

 یشود به معراج شمارهاز بستگان شهید کوروش ... درخواست می «بلندگو به گوشم رسید:  ی ازکه صدای بودم ورغوطه خود در افکار

خواســتم تا آخرین چون می ؛به خود قول دادم تا محکم و اســتوار باشــم .تک و تنها، به ســوی آن جایگاه به راه افتادم  »دوازده مراجعه کنند.

                                                        
 کند.کند. اوّلین صداهایی که کودک قبل از زبان باز کردن، ادا میدرآوردن آواهایی از درون حلق میدر اصطلاح هنگامی که کودک تازه شروع به  -١٨
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محض دیدن کوروش، کابوســی را که دو شــب قبل دیده ه ب .جون نیز به من پیوســتدقایقی بعد، آقا م.بمانباقی لحظه بالای ســر برادرعزیزم 

ی گذاشته بودند. فقط صورتش که به زردی گراییده شده بود یپتو پیچیده و روی سکوبه بودم پیش رویم جان گرفت. او را لای چیزی شبیه 

ای ایستاده بودم و گوشهدر سردتر از یخ بود.  قادر نبودم او را لمس کنم. برادرم جان زده به آن صحنه نگریستم. پیکر بیبود. ماتمقابل دیدن 

ـــچند دقیقه در آن حال بودم ک دانمنمی .کردماو را نگاه می مامان و دیگران دور تا دور کوروش حلقه زدند و چند  ،ه دیدم زینت خانم، مهروـ

ما را  ،دیدم. پس از یک ربع ساعتخوانی کردند. دیگر به سختی کوروش را میروحش انداخته و شروع به نوحههم خود را روی پیکر بی نفری

شستشو بدهند. کوروش به علّ هدایت کردندبه بیرون  شاهرگ گردنتا جسد را  صابت گلوله به  شده بود وت ا ستان به  ش زخمی  در راه بیمار

  .خونریزی زیاد جان سپرده بود سبب

شتیم امّ همگی شهدا را به مسـجد بازاش به خانه نه آن روز، و نه روزهای دیگر هرگز ا مهروبه خانه برگ سد  صر آن روز، ج شت. ع نگ

کوروش را  کالبدتشییع شدند. قصد داشتیم تا  روز بعد به همراه شش همسفر دیگرش به سوی قبرستان محل ،محل تحویل دادند و کوروش

تر بتواند برای همســـر و برادرش عزاداری که مهرو راحتبرای این « :زینت خانم اجازه نداد و گفت ادر کنار قبر داریوش به خاک بســـپاریم امّ

جرأت نداشــت ســر قبر هرگز ای بیش نبود، چون مهرو از ترس مادرش آن بهانه »حامد به خاک ســپرده شــود.کند، کوروش باید در کنار قبر 

  .رفتخواند و میای میای سر قبر شوهرش آمده و فاتحهکوروش بنشیند و فقط همانند غریبه

 داد تا برای یک بارهمی به مهرو اجازه نمیاو حتّ .زینت خانم با ما بنای نا سازگاری را بگذارد تا بود کشته شدن کوروش دلیلی شده

برای شرکت در مراسم ختم همسرش  هایشاز خاله به همراه یکیمهرو  اگر .برساند صبح به شبی را ،پر از خاطره بود بستری که در که شده

 گرداند. بازاو را به خانه  تافرستاد ه دنبالش میماند؛ مادرش بلافاصله کسی را بتر به اصرار ما و یا به خاطر دلش میبیش آمد و ساعتیمی

ست. زمانیکه به فرهنگی پوچ و واهی اعلام کردند  ل بناچند روز اوّ شایعهکه علّمهرو باردار ا شدم گفتندبی یت این  ساس را جویا   :ا

شگالان ن هچون اگ« شد که یک زن هستم.   ».رنا، مردم هزار و یک حرف براش در میهیم و مهرو باردار با سخ ابلهانه شرمم  شنیدن این پا با 

 ییشهدانماند تا در می باقی فکر و فرصتی هم برایش ،جز اندوهه ب مگر، که همسرش را از دست داده وعزادار است توانستم درک کنم زنینمی

شته از آن، مگر یک زن دل ندارد شد؟ گذ سی خود با ست؟ ؟!بر آوردن نیازهای جن سان نی سش تمام این چراها و !مگر ان بود  عبثهای من پر

  .شده بود، هیچ حرمت و جایی نداشت و غالب البق به نیاکان و اجدادم به زور در دین و مذهبی که ،چون زن

و این خود بنای حقیقتی تلخ بود که  دهان  »نه از دل و نه از جون، از ترس شمشیر یا حسین « :گفتبی همیشه میمد که بیآیادم  

شده بود تا به  دانست! در چپ یک مرد می یتر از بیضهارزش جان مرا کم ،دینی که با آن بزرگ شده بودم بود. من رسیدنسل به دهان نقل 

م بود. پادشاه و ملکه بود. هزاران سال وکیل و معلّ ر،وزی .در زمان نیاکانم، زن از مقامی والا برخوردار بود ،دین اسلام تسلطّقبل از  که تاصورتی

س شی بود انپیش، هم جن ستای ش مکه فکر و باور مرد ندمن چنان در خور  صاص داده بود انو فرهنگ والایش، برترین جایگاه را برای او  .اخت

 .راهش و از حقوق مساوی با او برخوردار بوددل و همکنیز و کلفت مردش نبود بلکه هم

شاه بزرگ، زن را از اندرونی بیرون آورد و از بند چادر و چاقچور نجات داد. شاه نیز حقّمحمّ رضا   بازگرداند؛رأی دادن را به زن  درضا 

سلب شده بود و اختیاردار تصمیمات و باورهایش،  ویبا به روی کار آمدن جمهوری ننگین اسلامی از  امتیازات برحق و شایسته، آن یا همهامّ

 شده بود.  شدایی و همسرو، عم ،برادر ،پدر

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


١٢۵ 
 

ی و خاطرهیاد  هرا بشـبی که نداشـت  آن را اختیار او حتّیسـرزمینم!  یسـتمدیده بانوان تمامیبود همانند من و  آری، مهرو هم زنی

با  و جمع کرده ،اش را که دست نخورده بودجهیزیه یمهرو همه یپس از پایان مراسم چهلم، خانواده .همسرش، در بستر خود به صبح برساند

شاخود بردند و با این ک شتهر شت چند ماه، .دبرکندنن امید مهرو را از بیخ و بُ یان، آخرین ر بنیاد  مهرو را در یقباله زینت خانم پس از گذ

شت شت، ازا از آنامّ ،شهید به اجرا گذا شتن  که ازای نگرفت. او پس از آنشکایت خود نتیجه جائی که کوروش از خود چیزی ندا به اجرا گذا

شده بودون آن ندکرتبدیل پول به قباله و  شت ،مید  سردی را گذا ستان شب جمعه  هر . اوبنای جنگ  سزا را نثار ما  باران فحش ودر گور نا

طفلکی مهرو که  .نتیجه بودبی نیز افسوس که آن ولی ؛سر مزار داریوش بنشینیمبر دادیم میترجیح  این زن هایدشنام از فرار برایکرد. یم

  . گریستبخت سیاه خود می برد و آرام آرام برسیاهش فرو می زیر چادر اعتراض کند، سرش را در توانست به رفتار مادرشنمی

شه درِ کی شت، برای همی شاهده سال به این ترتیب گذ شده بود. م سته  شت پدر و مادرم را از پا یاتاق برادرم ب در  یهر روز آن، دا

کرایه داده  ،کوروش و داریوش بود رشد و نموّکه شاهد  را ایخانه ؛رؤیاها و خاطراتشان یها را وادار کردیم تا خانهمین خاطر آنه آورد؛ بهمی

  .و به آپارتمان کوچکشان در بالای مغازه نقل مکان کنند

  

  

   

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


١٢۶ 
 

  

  

آتوسا  بی و به دنیا آمدن دخترممرگ بی

سال  شده بودم. بیمجدّداً بار دیگر پس از هفت  ستر بیماری افتاده بود و درمانبی مدّباردار  ساده هیچ اثری در تی بود در ب روند های 

تنها بیمارستان محل بستری کردیم. چون نزدیک بیمارستان زندگی  های دارویی و پزشکی، او را درنیاز به مراقبت دلیلبه  بهبودی او نداشت.

ا با امّ ،داشتیمدیگر درگیری و اختلاف نشستم. هرچند من و او همیشه با همو تا ساعاتی نزدش می رفتممیاوقات به عیادتش  کردم، گاهیمی

ــین لحظات  ـــت واپسـ ـــت کردم که ای کاش! زمان به عقب برمیگذرانید، آرزو میرا می حیاتشدیدن او که داش ـــتم همهمی وگش  یتوانس

ــت ــتی با خوشــحالی ممزوج با اندوه که طبق معمول به دیدن او رفته بودم، از روزهایی جبران کنم. یکی های از دســت رفته رافرص روی دس

  شکمم کشید و گفت: برآمدگی 

 ببینم.  نوافسوس که نیستم تا او ولیزایی این بار دختر می -

 : ادامه دادچشمانش روان شد و آهی کشید و  یقطره اشکی از گوشهسپس 

   !آرزوهای دراز و کوتاه عمرِ -

نبود دیگر بی؛ چون بغض از دست دادن بی .فشرداز یک طرف خوشحال شدم و از طرفی، بغضی شدید گلویم را  جمله، این با شنیدن

رفت شد. او داشت میو سردتر می سردتر بدنش دورتر و و دورتر ،زندگی از داشت دهم. او شیر بار لیناوّ برای را دخترم کهکند مرا یاری تا 

بی در حال مرگ که شنیدند بیبه محض این اهل محل و فامیل یهمه .بردمی گور به همراه خود ،آگاهی نداشتکس از آن که هیچرا و رازی 

ستان هجوم آوردند تا با او خداحافظی کرده و از او حلالیّ سوی بیمار ست، به  ستان به علّبعد ت بطلبند. او چند روز ا سرطان مثانه در بیمار ت 

چشمان فرزندش شور خواهد  حاضر شود،ای ای بالای سر مردهکه اگر زن حاملهاساس و بیپوسیده  یباوریده و عق سببجان سپرد و من به 

  .باشم رشاکن ،شد؛ نتوانستم در آخرین لحظه

در مورد انواع و ، بحثی علمی سال چهارمکتاب زیست شناسی بخشی از در  .م مصادف بود با گذراندن آخرین سال دبیرستاناحاملگی

های . وجودم را نوعی وســواس نســبت به این جهشوجود داشــتجنین  برها های نابهنگام کرومزومی و اثرات آنها و جهشاقســام ســیندروم

ی در خواب هم ها حتّ. کابوس ســیندرومبودمبتلا خواهد ســیندرومی به هنگام تولدّ،  فرزندمکردم همواره احســاس می نابهنگام پر کرده بود و

  م. شستدست از کلاس و مدرسه  ،ها، تا به دنیا آمدن فرزندمبرای رهایی از آن ، بنابراینگذاشتندراحتم نمی

مان روزانهکماکان عمده غذای  رغم گذشت ده سال از زندگی زناشوییمان، مهدی هنوز عادت و خساست خود راحفظ کرده بود وعلی

 هتونم بخرم، همینی که هســت. اگندارم ، نمی «گفت: می ،کردیمهر زمان هوس میوه و یا غذای دیگری می .دادتشــکیل می پخت برنجرا دم

شار می ست ازدواجم رفته بونمی ظاهراً  ».د ول کن بروابهت ف شت همان روزهای نخ ست که اگر راه فراری برایم وجود دا شت دان سرم دم و پ

  .کردمرا هم نگاه نمی
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صــبح زود در  ، از این رومصــادف با ســالگرد شــهدای هفت تیر بود، درد زایمان از شــب قبل به ســراغم آمده بود 1365تیرماه  هفتم

پس لاع دهند. هر زائویی م اطّپزشکا پرستاران قصد نداشتند به امّ ه بود،شدیدتر شد مدرد ،اگرچه با گذشت ساعاتی .بیمارستان بستری شدم

 کشیدم.و انتظار میبردم سر می وحشتناکی به یشد و من هنوز در دردآمد، بلافاصله به اتاق زایمان برده و فارغ میزایمان میاز من به بخش 

   .رسیدهای من برای خبر کردنش به جایی نمیو التماس نداده استلاع به او اطّ کسی زدم هنوزحدس می .خبری نبود از دکتر هم هیچ

ساعت دوازده ظهر ب ـــحوالی   ،امانم را بریده بود درد که زائوی دیگری به بخش زایمان آمد و منویزیت  دکترم برایبالاخره که  ودــ

 و ».هســتم جانگران نباش! من اینرؤیا،  « ت:او با مهربانی همیشــگی گف .التماس از او خواســتم تنهایم نگذارد شــده و با نشادســت به دام

ا با پیچ و واپیچ دادن رحمم، بچه را در مسیر ت داشت او سعی .کرده و شروع به معاینه کرد را به دست جراحی های سفیدبلافاصله دستکش

ه گیر کرده و امکان از دسـت بچّ « با نگرانی رو به پرسـتار کشـیک بخش کرد و گفت: ،که کاری از پیش نبردهنگامی لیو ،هدایت کند اصـلی

طور که همانبا شــنیدن دســتورات دکتر،  »به اتاق عمل ببرید. اونوتر از همراه خانم امضــا بگیرید و هرچه ســریع ه.ه و مادر وجود داررفتن بچّ

که از بخش زایمان به طرف اتاق عمل برده هنگامیشـــدم. ی تخت برانکارد گذاشـــته روپریدم، هنوز از شـــدتّ درد مانند فنر بالا و پایین می

 ،به طرز عجیبیا امّ ،ه بودتدردی که وجودم را در بر گرف تماماتاق عمل آمدند. با درِ همراه من تا پشــت  ،زن عمویم مژگان، شــدم، مامان ومی

   .هوشی، دیگر چیزی نفهمیدم. با ورود به سالن عمل و پس از تزریق داروی بیدیدممی، زدموج میهایشان چشمدر که ای و دلهرهنگرانی 

سر بردمهوش بیدر ت دانم چه مدّنمی سختی به هوش آمده بودمظاهراً  .به  شمانم را باز کردم، مامان را دیدمچون زمانی ،به   که چ

رؤیا جان، « ام را بوســید و گفت: شــادی پیشــانیلبخندی از او با  .بودف کرده ت گریه پُهایش از شــدّچشــم .کردپاک می را هایشاشــک که

داد.  نگاهی به او که زیباترین  را به علامت تأیید تکان دادم و او دخترم را در آغوشم قرار سرم »خوای ببینیش؟ می دخترت آتوسا به دنیا آمد.

همه درد را داشت. پس از گذشت سه ارزش آنواقعاً وجود زیبایش  .نقش بستبر لبانم از شادی و شعف، لبخندی  .ها را داشت انداختمچشم

  گشتم.روز، همراه با دخترم از بیمارستان به خانه بر
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 "برائت از مشرکین"

برائت از  ماعلا "اج هرســاله طبق فتوای خمینی، تظاهراتی مشــهور به پس از روی کار آمدن جمهوری منحوس اســلامی، کاروان حجّ

و در پایان  "مرگ بر اسرائیل  "و "مرگ بر آمریکا"شعارهای  ،با فریاد ،در تظاهرات جنگ افروز خود هاکردند. آنه بر پا میرا در مکّ "مشرکین

از شاید  ،دادند. پادشاه عربستانرا سر می "االله اکبر، خمینی رهبر "ندارد، شعار  هادانکاری ب ایران است و کسینیز جا که، آنم به خیال آنه

صرّف آنواهمه سّط خمینیی ت شد که در نهم جا تو شاید و چنان  ستور داد که بر روی تظاهرکنندگان آتش بگ مردادماه هزار و اَ، به پلیس د

شش  صت و  ش صد و  شدنحین به راز زائران، دتن  و هفتاد وپنج ستیدو تعدادسی شته  صله د.جا آوردن آن فتوا ک شتار،  بلافا پس از آن ک

ــتی و دیوانگیخمینی  ــر وجود  ،که خودپرس ــرتاس ــش را مانند ونحمس ــخنرانی از یکی در ،در برگرفته بود خورهس ی در حتّ«: گفت هایشس

صدّصورتی شش  شد، هیچ امکه احتمال بخ شته با سلام را فراموش کرد! گاه نمیوجود دا سعودی به ا ستان  سلام  او خودِ  »توان خیانت عرب ا

  شده بود.

 ت دو سالدر تهران بست و روابط دیپلماتیک دو حکومت به مدّرا خود  یخانهکشتار، سفارتسعودی پس از این  حکومت عربستان

. پس از این واقعه دادسر می را "سعود آل بر مرگ " دبرود، در پایان هر نماز جمعه فریا همکّ زیارت توانست بهنمی دیگر تی کهمّاُ .قطع شد

شخند می یآورده بود میانهبه ارمغان هایی که با خمینی و رژیمی که آن شتند، با نی ا راه طرف اومد راه کربلا رو باز کنه امّ«  گفتند:خوبی ندا

ــتمکّ  "بر فهدمرگ "ریخته و  هاهای درباری به خیابانها و ملیجکاوباش. با این حال، کردنداو می یو  فحش و ناســـزا حواله »ه رو هم بسـ

  .گفتندمی
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مریکا آ "اقدام عملی"

شت. خسته از ویرانی، گرانی و کمبودهای اقتصادی که جنگ و تحریمجنگ هم شده بودند، چنان ادامه دا سودهها باعث   درمانده و فر

حملات  ،ا نه تنها، خبری از صـــلح و آشـــتی نبود بلکهامّ ؛بس بگویداز مرگ عزیزانمان، همه در انتظار خبر و نویدی بودیم تا از صـــلح و آتش

  .جدیدتری در انتظار ایران و مردمش بود

که گویی همانند ما از آن جنگ  ،رونالد ریگان، رئیس جمهور آمریکا شدند.طی میآخرین روز شهریورماه سال شصت و شش ساعات 

را رســماً تهدید کرد که اگر با ایران ســران رژیم  ،حدســخنرانی در مجمع عمومی ســازمان ملل متّیک طی  اســت،فرســایشــی خســته شــده 

 برایش باقی نخواهد ماند. آن زمان، منظور او را از اقدام عملی نمی دانســـتیم ولی "اقدام عملی "ای جز چاره ،موافقت نکنند 598 یقطعنامه

سخنرانی پس از اندک زمانی شدمریکا به عنوان متّآ یحدهایالات متّ ،ایراد آن  مریکا که اکنون به نفع عراق آرتش آ .حد عراق وارد جنگ با ما 

شده هیعلو  شیمیائی و آتش ،رتش بعثیآ کهاز آن یعنی دو روز پس، سال بعد ماه فروردین ی اُمسدربود،  ما وارد جنگ  سیار بمباران  باران ب

ها و سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس کشفاو آغاز کرده بود؛ به نفت یپس گرفتن شبه جزیرهبرای رتش ایران آ هیعلای را سنگین توپخانه

  .حمله کرد
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بمباران شیمیایی حلبچه

سال شش باقی چند روزی به پایان  صت و  شیمیایی حلبچه ش ردنشـین مناطق کُیکی از ،نمانده بود که رادیو و تلویزیون از بمباران 

سط  ،عراق شت، در انتقام از آرتش عراق خبر داد. آتو ست کمی از رژیم خونخوار ایران ندا صفت عراق که د ساکنین آن کمکرتش دیو  های 

ـــیمیایی کرده بود و ،رتش ایرانآمنطقه به  ـــیانه آن منطقه را بمباران ش ـــدنی را در تاریخ و عیدی ننگین وحش خود برجای  از فراموش نش

که کوهستانی  ندآور بودخراش و دلهرهها به قدری دلصحنه .دادگناه را نشان میدفاع و بیاجساد قربانیان بیتصاویری از  ،تلویزیون .گذاشت

کودکان و نوزادانش درآغوش پدران و مادران خود در کوچه  ،شهری که مردمش ،شهر خموشی ،پاشید. حلبچه، شهر خوابمیفرواز هم نیز را 

 مرگیترس از  .ترس و وحشت وجود مردم را فرا گرفت ،هاآن صحنه یمشاهدهبا . فرو رفته بودند ابدیبه خواب  های خود،و خیابان و در خانه

  .از بمباران شیمیاییحاصل مخوف 
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"جام زهر " و سرکشیدنِ  "ها کشجنگ نفت"

ـــبدرگیر، جنگی  ، دو طرفه بودها کشــیده شــدآب یبه پهنه نبرد یدامنه اکنون که . بدین دنرا آغاز کرد "هاکشجنگ نفت"نام ه ــ

 موجب شد ها،گاه در روی آباه و بیحملات گاین  دادند.ورد حمله قرار میدر دریا میگر را دیکهای تجاری ها و کشتیکشنفتصورت که 

شورهای بیی هآمریکا به بهان تا شورهای هم پیمان خود، ناو آمریکایی حمایت از ک سنسیو. اس. "طرف در جنگ و ک های را در آب "اس. وین

ستقر صت و هفتدر روز دوازدهم تیر ماه  ونارزمکند. چند ماه بعد، این  خلیج فارس م سافربری ایران را که از بندرعبّ  ،ش اس یک هواپیمای  م

ــلّ ،رسهای خلیج فابی بود؛ برفراز آبعازم دُ ــوندهبا ش ــکی هدایت ش ــت و نود نفر مورد حمله قرار داد. طی  یک موش آن حمله، تمامی دویس

شین هواپیمای ایرباس که شصت و شش نفر  شدند.  بودند،سال  13کودکان زیر  ،هااز آنسرن صاویر کشته   های تلویزیونی که محلّ رشاگزت

سیار ، دادنمایش میرا حادثه  سکب سافران بر روی ی و پراکندهصاحب های بیلباس ها وهای کودکان، چمداندردناک و غم انگیز بود. عرو م

 .شدگان و بستگانشان بکاهدکس نبود تا دردی از دردهای کشتهآب شناور بود و هیچ

سال جنگ  ،سرانجام شت  شتهبا پس از ه چهار میلیون آواره و بیش از هزار میلیارد دلار  ،دو میلیون معلول و مجروح ،یک میلیون ک

مریکا آکه از طرف   "جام زهری"با سرکشیدن ،هفتم تیر ماه در روز بیست و ،چند روز پس از آن حمله ،اد منتقمن جلّضرر و زیان، خمینی ای

شده بود سّ را  598 یقطعنامه ،در حلقومش ریخته  سال پیش تو شورای امنیّکه از شش  سازمان ملل متّط  شده بودت  پذیرفت و  ،حد تنظیم 

که چرا زیر بار آن قطعنامه رفته این یت همیشه در صحنه، دربارهمّسخنرانی برای مردم و به خصوص اُیک خمینی در طی سپس امضا کرد. 

مایل  همه ».تر است ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدماز زهر کشنده قبول این مسئله برای من « :گفت بود

  .ا افسوس که هرگز نفهمیدیمآن جام زهر را بدانیم امّ یدستورالعمل تهیهبودیم تا 

پایان گرفته بود. اگرچه،  »ایمسال هم طول بکشد، ما ایستاده یستباگر این جنگ  « داد  که:می ش راجنگی که خمینی همواره بشارت

به راحتی نفس قدری ســرانجام، توانســتیم پس از هشــت ســال ”ا خودخواهی نیســت اگر بگویم: جوانان وعزیزانمان را از دســت داده بودیم امّ

  “.بکشیم
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  زمین پس از پایان جنگایران. 9

سال، بار دیگر و برای  شبانه ثبت نام کردمکلاس دیپلم در اخذدر مهرماه آن  شروع کلاس هنوز یک .های  شته بود که  هاماه از  نگذ

  خواند و گفت: فرا مرا به دفتر مدرسه ، مدیر مدرسه ،یک شب خانم رهنما

 “ .های سال قبل بدهیبه ردّ ایهر آذرماه با برگزاری امتحانات دیپلم، فرصت دیگدر آخِ هرؤیا، آموزش پرورش قصد دار -

 :پرسید سپس مکثی کرد و با لبخند

 این امتحانات شرکت کنی؟  تویداری گی؟  آیا میلمی چی خب، -

سال ی ادارهنام مرا به  ترتیب اوبدین نمودم.کردم، با شادی رضایتم را اعلام باور نمیچه را شنیده بودم آنمن که  آموزش و پرورش ار

اشــتیاق تمام، شــروع به خواندن  و دیپلم آماده کنم. با ســختی پایانی و دریافت مدرککرد. فقط یک ماه فرصــت داشــتم تا خود را برای نبرد 

رضایت مهدی را برای توانستم  زاری و گریه و التماس بادر تابستان سال بعد، . گرفتم پایین،ل با معدّ ،سرانجام دیپلم خود را هرچندکردم و 

دانشگاه اصفهان را به  تکنسین آزمایشگاه، پرستاری و زبان انگلیسیهای دانشگاه برای رشتهو قبولی  آورم دسته شرکت در کنکور سراسری ب

  .داری پرداختمو به خانه منظر کردصرف ، با اندوهدلیل آقاجونت مخالفت بیبه علّمتأسّفانه  اامّ ؛ورمبیادست 

  به دیدنم آمد و گفت:  مژگانعمو روزی زن

 برای شغل آموزگاری ثبت نام نکردی؟ هرؤیا جان، مگ -

 :سنگین کردن ماجرا بود، ادامه داد از سبک حاکی لی کهاو با اندک تأمّ .بی خبر ازهمه جا، هاج و واج به او زل زده بودم

 شـــهدا نیرو یبه مهدی گفته بودم که امســـال آموزش و پرورش فقط از خانوادهه البتّه. مهدی چیزی بهت نگفت ،معلومهکه اینطور -

 هیچ خبری نداری.  این موضوع طور که پیداست تو ازولی این ه؛در جریان بگذار وخواسته بودم تا تو ر شو از هگیرمی

 با ذوق و شوق در جوابش گفتم: 

  ؟عمو جان هنوزم دیر نشدهزن -

 : چینی حاکی از ناراحتی به ابروان و پیشانیش داد و گفتا او امّ

  گذشته.هم فانه الان خیلی دیره و از زمان استخدام متأسّ -

زمانی که مهدی به خانه آمد به  .ای خزیدمای بال و پر شکسته به گوشهچون پرندهغمگین هم .وجودم را در بر گرفت یغبار غم همه

 او گفتم: 

 عمو در مورد استخدام آموزش و پرورش رو بهم ندادی؟ چرا پیغام زن -
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را  شای این کوتاهی، چون دلیل و بهانهنداشـــتماو  م به پاســـخهنیازی  رد شـــد.از موضـــوع هم کرد و ای ســـرِاو طبق معمول بهانه

ست تا من از نظر مالیدانستم. او میمی شم. آخَ خوا سته با ستگی من به او تنها به او واب ضر بودم مانند فاحشهر، واب به  ها تندلیلی بود که حا

 ،خوراک خانه را فراهم کند و تا او خوردکردم و ارضایش میشدم با او هم بستر می زنی روسپیبایستی همانند آری! می .خوابیدن با او بدهم

  …اجازه دهد و  ،اگر خواستم مهمان دعوت کنم و ها لباس و پوشاک بخردهبرای بچّ
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و کتابش  سلمان رشدي

سلمان رشدی،مدّ سنده تی بود که نام  سنده الاصل انگلیسیهندی ینوی شیطانی "کتاب  یو نوی مجلات و مجالس  ،در اخبار "آیات 

با فتوای  دستور قتل او را صادر کرد.دانست، روی منبر رفت و حکم ارتداد و در نتیجه روزی از روزها، خمینی که خود را خدا می .پیچیده بود

به قتل این ترتیب که اگر فردی ایرانی، سلمان رشدی را  به شد. جایزه کلانی تعیین شبرای سر ،های قدیمی وسترنمانند فیلم امام دغل باز،

از دارِ دنیا را  !!!از خدا بی خبر مرتد آن ،ایرانی و اگر یک نفر غیر ر،هزار دلا 170ارز آزاد آن روز  بازار یا طبق بیست میلیون تومان رساندْ،می

 ،دهدباز دست  بیانشاننوشته بود که می بایست جانش را برای او چه کس سخنی از آنهیچ .گرفتیک میلیون دلار جایزه می نمود،ساقط می

ست.« گفتند: فقط می .گفتنمی سلام اهانت کرده ا سنده در محفلی اوج می »به پیامبرا صحبت و کنجکاوی در مورد آن نوی گرفت، هر زمان 

ســرش را بالای دار خواهد ، در نهایت گویی کندو  باره گفتاین بود که هرکس در این از هراسچون  شــود،شــد تا بحث دنباله دار نســعی می

  دید. 
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کوروش آمدنبه دنیا

 کوتاهبین دو زایمانم  زمانی یهبود و من بار دیگر حامله شده بودم. دکترم گفته بود چون فاصل گذشتهدو سال از به دنیا آمدن آتوسا 

ــت ــزارین  دبای ،اس ــومباز هم س ــده به خوشــحال از آن .ش ــدن از درد جانکاه زایمان در امان خواهم بود، در زمان تعیین ش ــزارین ش که با س

 ؛ بنابراینبه من تزریق شد تریکمعمل قبلی سخت به هوش آمده بودم، داروی بیهوشی طی که این یدر اتاق عمل به بهانه .بیمارستان رفتم

شان  یمیانهدر من که  ستم دردمی ،بودمشده خارج هوش بیکنمی از عمل شنده توان ساس شکمم را کردن بخیه یک این حالت کنم. در  اح

ست که آخوندها مرتّردهکردم مُمی بود که گمان شار قبری ا شنده، آن ف در میان نجواها و گفت و گوهای ند. دزب از آن دم میام و این درد ک

خوانند و چرا نام مرا می ،معروف هستند "نکیر و منکر" ها همان که اگر آنکردم از آنب میتعجّ شنیدم وگاهی، نام  خود را می از هراطرافم 

ام و به بهشت رفتهاندیشیدم که  ؛ بدین علّتنه! این صداها ظریف و زنانه بود اامّ .فرود آورندبر سرم را  شانگرز آتشینبودم تا  آمادههر لحظه 

هوشی، که پس از خروج از بیبالاخره هنگامیگفتند. ها سخن میروی منبر از آنبر  هموارههمان فرشتگان آسمانی هستند که آخوندها  اناین

شمانم را باز کردم سفیدپوش را دیدم و چ ستاران  شت ومتوجّ ،پر ست و نه به شدم که نه گوری در کار ا  و آن ؛جهنمی و نه نکیر و منکری ه 

  .من هنوز زنده بودم یعنی .زندگی یعنی

سرم به دنیا آمده بود و شدم با اانتخابی ولی نام ،کوروش نامیدمبه نام برادرم،  را من او سومین پ باور  او بر آن .مخالفت مامان روبرو 

شاری و بانه من!  د،تواند نام کوروش را برای فرزندش برگزینبود که فقط داوود می ای جز همراه و  لجبازی من، مامان چاره نرفتن بار زیر پاف

و  داد رتغییر نظ ،شدّت به او علاقه پیدا کرده بودجائی که به ها، از آنزد ولی پس از ماهپسره صدا می را کوروش در ابتدا او .شدن با من ندید

 .کوروش صدا زدهمان او را 

سردار شنگول از آن که مهدی بار دیگر پ شاد و  ست،شده  با به دنیا آمدن کوروش، روزی حاجی  برای  رشارفتین . ابه دیدن ما آمد ا

 هبه خاطر این که خداوند بار دیگ« گفت: او با شادی  .مدآجور در نمی ش،شناختممیخوب ت حاجی که عجیب بود چون با شخصیّ خیلی من

مهدی از خوشحالی در پوستش  ».هپسرها باش یای برای آیندهم تا سرمایهدَهمین الان بهتون بِ الارث شما روبه شما پسر داده، قصد دارم سهم

  .ساختو نمایان می کردنشست افاده و فخرفروشی را آغاز میبنده نبود و هرجا میهم گنجید و از آن روز، دیگر خدا را نمی
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  بزرگخانمشدنزمینگیر

کار برگشت و با ترشروئی  روز بعد از ظهر مهدی از سرِ کردیم، یکنو لحظه شماری می برای رسیدن سال گیهم .بود آخرین ماه سال

   گفت:

  .آماده شو باید بریم به دیدن مادرم -

  :ب پرسیدممن با تعجّ

  .کردییادی از مادرت نمی وقتیچتو که ه !ده؟ش چی هچرا؟ مگ -

  :گفت رکنانرغُاو غُ

 ن زمین خورده و لگنش شکسته. وخیاب تویمادرم  -

بزرگ که ت دردناک خانمبا دیدن وضعیّ .جا رفتمبه همراه مهدی به آن بر سر انداختم و سراسیمهسریعاً با شنیدن آن خبر چادرم را 

که دکتر یا نشسته بودند به جای آن اطرافشکسانی که  .، دلم به درد آمدپیچیدبخود میبود و از درد  شده پای راستش از ناحیه لگن آویزان

س صرار،  او رامی شخبر کنند فقط نگاه یآمبولان ساندیم. پس از عک با کمک کردند. با ا ستان ر سر و عروس دیگرش به بیمار برداری، سدو پ

شش نفره، تنها  جمع داشتند. در میان آناحی نیاز ا رضایت بستگان را برای عمل جرّامّ ،پزشکان برآن شدند که در لگن او پلاتین کار بگذارند

ساز کرده بودندمن و مهدی موافق عمل جرّ سنّ همشان بهانه .احی بودیم و دیگران آهنگ مخالفت را  جا که حق با مانند همه .او بود کهولت 

ها شدیم. آن یتسلیم خواسته ،سر پیرزن خواهد آمد رکه چه بما نگران از آن برنده شد وهرچند به نادرست، ت بار هم اکثریّ، ایناستت اکثریّ

صفهان بردیم و از قریه یکی روز بعد، همگی جمع شده و او را به کلینیکی در از کمر تا مچ پایش را در آمد و شکسته بند  مَردیهای نزدیک ا

  گچ فرو برد. 

ستن در خانه  طفلکی ش صلاً طاقت ن شت، زمینرا خانم بزرگ که ا صد متر از خانهگیر ندا اش را به من داده بود، دو شده بود و چون 

جز من نداشت. ه او دلسوز دیگری ب چرا قبول کردم چون چون و من بی .باشدمن  یاو باید برعهده که پرستاری از صدا بودندیکعروسم هم

مختصری  یپیرزن! صبحانه چارهبیشدم. خانم بزرگ می یگذاشتم و راهی خانهکوروش را نزد مامان می ،هر روز، پس از اتمام کارهای روزانه

شته بودند، خورده بود سی بود تا زیر پایش را تمیز کند. را که نزدش گذا ستینم را بالا می و منتظر ک سیدن، آ زدم و با آب و پنبه به محض ر

حیاط  در ،شده بود آلودهسپس رختخواب و لباسهایش را که با ادرار و مدفوع  دم وداشویی به او میمختصر شست م؛کردزیر پایش را تمیز می

ها من به حرف د؛ ولیگرفتنمی شدند و مرا به باد تمسخرهستم، در حیاط جمع می جاهایم بو می بردند آنعروس هم کهشستم. هنگامیمی

ــان کمو خنده ــده بود تا این یهشــش ماه این کار هر روز به مدّتکردم. هی نمیترین توجّهایش  او دیگر اماّ ؛را باز کردند که گچ پایشمن ش

تا به   به دسـت دادتوانسـت به کمک عصـا دور خود بچرخد. این مسـئله فرصـتی برای فرزاندنش می مانند سـابق راه برود و فقط توانسـتنمی
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سهم نمایندبه مال و اموال خود رسیدگی کند، خانه و مستغلات او را بین خود تقسیم  قادر نیستپیرزن  کهآن یبهانه شوهر کوچکم  . برادر 

  .هم باعث غرولند همسرش شده بودگذاشت که آن مادرش را باقی یا اتاق مخروبهساخت امّ خود را خراب کرد و از نو یخانه
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بود مرگ خمینی، اهریمنی که ایران را به آتش کشیده

تلویزیون، هر شب او را در  .در بیمارستان بستری شده بود ،سرطان پروستات، در دوم خرداد شصت و هشت یارضهعدلیل خمینی به 

 .نداشده گرفته بدون اطّلاع وی و پنهانیها فیلم کردند آنعا میادّ لیو دادمیدر حال خواندن نماز نشان  ،حالی که سرم به دستش وصل بود

صبحامّ شب تا  ست  ،احیی عمل جرّدیگر نه دعا و نه حتّ ، هرچندکردنددر مسجد بیتوته و دعا می ،ت همیشه در صحنه، هر  هیچ کدام نتوان

ـــکه برا دژخیمی  قبل از  او همواره تا .بود نجات دهد رشااز چنگال مرگ و دوزخی که در انتظ، و نابودی به ایران آورده بود ا خود نیســتیـــ

شدن، از آیت ستری  سینب شین خود یاد می علیاالله ح شهها و اختلافکه همانا ا بنا به دلایلی کرد امّمنتظری، به عنوان جان اخیر این  هایمناق

ــات ی مملکت بود، دو در اداره ــت و در یکی از جلس ــمی رفســنجانی اعلام کرد  ،"مجلس خبرگان"ناگهان ورق برگش رئیس  ،خمینیکه هاش

   19.است کرده جانشین خود تعیینی را به عنوان اخامنهیعنی  ،جمهور وقت

ای در امان نماندْ و پاداش ی خامنهدر مقام رهبری قرار داده بود، از کینهبدان دلیل، ای را بعد، رفسنجانی هم که شخص خامنهها سال

   ی سعدآباد، سرش زیر آب شد. ، دریافت کرد؛ و در مجموعه1395ماه خدمتی خود را با خفه شدن در استخر کوشک، در دیخوش

ت امّ  قدرآن ولی گرددپیاده به سوی بهشت زهرا تشییع  ویقرار بود پیکر  .مردم از سراسر ایران به تهران رفتند ،ادبرای تدفین آن جلّ

دســت اندرکاران برای  هکبودند  کفن از تنش دریده و امام پوشــالی خود را دســتمالی کرده ،کنادان همچون کفتار، وحشــیانه و به قصــد تبرّ

و  ت ناامیدو امّ منتقل کردنددفن  به محلّ بالگردبا  ش رانیمه لخت یجنازهه شدن جسد آن دژخیم به دست طرفدارانش، ه تکّجلوگیری از تکّ

  .  برساند سپاریخاکمکان خود را پیاده به  ،مأیوس مجبور شد بر سرزنان

  

  

   

                                                        
١٩­ 8n2rihYY3https://www.youtube.com/watch?v=FW  
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جدید جمهوررئیسرفسنجانی،

فال به نام هاشمی رفسنجانی افتاد و در  یبار قرعهاین .نیاز داشت یای، دولت به رئیس جمهور جدیدمقام رهبری به خامنه تفویضبا 

سِ  همانماه  مرداداَ ست مت رسال، به  شد. در آن زمان،  یجمهوریا سلامی انتخاب  شوم ا سی،  "مجلس خبرگان"رژیم  سا با بازنگری قانون ا

نام گرفت و همه  "دوران ســازندگی"حذف کرد. دوران ریاســت جمهوری او  وزیری را برای همیشــه از قانون اســاســیســت نخســتمت و پُسِــ 

شناختیم؛ سر ازپا نمی ،خود خواهد گرفته جز بوی دود و باروت به ویرانی و بویی بجز ه زده سرانجام شکلی بکه، مناطق جنگخوشحال از این

. هیچ کشــور یانخور برای نابودی و چپاول آمده بودند نه برای ســازندگی و آبادردهفراموش کرده بودیم این گروه مُا زهی خیال باطل، چون امّ

ها نبرداشــته نشــد. آ بود شــده لمتحمّ را تاخســار ترینه از جنگ که بیشگامی در جهت ســازندگی و به ویژه بازســازی مناطق ویران شــد

برای های این مردم ی اموال و ســرمایههزینهبرای هایی که مجالی جیب .اقیانوســی داشــتندپهناورتر از هر و  ییاز هر دریا ترعمیقهایی جیب

 ریاسـت جمهوری مسـئولیّتدو دوره  ،ایسـردار سـازندگی! هم مانند خامنهرفسـنجانی، این به اصـطلاح دادند. هیچ بازسـازی و آبادانی نمی

  .دار بودحکومت تاراج و غارت را عهده

  

   

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


١۴٠ 
 

  

  

  

به خانه بازگشت اسیران جنگی

 ،از طریق مرزهای خانقین ،ها اسارتلین گروه اسیران جنگی دو کشور پس از سالبس گذشته بود، اوّسال که از اعلام آتش پس از دو

نو به  شور و حالی شهرها تمامیاین روز را جشن گرفته بودند.  گانهای خود بازگشتند. همو بدل شده و به خانه و دیگر مرزها ردّ قصرشیرین

روی آرامش به خود و کشید میلین بار نفس رای اوّ، ببر زمین و آسمانش بختک جنگدیدن ها سرزمینم پس از سال خود گرفته بودند، گویی

 ولی ،را در بین اســـرای آزاد شـــده ببینند هاآنهایی که از فرزندان خود هیچ خبری نداشـــتند، امیدوار بودند تا از خانواده بســـیاری .دیدمی

سوس؛ چون  شیان بازهایی که آن یهمهاف سربازان و ارت شته بودند فقط  شده گ سیر  سیجیا سداران و ب جنگ هایی که در طی بودند و از پا

سیر سرای جنگ، دیگر نه ا شده بودند هیچ خبری نبود. ا شد  "آزاده "بلکه به  مفقود  ان این افراد در مورد چه از پدر یا مادرچنان ،ندمعروف 

  . است "آزاده "که پسرم  ندجواب می داد شد،پسرشان پرسشی می
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دوران دانشجویی  

روی صندلی نشستن  یدیگر عطش و وسوسه ربا نزدیک شدن فصل کنکور، با .زندگیش را پشت سر گذاشته بود بهارلین کوروش اوّ

سیراب کردن عطش پایان مالامالوجودم را  ،کلاس شگاه بودروح و ناپذیر کرده بود. تنها راه  سری دان سرا شرکت در آزمون  ولی از  ،وجودم، 

  .شرکت کردمآزمونش در  دانشگاه آزاد ثبت نام وبرای ورود به را از دست داده بودم، قبلی جائی که فرصت ثبت نام در آزمون آن

 .اشته باشمد شدگاندیدن نام خود در فهرست پذیرفتهبرای کردم شانسی هرگز گمان نمی ،ها اعلام شددر روزنامه آننتایج که زمانی

  که یک روز عصر مژگان به دیدنم آمد و گفت: دادم، تا آنآن از خود نشان نمی نتایج تی به دانستناهمیّبرای همین نیز 

  .رؤیا جان مبارک باشه -

  :کنکور و دانشگاه را فراموش کرده بودم گفتمی من که به طور کلّ

 ؟ چی مبارک باشه؟ گیمی عمو چی زن -

  :او با لبخندی که زیبائیش را دو چندان کرده بود گفت

 بودی؟  در آزمون دانشگاه آزاد شرکت نکرده همگ -

 گفتم: 

 شما از کجا می دونی؟  عمو جان، ولی چرا زن -

  :تاش انداخت و گفاو چینی به پیشانی

فهرست قبول  فروشی ایستادم و نگاهی بهرفته بودم و سر راهم، کنار کیوسک روزنامه "نظر"امروز برای خرید چند کتاب به خیابان  -

 دیدم.   اوناهم در بین  رو تو اسمشدگان کنکور دانشگاه آزاد انداختم و 

  :شده ام، از او پرسیدم قبول من که باور نمی کردم

 ای قبول شدم؟ کنید بگید چه رشتهاگه شوخی نمی -

 و او با اطمینان خاطر گفت: 

  ی.آباد قبول شددانشگاه نجف ناسی زبان انگلیسیرشاک یدر رشته -

کرد میرا به طرفم دراز  که آندر حالی د وای را از کیفش در آورروزنامه ،ه بود. او که ناباوری و تردید مرا دیدباور نکردمباز با این حال 

 :گفت

 خوای تا باور کنی؟ تر هم میسندی از این محکم -
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آباد پیدا کردم. من که دانشگاه نجف زبان انگلیسی یروزنامه را از او گرفتم و نامم را در لیست قبولی رشتهبا حالی متعجبّ و مشکوک 

از هم را  این شانستحصیل از دست داده بودم، دیگر به هیچ وجه قصد نداشتم  یادامهیک بار با انصراف از دانشگاه دولتی شانس خود را برای 

به زندگی بهتر خواهد بود. گرچه، با دیدن نامم شادی وصف ناپذیری وجودم  یابیدانستم این آخرین تلاشم برای دستدست بدهم؛ چون می

بالش  م. روزنامه را زیررفاصــله دا رســیدن به آرزویم و شــادی کامل هنوز خیلی که تا دانســتممی خوبیه را در بر گرفته بود ولی این را هم ب

ـــت در اینکه مهدی به خانه هنگامی .تخت مخفی کردم ـــعف بارهبرگش ـــوهچیزی به او نگفتم و با آگاهی از نقطه ض گری را های او بنای عش

ها در برابر هدفی آن یا همهامّ ؛خوردهم میه از بوی دهانش حالم ب ،از او نفرت داشــتم، از بوی بدنش .و او را به رختخواب کشــاندم مگذاشــت

دستم را رو کردم و روزنامه را از زیر بالش در آورده و  ،آرام پس از آن آرام .که داشتم هیچ بودند. خوشبختانه، او مانند همیشه سریع ارضا شد

   :بودم به او گفتم آموختهدانستم از کجا ای که خودم هم نمیبا ناز و کرشمه

 م. به دانشگاه برَ هاگ هستشکار هر روز ما این -

  :او در ابتدا اخم کرد و گفت

  …ای نداره این کارها هم فایده؛ یگذارم بری! کور خوندیر ممکنه، نه پولش رو دارم و نه میغ -

 :گفتم کنانا امیدم را از دست ندادم و روی پاهایش افتاده و التماسامّ ،هایش یخ کردمبا شنیدن حرف

 دم. عوضش هر کاری خواستی برات انجام می .کنم، بذار برمخواهش می -

ت و گذاشــتن شــرط و شــروط ورده بود با یک دنیا منّآدســت ه خودش به من ب ترفرصــتی برای شــادی از زبونی و نیاز بیشاو هم که 

  .رضایت داد

ــرط آن ــقبازی با که او را در رختخواب آزاد بگذارم راضــیآری، او به ش ــد تا مخارج دانشــگاه را بپردازد. از فکر عش هم ه ب حالم او ش

های زیادی ییها، از تواناگیری او تن در دهم. ما زنحاضــر بودم به باج ،برای خود و فرزندانم ای بهتررســیدن به آینده به خاطر ، ولیخوردمی

ای ترین علاقهکوچک ی کهمردشدن با  بسترگیریم. همبکار ه ها را بها را شناسایی کرده و به بهترین وجه ممکن آنفقط باید آن ؛برخورداریم

شتم سال تمام مانند یک فاحشه کهمگر نه این .بودهای من ییتوانا ، یکی ازبه او ندا شدم. به خاطر پشیزی با او هم صرفاً و سیزده  بستر می 

 داشتم برسم.  در سر که تری انجام دهم تا به هدفیتوانستم این کار را با آب و تاب بیشالان هم می ؟چه فرقی داشت خب،

ــهر اجاره هایهاز محلّ یکی در و آپارتمانی یممان را فروختتی، خانهپس از مدّ جا نقل مکان کردیم. با شــروع مهرماه و نداب و بالای ش

 میزهای زندگیم پشــت در لین بارو برای اوّ مه ها را نزد مامان گذاشــتدارم، بچّ که هدفی در زندگیســال تحصــیلی جدید، خوشــحال از آن

شگاه جا شد؛در همان روزهای اوّ .گرفتم یدان شدم و دوستی عمیقی بین ما ایجاد  شنا  سیما آ شگاه، با دختری به نام  که چنان ل ورود به دان

سال شگاه با من به خانه آمده  .کردمگاه به خانه دعوت میرا گاه و بی شناختیم. اوها همدیگر را میگویی  سیما از راه دان در یکی از روزها که 

ــحبت را با او باز کرد. پس از مدّ، نه بودبود و مهدی هم خا ــد که پدر ســیما از بانک آنگفتگو،  مهدی متوجّ تیمهدی ســر ص ها حقوق ه ش

ـــدوســتی ما را به رفت و آمد خانوادگی ب  ،گیرد و این جریانمی  ،کردم روزی آشــنایی با ســیمازمان، هرگز فکر نمی آن .تبدیل کرد آنانا ـــ

شده بود و هنوز زیبایی خود را حفظ کرده  باوجودشعاع قرار دهد. الم را تحتازندگی به دنیا آوردن چهار فرزند، هیچ تغییری در اندامم ایجاد ن

توانم همانند دیگر خوردم که چرا نمیدر دانشـگاه به دنبالم باشـد. با ورود به دانشـگاه، حسـرت می شـد چشـم پسـرهابودم و همین باعث می

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


١۴٣ 
 

ت نسبت به خودم لذّ شانهمن از توجّ .بودند خواهان منازدواج کنم. پسران زیادی با او و  ومآشنا شام باشد، ورد علاقهکه مدختران با پسری 

شاندم و زمانیگرفتم. به این ترتیب که با نیم نگاهی به دنبال خود میها را به بازی میاوقات آن بردم و گاهیمی ستی ک ضای دو که از من تقا

قرار گرفتن از  برای قول و ،بین دو دوستکه بعضی اوقات ، به ویژه بردمت میمن از این بازی لذّ .خندیدممی هاصدای بلند به آنبا  کردندمی

شرط بندی می شگاه فکر این .گردیدمنجر به باخت هردو می شد و در نهایتمن  سران دان شده بود که پ سبب  سنگدلی  کار من  کنند دختر

ورود در ما  یچون در خانواده ؛کارها نبودماهل این اصلاً. دوماً صاحب چهار فرزند بودم ول متأهّکه یکی این .دیگر بود حقیقت چیزا هستم امّ

توانستم حقیقت ا نمیامّ ،آمدها خوشم میاز برخی از آن در دل، شد و من با این اعتقاد بزرگ شده بودم. شایدرسوایی محسوب می این موارد،

فرهنگی که زن را به خاطر  ؛داددرخواســت طلاق نمی ینادیده بگیرم. فرهنگی که به زن اجازه ،و فرهنگی که بر جامعه حاکم بودرا م ازندگی

سنگباران می ساس  شتن اح سال اوّ یدریچه ،به همین خاطر و بار دیگر .کرددا ستم.  ت به پایان ل و دوم را با موفقیّقلبم را بر روی رؤیاهایم ب

ساندم  شدهسوم سال تازه به  ولیر سختشدم به خاطر درگیری بودم که مجبور وارد  ست  هایگیریها و  صیل د شه از تح مهدی برای همی

  .بکشم
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حج سفر

مهدی را وادار کردم تا وام مسکن  ،با اصرار و تشویق ،بود، اوایل سال هفتاد و پنجنشین توان اجارهدانستم برای همیشه نمیمن که می

به درون از حیاط را نور خورشید های کوچکی ط پنجرهزیرین بود و فقط توسّ یپارتمانی سه خوابه که در طبقهآزندگیمان  حوالی محلّ. بگیرد

ــع با ســازگار کرد، هدایت می ــب و  خریداری کردیم. راه عبوریافتیم و آن را خود  و توانِوُس ــوی حیاط نداشــتیمنآمناس برای و  چنانی به س

خواســت از جدید، مهدی که خیلی حســود بود و نمی یبا اســتقرار در خانه .کردیمکوچک اســتفاده می حیاط از نردبانیفضــای اســتفاده از 

خود را بیگانه حس  ،ه همیشه با زیارت و نماز و باورهای دینیــــدو فیش حج خریداری کرد. من ک ،عقب بماند دیگرانی که به حج رفته بودند

   :کردم، بنای مخالفت را گذاشته و گفتممی

  .هر کاری دوست داری برو بکن، من نیستم -

 به او کار کرد تا مرا راضــیرد و روی ذهن کند، از من پیش مامان شــکایت بُاثری نمی من ی تطمیع و تهدیدهایش دراو که دید حتّ

خدا احساس و ذوق و شوق  یکه شاید بتوانم با زیارت خانهر آنکبرای فراوانی که برایم چید و با تصوّ-با اصرار مامان و صغری .سفر کند این

    .باور کنم، به رفتن رضایت دادم ،ها بیگانه بودمو یا شاید تمام آن چیزهایی را که با آن ،یک زائر را پس از بازگشت به دست آورم

شی  یدوره پس از شهر مکّراهی مکّکوتاهی آموز سیدن به  شدیم. با ر سل زیارت کردیم و بهه، همانه  شده بود غ  طور که به ما گفته 

دورش در حال چرخیدن به بسیار بزرگی را که سفیدپوشان پوش و سیاهب لین بار بود آن مکعّهایمان به زیارت رفتیم. اگرچه، اوّفاق هم اتاقیاتّ

نفری ده  پرداخت با بوس، توسّط یک مینیو نماز طواف پس از .احساسی را که به دنبالش بودم در خود نیافتم ولی ،دیدماز نزدیک می ،بودند

 ین کعبهآیک ساعت از حدود اقامتمان که  ؛ به هتل محلّ)بود تومان برابر با بیست ریال عربستانجائی که به یاد دارم هر تا آنسعودی( ریال

شد از طرف دیگر اشتهایم را که به خورد ما داده میو مزهّ طعم دون ه از یک طرف و غذاهای بگرمای سوزان مکّ .سیاه فاصله داشت برگشتیم

مانند آن بود  .سختی را در پشت خود حس کردم هایم به طواف رفته بودم که ناگهان شیءِاز هم اتاقی با یکی ،هاشبی از شب .کور کرده بود

ترس و نفرت سراپایم را در بر گرفته بود  .باشدخدا قصد تجاوز به من را داشته  یحرام و در خانهو از روی لباس اَ که شخصی با آلت درازش

مسیر خود را عوض کنم تا بلکه از دست آن شخص مزاحم و آلت  ،کردم با تغییر جهت نداشتم. سعی ،نگاه کنمرا پشت سرم  کها شهامت آنامّ

شده ست  سبیده بود و رهایم  نمیاش رهایی پیدا کنم امّرا ستکرد. ا هر که بود مثل کنه به من چ شک و آرام آرام، با هزار  هنومیدانه طواف را 

شه ،نذر و نیاز شده و به گو صف زائران جدا  شده بود فرار میدر حالی ای خزیدم.از  سی که مزاحمم   شنا کردم، نیم نگاهی به که از موجود نا

سرم انداختم شیده را دیدم .پشت  شیده و نخرا شب .کردمی نگاه منه ب که یک عرب نترا که  با ترس و لرز و هزار لعن و نفرین به کسی ،آن 

 ابه او مربوط نیست، امّ که کردم باز خواهد گفتفکر می .به هتل برگشتم و جریان را به مهدی گفتم ،بودجبور کرده مو سفر آورده  دانمرا ب

  آن گفت:  با شنیدن

  .تا هرچه خواستند به من فرو کنند کنمحرکت میباهات میام و پشت سرت هم از فردا شب من  -
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  .در شگفتی فرو رفتم

ــکل و طاقت فرســا بود. نمیبرایم نهایت بی اعمال حج،  ــک عاید زائران میدانســتم چه لذّمش ــد! کســیتی از انجام این مناس چه  ش

ــاید مردم تنها به دنبال لقبی میمی دیدم دیگر زائران که می. هنگامیافزون ســـازدها را در جامعه گشـــتند تا احترام و ارزش آندانســـت شـ

کنم. همه احساس و عشق را درک نمیکه آن است کردم شاید مشکل از منکنند، فکر میسفیدپوش با خوشحالی در این مراسم شرکت می

که برای دیدن حاجی و حاجیه خانم به سـوی  سـفر ما به اتمام رسـید و به ایران برگشـتیم. موج مردم بود ،سـرانجام، پس از بیسـت و دو روز

شورخانه شده بود. من که هیچ  سرازیر  تی نبرده بودم تا لذّخوشی و کردم و خدا در وجودم حس نمی یه و خانهرفتن به مکّ شعفی با و مان 

سکوت اختیار کرده زیارتم را با دیگران یتجربه شوم،  سکوت من، عمّ بودم. شریک  سعادت زیارت خانهمامان که  یهبا  صیبش  یقبلاً  خدا ن

  داد.میخود برای مهمانان داد سخن  یتمام از سفر و تجربه با آب و تابِ ،از فرصت استفاده کرد و به جای من !شده بود
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   "گریان احمد"مرگ مشکوك 

. فی بودطپس از مص پسرخمینی و تنها بوده دنیا آمده در شهر قم ب ،تر نداشتچهل و نه سال بیش ،احمد خمینی، که در هنگام مرگ

تی هم کاپیتان آن تیم بوده ت تیم فوتبال قم در آمده و برای مدّها به فوتبال علاقه داشــته، در نوجوانی به عضــویّکه از میان ورزشجاییاز آن

آورد و در یکی از  درهای علمیه حوزه ازســر ســرانجام  ،ا چون آخوندزاده بودعلوم طبیعی گرفته بود امّ یاســت. اگرچه دیپلمش را در رشــته

راق ع در د احمد، در زمانی که پدرشســیّآخوندها پیوســت.  یبه جرگه بیســت و ســه ســالگی، با دســت پدرش رســماً ســفرهایش به عراق در

ش شرع در ایران ت،سکونت دا صورت  تر این دیدارهاکه بیش نمودسفر میجا آن گهگاه، به ،به عنوان رابط بین پدرش و نمایندگان  قاچاقی 

سیر در بار گرفت. یکمی شت در م سروی مرز بازگ سّ  خ شتتو ساواک بازدا سفرهای بعدی،  .شودمی منتقل جاآن تامنیّ سازمان به و ط  در 

  .20درکطور قانونی خروج و ورود میه ب ،صادر شده بود ،اس هویدا، نخست وزیر دلسوزامیرعبّ دستوربه اش گذرنامه چون

 و در مورد مسائلملاقات  ،صدر با موسی لبنان. وی در رفت لبنان و عراق به ،ویرانگر ف خمینی، پنج سال قبل از شورشاین فرزند خلَ

ــعیّت و منطقه ــیعیان وض ــتند، روی پیش در را که ایمبارزه و ش ــطفیهای نظامی خود را زیر نظر . او آموزشکنندمی گفتگوبا هم  داش  مص

ــفرهایش به لبنان گذرانده بود و در چمران ــخنرانی یهمواره در همه وی. س ــت و از آنس ــور داش ای که همیشــه چهرهجاییهای پدرش حض

ــد،دیده میغمگین از او  ــده بودداده  "گریان احمد"به او لقب  ش ــه در احمد. پس از مرگ پدرش، ش  برای "رهبری خبرگان مجلس" یجلس

ه اســت و داشــت ایرهبری خامنهنســبت به  یمثبت نظر پدرشیعنی  که کندمی منســوب به خمینی نقل ایخاطره ،پدرش یجانشــین انتخاب

هم با  ایخامنهکند. اعلام می -دســت پدرش را از پشــت بســته بود ،که از خونخواری-اش را از آن جانشــینی چنین حمایت خود و خانوادههم

شمش در جیب او می ،"امام یادگار"دادن لقب  شتی نخودچی ک ضو عنوان به را او ریزد وم  تشـخیص مجمع" ،"یملّ تامنیّ عالی شورای" ع

   21.اعطا کردنست مقامی به او ا. خلاصه هرجا توکندتعیین می "فرهنگی انقلاب عالی شورای" و "نظام مصلحت

ــیدّ ــود جه کلاهی ه میاحمد که به مرور زمان متوجّس ــرش رفتهبر ش ــت، س ــنجانی بنای مخالفت را هم با خامنه اس ای و هم با رفس

 کهاین از ،داشت اطلاعات وزارت مسئولان باکه  دیداری درچه گیرد. چنانها را به باد انتقاد میآن ،دلسوزی برای مردم هگذارد و با تظاهر بمی

ضعفین خون هم امروز " ست صفت دارسرمایه هعدّ یک" کهاین ازو ؛ "مکندمی کوچک و بزرگ دارانسرمایه را م صاد که بهانه این به زالو  اقت

. قتلش هم همان یطرح نقشهانتقاد همانا و آن  22.کندمی فسّ أت ابراز؛ "اندافتاده تملّ این جان به و شده رها خود حال به است، مضر دولتی

خبر بستری شدن احمد خمینی را پخش کردند. اخبار  ،صبح روز بیست و یکم اسفندماه هفتاد و سه، رادیو، تلویزیون و مطبوعات این شد که

ــت آن از خبر هارشاو گز ــتگاهکه  داش ــت کامل و در نتیجه باعث بروز  احمد خمینی در ســیتنفّ دس هنگام خواب، برای لحظاتی دچار ایس

                                                        
٢٠- RECo50https://www.youtube.com/watch?v=HUONy 
٢١- 1393/03/13/1806https://alisedarat.com/   
٢٢- 120http://arashfahim.blogfa.com/post/  
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یست و با در شامگاه همیشه گریان خمینی را از مرگ نجات دهند امّ خود را کردند تا یادگار اگرچه پزشکان، سعی .مغزی شده است یسکته

   .خورد ران قدرت رقممرگ مشکوک دیگری در میان سردمداو فقط پنج سال پس از مرگ خمینی،  اسفند  پنجم

سیدّاحمد  ،ایهای زنجیرههم قتلمتّ و اطلاعات وزارت سابق معاون ،امامی سعید اعترافات به بنا ،مرگش از پس هاسال به او را قتل 

ـــبت دادند. قتلی که فرمانش را  ــباح ،لاعات وقتاطّ یروز ،احیانفلّ علینس ـــنی ،یزدی مصـ بودند. برای ما فرقی بادامچیان داده  و ایاژه محس

  شد.ن آب میادلم درها، قند بود که خبر مرگی از آنهر با شنیدن  .شوددهد و چه کسی کشته میکرد چه کسی فرمان قتل مینمی
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بزرگ مرگ خانم

ادرار او را  یخورد. هاشم فقط کاسهطفلک در ادرار و مدفوع خود غوطه می .ت تحلیل رفته بودوضعیت جسمانی مادر شوهرم به شدّ

شرطی که هالبتّ ،کردخالی می ستفاده آن از تا داشتمی حواس و هوش بزرگخانم به  برد. فرزندانش، ام میاو را به حمّهم گاهی اوقات  .کند ا

از دوستان  یکی ،بر آن شده بودند تا او را به اصغر ،بود لای چادر بیرونی که تمام عمرش فقط یک چشمش از خلاصی از پرستاری مادر برای

  .پردازنداو ب به اشنگاهداری برایانه مبلغی یمهدی که به هرزگی معروف بود سپرده و ماه

ــوخت،تی ندیده بود میزندگیش محبّ یمن که دلم به حال آن پیرزن که در همه ــتممی کهاین با س ــئولیّ دانس ــنگین تمس ی روی س

از مهدی خواســتم تا او را به . از این رو، بدهم انه آنـــــچنین کاری را ب ی؛ نتوانســتم اجازهپیش دارم در ســختی راهو  خواهد بودهایم دوش

او  دو هفته از شــد. از هاشــم خواســتم فقط برای با اصــرار و پافشــاری من راضــی ولی ،دادکار رضــایت نمیبیاورد. او در ابتدا به این مانخانه

  .ی پدر شوهرم بردیماو را به خانه ، بنابراینا همسرش قبول نکردا کنیم امّاتاقی برای او مهیّما نگهداری کند تا 

تر و یک حمّام کوچک بزرگخانم برای اتاقی کوچکبه دو قسمت، یعنی به ن را آتوانستیم  که به راحتی بود ی بزرگحدّه ب ما امحمّ

ــد و تبدیل ماده شــ تاق خانم بزرگ آ ته ا جام هر پیش خود آوردیم.نزد او را  کنیم. پس از دو هف به حمّ از ان  یو همه مام بردکاری، او را 

سبیده بودرا هایی کثافت ست ،که به بدنش چ ش شک و لباس تمیزی  .و زدودم ماز تنش  ؛ روی تخت خواباندم و پس از متنش کردبرسپس پو

زدم و او را که با وجود داشتن پوشک تا زیر گردنش ل وقت و پیش از هر کاری، سری به او میصبح اوّ روز غذایی گرم به او خوراندم. هر ،هاماه

شده شو و بردممیام حمّ به ،بود خیس  ست ستان نیمه جانش مرا نوازش میدیگر  دادم. او کهمی ش سخن گفتن نبود، با د کرد و با قادر به  

سپاس و مهر از آن می سش روز به روز روکرد. به علّبارید به من نگاه میچشمانی که  سن، هوش و حوا ی رفت تا حدّ به تحلیل می ت کهولت 

ــختی ما را می ــناخت. از روزی که او را به خانه آورده بودم هیچ کدام از فرزندانش یادی که به س  از او نکرده و به دیدنش نیامده بودند.هم ش

ست، به زمانی که پی بردم چند روز بیش ستم تا به دیدن مادر انو از آن مها پیغام دادنآتر از زندگیش باقی نمانده ا ض خوا شادر حال احت  انر

شم بود که  .بیایند سرش به دیدار او آمداجابت کرد و فقط ها سر بزرگش .با هم ش به کما اهیچ خبری نبود. او دو روز آخر زندگی ،از کاظم؛ پ

شاهد در آنتا  به مادر بزرگشان پیدا کرده بودند به منزل خواهرم فرستادم عجیبی یآتوسا و کوروش را که علاقه .رفت شند.  او مرگجا و  نبا

ــب  ــتراحت کنم و من که نیاز  ، مامان به زور مرافوتشش ــتاد تا اس ــدیدی به رختخواب فرس ــتم به محض آن که  دانبش ــممداش روی  جس

رفته بود. حوالی فرو امان هم پس از ســاعاتی در اثر خســتگی به من پیوســته و به خواب م به خواب عمیقی فرو رفتم. ،خواب قرار گرفتتخت

   :ساعت دو صبح بود که مامان مرا صدا زد و گفت

 بزرگ تمام کرده. فکر کنم خانم ... رؤیا پاشو -

 زور چشمانم را باز کرده بودم از او پرسیدم: ه من که ب

  !دونین؟از کجا میپس  یین،طور مگه ؟ شما که این جاچ -

  :او گفت

  .خوام برملباسم رو بده می یبقچه .حاج خانم گفت؛ پاشو و صدا زد نوبزرگ اومد و مواب دیدم خانمخ -
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خود، در تنهایی  ،باشد رشااو بدون این که کسی در کن .مامان حق داشت. هنوز حرف مامان تمام نشده بود که به سوی اتاق او دویدم

ــروع به گریســتن کردم .تمام کرده بود ــدای بلند ش ــتنمبا ص  لحظات آخرین در ولی ،ها از او مراقبت کردهخاطر این بود که ماهدین ب . گریس

شته تنها را او زندگیش شنایان و اقوام به صبح، شدن نزدیک با. بودم گذا ضور با و دادیم لاعاطّ آ هزار و  سال بهار روزهای از یکی در هاآن ح

   .ردیمسپ خاک به را او ،چهار و هفتاد و سیصد
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  ایران  از شایان و شاهین کردن خارج

ستان آن سالنیز سال  تاب سه ،اکرم، مانند هر  ست دوران مدر شق کرد به ایران آمده که در آلمان زندگی می ،امدو بود و مهدی که عا

اکرم را  ،و اقامت گرفت مهاجرت کردجا توان به آنکه چگونه میبرای آگاهی از این ،داشتعلیک اکرم سلام و یرفتن به خارج بود و با خانواده

از آن پس  .پیوند بخوردبه هم او دوباره  و من ای شد تا دوستیمهرا ندیده بودم و این مقدّ اوها بود برای صرف ناهار به خانه دعوت کرد. سال

 ماند.تی نزدم میزد و مدّبه من میهم آمد سری هرگاه به ایران می

تصمیم گرفت تا ابتدا شاهین و شایان را  ، بنابراینت گرفته بوددر وجود مهدی شدّ ،عشق زندگی در خارج پس از گفتگو با اکرم، تب و

گیر شـدند به یگذاشـتند از ایران خارج کند و هنگامی که آن دو اقامت گرفته و جاگی را پشـت سـر میکه حالا به ترتیب هفده و پانزده سـال

را شروع به پرس و جو کرد تا فردی مناسب  ،بداند که کسیو بدون این در خفا ها ملحق شویم. با این تصمیم،فاق دو فرزند دیگرمان به آناتّ

سد ندپیدا ک این منظوربرای  صودش بر ست ، عاقبتجوینده "اندکه گفتهجاییاز آن .و به مق سال "یابنده ا ستان  صد و هزار و ، اواخر زم سی

شد.  ،هفتاد و چهار شنا  صفهان کوچ کرده بود آ مهدی با شخصی به نام محمود که اهل زاهدان و به تازگی به همراه همسر و دو فرزندش به ا

شهریتماس محمود پس از ست دو تن از هم سین را براییرممّش هایبا نام های خودهای گوناگون، توان  .ت پیدا کندمأموریّ انجام آن د و ح

و  برندو به پاکســتان ب بدهندعبور  از مرزبه صــورت قاچاقی ها را هبچّ ،تومان قرار شــد در ازای گرفتن دو میلیون ،بســیار هایاز صــحبت پس

  هلند کنند. جا راهیاز آن سپس

ملاقات د و حســین زاهدان شــد تا با شــیرممّ فاق محمود راهیمهدی به اتّ .رفتظاهراً همه چیز داشــت بر وفق مراد مهدی پیش می 

روز که در بازار  یک که وقتی به اصــفهان برگشــت، برایم تعریف کرد .انجام شــد ی مقدمّاتیکارها یهمه قرار ببندد. و قول هاآن با کرده و

شبی م "برحسین"جا بنام های آنه گندهبا یکی از کلّ ،زاهدان به گشت و گذار مشغول بوده شنا و  نخود  وقتچون هیچ و ،شودهمان او مییآ

باره در آن او را نظر خود را کرده بود تا بر تمام سـعیحسـین .بود ، جریان را از سـیر تا پیاز با او در میان گذاشـتهخوردخیس نمیدهانش  در

ـــتغییر ده ــ ــمیم خود باقی مانده بود. ،دلایلی که برای او آورده یرغم همهعلیولی  ،دـ از ترس پس از قطعیّت بر این هدف،  مهدی روی تص

  موضوع را از همگان کتمان کردیم. ،دهدنمنصرف نکند و یا ما را لو  مانما را از تصمیمکسی  که،آن

سیده بود و مهدی خیلیهبردن بچّ روز صفهان  ها به زاهدان  فرا ر شت تا من در ا صرار دا خداحافظی ها هاز بچّجا بمانم و همانباقی ا

 ،زمان آندر  .راهی  زاهدان شدم هاو با آن مقبول نکرد ،هایم باشمکه امکان داشت در کنار جگرگوشهجاییخواستم تا آنمن که می ولی ،کنم

ستان ،گروه طالبان سلامی و مخالف دولت افغان شبه نظامی ا ست به  ،آمده بود و در مرزهای ایران تازه روی کار ،گروه  ستان د ستان و پاک افغان

د. کن فراهمافغانستان و پاکستان پیدا و ارتشی را برای خود  ت زمان کوتاهی توانسته بود پیروان زیادی درشت و کشتار زده و در مدّتجاوز و کُ
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 انهایی که هیچ آشنایی با آنرا به دست غریبه فرزندان دلبندمان ،لاع بودیم، در کمال حماقتاطّگذشت بیما که از حوادثی که در منطقه می

  ها جدا شدیم. سپرده و با اشک و آه از آن ،نداشتیم

شیم و سفر می امشب راهی « که: گفت و او ؛سفرشان آگاه شویم ید تماس گرفتیم تا از برنامهبه محض رسیدن به اصفهان، با شیرممّ

توانستم ت اضطراب و نگرانی نمیها از شدّشب .ها هیچ خبری نداشتیمچند روزی از آن ».گیریمبه پاکستان رسیدیم با شما تماس می وقتی

 هاگ «: گفتهمیشه میاو و چرا که نه!  زد؛سکوت شب را بر هم میبه آسمان بلند بود و ش چنان صدای خرو پفَا مهدی همامّ ،رومببه خواب 

ــم، می ــرّ »ه.خوام آفتاب طلوع نکنروزی نباش ــت از ش ــرها خور راحت میدو نان و حالا هم که به قول خودش داش ــد. هیچ خبری از پس و ش

و یا این که  نردوُاُد و حسین بلایی سر اونا شیرممّ هنکن” : گفتمبا خود می .ند یا نهادانستیم آیا ایران را ترک کردهنداشتیم و نمیسرنوشتشان 

  “ ن؟ااونا رو در وسط راه رها و فرار کرده

صوّ صدای هر زنگ تلفن به خود می .م دامن زده بودابر نگرانی یرات گوناگونافکار و ت شون” :گفتمبا  شی امّ“ ! نخود شتن گو و ا با بردا

ناامیدی به طرف تلفن  امید و با .گذشت یک هفته دلشوره و نگرانی، زنگ تلفن به صدا درآمد پس از .شدمناامید میشنیدن صدای دیگری، 

پسرم  .زدز کراچی زنگ میا . اودسیل اشک بود که از چشمانم سرازیر ش م.را از آن طرف خط شنید صدای شاهین ،با برداشتن گوشی .دویدم

بســیار شــنیدم چه میاز آن ».ههلند راهی کن طرفو به  بکنهما رو ســوار هواپیما  خان،شــریف اســمقاچاقچی به یک هفته  رآخِ هقرار « گفت:

در صدای او بغضی نهفته بود، بغض دوری از وطن، خانواده و . شایان گوشی را گرفت ،های شاهینگرفتن صحبتبا پایان .خوشحال شده بودم

خواستیم؛ هرگز ها را میخوشبختی آن خیال خود، به که . مانخواهد بود کار دانستیم که هیچ راه برگشتی درهم او و هم من میا دوستان! امّ

ضر نبودیم نظر سبت به آینده شانحا شاای مبهم که در انتظرا ن شدن بچّ ،ان بودر شویم. با رد  فامیل را خبردار  یایران، همه ها از مرزهجویا 

ا امّ  ،برادر بزرگم که در بسیج برای خود مقامی دست و پا کرده بود رو به رو شدیم ،بخصوص با اعتراض داوود ،گفتهر کس چیزی می .کردیم

  دیگر کار از کار گذشته و همه چیز از کنترل او خارج شده بود. 

ها کس نتوانست آنهیچ دیگر،های ا نه آن شنبه و نه شنبهامّ م،فرودگاه کراچی بودیها از هعبور بچّ صبری بسیار، منتظربا اشتیاق و بی

ها آن .تی را چند برابر کرده بودمأموران امنیّ  ،پلیس فرودگاه ،گروه طالبان در منطقه قدرت گرفتن چون از زمان ؛کراچی عبور دهدمرز را از 

پرداختیم. را میشــان هایهزینه مدّتآن  تمام .در پاکسـتان ماندند ،عبور خواهند کرد مرز از روزی که سـرانجام،به امید آن دیگر و شـش ماه

ــرها تماس میباوجود  ــب قبل از خواب با پس ــعی می گرفتم ومخالفت مهدی، هر ش ــده بودندکردم آنس ــته و درمانده ش  ،ها را که دیگر خس

ــوّ ،ها بودمتر از آنخودم که درمانده ،پس از خداحافظی ، هرچنددلداری و امید دهم ــعیّر آناز تص ــر میکه در چه وض با گریه و  ،برندتی به س

شدهشش ماه، که خروج و پریدن بچّگذشت رفتم. پس از بغض به خواب می شکست روبرو  ها را آن هاقاچاقچی ه بود،ها از فرودگاه کراچی با 

شده بچّرفته بودند. مهدی  در هتل رها کرده و در صدد بود تا به هر نحوی که  ها از یک طرف دلتنگی من برای آن اامّ ،ها را رد کندههنوز در 

را به ایران و خانه  هااو را بر آن داشــت که آن ،زدند از طرف دیگررســیده بود و ســاز برگشــت می شــانها که حالا دیگر جانشــان به لبهو بچّ

توانست از شخصی  با چه رویی میحال  ولی ؛بر بودتوانست این کار را انجام دهد حسینکه می ها کسیبه نظر مهدی تن !ا چطور؟گرداند. امّباز

 !کند؟ کمک درخواست ،منع کرده بود از این کارکه او را از آغاز ماجرا 
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ست   شته بوداو تا یک ماه د ست گذا صلاح  تردیدکرد و من که و امروز و فردا می روی د شته از آن  و درماندگی او را دیده بودم و گذ

شوری بیگانهدر  از این ها بیشهنبود بچّ سین ،بمانند ک شبی با او تماس گرفته و پس از معرّ بر را از اوتلفن ح سیر تا پیاز  ،فی خودمگرفتم و 

سیار گفت .تعریف کردم یشجریان را برا سرزنش ب شماتت و  شید! دامادم در کراچی زندگی می «که:  او پس از   هاتونوبچّه ناو ه.کننگران نبا

شما برس که اونا رودم و قول می میارهبه زاهدان  سرانجام، پس از د. او به قولش وفا کرد و فرزندانمان را به ایران بازگردانْ »نم.وسالم به دست 

 آن .دندگردانْبررا سالم به خانه  هاجا رفته و آنجون و داوود به آنفاق آقابر بودند، مهدی به اتّپسرها در زاهدان میهمان حسینیک هفته که  

ستم پس از م هابچّهشب با وجود  ضای خانه توان به هیچ  را پیش از خوابیدن به خود قول دادم دیگامّ، با خیالی راحت به خواب  بروم هااهدر ف

  .از من جدا کندکه تنها دلخوشی من و آرامش روح و روانم بودند، ها را تا آن دهمن کسی اجازهوجه و به هیچ
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  "ها نگفتگوي تمدّ "

که دیگر شــور و حال انقلابی  یاین بار مردم با این تفاوت کهفصــلی دیگر برای انتخاب رئیس جمهوری جدید در ایران آغاز شــده بود 

ست داده بودند، با اکراه صندوق خود را از د به  ،شهرید ریاکبر ناطق نوری و محمّعلی های رأی رفتند و در میان کاندیداهایی چون به پای 

ارائه داد  که در  "هانتمدّ گفتگوی"او طرحی به نام  .رأی دادند ،د خاتمی که به نمایندگی از طرف اصلاح طلبان داخلی کاندید شده بودمحمّ

ریزی برنامهایران  در هانتمدّ گفتگوی برای مرکزی اندازیبرای راه ،پهلوی درضاشاهمحمّ پادشاهی طرحی بود که در زمان یشده کپیحقیقت 

 پهلوی، فرحشهبانو  گرمیپشت هب ،فرانسوی فیلسوف و دانشگاه استاد ،گارودی روژه و ضیایی حسین شایگان، داریوش هاسال آن درشده بود. 

شتند پایه را "هافرهنگ گفتگوی" فرهنگی بنیاد سّفانهکه  گذا به ، گران سرکوبگربا شروع شورش پنجاه و هفت و بر تخت نشستن سلطه متأ

ــیدقطعی ای نتیجه ــال گارودی، بعدها در . روژهنرس ـــب کتابی ،1977 س ــ ــانیدبه چاپ   "هانتمدّ گفتگوی یک برای" عنوان اـ  طرح این .رس

  بود. امروز جهان بر غرب یسلطه نقد ویژگی دارای و هاتملّ تفاهم زمینۀ ایجاد برای فراخوانی،

کشــوری که در آن، حکومت به معنای غارت و همواره لبخندی از رضــایتِ تکیه زدن بر مســند ریاســت جمهوری ســیدّ محمدّ خاتمی 

 وقایع ترینمهم از یکی بود. شـده مشـهور "خندان سـیدّ" به مردم به همین سـبب در میان ؛شـدبر لبانش دیده میرفت، چپاول به شـمار می

ست دوران شگاه" ویجمهوری  ریا شتار کوی دان شت،  ماه هزار وهجدهم تیردر  روز  .بود "ک صد و هفتاد و ه اعتراضـات، ر جریان این دسی

شجویان شگاه شماری از دان ستند  "سلام یروزنامه" توقیف مورد در ،تهران دان  روبرو تیامنیّ نیروهای شدید واکنش با که ،به مخالفت برخا

 ضرب مورد را دانشجویان از زیادی تعداد و ندشد ورحملهها آن خوابگاه به  ،حکومتیسرکوبگر  نیروهای ،این افراد دوم اعتراض روز در .شدند

آن اعتراضات، سعید زینالی بود حاضر در را از بالای پشت بام به پایین پرتاب کردند. از جمله دانشجویان  آنانو تنی چند از  دادند قرار شتم و

ط مزدوران حکومتی ربوده شـد و هنوز هم هیچ خبری از زنده بودن یا کشـته شـدنش در دسـت نیسـت. سـرانجام حکومت به قیمت که توسّـ 

  تراضات را سرکوب کند. زندانی کردن، کشتن و ربودن دانشجویان توانست اع

ــی فکر می ــنگی، فقر و بدبختی نجات دهد و کرد حکومتی که آمده بود ملّچه کس ــر ســفررا نفت پول تی نادان را از گرس ها نآ یهس

و افسوس  23"مارون کنند، رودون کشند" گفت:می اوقاتبی گاهی بی هست، های مردم بزند. یادمچنین دست به کشتار جگرگوشهاین ،یاوردب

ها نآتشــی که آچون  ؛اســیر یا کشــته شــوند ،دژخیمانشــان نبود چنان در چنگال آن اهریمنان و های پس از آن، حقّکه آن نســل و نســل

  شده بود. پاه پدر و مادران یا پدربزرگان و مادربزرگانشان ب به دست ،شده بودند رشاگرفت

 گرفته قرار انتقاد مورد تهران دانشگاه دانشجویان جمع ش، درادوم ریاست جمهوری یدورههای ماه واپسینشود خاتمی در گفته می

 هایوعده سراغ او ت ازبا عصبانیّ که پرسشگری دانشجوی به پاسخ در . ویکرده بود مبدلّند را از لبانش ربوده و به خشم خلب ی کهانتقاد. بود

                                                        
زند که فرزندانشان کنند و اعمالی از آنان سر میها. در اصطلاح یعنی، پدرها و مادرها کارهایی میمارون: پیشینیان، والدین / رودون: عزیزان و جگرگوشه -٢٣

  ها را ببینند. ی آندهند یا نتیجهباید تقاص آن اعمال را پس 
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سیده عملبه  شارهبدو  ،گرفتهمی را اشنر ستید خود جمهوریرئیس رویهروب شما که بودم داده قول من" گوید:می وه کرد ا  انتقاد او از و بای

که آن را از  " اهنگفتگوی تمدّ "د دروغگو را صـــاحب خود نبود که این ســـیّگفت! بیدروغ هم نمی ".کردم عملنیز  خود قول این به. کنید

پاسخ آن دانشجوی منتقد  ،جا کندهکه قلم و خودکاری جابخیلی راحت و بی دردسر بدون این .دانندمیی پهلوی ربوده بود، خاندان و اندیشه

شجو  صدد آن برنیامده بود تا بداند دان ست یا نه! به این میرا داده و هرگز هم در  شده ا ضی  ی به ذهن ی که حتّگویند راه حلّاز این بحث را

  رسد.شیطان هم نمی
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من؟  چرا شاهینِ

در دام اعتیاد گرفتار شده است.  ، پسر مهربان و دوست داشتنی امه شدم شاهینها نگذشته بود که متوجّهتی از بازگشت بچّهنوز مدّ

مصرفش را بالا برده  با خیال راحت و بدون هیچ دردسری مقدار ،او در ایران، شروع به مصرف تریاک کرده بود و در پاکستان رسیدبه نظر می

ـــت به ایران ـــئهچون  ،و پس از برگش ـــّ  برایش کافی نبوده، تریاک دیگری نش ها و هبه دام هیولایی به نام هرویین افتاده بود. تمام غم و غص

ها دست و پنجه نرم کرده بودم، در مقابل این مشکل، هیچ بودند. همیشه تنها آرزویم این بود که روزی فرزندانم ها با آنسالهایی که بدبختی

 یالمثل معروفبه یاد ضربدریغ.  ...ا!امّ ؛اند به خود ببالمشکوفا شدهو خسی، م، عاری از هر خار اهای زندگیرا به جایی رسانده و از این که گل

شت اوّ"گفت: م که میافتاد صداق کامل زندگی من بود "رود دیوار کجا میل گر نهد معمار کج، تا ثریّخ شد؟! کردم؟ چه خیال می .این م چه 

 کنم؟ بنا دیواری راست ،ریزی شده بودم پیازندگی یهتوانستم با چنین خشتی که برای شالودچگونه می

بودم. به هر  آمدهشد، مسموم شده بود و من به کابوسی دیگر گرفتار پادزهری برای آن یافت نمیی که هیچ با سمّ حیاتملین نهال اوّ 

ـــزدیم تدری می ــ ــیما او را از این منجلاب ـ ــتیم ما که نمی .بود فایدهبی رهایی بخش ــیخواس ــود آگاه شاز اعتیاد کس از  یکی او را در ،ش

، نیزا این کار امّ ؛ترک کند مخدرّ، آن را مواد به یدســترســعدم  خاطربه مکان  شــاید در آنبســتری کردیم تا  روانی -های روحی بیمارســتان

که هنوز همان قوانین سابق به گمان آن .دست از پا درازتر به خانه برگشته بود ،او پس از چند روز .خواه ما را در برنداشتمثبت و دل ینتیجه

ـــاهنشـــاهی بر نظام و  یدوره ــت و به امید اینحکم ،رتشآش ــربازی اعتیادش را ترک کند، بفرماسـ او را به خدمت ه اجبار که در خدمت سـ

ستادیم.  شد. فر سداران فرستاده  سپاه پا سربازی نفس راحتی کشیدم؛ چون مطمئن بودم که در در هنگام تقسیم، به واحدهای  با اعزام او به 

صد ترک اعتی صد در سپاهپادگان کهآن از ؛ غافلاد خواهد کردآنجا   از ترارزان و تربیش جاآن مخدرّ در مواد و بوده مقررّات هرگونه فاقد های 

  شود.می یافت بیرون

به  کردیم فرار کرده اســت فوراًر میما که تصــوّ .به خانه برگشــتگرفت و صــی هفته از رفتن شــاهین نگذشــته بود که مرخّ هنوز یک

به پادگان  ،تمام شدمرخّصی که  زمان !؟به چه دلیل رخَآند. اصی فرستادهرا به مرخّ ناباوری شنیدیم که او در کمالا امّ ،دادیم رشاپادگان گز

  دیدیم.خانه او را در روز به  ، چندا دوبارهگشت امّازب

شد از نظام فاسدی که خود از برای دزدی و چاپیدن به شد داشت؟ مگر میمگر انتظار دیگری هم از این حکومت اسلامی و دینی می

ی سپاه و آرتش اکنون به دو دسته ،چپاولگر به برکت شوم این جمهوری سرزمینمرتش آمیدان آمده بود انتظار تربیت جوانان را داشت؟ آری، 

و تیری که ما در تاریکی پرتاب کرده بودیم  .فرستادمیصی پی به مرخّدرها را پیآن ،های سربازانبرای بالا کشیدن هزینهتقسیم شده بود و 

رود،  ی چشمانت از دست میجلوات چیز بدتر از آن نیست که ببینی جگرگوشههیچ .بود نخوردهدان ببه گمانمان، هدف را نشانه خواهد رفت، 

 فرزندچرا  چرا من؟ و . آخَربود نشـسـتهم به تلخی ادرخت زندگی یثمرهلین اوّ .آیدشـود و هیچ کاری برای نجاتش از دسـتت بر نمیپرپر می
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شهمن؟  شتم به جایی فرار میی من؟! جگرگو ست دا ست هیچدو سدکردم تا د شم و رؤیاهایم ؛کس به من نر تا هیچ  ،جایی که تنها خودم با

  .هم بزندر ها را بنتواند آنبدان راه نیابد و کابوسی 

چنان در در او نداشـــت. او هم مثبتی ریثتأترین ها روبه رو بودیم کمبالا گرفته بود، گویی مشـــکلاتی که با آنختلافات من و مهدی ا 

زندگی او خللی  یتوانســت در برنامهآمد، نمیی اگر ماه هم به زمین میحتّ« خودش:  یبود. طبق گفتهخویش فکر خواب، خوراک و شــهوت 

میمین « گفت: ای میمســخره یاو با لهجه ،گشــودمآن همه بار، لب به اعتراض می تحمّلاز و رنجور خســته وقتی گاهی اوقات،  »ایجاد کند.

ست روشهبچّ ،دید کف حموم داغه ،(میمون) رفت حموم ش شت زیر کونش نی ستم؛ خودم از بچّمنو که می .شو گذا م اهبینی همون میمنه ه

ای بود؟ در کدام دفتر و تفاوت باشد؟! این دیگر چه صیغهبی فرزندش زندگی مورد درقدر محال بود. مگر امکان داشت که پدری آن »ترم.مهم

   بود؟ شده نوشته ضحکیی مُدستکی چنین ایده

شعار مهدی سهیلی شعر و کتاب بودم، خود را در دیوان ا سهراب سپهری غرق  ،معینی کرمانشاهی ،من که عاشق  فریدون مشیری و 

ــکلاتی که دور و برم را می ــوم. زندگی توأم با بحث و جدال ما دو نفر کماکان  نیز، ایبرای لحظه اگر ند،کرده بود احاطهکردم تا از مش فارغ ش

از  و من گردم همه چیز تغییر کردهکه وقتی به خانه برمیامید این هب ،ادامه داشت و بارها و بارها، شب و روزش مهم نبود؛ پس از بحث و دعوا

سرم رهایی یافته ساعتمیبیرون ام، از  خانه کابوس اعتیاد پ شده .رفتمفقط می و رفتمها میزدم.  شبختی را به دنبال گم ای بودم که نوید خو

را زیبای سهراب  یکه این سرودهباز گرداند. گاهی اوقات، در حالیام را به من که بتواند زندگی از دست رفته ایدر گوشم زمزمه کند؛ گمشده

ساس میکه  شده بود کردم،اح سروده  شب چمدانی را ” : نمودمزمزمه می لب زیر ،تنها برای من  ی پیراهن تنهایی من که به اندازه  / باید ام

   "که درختان حماسی پیداست  / بروم  و به سمتی جا دارد، بردارم / 

 "پیراهن تنهایی سهراب" یهم، به اندازه  "پیراهن تنهایی من"رهایی برسم.  یهرفتم تا به جادّکران برسم؛ میرفتم تا شاید به بیمی

مرهمی بر  ،کدامین نقطه  !به کدامین نقطه کوچ کنم ،دانســتم با این چمدان پر از تنهاییا نمیامّ ؛جا داشــت ،عالم یهمه یهشــاید به اندازو 

به دنبال راهی بدون . کردمطی میت تا به ابدیّ بیابم وپایان بی خواســت راهی؟ دلم میو مســیر گذاشــت؟ کجا؟ کدام ســمتم میادل زخمی

شت بودم که مرا با خود ببرد و در خود غرق کند ست ختم ا افکارم همواره به بنامّ ،برگ شم نمی شد، چون راهیمیب و  ؛خوردبرای گذر به چ

گشتم. با رسیدن به خانه، مهدی با زدن پوزخندی در میبازبه سوی خانه  ،زیر و سرافکندهه سر ب ،پس از ساعاتی ناامیدتر از همیشه ،سرانجام

 …آی  ” .هرگز راه فراری نخواهد بود ،زندانبانش بودخود  را که او "ســهیلی مهدی"دانســت این زندانی شــعر گویی می ؛کردرا به رویم باز می

مرا بار دیگر با نور   / ه از این بندم رهایی دِ  / را بگشا  جان فرسای ی دلتنگِاین دخمه زندانی درمانده را بشنو / درِ یهصدای ضجّ زندانبان / 

  “ه...خورشید آشنایی دِ
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سیب ممنوعهزدنگاز

ـــامّ ،بودم از زندانبانم طلب رهایی کرده ،و بارها بارها سمهای میله ،ا او از یک طرف و خانواده و فامیلم از طرف دیگرــ را بر رویم  محب

 ،ایهیجان و یا معجزهتهی از مید، ا ی ازنوردون هیچ ـمن ب مرارتاز درد و  مملو بودند. زندگی کردهتر و رهایی از آن را برایم غیرممکن تنگ

شتچنان هم سال  .ادامه دا شعبههزار و یک ماه به پایان  شش مانده بود که روزی از روزها، مهدی که به  صد وهفتاد و  منتقل ی دیگر یسی

  شده بود به خانه آمد و گفت: 

 رو دیدم؟ حدس بزن امروز چه کسی -

ـــه بیمن به حرف ـــکوت کردم تا ربط و تکراری بود اهمیّهای او که مانند همیش ــتان را بگویدتی ندادم وس او هم مانند  .خودش داسـ

 همیشه ادامه داد: 

که برای به حســاب گذاشــتن چکی به بانک اومده بود  ودانشــگاهیت بود؟ امروز پدرشــ یهمونی که هم دوره ؟یما رو یادت میادســ -

  دیدم.

 زدگی او گفتم: در جواب ذوق

 ؟ یشده یاد اونا افتاد چی نداریم، تماسی هاشونبا دیگه شهسالی می ب که چی؟ چندخُ -

 گفت:در جوابم 

ــازم ،که بابام بهم دادهرو زمینی  خوام می - ــکونی  به یک مرکز وناوو  بس ــیما ،چون بهروزو  ؛تجاری  تبدیل کنم -مس  ،همســر س

  .او بدم به ساختمونو دارم اجرای ، قصدهکارمقاطعه

 او که پیشاپیش، ترتیب همه چیز را داده بود در ادامه گفت: 

  .م و با بهروز در این مورد صحبت کنم و قرارداد ببندمرَپدر سیما بِ، …آقای م  یآینده به خانه یجمعه هقرار -

شت از واقعیّ صلیطرحی که مهدی برای زمین دا شتنهم  آن ت به دور بود و دلیل ا او فقط  .کافی بود یسرمایهپول و  در اختیار ندا

شادنبود. بی گاه اهل عملزد و هیچحرف می شه می ،بی، روجش  صدتا چاقو می"گفت: همی سته نداره.مهدی  شنا "سازه، یکیش د ی و یبا آ

ملیح بر  با لبخندی، ، بلندقدشانههم را جلب کرد! او مردی چهار توجّ ،دانم چرا رفتار برادرش مسعودسیما، نمی ید با خانوادهرفت و آمد مجدّ

من که از گفتگوی  .م رقم بزندازندگی درر دیگ تا فصــلی رفتخورد، میمی به چشــم رشاو نوعی شــیطنت که در حرکات و رفت روی لبانش

ها و زمین و طرح ســاخت آن خســته شــده بودم، از ســیما خواســتم تا به جمع برادرانش بپیوندیم. با پیوســتن به آن یمهدی با بهروز درباره

ــحبت کردن در مورد همه ـــّ اهای واهیچیز، به جز مهدی و هدفجا و همهصـ فراموش کردم.  ،برای لحظاتی هر چند کوتاه هایم راهش؛ غص

   .ها بسته نشدسه به جایی نرسید و قراردادی بین آن، جلهمطور که انتظار داشتم آن روز همان
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ورشکست شده  ،بهروز، همسرش .کردمی زندگی ،سیما دو دختر داشت و در آپارتمان کوچکی که نزدیک منزل پدرش اجاره کرده بود

شان به قراردادی بود که بنا بود با مهدی ببندند تا یبود و همه ضعیّ  هایو بدهی هابتوانند قرضبدان طریق  امید صاف کنند و به و ت خود را 

 های سرِ خرمن است و بس.وعدهمهدی های قولدانستند نمیکه غافل از آن ،شان سر و سامانی بدهندمالی

فارغ از هرگونه دردســـر و  یعنی ؛خنده کردم با او بودن یعنیاحســـاس می .گذاشـــته بودروی من  اخلاق و رفتار مســـعود اثر عجیبی

ــه دوانده بود. به خود گفتم:  ــکلی که در زندگی و وجودم ریش ــو هی"مش ــر نبَ توی ؛رؤیا! از خواب بیدار ش ره ر؛ زندگی تو گِعالم هپروت به س

به سیما زنگ بزنم و  ،ی به درونم رخنه کرد و تصمیم گرفتم برای فرار از آنیصبح روز بعد، بار دیگر تنها "کوریست که هرگز باز نخواهد شد.

شت .دینزدم بیابه از او بخواهم  سایگی مادرش زندگی سیما تلفن ندا منزل  یشماره، جا بیابمکه او را آنکرد، به امید آنمی ولی چون در هم

شت .پدرش را گرفتم شت و دا شی را بردا سعود! او گو سه .گفتلو میلو اَاَ، او بود، م صدای او مانند دختر مدر شنیدن  ست و پایم را ایبا  ها د

ار دوباره گوشی را برداشتم و انگشتانم باز همان شماره را گرفت و ب. اندک زمانی گذشت. چشم به تلفن داشتم. کردم و گوشی را گذاشتم گم

بزن و دستش  حرف گوشی رو نذار. کمی باهاش "در درونم گفت:  نوایی اخواستم گوشی را بگذارم امّ. خورد دیگر هم، همان صدا به گوشم

 شعر و از ،م؛ با او از کتابویبگ هچ دانستمچون نمی.کردم، فیغزاله معرّ را خود با او باز و را به ندای درونم گوش دادم و سر صحبت ".بیانداز

   .دانشگاه صحبت کردم. دریافتم که او هم مانند من عاشق شعر است

م وجود اکه کم و بیش، در زندگی از مشــکلاتی حسّ خوبی از اعتماد، با ایجاد تدریجم. بهادامه دادبا وی  صــحبتکار و به این  هاتمدّ

به من روحیه  ؛شــدبرایم محســوب می هایم کمک زیادیهغصــّ  یهبه قصّــ  ،و این گوش ســپردن کردفقط گوش می .ســخن گفتمبا او داشــت 

رفتیم و هربار، من از تیررس  …آقای م  یچند بار دیگر با مهدی به خانه .شــوم تر به او نزدیکباعث شــد تا بیش قضــیه ینهمو  بخشــیدمی

باز شدن مشتم باشد در  از گرفتم تا نشان و علامتی که حاکیحرکات او را زیر نظر می پنهانی. گریختم تا مبادا اسرارم فاش شودنگاهش می

چند روز پس از  .آوردخود نمی به هیچ وجه به روی ،شناخته بودهم ی اگر مرا حتّ .ها بودحرف تر از ایناو زرنگظاهراً  اامّ ،پیدا کنم رشارفت

ترسیدم اگر مرا بشناسد از ت بودم، میمن که در جستجوی عشق و محبّ .گرفتمکه شناسایی شده باشم با او تماس نمیهر دیدار از ترس آن

سپی  شم زنی رو سعود، مانند افیونی  .کند منگاهو بدکاره من نفرت پیدا کرده و به چ شی خاص به من میم شید، که آرام رخنه  موجوددر بخ

ا پس از گذشت چند روز به هوای شنیدن صدایش، دستانم به سوی گوشی تلفن امّ ،کردم تا دیگر با او تماس نگیرمهرچند سعی می .کرده بود

و باز هم قلبم با شنیدن صدای او به طپش  ؛گرفتندهمیشگی را می یهمان شمارهناخودآگاه،  ،عادت کرده بودند بدانرفت و انگشتانم که می

صدایم را که میمی دمیدهافتاد و روحی تازه به کالبدم می شده بودییکم پیدا «گفت: شنید میشد.  و من برای  ».؟ کجایی؟ دلم برات تنگ 

از او خوشــم  .ادامه داشــت های تلفنیتماس هاماه .کردمرا عوض می صــحبت کرده و موضــوعای ســر هم های دیگرش، بهانهگریز از پرســش

  شنیده شود.  از آن سوی خطام صدای خندهتا کرد می قدر شوخیخواند، آنآمد. او مهربان و صمیمی بود و اگر زمانی غم را در صدایم میمی

 یبه او گفتم و با ناباور حقیقت راکه اوضــاع را مســاعد دیدم، با او تماس گرفتم و  باریک کنم. فیتصــمیم گرفتم خود را معرّ کمکم

شنیدم که می شناخته بودم امّاز همان بار اوّ « :گفتصدایش را  شتی خودتو معرفی شوا ترجیح دادم هر زمان آمادگیل تو رو  بدین  »کنی. دا

 .شد نهادهآور ایران خفقان ینامشروع ما در جامعه یرابطهی نطفهمن و مسعود وجود نداشت و  ناگفته و نادانسته میانای ترتیب، دیگر پرده

دیگر شدیم همعشقی که عطش آن وجودمان را به آتش کشیده بود. هر زمان دلتنگ می ؛دادیمرا پرورش می ههر دو داشتیم یک عشق ممنوع
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شپزخانه میسیما می یرا در خانه سیما به آ ستهای همرفت و ما را تنها می دیدیم. زمانی که  شت، با گرفتن د شقی را که گذا دیگر لهیب ع

  . نشاندیمرو میفو  دادیموجود خود تسکین می ی درخواهد کشید؛ تا حدّ هایش به کجادانستیم سرانجام شعلهنمی

زدنش از  به خاطر گازا، که حوّ را بار سیبی نخستین لع و با ما همراه شد و برایمطّ نبا این برخوردهای تصادفی ما! سیما هم از رازما

شده بود شت طرد  شتیمو اوّ یمگاز زد، به شتی که نمیروز .لین قرار را گذا سرانجامی با خود خواهد دا ستم چه   را به بهترین نحو ، خوددان

ستم و راهی خانه شدم یممکن آرا سعود که از طبقه .سیما  شا می بود و بالا در انتظار من یم سرعت باز کرد، با کوچه را تما دیدنم در را به 

، شناکنان خود را به دریاچه کشانده بود و حال که تنها روانها در آرزوی آب بودم که ماه جا ببیند. همانند یک ماهیمرا آن کرد تا مبادا کسی

  .بکنمدانستم چه باید بود نمی جهشی تا وصال به آن مانده

زد، انداخت و او به طرفم آمد؛ دســتم را در دســت گرفت و نگاهی به چشــمانم که نگرانی در آن موج می .بالا رفتیم یهر دو به طبقه

   :گفت

 داری؟!   وها رزیباترین چشمکه آیا هرگز کسی بهت گفته  -

شرم  ،و من همانند دختری نوجوان با این حرف شانیم رها را موهایم  یطره .انداختم به زیرسرم را از  و با نرمی ، شده بودکه روی پی

  :چنان ادامه دادسکوت کرده بودم و او هم .کنار زدآرامی 

 ربوده؟  وگرفته که شب و روزم ر نوم یپاچه نکنه چشات سگ داره و ...خودمونیم -

خود  سویگرفت و به  گرمش ا او صورتم را در دستانرا از او برگرداندم امّ داغ شده است. رویمکردم صورتم سرخ شده است. حس می

که را صدای تپش قلبم که . او فشردزد و در مشت میدلم را در سینه چنگ می ،انگار چیزی یا کسی .دلشوره داشتم گرداند. در آن لحظهباز

 شنیده بود، گفت:  بزند،ام بیرون خواست از سینهکه انگار میرا نه! بلکه کوبش قلبم 

سته - شتیم اما اگه فکر میقرار  که ببین رؤیا جون! در سئلهگذا شده م ستی و یا نظرت عوض  ست و کاملاً کنی هنوز آماده نی  ای نی

  .کنمدرکت می

شیده بودتمام شدن،  یکیبا او من که عطش با او بودن و  سخ ،وجودم را به آتش ک سه ،در پا ستم و او مرا با لبانش را با بو ای کوتاه ب

از  .لین بار، طعم شیرین بوسه را از لبان او چشیدمپایان به بوسه گرفت. برای اوّنم را با اشتیاقی بیاحساسی آتشین به سوی خود کشید و لبا

شدهخود بی شت. بوسه خود  تی که فقط من و او مالکش  ت برد؛ ابدیّاو مرا از خود گرفت و به ابدیّ یبودم. دیگر زمان و مکان برایم معنایی ندا

چشمانم را بستم و خود را در اختیار او قرار دادم. غریقی بودم و او ناجی من شده بود. آتشی بودم  .به آن نبودض بودیم و کسی را جرأت تعرّ

   .کردورتر میو او این لهیب را در من شعله داشت،به خاموش شدن ن یمایلتکه 

خواست آن احساس و آن شدن را شناختم. دلم می شدیم. آن روز چه زیبا معنای یکی در آتش عشق سوختیم و یکی ؛درهم آمیختیم

ــه در خود زندانی می ــتم، امّکردم و راه گریز را به رویش میلحظه را برای همیش ــقیبس ــوس که زمان کوتاه بود و آتش عش که در من  ا افس

   نبود. هیچ خاموشی در کار ،ور شده بودشعله
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دلم  .به خانه رسیدم ،پروازم شده بود پرِ کردم و اوشدم. مانند یک چکاوک سرحال که در ابرها سیر می به امید ملاقاتی دیگر از او جدا

بوی بدن او از نرفتم تا مبادا نیز ام ی حمّحتّ .بستر شودبه مهدی اجازه ندادم با من هم تیرا از تنم بشویم. تا مدّ مسعود خواست عطر بدننمی

  .کنم حس راش تنم زدوده شود و دیگر نتوانم بوی

نهایت دوست داشتیم و هر بار تعبیری نو به آن فریدون مشیری را بی یهر دو عاشق شعر و کتاب بودیم و شعر زیبای کوچه، سروده

   .دادیممی

ستان  شروع تاب او بر خلاف  پول و چند روزی نزد من ماند. کیف دیدار من آمدکرم به ایران و به سیصد و هفتاد و هفت، باز اَهزار و با 

.  من او را با سیما و ودرها میای به دیدن آناکرم چند دوست پسر دارد و هرروز به بهانهکه کم، پی بردم کیف من همیشه پر از پول بود. کم

   رفتیم.اتر میئپارک و یا ت ،به سینما نفریاین که با اکرم هستم؛ چهار یمسعود آشنا کردم و از آن پس، به بهانه

ساس، گناهکار می ایدر جامعه شتن اح ست  ،ترین مجازاتشناختند و کمکه زن را به جرم دا شدن به د شته  سار و یا ک سنگ برایش 

دیگر با همآزادانه توانیم هرگز نمیدانســتیم خوبی میه که هر دو بی با اینحتّ .من و مســعود بســیار عمیق شــده بود یبود؛ رابطه اشخانواده

   :آوایی تازه در گوشم زمزمه کرد روزی از روزها، او باشیم.

ترک  مون،و تنها راه چاره برای با هم بودن هم نیستیمقادر به ازدواج با ما  ،ای خانوادگیهمخالفت جا به دلیلببین رؤیا جون، در این -

  ه.ایران

  :به او گفتمدر پاسخ به پیشنهادش  وقتی

 .هنوسوزبدل و ای براش مادری کنه تونه کسِ دیگهنمی ،پس از من و هتنها بگذارم چون به من نیاز دار وتونم شاهین رنمی -

 گفت: رو کرد به من و 

 پیدا کنه. وخودشبتونه شاید با رفتن تو  -

ــعود فکر کردم و و بارها ها تمدّ ــنهاد مس ــرانجام حق را به او دادمروی پیش دیگر چون با ماندن در ایران نه تنها قادر نبودیم با هم ؛س

ــیم ـــودمندی برای  افتادبه خطر مینیز بلکه جان و آبروی هر دوی ما ، باشـ ــتم پس از گرفتن اقامت خود،  کار س ـــته از آن میتوانسـ و گذش

ها لع نشوند، با آنمن و مسعود مطّ یکه مامان و آقاجون از رابطهد به خاطر اینتی بومدّ. جگرگوشه هایم انجام دهم و آنها را هم نزد خود ببرم

شتم و او قول داد هر کاری از دستش برآید در آلمان برایم ا نجام قطع رابطه کرده بودم. پیشنهادی را که مسعود داده بود با اکرم در میان گذا

کار ننشستم و از آن پس بی . با این حال،آن نداشتمی ای دربارهگونه تجربهخارج شدن از ایران بود. موضوعی که هیچ اصلی یا مسألهامّ ،دهد

یده ندهایی  ها و، راهبرای پختن آن ا ـــی میبه طور زد که در ذهنم جرقه میرا ترف به  گها" گفتم: پیش خود می .کردمدقیق بررس بتونم 

  "هایم و ...پایان، یعنی به پایان رسیدن تمام بدبختییک  ی آغازِیعن ،ام برسمخواسته

شبی از شبمن که می و عشوه به او نزدیک شدم و با لوندی، وجودش را زیر و  با ناز ها،دانستم مهدی عاشق زندگی در خارج است، 

سیدم. از بوی نفس متعفّمقدّرو کردم. بی شده بود و نمینش نزدیک بود بالا مه او را بو ست بیاورم ولی جلوی خود را گرفتم. او که مبهوت  دان

  : آفتاب از کدام طرف سر زده است! دلیل این کارم را پرسید و من در جواب او گفتم
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 ولی؛ هجا فقط سگ دو زدنچون فرهنگ زندگی در این ،هرن بر باد میوشه و عمرمزندگی من و تو این جا داره تلف می، ببین مهدی -

 برسیم و خوش باشیم.  هدیگتونیم فقط به هممی ،که درگیر مشکلات باشیمجای اینه بجا . اونهکنزندگی  فرق می ،طرف مرز اون

 :اکرم را برای او مثال زدم، که احساس کردم هنوز متقاعد نشده است هنگامی

  !چقدر خوشحال و شاد و سرزنده است نببی رو همین اکرم مثلاً -

سب دیدم به او پیشنهاد کردم ر شب که موقعیّآخِ ، بنابراینهدف خورده بودتیرم به  سا و کوروش به آلمان با همراه  رامتا ت را منا آتو

سر دیگرمان به ما بپیوند. او سپس خود به همراه دو پ ستد و  شی آن بفر سته ،شب زیر دندانش مزه کرده بودکه خو قبول کرد تا  ،از خدا خوا

مهدی نشان دادم و شدم  یشته مردهگرفته و ما را به آلمان بفرستد. از آن روز به بعد، برای رسیدن به هدفی که داشتم خود را کُرا  مانویزای

از خودم بدم  تنمبر  شگرچه با تماس دســتهای .شــدمبســتر میا هر شــب با او همامّ ،با آن که از مهدی نفرت داشــتم .او یعاشــق دل باخته

  . ل کنمتحمّناخوشایندی را که حتیّ از آن متنفّر بودم،  مجبور بودم هر چیز مقصودمبرای رسیدن به  ولی ،آمدمی

توریستی شنگن به های مسافرتی پیدا کرد و توانست برای ما ویزای از آژانس یکی ، آشنایان معتبری را دررشاک مهدی از طریق محلّ

سه بگیرد صد فران سافرتیه بر این بود ما ب قرار .مق سه و از آن ،همراه تور م سمت آلمان حرکت کنیمبه فران شه .جا به  خوبی بود  یظاهراً نق

بیگانه راه و توانســتم در کشــوری شــناختم؛ چگونه میبه مســافرت نرفته بودم و جایی را نمی امن که در خاک ســرزمین خودم هرگز تنه ولی

صد خود را پیدا کنم؟ ستم تا با پرداخت مبلغی بیشپس از مدّ !مق سی، از مهدی خوا ستقیمتی فکر و برر به مقصد فرانکفورت  اًتر پرواز ما را م

شوه، بلیبرنامه ست با پرداخت ر سر وکله زدن، توان شهریورتریزی کند. او پس از چند روز  ستم   پرواز هفته قبل ازیک  یعنی ،ی برای روز بی

 در آلمان به کمک اکرم و همسرش کهبدهد  به من نیز مبلغ پنج هزار مارک شد قرار علاوه بر آن،. کند مقصد آلمان برایمان رزرو به ،اکرم

آماده  یســفرهبر ســر "،نداشــته باشــد و به قولی آمد هیچ مشــکل مالیکه او به آلمان میزمانی تا ،ای به راه اندازمبرای خود کســب و پیشــه

  .مبلغی برای آن کار در نظر دارد به اکرم بدهد چون به او اعتماد کامل داشتم از او خواستم تا هر ".بنشیند

شتمآوری را پشت سر میروزهای دردناک و دلهره شت  یاز طرفی اعتیاد پسرم؛ رابطه .گذا فاش نامشروع خودم که هرلحظه امکان دا

 لو رفتنترین مجازات من در صورت زندگی با او باشم؛ کم یکه مهدی تغییر عقیده دهد و باز مجبور به ادامهآن و از جانب دیگر ترس از شود،

شهموفقیّ عدم و سعود اطّ یی از رابطهزدم او تا حدّحدس میبود. ام میت نق سر کار برمیچون گاه ؛لاع داردمن و م شت، بدون گاهی که از  گ

ستی با مردی  «گفت: ای میمههیچ مقدّ شت از آن به نفع بدین طریق  ».زننداق میشلّ لمتأهّسر خیابان دارند زنی را به خاطر دو سعی دا

   مجازات، مرا از آن کار باز دارد. و هراس از ، وحشتبردمسرمیبهای نان اندیشهچمن در احیاناً که اگر یا این خود استفاده کند

شتن بویی نبرده بود بود او مردی ست دا شق و دو شنهاد . روزیکه از ع ر چه کرد و من فقط نگاهش کردم، آخَ ای به منشرمانهبی پی

که در آن اســیر بودم، ســکوت  ســلّولیداد به امید رهایی همیشــگی از که بوی هرزگی و فســاد می شدر مقابل پیشــنهاد !توانســتم بگویم؟می

  دانست.اش بود و چیزی از عشق و دوست داشتن نمیگفتم؛ چون او مردی خوشگذران و عیّکردم و چیزی نمیمی

سر جدیدی به نام بهروز پیدا کرده بود، در فکر بود تا مدّ ست پ شمال اکرم که دو  یاو به بهانه .و خوش بگذراند سفر کندتی با او به 

گرفت و به را در یکی از شــهرهای شــمالی  ،مهرداد ،و آب و هوایی تازه کند، کلید ویلای پســر خواهرش برودکه قصــد دارد با من به ســفر این

دختری  با ،گفتطور که اکرم میراهی شــمال شــدیم. بهروز، اســتاد دانشــگاه اصــفهان بود و آن ،شــیما و شــیلا ،اکرم فاق آتوســا و دو دختراتّ
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صیل کرده و از خانواده صیل ازدواج کرده بوتح سرش خیانت می این،با وجود د. ای ا شت به هم صلت اکثر مرداندا بعد از انقلاب ، کرد. این خ

  کوبید.سرش می برتوانست می هرگونه که ،بود و شوهر رتبه یافتهل ضعیفگی تنزّ یپس از انقلاب به درجه ،شده بود، چون زن

شید راهیرا می نجا، با اتومبیل بهروز که در ترمینال انتظارماما با اتوبوس به تهران و از آن شدیم ک شتم به  خیلی .شمال  ست دا دو

که، من و جاییا از آنامّ یایم،تا صبح از رختخواب بیرون ن رفته و یبه اطاق ،شستمراه می که تنم را از غبارآن محض رسیدن به شمال، پس از

و  بهروز به اتاقشان رفتند پس از صرف شام،  اکرم و برای شام تدارک دیدم. خوراکی، گیخست وجودبا  ،نرفته بودیم دخترم برای خوشگذرانی

 اکرم یدختر کوچکه شیمابرای خواب به اتاقی که به ما اختصاص داده شده بود رفتیم. ساعتی طول کشید تا توانستم  ،به همراه دخترها من

  گرفت بخوابانم. را می درشکرد و سراغ ماگریه می را که

از چشمانم را که باز کردم  برخاستم. کاره ماند و از جا، آرامشم نیمهشیما یکه با صدای گریه بردمرا در خود فرو می تازه داشت خواب

ا امّ  ،خواست رختخوابم را ترک کنمکه دلم نمیبا وجودی "نه! به این زودی صبح شده؟ ". با خود گفتم: خورشید را دیدمطلوع ی اتاق، پنجره

اکرم، من و بیش از  ،که شمال بودیمزمانی ت دخترها را دادم و سپس اکرم را بیدار کردم. در تمام مدّ یصبحانه ؛بیرون آمدم بستربا اکراه از 

ای را به د ولی برای رسـیدن به هدفم حاضـر بودم هر سـرکوفت و طعنهخورْتم بر میغرور و شـخصـیّ اگرچه به .کرددخترم را تحقیر می ،همه

 جان بخرم.

 .برگشــتنم، زنگ تلفن به صــدا درآمد از پسچند روز  .به اصــفهان برگشــتیمســپس به ســر رســید و و ســنگین  ی ســختیک هفته

  گفت: خط به گوشم رسید که می سویصدای مردی در آن  ،که گوشی را برداشتمهنگامی

سعود می - ساعت پنج بعد ازظهر در پارک مطهّ هدونم! اگمن همه چیزو راجع به تو و م شی به مقامات گزری فردا رأس  ضر ن  رشاحا

 دونی که چه مجازاتی در انتظارت خواهد بود. می بعدشکنم و می

 در پایان هم، با زهرخندی اضافه کرد: 

 در دست دارم. هم نامشروع تو و مسعود عکس و مدرک  یاز رابطه -

شیطانی او، و به دنبالش بوق  یخورد صدای قهقههرین چیزی که به گوشم آخِ ر، گوشی تلفن از دستم رها شد وآخِ با شنیدن جمله

  .ممتد تلفن بود

ــی چه عکســی؟ از  تا کســی بودیم از ما عکس گرفته بود که من در جریان نبودم؟ ما که نهایت احتیاط را کرده چه مدرکی؟ چه کس

شودرابطه شت؟ از ترس و لرزآخَر  .مان آگاه ن شت ،چطور امکان دا ستن ندا شتم م.قدرت برخا شت دا سار نبود که از آن وح سنگ نه! تنها  ؛این 

شــروع به راز و نیاز با خدای خود کردم: بلافاصــله ا هرگز به دعا اعتقاد نداشــتم امّ برود.ام آبروی خانواده ،رفتنم بود که با لو وحشــت من این

 "شــم.بهر چه زودتر از ایران خارج  گذرانی نبوده و نیســتم، پس خودت کمک کن تامن دنبال هوس و خوشکه نیودمی تخداوندا! تو خود"

 .دادمآرام و قرارم را از دست می تماس از سوی آن فرد،و من؛ پس از هر  داشتادامه ی تلفنی باز تهدیدها ،در روزهای بعد

  ل گفت: و تأمّ پس از دقایقی فکر . مسعودقضیه را به او گفتم ،هامزاحمت یا با ادامهداشتم مسعود از این جریان آگاه نشود امّ سعی

 زارم. ش رو کف دستش میکه بهت نزدیک شد میام و حقّو به محض این گیرممیزیر نظر  روبیا و برو سر قرار، من از دور تو  ،ؤیار -
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ستم صبر کند؛ چون در آن  شد گریزان بودم، ازام مینقشه افشایای که باعث ش و حادثهنِمن که از هر تَ  ،صبر کردن شرایط،او خوا

رهایی و آزادی از قید و بندهایی که لحظه به لحظه همانند  وازی به سویرفتن بود. پر و واز کردنپر تنها امیدم .رسیدتنها راه چاره به نظر می

ست خیلی با پس می .کردندتر در خود محصور میمرا بیش ،تار عنکبوتی صمیم میبای سکی نتواند برنامه گرفتم تااحتیاط ت فرارم را  یهیچ ری

  .و نابود سازد زند برهم
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ناخوانده مهمانان

ــهدر ها را آماده کرده و چند روز پیش از پروازم، چمدان ــد خداحافظی با پدر ،ای از اتاق خوابگوش  ،جا داده بودم. به هیچ عنوان، قص

مساوی با فحشا  ،خارج از ایران در یک زن بدون همراهی شوهرش زندگی، جونخصوص آقاه ب ،هابستگانم را نداشتم؛ چون از نظر آنیا مادر و 

 هرگز اجازه ندهد از کشور خارج شوم.  اامّ ،شدهای خود بکُو هرزگی بود. او حاضر بود مرا با دست

 ،ثریا ،برادرم داوود و همســـرش فریده ،مادر ،در به صـــدا در آمد. با باز کردن آن، پدر زنگ بود که نمانده به خروجم تردو روز بیش

پس چه  هیچ مشکلی با آن نداشتند. نیزها تماسی نداشتم و آن کدامشانهیچشد که با می خواهرم و همسرش را مقابل خود دیدم. چند ماهی

 شونمهدی چیزی به نکنه "وجودم را در برگرفت و باخود گفتم: سراپای  ی، هراسشانبا دیدن !رفتنم یادی از من کرده بودند؟ شده بود که دمِ

شه؟ شدن؟ نکنه نکنه !گفته با شنتا مانع خروجم  اومدن از همه چیز خبردار  سو ده "؟ب ضطرب و همان ال دیگر که در ؤها  زمان در ذهن م

به سـختی  ،که قافیه را نبازمولی برای این ،بودشـده هم ریخته ه ی بکلّه اعصـابم ب .یافتمنمی شـانهیچ پاسـخی برای چرخیدند ومی مشـوشّـم

ها خواستم تا در مورد سفری که در ای کشیده و از آنآتوسا و کوروش را به گوشه .کردمو از دیدنشان اظهار شادمانی خونسردی خود را حفظ 

دنبالم نیســت، ســراســیمه به  که اطمینان پیدا کردم کســیمیهمانان را به اطاق پذیرایی راهنمایی کردم و هنگامی .پیش داریم چیزی نگویند

ـــدر تنیز را  شکلید ،املک اطمینانِ برای را قفل کردم و آن درِ واق خواب دویدم تسوی ا سی آن ،جیبم فرو بردم هــ  یا از ببیندرا  تا مبادا ک

شکوچک و کم ارزش برای من گران ی چنانکلید ،زمان آندر فتد. بیجیبم بیرون  کلید آزادی آن را چون رفت. شمار میه ب دنیا یءِبهاترین 

شت که هرگز در زندگی دیدمخویش می سالمندا سی بود که  سته به جبر ها در آن . کلید رهایی از قف سته بودم. گویی، آنو ناخوا ها آمده زی

  نیست و نابود کنند.  بیندازند و هاتر زندانی کرده و کلیدش را در دور دستبودند تا این بار مرا در قفسی محکم

ستمصدا و غرق در افکارم در کنار آنبی ش ضای اتاق را در باریسکوت مرگ .ها ن  !گفتند؟دای من! چرا چیزی نمیخ .بود گرفته بر ف

  گفت: باز کرد و خطاب به من سرصحبت را  ،شوهر خواهرم ،که، سعیدشدم. تا اینداشتم دق مرگ می

ـــــبتا اومدیم همگیمون امروز  - کنی! تیه توی جلد خودت فرو رفتی و یادی از ما نمیمدّ برای چی بدونیم و ت گوش کنیمدرد دلِ هـ

 یم.هم حل کنکمک اونو با  مشکلی داری اگه اومدیم تا

 ادامه داد: را از من گرفت و نگاهی به آقاجون انداخت و چشمانشسپس، 

  ...یبسپار ها رو به مهدیهبه شرطی که بچّ ،هستیم راضی بگیری خوای طلاقمی هاگ یحتّ -

شان بگذارم؟هبچّ !گفت؟ منمی هچ .شنیدم های او را نمیحرف از آن پس، دیگر ستم این کار را بکنم که اگر می !هایم را نزد پدر خوا

را همه با هم سخن گفتن  ،بودندهایشان اندیشهو آغازی برای بیان فرصت  دمترصّ  هم که بقیه، هنگام این در کردم!این همه سال صبر نمی
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صدایی سرم گیج می .گفتآغاز کردند. هرکس چیزی می شته بودند که هیچ، حتّ .شنیدمنمیجز همهمه رفت و هیچ  اگر  یشرطی که  گذا

سال زندگی ست  ست رفته بی شروع  ها، برای من و حتّدیگر جایی برای ماندن نبود. دیگر برای آن ،کردندپیشکش می ام را هماز د ی برای هر 

 بیست سال .بودم. چیزی هم نداشتم بگویم سکوت کرده فقط ،شنیدمهایی که دیگر نمیمن در مقابل حرف شده بود و دیر ای در ایرانتازه

شنیده بود و اکنون که خود راه حلی برای فرار ازمشکلاتمهایم را نالهها و ضجهّو کسی صدای  زدم فریاد تمام شان افتاده  بهیافته بودم؛  ن یاد

  ام را دریافته بودند. م و احساس بدبختیناراحت مازندگی بود که من از

ـــرانجام ـــاعتی پس از ،س با  .ترک کردندام را خانهو  رها ،مرا به حال خود با لبهایی آویزان، ،های منیگفتگوی بیهوده و کم محلّ س

شیدمشان رفتن  از مهاجرت من،مورد در  ی راشکّ هر کهاین برای آمده بود. او در صداه زنگ خطر مهدی ب اها رفتند امّآن .نفس راحتی ک

شد دور خودش ست ،کرده با شته و ای خطاب به خانوادهنامه تا از من خوا شته در آن ام نو بگویم که مهدی در رفتنم هیچ نقش و دخالتی ندا

   . انجام دادم ه بودخواسترا  چهکمال میل و خشنودی و از ته قلبم، آن بانیز من  .امضا کنمزیرش را است و 

 خورد. زیرامیهایم در تقویم عمرم رقم سیصد هفتاد و هفت بود و فردای آن روز، تاریخ ترک دلبستگیماه هزار و شهریور مروز نوزده

پیمودم. اتاق را می طول و عرض ،هاآرام و قرار نداشتم و مانند دیوانه ،شدم. تمام شبتی نامعلوم جدا میشایان برای مدّ و از شاهین بایستمی

   .نداشت پایان یافتن رام بود که گویی قصد اپس از کشته شدن کوروش و داریوش، این سومین شب سخت زندگی

رفته  تهران به با اتومبیل ،مسعود سیما و مادرش به همراه آتوسا، و من دمید. قرار بود ماهصبح روز بیستم شهریور یسرانجام، سپیده

 عزیمتمانتر از دو ساعت، به نگفته بود. کم به شاهین چیزی در مورد سفرم زمانتا آن ،کدام از ماو در ترمینال منتظر آمدن مهدی شویم. هیچ

داد، برآشفت و فریاد اعتراضش محض شنیدن چنین خبری که بوی جدایی میه ب شاهینمانده و وقت آن رسیده بود که او را آگاه کنیم.  باقی

ام ایستاده کار کنم. پشت در حمّهدانستم چنمی. کرده بودم را گم دست و پایم .تهدید به خودکشی کرد ام زندانی ودر حمّ را سر داد و خود را

توانسـتم او را در آغوش بگیرم و دلیل رفتنم را برایش بیرون بیاید. ای کاش! میراضـی شـد بالاخره که رفتم، تا آناش میبودم و قربان صـدقه

ماندنم مصادف با  ،بگویم ،کردمیحساب  بسیاردرش اتوانستم به پسری که روی مچگونه می !گشودم؟ا چگونه باید لب به سخن میامّ ،بگویم

  .خواهد بود خانواده یمرگی دلخراش و بدنامی و سرشکستگی برای او و بقیه

حاضر بودم  .ا همه را در دلم کشتم و سکوت کردمامّ ؛گذاشتم بگویمداشتم تا به دو نور دیدگانم که پشت سر می حرفاز  دنیاییآری، 

شند تا آن شاید آنکه اینها از من متنفر با سیتر میطور راحتحقیقت را بدانند.  ستند با نبودنم کنار بیایند. چه ک کرد که فقط درک می توان

در آن درک کند؟  ،که با مهدی داشتمرا روحی سرد و بی توانست بیست سال زندگیمی دردسری بودم؟ چه کسی آرام و بی به دنبال زندگی

سر می عزیزانیکاری برای  ،نم با رفتنماشاید بتوکه  دادممیبه خود نوید  حال شت  شتم انجام که پ ها را نیز نزد و بتوانم روزی، آن مهدبگذا

  ا شاهین به همراه پدرش به تهران آمد. امّ و رفت، به سختی از فرزندانم جدا شدم. شایان، همان وقت خداحافظی کرد .خود ببرم

 .را از فرودگاه به خانه ببرد ما تاهمسر اکرم انجام شده بود سیروس، های لازم با هماهنگی .به مقصد فرانکفورت بود اًپرواز ما مستقیم

صدد بود تا با من هم مهدی .های نزدیک فرودگاه مهرآباد، اتاقی گرفتیماز هتل در یکی شب در  شودتمام  ستر  سی که از او  یا با همهامّ ،ب تر

شتم شده بود، او  و ؛به او اجازه ندادم ،دا شدّو ناراحتی با غرولند که نومید  شب، از  ضطراب و نگرانیبه خواب رفت. آن  ای چشم بر لحظه ،ت ا
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شتم و  ها پرسش شد؟ و دهتصمیمی که گرفته بود منصرف نمیشدم؟ آیا مهدی از آیا سوار هواپیما می .فردا بودم یاندیشهدر مدام هم نگذا

 ربوده بود.  من را از یهر قرار و آرام که آور دیگر در ذهنمدلهره

ا با خود گفتم: کردم امّمی خواســت در خلوت از مســعود خداحافظیدلم می خورشــید، از جا برخاســتم. خیلی یبا اولین تابش اشــعه

سیما به دیدنم آمد. دفتر خاطراتی  "پایدار بگذر!  یکوتاه، به امید دست یافتن به آینده یرؤیا! از این لحظه" ستم به که میرا دقایقی بعد،  دان

 "فریدون مشیری "مان از مورد علاقه یگشودم. چشمم به قطعه ،که علامت زده شده بودرا از صفحات آن  به من داد. یکی ،ق داردمسعود تعلّ

، چندی تا فراموش کنی نگران اســت / باش فردا، که دلت با دگران اســت /  از این عشــق حذر کن! / ... / تو که امروز نگاهت به نگاهی " :افتاد

   " ازین شهر سفر کن!

توانم، به تو گفتم: / حذر از عشــق؟ / ندانم / ... / ســفر از پیش تو؟ هرگز ن"من و مســعود عاشــق این قطعه بودیم. در جواب او نوشــتم: 

   "نتوانم ... !

خاطر ترک ه نه فقط برای دوری از مســعود بلکه ب ؛امان باریدن آغاز کرده بودندها بینآ .هایم را نگاه دارمتوانســتم اشــک چشــمنمی

اگرچه، دوری از تو  "ای آن یادداشــت را به انتها رســاندم: ترین نیاز را به من داشــت. با جملهها بیشام که یکی از آندو جگرگوشــه ،زادگاهم

     "سوی مرزها، باید بروم. مشترک در آن ا به امید یک زندگیامّ ،برایم سخت است

از  .بوســیدم م وغوش گرفتآرا در  شــاهین رســیده بود.فرا ماتی را انجام داده بود. دیگر وقتش کارهای مقدّ یفرودگاه همه مهدی در 

نگاهی به پشـت سـر  نیم یکه حتّکنترل و بازرسـی به راه افتادم. بدون آنگیتِ همه خداحافظی کرده و به همراه آتوسـا و کوروش به سـمت 

 اگر رفتنی ،رفتنت به خود گفتمز رو« گفت: به من به راه افتادم. بعدها، مسعود  ،بود مبهم و ناشناس که در انتظارم ایهبیندازم به سوی آیند

     »کند.نگاه نمیرا پشت سرش  ،است

خانم،  «با شگفتی پرسید:  ،هاهها، خانمی چاق و کوتاه قد که جلوی ما ایستاده بود با دیدن من و بچّدر صف کنترل پاسپورت و بلیت

نداشتم به  پاسخی »هام رو بگیرم.هخروج بچّ یشید؟ من که هر کاری کردم نتونستم اجازهبهاتون از ایران خارج هتونید با بچّشما چطوری می

او بدهم اما دانستم که سرنوشت جدیدی برایم در حال رقم خوردن است. پس از ترس و لرز بسیار، از ترانزیت گذشتیم و سوار هواپیما شدیم. 

به نمایش  ،تلویزیون هواپیمای فحهصــ، نفس راحتی کشــیدم. دقایقی بعد از برخاســتن، فیلم آدم برفی روی نآهنی یبا بلند شــدن آن پرنده

ولی چشــمانم را بســتم و خود را به  ،را ببینم گذاشــته شــد. اگرچه، خیلی در مورد آن شــنیده بودم و تا پیش از آن لحظه دوســت داشــتم آن

  .جریاناتی که از کنترلم خارج شده بود سپردم
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  ؛ مادري سرزمینازخارج. 10

  فراسوي مرزها   آلمان و سرنوشتی جدید در

هواپیما بر باند فرودگاه کرد از خواب پریدم. پس از نشستن که نزدیک شدنمان را به فرودگاه فرانکفورت اعلام می داربا صدای مهمان 

 .در صف ایستادیم. پس از دقایقی انتظار، نوبت ما شد. با گامهای محکم جلو رفتم یم وها رفتکنترل پاسپورت یو خروج از آن، به سمت باجه

بود خواهش کردم  دانســتم از آقایی که پشــت ســرم ایســتادهنمی مأمور بازرســی به زبان آلمانی چیزی به من گفت. من که هیچ زبان آلمانی

  دانستم پس از گفتگویی کوتاه با مأمور، رو به من کرد و گفت: ی نامش را هم نمیآن آقای مهربان که حتّ .سخنان او را برایم ترجمه کند

  کنید؟کار میه جا چاین پس ن برای فرانسه صادر شدهتوشما ویزا پرسن کهمیایشون  -

  من گفتم:

  م.اومدی به اینجا برای دیدن دوست -

    ؟هکنمی شهر زندگی ومدر کد ،گیدمی که دوستی اون -

      .دوسلدورف- 

  در جوابم گفت: 

و با هواپیمای بعدی به  جا نگاه دارمکه شــما را همینشــما از این جا بگذرید و یا اینتا دم بببندم و اجازه  وتونم چشــمانم رمی من -

 نم. وایران برگرد

 :آرامشی باور نکردنی در پاسخش گفتم و با اطمینان

  .چشمانت را ببند -

ــم ــت و اجازه داد از ترانزیت او هم مهربانانه چش ــوی درِ. پس از تحویل گرفتن چمدانعبور کنیمهایش را بس خروجی به راه  ها، به س

 به طرفمان آمد و گفت:  دید را تا ما .نسبتاً کوتاه داشتی دیدم. او قدّ ،کشیدجا سیروس را که انتظارمان را میافتادیم. در آن

 شما رؤیا هستید؟  -

 او را تأیید کردم و او ادامه داد:  یبا تکان دادن سر، گفته

 ...من سیروس هستم -

  :فتگ ها را از من گرفت وچمدان او .با دستپاچگی و شرم دست او را فشردمنیز من  .با من دست بدهدتا را دراز کرد  و دستش
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سم دوستت روچطور که  پرسیدم ازش . وقتیونهبمجا ایند تا برای همیشه ادوستم رؤیا داره به آلمان می که گفتبهمِ اکرم  -  !؟بشنا

 زیباست.  او خیلی، در جوابم گفت

 ادامه داد:گلویی صاف کرد و 

  .زیبا هستید هم که خیلی اًحقیقت -

اتومبیل  یبارید و من که عاشق باران بودم از پنجرهآسمان می ،اش شدیم. تمام مسیرخانه شهر و پس از آشنایی، با اتومبیلش راهی

  کهها سکونت آن به محلّ بردم. پس از گذشت ساعاتی،ت میاتومبیل لذّ هایشیشهاز تماشای برخورد قطرات باران به  و خیره شدهبه بیرون 

 :رسیدیم. او همه جا  را نشانم داد و گفت ،بود سوم یطبقه در کوچکی آپارتمان

  هیچ احساس غریبی نکنید و راحت باشید. -

 گفت:  ،کردمیعذر خواهی  ،گذاشتکه ما را تنها میاز این رشاک که برای رفتن به محلّسپس درحالی

 ...رماای بخورین، چون شام براتون پیتزا میعصر چیز ساده -

سی به راحتی و ما را ترک کرد.  شنف سرگرم کردمیدم و خودم را با باز کردن چمدانک شد .ها  از پنجره به بیرون نگاه  ،کارم که تمام 

سمان هم .کردم شید ،بود بارید. نفس عمیقی که حاکی از رهایی و آزادیید و میغرّچنان میآ کس چیز و هیچو به خود قول دادم که هیچ مک

وجودم را در بر گرفت. سیروس  ،تی خوشایند از پایان گرفتن اسارت و مشکلاتملذّو شدم آن فکر لبریز از  . سپسرا به ایران بازگرداندنتواند ما 

ــرِ هر روز بعد از ظهر، ــترفت و شــب دیر وقت به خانه بر میکار می س که برای خرید رفت، ما را هم با خود برد تا هوای  دو باری یکی .گش

شویم. پس از یک هفته، اکرم هم به آلمان برگشت. او و مردمانش شهرمحیط و با  تنفسّ کنیمای تازه شنا  ا دلباز، امّ  العاده دست وزنی فوق آ

ــیروسلجباز و زورگو بود و هیچ ،قوی پا ربحث و مشــاجره ب ،کس حق نداشــت، روی حرفش حرفی بزند. به همین خاطر، هر روز بین او و س

ها آن یهمه ، که البتّهوردآدست میه پناهندگی، به علاوه دستمزد سیروس که از راه کار سیاه  ب ها، منحصر بود به حقوقدرآمد آن .شدمی

ــد. ســـیروس حتّبه جیب اکرم ســـرازیر می داشـــت و مجبور بود همانند یک گدا، برای گرفتن پول تو ی ده مارک هم برای خود نگاه نمیشـ

   .خم کند اش جلوی او سرجیبی

ا چون مدیون امّ ،دانســـتم دخترم مقصـــر نیســـتکه میکرد. من با اینبحث می اکرم همانند کودکی، با دخترم به خاطر هیچ و پوچ

 ،کردم برای ساعاتیخاموشی اختیار کرده و تلاش می ،دوست یا آشنایی نداشتم بت،جز او در خاک غره ب ،های او بودم و گذشته از آنتمحبّ

 یبرای انگیزهورودم به آلمان گذشــته بود که ســیروس قلم در دســت گرفت تا از چند هفته  .کنم با دخترم به پیاده روی رفته و فضــا را آرام

سد. او آن نم مهاجرت و پناهندگی شاهین شرح حالی بنوی شایان و  شت تا بتوانم  شرح  رشاا هم نزد خود به آلمان بیاورم. نگر را طوری نو

ها تدارک هســاکی کوچک برای خود و بچّ کردم، در خاطرم حفظرا  که آنهنگامی هفته به پایان رســید و م، پس از یکاحال دروغین زندگی

  .ن به راه افتادیملْکُشهر و به همراه اکرم و سیروس برای درخواست تقاضای پناهندگی به سوی  مدید
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راین  هايکشتی ساکنی بر آب

سالن ادر  صد انجام کارهای مقدّشهر کُ مهاجرت یهبا ورود به  سیروس به ق ساعاتی که لن،  شت  شت و پس ازگذ ماتی ما را تنها گذا

  با امید بسیار گفت:  به سوی ما برگشت و ،رفتمی شماره برای من قرنی ب

 باید منتظر باشید.  . دیگه فقطو ریس کردم راست وکارها ر یهمه -

  دستی کرد و گفت:اکرم پیشکه ، نگاهی به اکرم کرد تا بداند چیزی از قلم نیفتاده باشد، مالیدهم میه هایش را بکه دستدر حالی

  ن.نیم کجا هستیوبه محض مستقر شدن به ما تلفن بزن تا بد ...یادت نره -

ضطراب بودیم به حال خود رها کرده و بههسپس من و بچّ شویش و ا شهر خود به راه افتادند ها را که پر از ت نگاهی به دور تا  .سوی 

ــالن انداختم و متوجّ ــدم.  احاطه کرده بودند، که اطرافم رات انبوهیه جمعیّدور س ــاهدهش ــرگردانی کهو افراد  تآن جمعیّ یمش با  همراه س

 و تشویش از قدری ،سرگیرند جا گرد آمده بودند تا با حمایت دولت آلمان برای خود زندگی جدیدی ازآن در یا تنها از سرتاسر دنیا دهخانوا

 .هش دادکارا  هایمنگرانی

ــتی ث گیمای غروب، کار همدَمدَ ــیده بود و به کش ــدیم. اتاقی با که روی رودِ حرکتیابت و بیبه پایان رس ــت منتقل ش  راین قرار داش

به تا اشــاره از ما خواســت  و ســه طبقه به ما داده شــد. فردای ورودمان به کشــتی، شــخصــی به اتاقم آمد و با ایما یتختخوابو ام و توالت حمّ

به از مهاجرین طولانی  ما را به اتاقی که صفی او .شدم ها به دنبال او راهیهجا به همراه بچّخبر از همهو بی چون و چرامن، بی .دنبالش برویم

شاره سپس .راهنمایی کرد ،شدآن منتهی می ست  با زبان ا ستم صف درتا از من خوا شده من که نمی .بای سته  صف برای چه ب ستم آن  دان

خانمی در آن  .رسیدمای ای شیشهپس از نیم ساعت مقابل باجهبا حرکت تدریجی افراد،  .آن قرار گرفتمهای تنااست، بدون هیچ پرسشی در 

 با .داد و سپس پاکت را به من ،ای را امضا کنمخواست تا برگه از من گذاشتمبلغی پول را داخل پاکتی میکه داشت ، در حالیدریچه سوی

پاکت را از او گرفتم. . بگیر، مال توست ل مرا دید، با حرکات سرو چشم و ابرو به من فهماند کهوقتی تعلّ .خیره شده بودم شگفتی به او و بهت

  .ق داشت و من اختیاردار آن بودمبه من پول داده شده بود. پولی که فقط به من تعلّ ،تیبدون هیچ منّبار و  روز، برای نخستینآن

 یچند دسته تقسیم کنم. دسته به را هاآن توانستم ،سفرانمو با شناخت هم در کشتی داشتم چند روز، در سیر و سیاحتی که طی

ــّ  بودند که حدّ انیل، ایرانیاوّ ــکیلاز نظر تعداد  را تجمعیّ طمتوس ــرش دیگر ها به جز من و زنیآن یدادند و همهمی تش  به نام آذر و  پس

شوهر ،کیاوش شیک بودند. آذر، زنی آمده ی خودخانواده و همراه  سّ ظریف و  سوی ت شت. او ادّپوش بود و به زبان فران کرد عا میلط کامل دا

تر بیش که درد مشترکی داشتیم، فریقایی بوده و از دست شوهرش فرار کرده است. من و اوآفرای ایران در یکی از کشورهای همسر یکی از سُ 

رساندم  کشتی سالن به را خود راسیمهس را در هم شکست. او سکوت کشتی فریاد ها،از شب نیمه شب یکی م.گذراندیاوقات روز را با هم می
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سرشار از او  و او را در آغوش گرفتم. به سویش رفتم .لرزیدمی ،باشد کرده چنگال عقابی فرار ای که ازسراپایش مانند پرنده که و او را دیدم

   :گفتزد میعصبانیتّ داد می

با  دممی نشون بهت .تونه بکنهمی خواست هر غلطی کیه وهر کیره جااین کرده فکر .کنهحمله می به من مست لندهور یسرهپ -

  .طرفی کی

صد بوسه ب یانهو وحش کرده مست رهرخِخِ تا بود کشتی آن درون هایخانواده از یکی عضوکه  بابکگفت، اینطور که آذر می او  یدنق

هم به سریع سر و ته قضیه را  که خطر دیپورت شدن را حس کرده بودند با کمک دیگران خیلی ور شده بود. پدر و مادر بابکطرفش حملهه ب

شد به دخالت پلیسآوردند تا کار  شتافته بود یکی ،آرش .نک سانی که به کمک بابک  سر  بود. او بهمتأهّ ،از آن ک آمده  آلمان ل و دارای یک پ

ـــبود ت شتی آمده بودمدّ چون جا بیاورد ونداب اش راهزن و بچّ ،ا پس از گرفتن اقامتــ جا و لاعات کامل و دقیقی از آناطّ ،تی قبل از ما به ک

به ، لازم خواســتند با کســب اطّلاعاتکه میه بود یدا کردپطرفدارانی دوســتان و  ،برای خودبه همین جهت خیلی زود  ؛محیط اطراف داشــت

خیل  و دو ســه روز پس از ورود ما به کمپ، او به کمپ دیگری منتقل شــد ولی ؛کنندیاری  در آلمان و تثبیت خود ســکونت و مهاجرتشــان

  .تنها گذاشت طرفدارانش را

 ؛ به آنندتجزیه شده بود های داخلیکه در اثر وجود جنگ ،یوگسلاوی سابق ،دیگر از کشورهای بوسنی، هرزگوین و صربستان یگروه

د و دو آقای هندی که پسری نوجوان دادند. سرانجام، دو خانم سیاه پوست مجرّت را تشکیل میبودند و گروه اکثریّ شدهو پناهنده وارد  کشور

ها پیش اقامت تتر که مدّبرادر بزرگ و دو ها برادر بودندشایع بود که آن .شدندرا شامل میکشتی آن ت جمعیّ کلّکرد، ها را همراهی میآن

که در سالن کشتی  هارا شب اخباراین  .تنها نباشد ترشانتا برادر کوچک اندکار و زندگی خود را رها کرده و به آنجا آمده ،بودندخود را گرفته 

ست میجمع می شینیهم آمدن ردآوردم. این گِشدیم به د شب ن سب اطّها و  ها و شنیده  ،هالاعات بود تا از گفتهها، فقط و فقط به خاطر ک

ستفاده را برده و بتوانیم در زمان مصاحبه بهتر دروغ دیگران حدّ یاتتجرب نگرانی من بیش از دیگران  اهمه نگران بودیم امّ .به هم ببافیماکثر ا

 ولی ،ندکشیدها را میو دوست و آشنایی انتظار آن سفرانم به ایران، خانه و کاشانههمازگرداندن بعدم پذیرش و در صورت  ، از این رو کهبود

 مجازات و مرگی بود که انتظارم را ،بدتر از همه و ؛دشــمنان بود یخشــم و غضــب خانواده و خنده و طعنه در انتظار من بود،تنها چیزی که 

ها و یا قیمت لباس یها بود که دربارهنوبت خانم  ،رســـیدمهم و اســـتراتژیک به پایان می معلوماتو بدل کردن  که ردّپس از آن .کشـــیدمی

شگاه سید، منمی جادینب صحبت کههنگامی .های ارزان قیمت پرس و جو کنندفرو سائل مهم که ر شتم رو در مخیّله و پیشتری م با تا دا

 .بردمهایم به اتاقم پناه میهبچّبا شده و همراه  جدا جمعشاناز  عذرخواهی با ،ها دست و پنجه نرم کنمآن

با  شــدم وخیره می ،کردلن که در دل شــب چون عروس زیبایی خودنمایی میاتاقم، به کلیســای زیبای کُکوچک  یپنجره از هاشــب

 "آن همه زیبایی را تماشاگر باشم؟ ،هم خواهم توانست آیا باز " :گفتمخود می

  

   

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


١٧١ 
 

  

  

سازسرنوشت يمصاحبه

که اگر دولت  ترسیدممی یحتّ .پی ببرد به رازم که کسیهنوز وحشت داشتم از این لیو بود که از ایران خارج شده بودم ماه تقریباً دو

کشتی،  یروی عرشهبر سر کردن  پس از گذشت یک هفته !داد خواهد العملی در قبال درخواستم نشانچه عکس ،سرگذشتم را بداند آلمان

برق و باد پنج روز به ســرعت  .مانده بودباقی ، فقط پنج روز تاریخ تا آن و دادمیلاع ام را به من اطّای به دســتم رســید که زمان مصــاحبهنامه

شد و من  صاحبه ثابت می بایدسپری  شه تا چه حدّکه کردم در م ستم یهنرپی شه .ماهری ه ستمزدش زنده ماندن، زندگی  که ایهنرپی د

سی که انتظارمان را میبه همراه دو فرزندم و چند نفر روز موعود  .بودو آزادی میکردن  سوار اتوبو شید دیگر   م.یشد مورد نظر محلّراهی ک

 تا ولو شدیم صندلییک هر کدام روی در سالن آن،  هدایت کردند.ساختمانی  به طرفرا ما . ف شدیک ساعت، اتوبوس متوقّ پس از گذشت

  .من بود یزمان مصاحبه کهرا اعلام کرد  ینواختن ده ضربه، ساعتو قدیمی روی دیوار با  بزرگ ساعت دیواری را صدا بزنند.نوبتمان 

 رویی ازدقیقه، دختر جوان و سبزه چند گذشت پس از .مساختآماده  ،دادمی بشارت را آزادیم و ماندن زنده که نبردی برای را خود

ست فارسی زبانه ب اتاق روبرو بیرون آمد. ها را تی آنبه آتوسا و کوروش گفتم که باید برای مدّ .شوم اتاقوارد تا  نامم را پرسید و از من خوا

   فی کرد و گفت:ک معرّاو خود را فرانَ .راه افتادمه بآن دختر به دنبال .سپس من، از جایشان تکان نخورند کردم در نبود رشاتنها بگذارم و سف

 ترجمه کنم. گید برای آقای هانسن، شما می ور چهاونجا هستم تا ن اینم -

  در همین حال به آقایی که در سمت دیگر میز نشسته بود، اشاره کرد.

  :ادامه داداو 

 . استایشان مسئول بازپرسی از شم -

ا باور هایم ربا ترس و لرز، روی صندلی قرار گرفتم و شروع  به صحبت کردم. چنان ماهرانه در نقشم فرو رفته بودم که خودم هم دروغ

سیدمی سه به پایان ر شی، جل س ساعت و بدون هیچ پر سالن نزد بچّ .کردم. پس از یک  شتم و منتظر هاتاق را ترک کرده به  هایم برگ

  .همان اتوبوس به کشتی بازگشتیمهمگی با  رسید و پایان نیز به جویانسایر پناه یماندم. سرانجام، پس از گذشت ساعاتی، مصاحبه

  

  

   

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


١٧٢ 
 

  

  رمِ هِکمپ

چند روز پس از پایان مصـــاحبه، به کمپی در  .پاییز مانند همیشـــه، رنگی دیگر به طبیعت بخشـــیده بود نوامبر شـــروع شـــده و ماه

شهرهای مرکزی آلمان یکی، “  ” Hemmerشهر شدیم.  ،از  سیار ها و بلوکساختمان شامل کمپی بزرگ ،آن محلمنتقل  که بود های ب

برای آزادی را نوعی احساس توانستم باور کنم کمپی که هرگز نمی .شده استسرای جنگی استفاده میداری اُاز آن برای نگاه ،زمانی گفتندمی

، آنای از که در گوشهدر نظر گرفته بودند  رایماناقی بزرگ و سه تخته بت، زندانی غیر قابل فرار بوده است. اافرادیزمانی برای  ،بخشیدمیمن 

سالن غذاخوری بزرگی بود. حقوق خود را  پست و یدارای فروشگاهی کوچک، اداره ،ناهارخوری کوچکی با سه صندلی قرار داشت. کمپمیز 

ست دریافت می هر هفته از دفتر سپ ست خانواده زندگی میککردم. در بلوکی که ما  شتیم، بیش از بی که از  آرشکردند که به جز ما و ونت دا

 ،هاام و توالتداده شده بودند. حمّ یسکننیز  ،ها آشنا شده بودمیگری که در کشتی با آندایرانی  یدو خانواده ،قل شده بودجا منتقبل به آن

  . های جور واجوری که از داخل کمپ خریده بودم قابل استفاده نبودندی با اسپریعفونی، حتّمشترک و به قدری کثیف بودند که بدون ضدّ

 یاحساس کردم از وقتم استفاده ،ا با گذشت زمانگذراندم امّمی ،بودم دیده و آشنادر کشتی را ها آنهایی که با ایرانیاوایل، وقتم را 

شنه .کنمبهینه نمی سیار دریافتم که در کمپ یمن که همواره ت  هایی برای آموزش ابتدایی زبانکلاس ،یادگیری بودم، پس از پرس و جوی ب

ست شوق یادگیری، در آن؛ پس آلمانی دایر ا شرکت کردم تا بتوانم دربه  ستمزودتر خاک بیگانه  ها  ، با درس در کلاس .روی پاهای خود بای

سونی و  شان ،جیآراج و برادر کوچکش  ست سه  ،دو شتی بودند هندینفر همان  شدماز نزدیک  ،که در ک شنا   ی به انگلیسـیچون تا حدّ .آ

 .کنیم دوســتی پیداپیوند به ســوی  مشــترک، راهی ینقطه اینتوانســتیم از  ،کردندزبان انگلیســی صــحبت میبه  نیزها لط بودم و آنمســّ 

ــگی متّ ،خیالی خودهای کجمیهنانم با دیدن ما با همدیگر، در دادگاههم ــلام مرا نمی ها دیگرکردند. آنمیهم مرا به فاحش با  دادند وجواب س

شان را کج می م،دیدن شت که امکانییتا جا نیز منرچند هکردند. راه شان زنکردم از تیررس نگاه تهمتسعی می دا ؛ ولی دور بمانم و بدبین

سته ضای ب ساکن بوددر آن ف سته آن ،میای که  سالن غذاخوری یا کلو انناخوا شان را حس نیز دیدم و از دور بانوان می پرا در  سنگینی نگاه

غیرممکن و محال  ،ای بین زن و مردشائبه،  وجود هر دوستی بیهای آننداشتم، چون در فرهنگ بستهها تری از آنکردم. من انتظار بیشمی

با هر  دررویی رو یکه خود را آماده یعنی فسـاد، یعنی هرزگی و بی بند و باری! من دوسـتی بین زن و مردمعنای ها چون در قاموس آن .بود

سانیّهتوانستم به خود اجازه دهم عدّنمی ،مشکلی در سرزمین بیگانه کرده بودم ، ای به هدفم وارد کنندخدشه ،ت نبرده بودندای که بویی از ان

   .شدممیبه هدفم، استوارتر و پایدارتر  راه رسیدن بیش از پیش در ،دیدممی آن گروهکه از  رفتاریبا بنابراین 

که با ، به طوریبخشید، زمستانی که برای ما ناشناس و بیش از اندازه سرد بودپاییز داشت جای خود را به زمستانی سفید و سرد می

  لرزیدیم. از سرما به خود میباز هم  ،وجود پوشش بسیار
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آشتی دوباره با خانواده 

شتم و دلمدّ  یتماس گرفتم و شمارهها با او هپس از به خواب رفتن بچّ شبی .تنگ شنیدن صدایش بودمتی بود از مسعود خبری ندا

منزل  یصــبح روز بعد با ترس و لرز شــماره ،ام تنگ شــده بودچون دلم برای خانواده .بودم به او دادم را که از فروشــگاه کمپ خریده موبایلی

  تعجب گفت:  شنیده بود باخبری صدایم را که پس از چند ماه بی گوشی را برداشت. او سعید ، اماّخواهرم را گرفتم تا با او حرف بزنم

   !خبر و بدون خداحافظی رفتی؟چرا بی !چه عجب -

دلیل عدم اطلاّع به خانواده و  ،چگونگی آمدنممن نیز  .پرســـید من بود جانبی از خکه منتظر پاســـرا  ال دیگرؤســـ چندینپیاپی و 

تا  خواستم او از سپس .شرح دادم برایشبه طور خلاصه ام با مسعود، رابطه ءِکنم، همه را به استثنان کجا هستم و چه میالآاین که و  دیگران

   :او گفت .برایش تنگ شده بود ا بدهد چون دلم خیلیگوشی را به ثریّ

  .تونی باهاش صحبت کنیاگه دو روز دیگه زنگ بزنی میرفته.  جاا اونهمین، ثریّ برای ،نه برگشتتازه از مکّ مپدر و مادرچون  -

و  با اصرار و پافشاری من از یک طرف و سعیخوشبختانه جون درمورد بخشیدن من صحبت کند. قول داد تا با آقا یخداحافظپیش از 

  .ام پیوندی دوباره خوردبین من و خانواده یازهم گسسته یتلاش پسرعمویم از طرف دیگر، رابطه
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هستم من رؤیاسلام،

رسیده فرا آن مکان از گفت که، وقت رفتن مسئول کمپ به دیدنم آمد و  روز یک نگذشته بود کههنوز، یک ماه از اقامتمان در کمپ 

ست سپسا سایمتا  خواست از من .  شمی ترک آنتا هرگاه اعلام کردند، آماده را جمع کنم و سمت با اتوبوس به  روز بعد، صبح ابتدای .جا با

مان بود منتقل کمپ دائممحلّ به دبیرستانی قدیمی که  ،24فرا شوتز گام باهم ،جاو از آنحرکت کردیم ن لْهای شهر کُاز حومه شهرداری یکی

   .اشته بودذکه مرز چهل سالگی را پشت سر گبود انه با موهای کوتاه و بلوند رشازنی بلندقد و چهفرا شوتز،  .شدیم

در نگاه اولّ مشخصّ بود که شرف به باغ با صفایی، واقع شده بود. ای مُپنجرهبا  دوم یاتاقی که برای ما در نظر گرفته بودند، در طبقه

سکان  جاآن شه اند.مجهّز کردهنفر  3را برای زندگی و ا صندلی بدر گو سه  شم میه ای از اتاق، میز ناهارخوری کوچکی با  د که بر روی خورْچ

ای با وسایل خواب و دو دیگر اتاق، تختخواب سه طبقه سمتدر  .داشتدو قابلمه قرار  یچنگال و بشقاب به اضافه ،قاشق ،کارد دست آن، سه

شم می شم می ،هاآن یخورد. همهکمد فلزی به چ ست نخورده بودند. در دو طرف اتاق، دو در به چ ست از هاتمدّخورد که معلوم بود نو و د

ست. آن شده ا ستفاده ن شم یمنظرهها ا ساعتگیر بود که میبیرون به قدری زیبا و چ به آن خیره  ،که مژه بر هم بزنمها، بدون اینتوانسـتم 

 ،کردند. فرا شوتزبعدی جدا میفضای فضای آن را از  ،درختان کوتاه شمشاد ،آنرویی، از چمن پوشیده شده بود و در انتهای هشوم. زمین روب

ام و توالت در حمّ اما واقع شده بود امّ یطبقه جای ساختمان را به من نشان داد. آشپزخانه شامل سه اجاق گاز و سه ظرفشویی مجزا، در همه

 .قرار داشت کفهم یطبقه

نقش زیبایی به  ،مشــغول چرا بود های ســرســبزگاوی که در دور دســت بر روی کوههگلّ .آشــپزخانه به بیرون خیره شــدم یاز پنجره

کودکانی بیش  وقتیای که با شاهین و شایان به گذشته .دمش کشاندهای دور اختیار با دیدن آن صحنه، به گذشتهبی .بود بخشیدهطبیعت 

فرا شوتز  .حلقه زد اشک شمانمدر چ و کشیدم آهی آوری آن خاطره،یاد با .کردمهای آلپ را تماشا میهو کارتون بچّ شدممیهمراه  ،نبودند

به زبان انگلیسی او را در  ،لبخندیهمراه با با آهی عمیق من  .ای مرا به خود آوردگر است، با سرفهیه شده بود فکر و حواسم جایی دکه متوجّ

پایان پس از  چون یســت،ن خرســندکردم چندان با او صــحبت می انگلیســیه زبان ب هکخاطراتم شــریک ســاختم. معلوم بود از اینبخشــی از 

شاره کرد: هایم صحبت صحبت کنی. آلمانیبه باید  دیگه ،که آلمانی یاد گرفتیهنگامی« ا شپزخانه، نوبت به طبقه »باهام  کف هم یپس از آ

ـــه .رســید ،داده بود یجا ام و توالت را در خودکه حمّ قفل  یط کلیدهای آچار مانندای داشــت که توســّ ام جداگانهتوالت و حمّ ،ر خانوادهـــ

   .تش پایان یافت و از من خداحافظی کردهای کمپ، مأموریّ بهنسوراخ س یشدند. با نشان دادن همهمی

فراموش کردم  «: وارد اتاق شــد و گفتدیدم. بار دیگر را او  .نواخته شــد در اتاق ای بهکردم که ضــربهمی را عوض هایمداشــتم لباس

شنبه ستاد تا ترتیب ثبت نام بچّ ،بهتون بگم، روز دو سه بدهند. هاهدو نفر را خواهم فر ساعتی »را در مدر ستم تا  با رفتن او،  ش صندلی ن روی 
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شتیبان و دوستی ی آغازینقطه ؛جدیدی بود آغاز یجا، نقطهرا متمرکز کنم. آن افکارم سال .نبود من همراه با که هیچ پ ها در امکان داشت 

توانســتم زندگی دلخواهم را در آیا می !آیا آن قدر قوی بودم که دوام بیاورم؟" . ماعطفی در زندگی یبدون هیچ نقطهشــوم  کمپ ماندگار آن

باره به مغزم هجوم آورده بودند و هرچه سعی کردم یک ها، بهالؤاین س "خورم؟شکست می کنم و یا ریزیبرنامه فضای بسته، به دور از میهنم

   .نتوانستم ،ها پیدا کنماز آنراهی برای فرار 

 ؟!د تواچرا نمی یادش رفته؟ این بار دیگه چی ”با خود گفتم:  افکارم از هم گسسته شد. یبه در اتاقم، رشته مجدّد اینواختن ضربه با

ــوتز، خانمی ســیاه به جای لیبه طرف در به راه افتادم وپس از لختی تعملّ، “ در که بازه. مه خود دیدم که بدون مقدّ  رویهروب را پوشفرا ش

شمان خود او را دنبال کردم. او  .نمودراهش را به درون اتاق باز  و کرد سلامی سمتبا چ شه به  شت یصندلی که در گو رفت و  اتاق قرار دا

سپسگرفت یجا روی آن ستم.«  :گفت .  صحبت در مورد خود و خانواده )همنام خودم!(»من رؤیا ه شروع به   ،شوتز خانم ظاهراً .اش کردو 

تر از ما و همراه رؤیا در ســـاختمانی پایین .بود صـــحبت کرده وی اما ب یها رفته و دربارهبه کمپ آنیک راســـت  ،پس از جدا شـــدن از من

ساله سالارشوهرش مجید، دختر هفده  سرش  ساغر و پ سنّ ،اش  سا بود زندگی که هم  سال آتو سبتاً لاغرمی و  با  ،کرد. او زنی کوتاه قد، ن

ناهار تا از جا بلند شد و از ما خواست ، که خوب از همه جا گفت و حرفی دیگر برای گفتن نداشتعقابی بود. پس از آن یو دماغ ریز چشمانی

    »ام، امیدوارم دوست داشته باشید.گوشت لوبیا پختهبرای ناهار آب« هایش افزود: صحبت یو در ادامه ،ها باشیممهمان آن

 دعوتش را قبول کردم و ،که پافشاری او را دیدمنا پس از ایــــامّ ،از پذیرفتن دعوتش خودداری کردم ،در ابتدا، به خاطر حفظ غرورم

بود که با چند کمد به دو بخش تقسیم شده بود. قسمت پشتی، به  وسیعها، سالنی زندگی آن محلّ .او شدیم یخانه راهی با فرزندانمهمراه 

ای از نشیمن قرار داشت که در آن قسمت جلویی به نشیمن و پذیرایی اختصاص داده شده بود. تلویزیون کوچکی نیز در گوشه خواب و محلّ

ما را ی که روی اجاق بود، ناهارظرف گرفتیم و او به قصد سر زدن به  یها روی مبل جاهمن و بچّ .کردپخش میلحظه فیلمی به زبان آلمانی 

ظریف و  یهو سال آتوسا بود و جثّ هم سنّ ،دوم مادرش بود یخانواده هم به ما پیوستند. سالار که نسخه یاعضا یکم، بقیهکم .تنها گذاشت

ش همانند مادرش کوتاه بود. ا قدّامّ ،چشمانی درشت، موهای بلند و صاف دارای ساغر، زیباترین عضو خانواده بود. او ،دخترش .داشت لاغری

سرش سبتاً بلندقدّ ،مجید، هم شت. آن ،ی ن سبز دا شمانی  صادف، همبا موهای جو گندمی و چ سب ت  .شهری خودم از آب در آمدندها بر ح

ولی  ؛هایش را نزد خود بیاوردههمسر و بچّ ،اقامت اخذبه آلمان آمده بود تا همانند دیگران پس از  ،مجید دو سال پیش، به امید گرفتن اقامت

سال انتظار کههنگامی ست  ،پس از دو  شدهپناهندگیدرخوا ست روبه رو  شک صورت اش را خانواده ،اش با  رؤیا  .جا آورده بودقاچاقی به آنبه 

از  ییها بلاتکلیف، به امید کورسوآن .در خواست او هم رد شد، بلافاصله پس از ورود به آلمان تقاضای پناهندگی داده بود که پس از یک سال

او پس از  را جویا شــوم. دلیلش او از ســیاه پوشــیدن رؤیا مرا بر آن داشــت تا. مانده بودند ،در آن کمپی که هیچ امکاناتی نداشــت پذیرش،

ها بودیم و دست داده است. ما تا پاسی از شب، با آن کشیدن آهی عمیق، برایم تعریف کرد که مادرش را شش ماه پیش در اثر سرطان کلیه از

   .سکونت خود به راه افتادیم خداحافظی کرده و به طرف محلّ اناز آن ،آتوسا و کوروش یار خستگی در چهرهبا ظاهر شدن آث
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ها هنام بچّثبت

سوپرمارکت بود. شنبهصبح یکروز بعد،  شگاهی از کمپ بیرون زدم تا   تهیه صبحانهخوراکی برای  یموادپیدا کرده و بتوانم  یا فرو

صبح روز  .و با دست پر به خانه برگشتم مروز را خریداری کرد و سور و سات آن یافتمای کوچک کنم. خوشبختانه، در ده متری کمپ، مغازه

 و همگی حاضر ،پس ازخوردن صبحانه. بیدار کردم خواب ها را ازهبچّ ،با ذوق و شوق ،شوتز گذاشته بودم دوشنبه، طبق قول و قراری که با فرا

   .کردیممیشماری شوتز لحظه ب در انتظار فرستادگان فراآماده و مرتّ

دو  .باز کرد در را ،با شادی و هیجان ای که به در اتاق نواخته شد، کوروشحوالی ساعت هشت صبح انتظارمان پایان گرفت و  با ضربه

ه متوجّ  ،دانستمرا دست و پا شکسته می آلمانی چیزهایی گفتند و من اگرچه آلمانیبه زبان  هارویمان ظاهر شدند. آنهپسر جوان آلمانی روب

سیدم:  اامّ .شدم هاآن منظور سی پر سی به تونید آیا می «با انگلی ستم؟زیاد چون  کنید، صحبتانگلی شادی تمام دو آن »آلمانی بلد نی با  با 

 راهی شانبه دنبال هاهبه همراه بچّ سپسو  انگلیسی گفتگو کنند من به خواهش کردم باایشان از  .به من پاسخ مثبت دادند »  Yes«: گفتنِ

شهر دیگری به نام محلّ ینزدیکدر ای برخلاف انتظارم، هیچ مدرسه .شدیم شت و برای ثبت نام به   “ ”Ingelskirchenزندگیمان وجود ندا

 ،خواندآتوسا در کلاس پنجم، همان کلاسی که سالار درس می .به خانه برگشتیم هابچّه ثبت ناممراحل با پایان یافتن  ،ظهرمای م دَدَ .رفتیم

به مدرســه  شــخصــاًا کوروش را باید امّ ،رفتآتوســا با ســالار به مدرســه می .نام نویســی شــدند دیگرای مدرســه درل؛ و کوروش در کلاس اوّ

  .گرداندمبرمیاو را به خانه  ،تعطیل شدن مدرسه هنگامرساندم و می
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طاهر عمو

سبتاً با رؤیا همراه  ،چند روز بعد سن،آقایی ن شروع انقلابپل و خندهتُ ،کوتاه قد م  با ،رو به نام عمو طاهر به دیدنم آمد. عمو طاهر، با 

سر و دختر کوچکش شده ،هم شت یک  به آلمان پناهنده  سرش پس از گذ شته بودسال، آنولی هم او پیرمرد  .ها را رها کرده و به ایران برگ

ـــب بود که گوییمهربان و بذله را  لن و حوالی اطرافشــهر کُ دزنان مجرّ یاو همه .ها پر کردهپدربزرگ را در زندگی بچّ جای خالی زودی،ه ــ

 کرد.  ها سرکشی میب به آنمرتّبه طور  شناخت ومی

های با لوازم تمیزکننده و اسپری ،من با خوشحالی .آورده بود برایمکرد می اتاق را پر تمام کفیکی از روزها، یک قالی بیست متری که 

 شکلل اِ یو در اتاقم پهن کردم. یک ماه بعد، برایم یک سری کاناپه عفونی کردهممکن آن را تمیز و ضدّ به جان آن افتادم و تا حدّ کنندهپاک

لوازم  ،زترتر و مجهّشیکنو و ها هر سال با خریدن لوازم دخترم، آلمانی«  :آورد او گفتاز کجا میاین وسایل را که از او پرسیدم آورد. هنگامی

   »آراسته و پر کنند.نیز های خود را اتاقچه نیاز دارند، بردارند و آندهد تا به پناهندگان فرصت می انرشاریزند و این کقدیمی خود را دور می

ها را از هم باز آمد از آن سرویس مبل زیبا بگذرم، تختو من که دلم نمی وجود نداشت؛هااضافی برای مبل جای ،هابا وجود تختخواب

کف  بر و انداختممی خود روی پتویی خوابیدند و خودم هممیها ها روی مبلهاز آن شـــب، بچّ .را در راهرو گذاشـــتم قطعاتشو  مکردو جدا 

 ،راج که اهل ارمنســـتان بودبه نام ها، از آن یکی .کردندزندگی مینیز دیگر  یچهار خانواده ،ما، به جز خودم . در کمپکشـــیدمدراز میاتاق 

 ،پسر دیگرش و ،نونه، همسرش، پس از چند ماه .کرددر اتاق سمت راست ما زندگی می ،اش به نام هاروتپسر سرخ و سفید و تپلی با همراه

  .ندپیوست جمعشانبه  ،لئون

در  ،او را هرگز ندیده بودم و فقط با چرخاندن کلید .ق داشتتعلّ "لنگه کوا کوا" به نام تبار ریقایی آفاتاق سمت چپ ما، به یک خانم 

ــورش میمتوجّ ،یک بار هم ماهیقفل اتاقش، آن ــدم. هنگامیه حض ــبحی در اتاق تاریکی میکه آنش ــدای  د، چون به جزمانْجا بود، به ش ص

 .رسیدهیچ صدای دیگری از اتاقش به گوش نمی ،پیمودطول و عرض اتاق را می ،هایش که تا صبحقدم

هر ماه برای  یشـنبهاو آخرین یک  »گیرد.جا هم تقاضـای پناهندگی داده و حقوق میاو مقیم بلژیک اسـت و در این « :گفترؤیا می

   .شدبلژیک می ر راهیبا دست پُ ،صبح روز دوشنبه مد وآحقوقش به کمپ می دریافت

کرد. شــوهرش هر روز ما زندگی می یشــوهر، دو دختر و تنها پســرش در طبقه بافریقایی بود که آ یبئاتریس، زن ،دیگرم یهمســایه 

شب به خانه برمی نمودصبح، خانه را ترک می شت. دختر بزرگش، بنیتاو آخر  ستان  در ،گ ستین ،و دختر کوچکشخواندْ درس میدبیر  ،کری

آزار و  بی یها خانوادهآن .گذاشتمی سال آخر دبیرستان را پشت سر ،رفت. تنها پسرش، ایگهمهد کودک میتر نداشت به که چهارسال بیش

 مهربانی بودند. 

لاغر و  کرد. اومی در اتاقی تنگ و تاریک زندگی ،ژوئله ،تنها دخترش اب "ارنستین" پوست دیگری به نام پائین، خانم سیاه یدر طبقه

شو و نظافت بود. او، از زبانهر زمان او را میخوش اندام بود.  ست و  ش شغول  سرش پیچیده و م ستمالی به   Nicht  "آلمانی فقط دیدم، د
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Gut " روز که کوروش به توالت رفته بود و از بخت بدش، ارنســتین  یک .گفتدانســت و به همه همین را میمی را "خوب نیســت"  ِبه معنی

ریدن خوب " ،یعنی»   Käckermakhen Nicht Gut« :بود با دیدن کوروش به او گفته ،بود دســـتیتمیز کردن توالت بغل  مشـــغول

 .کردمرو بود تا توالت همراهی میبایست کوروش را که خجالتی و کممی ،تیاز آن پس، برای مدّ ".نیست

شت چند ماه بچّ سه جا افتاده بودند هاهپس از گذ خودش به  ،های محل را یاد گرفته بودکوچهپس  کوروش که دیگر کوچه و در مدر

 ،آوردندمی هایش برایش به وجودگشت. او خیلی آرام و معصوم بود و هرگز از مشکلاتی که دیگر همکلاسیرفت و برمیتنهایی به مدرسه می

شکایت نمیلّگِ شب تا صبح  اامّ ،کرده و  شت تکالیف مدرسه یکنالید. میکرد و می شِکْوهِها ت آندر خواب از آزار و اذیّ ،هر  اش را روز که دا

  او گفتم:  نشستم و به رشاداد کنانجام می

  .ن بگذارموو با مدیر مدرسه در می جااونبهم بگو تا بیام  هکنت میاذیّ ومدرسه تو ر توی کسی هعزیزم، اگ -

 او گفت: 

  .کنهت نمیاذیّ نوم کسینه مامان، هیچ -

 گفتم: کند، چیزی را از من پنهان میدانستم که میمن 

 . و راحتت بگذارن ای اذیتت نکننوخنالی و از اونا  میمی خواب تویچون تا صبح  ؛کوروش جان، دروغ نگو -

  :پرسیدکاری سودی ندارد، با شنیدن این حرف، و این که پنهان

 تونه بکنه؟ کار میه ب مگه مدیر چخّ -

  :دستی بر سرش کشیدم و گفتم

  بدِهِ.ن قرار وهاشهن تماس بگیره و اونا رو در جریان رفتار بد بچّوتونه با پدر و مادرشاو می ...خوب -

  :دلش باز شد و گفت دردِ فایده است، سرِکردن بیرانکا ،ه شدکه متوجّهنگامی ولی ،رفتحال، زیر بار نمیبا این

  کنن.و مسخره می دنآزار می نومدام م ،رکمهای تُکلاسیند تا از هم چ ولی ،خورم تقصیر من نیستامان، قسم میم -

قول داد تا نیز او  قرار دادم.ا در جریان ر مدیر مدرسه ،آقای مولرروز همراه او به مدرسه رفتم و  کوروش، فردای آن ماجرایشنیدن با 

نامه نوشته در که  گونهآن گذاشت.ط نامه در جریان میتوسّاز روند کارهای خود و مدرسه مرا  ،به موضوع رسیدگی کند. از آن پس، آقای مولر

بود که با تکرار  دادهو سپس اخطار  کرده رشاها گزفاق افتاده به آنرا اتّ چهای آنطی جلسه و فراخواندهشاگردان را به مدرسه  یخانواده ،بود

  .هرگونه موردی شبیه به آن، کودکانشان از مدرسه اخراج خواهند شد
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کار از تو ،منپول از 

همیشه   ،حالکرد. با اینکار مینیز لن برادرش در شهر کُ گرفت، مخفیانه در نمایشگاه اتوموبیلمجید علاوه بر حقوقی که از دولت می

شتپلهپول و  خورد که اگرافسوس می ساط دا ست با خرید و فروش اتوموبیلمی ،ای در ب ها کسب کند. روزی که همراه آن درآمد خوبی ،توان

  و گفتم:  مهم شروع به آه و ناله کرد، ساده لوحانه رو به  او کرد و او باز خرید رفته بودم رایب

  دم.امانت بِ تونبه اونوحاضرم  ،دیدهم بِ نوبتونید باهاش کار کنید و سهم مه اگ .دوستم دارم پیش مبلغی پول -

 و با خوشحالی دستم را فشرد و گفت:  از خدا خواسته نیز او

  .پنجاه، پنجاه ؛حاضرم -

شتم حدّ که که از پولیبه امید آن ستم در اوّ در اختیار دا سیدن به خانه با اکرم تماس گرفتم و از او خوا ستفاده را ببرم، با ر لین اکثر ا

ر هفته به همراه ســیروس و من برســاند. او هم بدون هیچ درنگی، آخِدســت به  ،تواند پنج هزار مارک امانتی که نزدش داشــتمفرصــتی که می

آن را بدون هیچ رســید و  ،که بتوانم به آن مبلغ اضــافه کنمبه امید آنهم من  .داد ن پسمه ب ،داشــتمرا که پولی تمام آمد و  نزد مندخترها 

  .تحویل مجید دادم ایبرگه

 شـدن داد. با نزدیکرسـید و جای خود را به سـالی نو می می اتمامسـال میلادی داشـت به . از ورودم به آلمان گذشـته بود چند ماه

   .را در خاک غربت تنها نباشیمهای جشن آن شب را به دنبال ما فرستاد تا سیروس ،کریسمس و سال نو، اکرم

شماره صدا در آمد آن ا روزی زنگامّ ،موبایلم را به مهدی نداده بودم یاگرچه   سویآن از صدای او را  جواب دادم، کههنگامی و به 

 .را قطع کرد تماس ،تا خواســـتم اعتراض کنم "جونت دادم.رو به آقااز فروش خونه نه رو فروختم و ســـهم تو وخ"گفت: خط شـــنیدم که می

زی را ـــنصف آن چی یعنیتومان گفت که مهدی فقط دو میلیون  پدرم .جون تماس گرفتم و از او چند و چون ماجرا را پرسیدمبلافاصله، با آقا

رام ب ،اشکالی نداره. هرقدر به شما داده” آمد. پس گفتم: ر نمیـکاری از دستم باست. کار از کار گذشته بود و هیچ به او داده هودـم بـکه حقّ

 ".نگه دارید

هم  ،یپلیس محلّ ،دیمیتری وی،او نبود چون علاوه بر  ،تنهاو  ؛زدسری به کمپ می ،شوتز برای رسیدگی به مشکلات از گاهی، فرا هر

ــی می ،داشــتند قراراش هایی که در قلمرو حفاظتیبه کمپ پذیرایی ها با قهوه و چایی از آن ،آمدندهر زمان که به اتاق من می .کردســرکش

 ،ها زیر زبانش مزه کرده بودطعم مهمان نوازی ما ایرانی ،ای بود و در ضـمنرچانهشـوتز، آدم فضـول و پُ خانمدیمیتری که بر خلاف  .کردممی

او هیچ  .خانه اســتو مهمانی بیش نیســتم و او صــاحب من رهگذر کهبر این اعتقاد بود گویی . ماندْســاعتی نزدم می ،آمدمی همیشــه وقتی

ــی ــت و آلمانینمی انگلیس ــومهمبه خوبی ی نبود که با او من هم در حدّ دانس ــحبت ش اش که در حین ه به حالت چهرهبا توجّ گاهیا امّ  ؛ص

ــحبت تغییر می ــورتم می نیزمن  ،کردص ــت را به ص عقیده کردم با او هموانمود می " Nein " و یا " Ya " دادم و با گفتندقیقاً همان ژس

به انتهای بردم بود که پی می زمان آن. شداز جا بلند می"   Auf Wiedersehen"با گفتن ،که دیگر حرفی برای گفتن نداشتهستم. زمانی
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از دادم، هراســی بود که هایش گوش میرچانگیکردم و به پُاز دیمیتری پذیرایی می رود. تنها دلیلی که منو دارد می اش رســیدهروده درازی

 .و به ایران بازگردانده خواهم شد دهندمی رشابه مقامات بالا گز ،اگر با او یا فرا شوتز خوب رفتار نکنمکه کردم فکر می. دیپورت شدن داشتم

ماندن روی آب برای باقی تلاشم  یهمه ،آواره و سرگردان بودم و همانند غریقیو در آن ق نداشت در سرزمینی که به من تعلّ که یاز من مگر

  رفت؟ انتظار دیگری هم می ،بود

دستی در سلام دادن پیش ،دیدندکه ما را از دور میکردند. به محض اینمی اصیل آلمانی هم زندگی یما چند خانواده زندگی در محلّ

سلام و "Guten Morgen" یا "Hallo "کرده و با گفتن  شه که  یمن در ذهنها رفتاری از آنین چن .گفتندخیر میه صبح ب به ما  همی

  .کردیمدر خاک بیگانه عادت می کم داشتیم به زندگیکم .، بسی جای تعجّب داشتهستند ها نژادپرستآلمانیکه یا شنیده بودم  خوانده و
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 !موعود استجا، همان بهشتاین

سوسیال برگشته بودم رِآخِ شپزخانه رفت ،دادن لوازمی که خریده بودم یپس از جا .ماه ژانویه بود و من تازه از  سمت آ مشغول  م وبه 

را رو به  اینتراشیده و نخراشیده پوستِسیاه شد به طرف صدا برگشتم و زنیهایی که به من نزدیک میبا شنیدن صدای قدم .و پز شدم پخت

چون  ؛نیست "لنگه کوا کوا"ل دستیمان، ــبغ یهمسایهز ــدس زدم او کسی به جــودم ولی حــدیدم. اگرچه، هرگز او را ندیده بود ــروی خ

شنیدن ،شب قبل ضورش را حس کرده بودم. از دیدن او در آن موقع روز و آن ،ایشهگامصدای  با  چه "با خود گفتم:  .ب کردمتعجّ مکان ح

شده  سبب  شتکه چیزی  ناگهان همانند یک به ا، امّ ؛امنگاهم را از او دزدیدم و وانمود کردم او را ندیده ".هخیر بندازأبه ترو ش به بلژیک نبرگ

شیقلّ شروع به کتک زدنم کرد ،اده گرگ وح شت و  صحنه، خود را  .به طرف من خیز بردا شپزخانه آمده بود با دیدن آن  سا که به آ میان آتو

نگاهی به  ،نهایت عصبانی بودکه بی وی .توانست آن زن وحشی را آرام کندهیچ چیز نمی ولی ؛دست از حمله بردارد من و او قرار داد تا شاید

ا را روی سر و صورت ما بپاشد. ب آنمحتویات برداشت و به طرف ما آمد تا  ،که روی اجاق گاز در حال جوشیدن بودرا اطراف انداخت و کتری 

دانست اگر کاری دیدن کتری در دستش، آتوسا را پشت سرم پنهان کردم. در این لحظه، بئاتریس که سرگرم تمیز کردن یخچالش بود و می

  . فرستاد را از آشپزخانه بیرون گرفت و او آمد و کتری را از دستش نکند فاجعه و جنایتی رقم خواهد خورد، به طرف او

شده  شوک فرو رفته بودم و میچرا او به من حمله ور  شکل بود .لرزیدمبود؟ در  او بدون هیچ  ،چطور ممکن بود. باور کردنش برایم م

ــورت رنگ پریده !به من حمله کند؟و دلیلی بهانه  ــت ب یبا دیدن ص ــکی از ترس و وحش ه دخترم، به خود آمدم. طفلکی! مانند جوجه گنجش

ناخودآگاه، ذهنم به  .گریســـتم شهمراهبه او را در آغوش گرفتم و با صـــدای بلند  .فتمرا فراموش کردم و به طرفش ر مخود می لرزید. خود

داشت؟ آیا در آن غربت غریب در امان بودیم؟ آیا  ،که شاهدش بودمرا تی سختی و مشقّ این همهمسعود ارزش  آیا "سوی ایران کشیده شد. 

ــاس ترس و ناامنیازندگی بایســتی در محلّمی ــر ه همواره برای جلوگیری از چنین حملاتی در آماده باش کامل بکرده و  م احس ؟ آیا ببرمس

از هایی پرسش "در امان نگاه دارم؟ یا دیگرانی که قصد صدمه زدن دارند، از طرف اوگزند و آسیب احتمالی گونه هر  هایم را ازهتوانستم بچّمی

  . درگیر کرده بود، ذهنم را یافتمها نمیکه پاسخی برای آناین قبیل 

 خیلی .به همراه آتوسا به اتاق برگشتم نیافتم، مشغول داشته بودند،که خیال پریشانم را  یهای رنگارنگالؤبرای س که جوابیپس از آن

ــعی ــپری شــد.  .بود جاریاختیار از چشــمانم بیو چنان باران اشــک، هم ولی ؛کردم جلوی دخترم گریه نکنم س تا ســاعتی به همین نحو س

ـــای نگرفتم بکه از گریه کردن هیچ نتیجههنگامی آزادی که با حسّ . آزادی حاکی از یلبخند .روی لبانم نشـاندمبر ه خود آمدم و لبخندی ــ

  م.به صبح برسان متنفّر بودم،، مردی که از او زیرا دیگر مجبور نبودم شب را در آغوش مهدی؛ هایش ارزش داشتها و رنجسختی یهمه

  .که نشدم ت آن حمله آگاه نشدماز علّ ،نداشتن زبان مشترک گاه به خاطرهیچا امّ ،گذشت ی کذاییها از آن حادثهسال
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عرب نه دیدارشیر شترنه

ــته بود و طی آن ،که پولم را به مجید داده بودم از زمانی ــه ماه گذش ــودی که قولمدّ دو س داده بود هیچ خبری را  شت، نه تنها از س

شده بود صحبتی از آن ب بلکه ،ن صحبت را عوض میبا زرنگی  ،وردمآمیان میه هرزمان  ضوع  سود و هر نوع بهره .کردمو ای را درنهایت، قید 

   :رویی به رؤیا گفتمبا کمن کنان و مِنبار در آن روزهای سخت غربت، مِ زدم و یک

ـــودی بابت این مدّ - ـــوهرت بوده نمیببین رؤیاجان، من هیچ س اقل پول ا حدّامّ ،رده نوش جونشوُاُخوام. هرچه درتی که پولم نزد ش

 ه. دِم پس بِهِبِ وخودم ر

  :ت گفتاو با قاطعیّ

 .دیممی شهمین امشب تمام و کمال بهت پس .نزدیمبهش هم جا گذاشته و دست گی! به خدا پولت اونمی ! رؤیا چی اوا -

سّ از این بهتر؟ کور از خدا چی می ه چیزیب! چخُ شتن آن همه پول در خانه می ست؟ از آن جهت که نگاه دا شحالی خوا ر نبود، با خو

سرِ ساب بانکی را برای خود باز کردم. تمام آن ،مان رفتم و با ده مارککوچه به بانک  ا امّ  ،شب را تا دیر وقت منتظر مجید یا رؤیا بودم یک ح

  .کدام خود را نشان ندادند! و باز من ماندم و کلاه گشادی که سرم رفته بوددریغا! که هیچ
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  امهدکتر علّ

ــرگرم اتاز در یک غروب ســرد و غم انگیز  ـــماه فوریه، س ــ بودم که عمو طاهر در را باز کرد و آمد توی اتاق! همان عمو طاهر و زدن ـ

شگی شّ  ؛همی شادب شبامّ؛ اش و  صّ  ،ا آن  شم میدر چهره یهیجان خا سعی  .در آغوش گرفتمرا خورد. به طرفش رفتم و او اش به چ هرچه 

   :م را از او پنهان کنم و پرسیدماکردم نتوانستم کنجکاوی

 شده؟!  ی، خبر خاصّیخوشحالامروز خیلی ... عمو -

 ام گذاشت و گفت: ای بر گونهاو بوسه

 .مامه پیدا کردیه دکتر معروف ایرانی به نام دکتر علّ پیشخوشحالی من به خاطر اینه که کاری برات  .درست حدس زدی -

 پرسیدم: 

 توینیســت که بتونم  یدر حدّ امآلمانی زبان اونکار کردن رو ندارم. علاوه بر  یمن اجازه ندونیحالا چه کاریه؟ شــما که می ،بخُ -

 ب کار کنم. مطّ

 بلندی سر داد و گفت:  یاو خنده

امه، پیرمردی از کار افتاده دکتر علّ .هم نیســت که نیازی به صــحبت کردن به زبان آلمانیدوم این .کار، کاری ســیاههکه این نه، اولاً -

 .هتا در موقع نبودن همسرش از او مراقبت کن ، نیاز به کسی دارههکنبیمارستان کار می توکه همسرش شب هنگام ت اینعلّاست و به 

 : گلویی صاف کرد و گفت

  …اخوای برات درستش کنم؟ امّگی؟ میمی چی... حالا ب خُ -

شد ساکت  ستم که میاین از من .و  شته و پولتوان ضافه درآمدی دا ستبه ای ا شده بودم.ربیاو د شحال  شنیدن آخرین  م خو ولی با 

  :ل گفتمبدون تأمّ ای که از دهانش خارج شد،کلمه

 ا چی عمو؟ چرا ساکت شدی؟ ا چی؟ امّامّ -

  :که صحبتش را قطع کرده بودم اخمی کرد و گفتاو از این

ــما زن - ــت ش ــین جیم یارتازه ادای طلبکارها رو هم در م .دویدمی ها که پا برهنه وســط حرف بزرگتراامان از دس ــروع به س ید و ش

  .کنیدمی مونکردن

 سرداد و گفت: ایخندهمتعاقب آن، 

 .گم. تنها عیب و ایراد این کار اینه که باید لگن برای دکتر بذاریحرفامو قطع نکنی، میدیگه ب، اگه قول بدی فقط گوش بدی و خُ -

 ری؟ ضحاگی؟ حالا چی می
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ــتمو تجربه ،دل تو دلم نبودمن که  ــتم از پسِ آن برخواهم آمد، ومی ی چنین کاری را در ایران داش قبول کردم و او دو روز بعد، دانس

  به دیدنم آمد و مرا به نزد دکتر برد. ،یعنی روز جمعه

محیط کارم آشنا شدم به همراه عمو طاهر که به وظایف و روز پس از آن آن .لاغر و قد بلند بود ،رنجور ،پیرمردی ضعیف امه،دکتر علّ

، چون دو روز آخرهفته را، همســرش در خانه بود و از او یافتو تا جمعه پایان می شــدبه خانه برگشــتم. کار من از دوشــنبه شــب شــروع می

ها را شــب در هاســتم تا بچّدلخوری که از رؤیا و همســرش داشــتم، از او خو یروز دوشــنبه ســاعت چهار بعد از ظهر، با همه .کردمراقبت می

از خدا خواسته  م؛دهمیشما  ها بههکه گفتم مبلغی بابت پرستاری و مواظبت از بچّا هنگامیامّ ،کرد نمِنمنزلش نگاه دارد. او در ابتدا، کمی مِ

   .و راهی منزل دکتر شدم مرا نزد او گذاشت فرزندانماز اعتمادم به او بود،  قبول کرد و من بدون هیچ شرط و شروطی که ناشی

 ،بودشده که بیرون گذاشته  مواد خوراکیجا رسیدم با که به آن به محض این .دکتر راه نبود ینیم ساعت تا خانهاز تر با اتوبوس، بیش

ساعت دور خانه راه .گرمی برایش پختم غذای ستان زندگیش را سپس به او کمک کردم تا برای نیم  شام، دا صرف  تعریف  برایم برود. پس از 

   :کرد

 گرفتن دکتراچند سال تلاش و کوشش مستمر و  پس از بدِم.پزشکی ادامه تحصیل  یم تا در رشتهاومدر بیست سالگی به آلمان د -

  .به ایران بردم روسوزنی  که درمان و مداوا با طبّ نخستین پزشکی بودم من .به ایران برگشتم

ــالرا ای برای اثبات حرفش، مقالهدکتر  ــده بودکه س ــته ش ــان داد ،ها پیش در مورد او نوش  .از کمد کوچکی بیرون آورد و به من نش

 ادامه داد:ی داستانش را این چنین سپس دنباله

سلامی اومدنبا به روی کار  مپدر - سّ  یاعدام و همه ،جمهوری ا شدن پدراموالش تو شته  شد. با ک صادره   وایران ر هدیگ م،ط دولت م

سبی برای زندگی ن محلّ شت و  م.و با خانمی آلمانی ازدواج کرد مبه آلمان برگشتدیدم. پس امن و منا سالی بیش دوام ندا با ازدواجمون چند 

  یم.جدا شد هم وجود داشتن دو دختر از

 ای آب از لیوانش نوشید و نفسی تازه کرد. دکتر جرعه

  و ..... مازدواج کرد ماز همکاران با یکیبعد از او،  -

ستانوقتی دکتر او گوش فرا داده بودم و مایل بودم تا نشیب و فرازهای دوران حیاتش را بشنوم. زندگی ی قصّهبه   را خود زندگی دا

صرار بنا، رسانید پایان به چندین بار به ، شب تا صبح را برایش تعریف کردم. آن خودم زندگی یهپر غصّ  یهقصّ  ،خلاصه خیلیبه طور او،  به ا

ست او از خواب  شدمدرخوا شت و برایش بیدار  صبح .ملگن گذا ساعت هفت  بیدار کردم و ، که هنوز در خواب بودرا او  ،صبح روز بعد، حدود 

شو شت ش شتصبحانه دادن و پس از  شدم یو آماده ماش، لوازمم را بردا ست زیر بالش خودصدایم کرد دید، عازم  او که مرا .رفتن  و  برد د

لین و با اوّ  خداحافظی کردم اش،پیشانی ای بربوسه را گرفتم و با گذاشتن هاپول .ها را به من دادچند تا از آنای اسکناس بیرون آورد و دسته

 .ه شدم که او سخاوتمندانه صد مارک به من داده استشمردم. متوجّ ،داده بود نم که دکتر بهرا هایی در اتاقم پول .کمپ شدم اتوبوس راهی

ــا اتّ درنگ بهدادم و بی ها، پنجاه مارک به اوهنزد رؤیا رفتم و بابت مراقبت از بچّ ،هایمپس از گرفتن دوش و تعویض لباس فاق کوروش و آتوس

   .گشتمازب خودمان به کمپ
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شت از خرجی که مجید ب ـــرؤیا عادت دا سیدمی ایقابل ملاحظه به مبلغکه  انداز کرده و زمانیداد مبلغی را پسه او میــ ها را آن، ر

سّ  سالی یکتو ستش مریم که  ستادمیدش برای دو خواهر مجرّ ،رفتبار به ایران می ط دو ستمزدم راهربار به منزل دکتر می .فر با او  رفتم د

   :گفت با تردید به منشدم، آتوسا دکتر آماده می یکه برای رفتن به خانهروز هنگامی تا آن که یک ؛کردمنصف می

قول  .بمونیم جای همینی؛ نریم و تنها)ها عادت داشــتند او را خاله صــدا بزنندهبچّ( خاله رؤیا یدم به خونهنه مامان؛ من ترجیح می -

 دم خودم به خوبی از کوروش مواظبت کنم. می

 گفتم:  ،کردم باز با سالار دعوا کردهمی که فکر من

 تره.خیالم راحت پیش خاله رؤیا،شما  بودنی نگیر! چون با دعواها رو جدّ این پس .ها امروز قهرید و فردا آشتیهشما بچّ -

  :آتوسا دو پایش را توی یک کفش کرده بود کهولی 

  .خوام برمنمی... نه  -

سا را آن ستهقدر من که هرگز آتو صّر ندیده بودم، علّاش در خوا شاریت م شدمپاف شکار که او در حالی .اش را جویا  لرزید و میکاملاً آ

 گفت:  نداشت رنگ به صورت

ای رو روی بدنم نهودســت مرد بود که شــب صــفن تقریباًپیش  یدفعه ه.اندازاتاق نشــیمن پیش ســالار می تواله رختخواب ما رو خ -

مجید رو دیدم که کنار رختخواب من نشسته. تنها فکری که  ،تاریکی . تویکردمچشمام رو باز  که ترسیده بودم، یواشکیحس کردم و با این

 بلند شد و از من دور شد. منم، هلو بر کهاینام از ترس با شنیدن صدای سرفه نماو بکنم.سرفه الکی  این بود کهموقع شب به مغزم رسید اون 

ستم بخواب برمهمه شب رو از ترس نتون ست که .ی  سراغم بیادمی ولی ،ش رو گم کرده بودلندهور گورِ اون آخه در سیدم دوباره به  برای  .تر

  .ندموتا صبح بیدار مهم همین 

 دنیا روی سرم خراب شد. او را درآغوش گرفتم و به او گفتم:  ،گفت چه آتوسابا شنیدن آن

  .نموممی پیشتونرم و جایی نمی هدیگ امشب -

 من کرد و گفت: ه آلود نگاهی بلرزید. با چشمانی اشکشب قبل بر او گذشته بود، میدر چه از به یادآوری آن با این وجود آتوسا هنوز

 . دیگه از دست اون مرتکیه در امانیم ،ن بمونیم و در رو از داخل قفل کنیمواق خودمتا توی هنگران نباش! چون اگ ...نه مامان ! برو -

پیوســته بود؛ خواهش  "راج  "، که به تازگی به شــوهرش "نونه  "از  ،حال هنگام رفتنبا اینبه ناچار ولی با تردید بســیار قبول کردم. 

با وجودی که مطمئن  .تماس بگیردبا من کاری داشت  موبایلم را نزد آتوسا گذاشتم تا اگر چنینبزند. هم هابچّهسری به  گاهی از هر کردم تا

جا با دخترم به محض رســیدن به آن .کارم به راه افتادم دهم، او را با کوروش تنها گذاشــته و به ســوی محلّنبودم که کار درســتی انجام می

  با کنجکاوی پرسید:  ه بود،چیز خوب است. دکتر که سراسیمگی مرا دید تماس گرفتم تا مطمئن شوم همه

 اتفاقی افتاده؟  .رسیگران به نظر میشده؟ امشب ن دخترم چی -

 :در ادامه اضافه کردم تعریف کردم و شبرای ،فاق افتاده بودرا که اتّ چهنشستم و سیر تا پیاز آن رشالب تخت در کن

  درک کنید. وتم رامیدوارم موقعیّ .مامی پیشتونکه  هامشب آخرین بار -

   :لرزانش گرفت و گفتچروکیده و های ضعیف و او با ناراحتی دستم را در دست
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پس  بدِنَفریبت ممکنه چون  ،تونی اعتماد کنیخودت هم نمی یی به چشــماســت که حتّاســرزمین بیگانه یه جا ببین دخترم، این -

  .هات نیادهو بچّ تتا بلایی سر خود مواظب باشی باید خیلی

 سری به عمو هرا در بین .پس از پایان کارهایم از دکتر برای همیشه خداحافظی کردمزود از خواب بیدار شدم و  بعد، خیلی روز صبح

شنیدن  ضوع قرار دادم. او که با  شدّاین طاهر زدم و او را هم در جریان مو صورتش از  شمماجرا  شده بود ،ت خ شد   ،سرخ  سراغ تا بر آن  به 

 عمو طاهر .چنین کاری ندادم  یمن به او اجازه ولی ؛ای نکندهه دختر بچّچنان درسی به او بدهد که دیگر هوس دست درازی ب مجید رفته و

سم و روحش دیگر یارای چنین درگیری سالخورده بود که ج شت. او آن روزپیرمردی  که به او احتیاج داشـتم  مانند هر زمانی نیز هایی را ندا

   .پروا ببارندتا قطرات اشکش، سیل آسا و بی چون فرزند خود در آغوش گرفت و اجازه دادهمراه من به خانه آمد و آتوسا را هم

از  به جان خریده وباید  لاعی از قوانینی که بر آن حاکم اســت نداریم، هر بلایی راایم و هیچ اطّدر غربتی که من و امثال من گم شــده

 .و چنین شد که من سکوت کردم ؛گریز انتخاب کنیمسکوت را به عنوان بهترین گزینه و راه  ،که مبادا به زندان برگشت داده شویمهراس این

ها گذاشته سرپوشی روی آن بایدفقط منجر به آبروریزی خواهد شد و  بود که افشای این جریانات ما اعتقاد بر آن یگذشته از آن، در خانواده

نیز در انتها  کهکردم همیشه در ذهنم تجزیه و تحلیل می .فراموش نکردمآن را ا امّ م،اگرچه سکوت اختیار کرد !خبردار نشود کسهیچشود تا 

  شدم:ال رو به رو میؤبا چند س وارههم

شـــود و ها مجازات نمیشـــود و کســـی هم به جرم رفتن به این مکانچنانی به وفور یافت میهای آنها و کلوبدر آلمان که خانه -1

سر ،چرا مردی که به جای پدر دخترم بود ؛وجود نداردهم تی محدودیّ  شتن هم ساله ،و فرزند با دا شمان کثیفش را به دختر دوازده  ام باید چ

    بدوزد؟

  آیا رؤیا از این جریان خبر داشت؟  - 2

   پهن نکرده بود؟ ،ساغر ،نزد دخترش تر از همه، چرا رؤیا رختخواب دخترم رامهم – 3

ـــیافتم. بنمی بودند که هرگز جوابی برایشان از جمله ابهاماتیها این  ا حدس امّ  ؛قطع رابطه کردم خانواده ، با آنبرخوردیدون هیچ ـ

شد،گوشمالی کوچکی به مجید داده ب زدم عمو طاهرمی شدن با ما خود یا و مجیدؤپس از آن، رچون  ا ظاهراً این  .کردنداری میداز رو در رو 

شت چون ضوع تمامی ندا سه،  مو شروع به اذیّدر مدر سا سالار  شمان نموده بودت و آزار آتو ستاد. با گریان به خانه می یو او را هر روز با چ فر

  فرستم. ببه مدرسه به زور او را  شدمناچار میشد، آتوسا از مدرسه زده شده بود و هر روز صبح که میرفتار سالار، 

ا روند امّ برای رفع این مشکل گفتگوهایی داشت،مادر سالار و با پدر نیز او  .در این خصوص، چندین بار با مدیر مدرسه صحبت کردم

 ت آن پسر گستاخ، فقط به مدرسه ختمآزار و اذیّ یدامنه .مثبتی در بر نداشت ینتیجه، کدامهیچ  ،اعتراضات من و گوشزدهای مدیر مدرسه

شد ستی یلئون و ژوئله رابطه ،تی با هاروتمدّ او پس از و ن چند روز بعد از  د.صدا کرراه و همهم با خود این کارها را هم در آن برقرار و ،دو

  : گفت آمده بودند، به منهمراه پدرش به دیدنم که  ،عمو طاهر دخترِ ،فاق، مریمآن اتّ

آزاد گذشـته تا هر کاری  نواو بشـهمجید راحت  که از شـرّاو برای این .لاعی از کارهای مجید نداره! برعکسکر نکن که رؤیا هیچ اطّف -

 نوشته شده. شونبینهم قراردادی  ،در این موردکه ی شنیدم حتّ ه.بکن بخواد،

   :برای همین با صدای بلند گفتم ،گفت، خشمم چند برابر شده بودچه او میشنیدن آنبا 
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ضا ه، بایدنودگناهی که چیزی از دنیا نمیبی یهش را با دختر بچّشهوتِ نا مریم جان، چرا اومّا - شوقه هتوننمی همگ  !؟هکن ءار ای مع

 ؟!هکن و سال خودش دست و پا سنّهم

 با اکرم  پایان دوستی

ندگی میاز درگیری کمی کهپس از آن مان ز ما با  که  یان  با شــــا یدا کردم،  هایی پ مپ ر ماس گرفتم ،کردهای ک یان و  ت در م

شتندهم ت ت و واقعیّکه  صحّ چیزهایی یچه را در مورد من و مسعود و حتّاکرم آنکه دریافتم هایمان صحبت من در  زندگی یدربارهو  ،ندا

هم به جز دیگر کاری  گرم .کردمو من فقط گوش می کردمنتقل میمن  را شــایان به اخبار در ســرتاســر محل پخش کرده اســت. این ،آلمان

   :گفت ،داد نم به را هاخبری مهکه هسرانجام، پس از آن !گوش دادن از دستم ساخته بود؟

 کنه. قید دوستی با اکرم رو بزن چون او فقط برات دردسر درست می ...مامان -

و یا برای چه روم و می ، کجا رفتهمکنکه در آلمان چه میی از اینمن و مسعود و حتّ یحق با شایان بود، چون تنها او بود که از رابطه

سی کار کرده شت ،امک شتممیاکرم  هایتخود را مدیون محبّ من که .آگاهی دا ستم و به او نهایت اعتماد را دا شنیدن دورو ،دان هایش، ییبا 

  .دوستی و رفت و آمدم را با او قطع کردم
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  ي شبانه؛ مدرسه .11

  است تنها راهرفتن،

سطح خیلی ابتدایی   شتم دامنهآموخته بودممن که  آلمانی را فقط؛ در  ست دا سانی تر کنم. م را بیشایادگیری ی، دو شنیده بودم ک

شده ست  شان در شرکت در این کمی ،که کارهای اقامت و پناهندگی شوندسلاتوانند از امتیاز  هنوز  که ،من مانند افرادی لیو؛ ها برخوردار 

ستی اند،نهایی را دریافت نکردهجواب  شرکت در آن کلاسسال بای شند. من که محدودیّها برای  شت، ت برایم معنا و مفهها انتظار بک ومی ندا

عمو طاهر که  از دوستان یکی ،روزی .پرس و جو کردمکنکاش و شروع به  ،را تقویت کنم خودتوانستم زبان آلمانی که چگونه میدر مورد این

شنهاد کرد  ،و همراه عمو به دیدنم آمده بود پناهنده بود من مانند شبانه برایپی ستان   بر آگاهی با. ثبت نام کنم آموزش زبان، در یک دبیر

، هادر آن حضــورو برای  یســتند،های روزانه نکه به هر دلیلی قادر به شــرکت در کلاس اســتشــبانه منحصــر به افرادی  هایکلاس که،این

 .نویسی کردمم نامازندگیبه محل  یشبانه یترین مدرسه؛ در نزدیکوجود ندارد تیگونه محدودیّهیچ

و ساعت هشت شب  آغاز ،از ساعت سه بعد از ظهر زمان تدریسنیم ساعت فاصله داشت. تنها دبیرستان مذکور، از ایستگاه اتوبوس 

سه بعد از ظهر. اوّیافتپایان می ساعت  شماره ها،پایان کلاسکه بتوانم پس از آن شتیاقا اب ،لین روز،  سر  ،به خانه برگردم فدهه یبا اتوبوس 

سه شدم.  درس و مدر ضر  ستان،  شتهساعت حا سانددوانشب پس از خروج از دبیر ستگاه ر ساعت منتظر  .مدوان خود را به ای بیش از یک 

ام ت پشمیلای کُهتر لابسرما، خود را بیشاز  کرد. برای فرارداد میبی شب زمستانیهنگام سوز سرما در آن  .ا اتوبوسی در کار نبودامّ ،ماندم

با که ه خیره شــده بودم ناامید، به جادّاعضــای وجودم به طور کامل جلوگیری کند. از نفوذ ســرمای ســخت به هم نتوانســت آن ولی ،فرو بردم

جلوی پایم ترمز ترسناک شی جاده پریدم. اتوبوس با غرّ به میانای شاد و خوشحال چون دیوانه ،آمدمیهای اتوبوسی که به طرفم دیدن چراغ

 .کردندداد و بیداد می صدا شده و به زبان آلمانی بر سرمدو مسافر دیگر اتوبوس هم با راننده هم .زد در را باز کردکه فریاد میو راننده در حالی

سیرصدای آن و سر تی بهترین اهمیّبدون کم من صد ها، از راننده م سیدم و ناامیدتر از شو مق رین آخِ «که گفت: هنگامی شدم پیش را پر

سرجایم  ».در کار نخواهد بود ریاتوبوس دیگ شش صبح فردا هیچ سرویس اتوبوس به مقصد شهر شما، تا ساعت هشت شب بوده و تا ساعت

ــکم زد. گویی از دســت دیوانه ــرما و تاریکی به حال خود  ؛ای رهایی پیدا کرده بودخش ــرعت هرچه تماموامرا در آن س ــت و با س گاز تر گذاش

   .دور شداتوبوس را گرفت و 

وجودم را بیش از سرمای آن شب به  ،چشم به راه من بودند تنها و ،که کوروش و آتوسا، در آن اتاق کوچکفکر این .انتظار بیهوده بود

ساندم. برای همین، با وجود نفسلرزه در آورده بود. هرطور بود باید خود را به خانه می شبر شتم، در ظلمت  شدیدی که دا پای پیاده  ،تنگی 

که نور تا زمانی .را پوشــانده بودزمینش  لایل و گِ و برف ه جنگلی بود وکردم. جادّبه ســوی خانه شــروع به حالتی شــبیه دویدن و راه رفتن 

بردم. و به بیشه پناه می مگرفتمی، از جاده فاصله ی از دورلین سوسویدویدم و به محض دیدن اوّدیدم در طول مسیر میه نمیچراغی در جادّ

با  .آمددانســتم  با نبود من چه بلایی بر ســرشــان میگناهم بود که نمیبلکه برای کودکان بی ،خودموضــعیتّ ا ترســم نه برای ترســیدم، امّمی

رفتن تنها کاری بود که  ،گذشته از آن .دادموا به راه خود ادامه میگرفت و با تمام قُرا فرا می سراسر وجودمها، نیروی عجیبی اندیشیدن به آن
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ستم برمی شت، چوناز د ستگی برایم مفهومی ندا سیدن به هیچ آمد. خ  ی اگرحتّ .برایم مهم نبود شانها و در آغوش گرفتنهبچّچیز به جز ر

 بود صبح رساندم. ساعت دو پنج ساعتی طول کشید تا خود را به کمپ-چهار اًدادم. تقریبباید ادامه مییا بدوم، بروم  راه صبح مجبور بودم تا

سته و هلاک درِ شم  که خ سا هنوز بیدار بود و با دیدن من، خود را در آغو که  مدر اتاق کوچک که شدباورم نمی .انداختاتاقم را باز کردم. آتو

آغوش دخترم، ســرمای  ای. گرمبوســیدموقفه بیو  فشــردمبا خوشــحالی او را در آغوش خود  هســتم. ،مانســتبهشــتی میبه برایم  ،آن هنگام

آتوسا که خیالش از  .معصومش نشاندم ای بر صورتفرو رفته بود، نشستم و بوسه ناز وجودم را در خود ذوب کرد. کنار کوروش که در خواب

   .فرو رفت آمدنم راحت شده بود، با آسودگی کامل به خواب
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دیگرانمردي متفاوت با "کاي "

 من به کلاس آمد در میان گذاشتم و از او کمک خواستم. او همراه ،مشکلم را با خانم اشمیت، مدیر مدرسهروز بعد به مدرسه رفتم و 

  دیگر دانش آموزان پرسید:  کرد ازکه به من اشاره میو در حالی

  ؟25ونهبرسونو هم خوره تا پس از پایان کلاس امی "قویا" سکونت مسیرش به شهر محلّ آیا کسی -

از آقایان  یکی ؛ ولی در میان امید و ناامیدی،ســخت بود برایم ،کمک به من شــود داوطلبِ افراد،از میان آن  باور کردن این که کســی

 از جا بلند شد و گفت:  "کای"به نام ، کلاس

 . شوننموکنم و حاضرم هر شب برسمی زندگی بالاتر از شهر ایشان 26،"اینگلز کیرشن" من در شهر  -

با  .و مرا تا جلوی کمپ رساند نپذیرفت  ،اصرار کردم تا مرا سر خیابان پیاده کند درقهر .او به خانه برگشتم باشب، با خیال راحت  آن

به  ،جا راحت شــداز بودن من در آنخیالش وقتی دخترم منتظرم مانده بود و  .اق گرمم خزیدمتو درون ا مر فراوان از او خداحافظی کردتشــکّ

 خوابی عمیق فرو رفت.  ه زودی به رد و برختخواب خود پناه بُ

ــابدار در یکی "کای" ــش ماهه به نام دومینیک های معروف المان کار میاز بانک که به عنوان حس ــری ش کرد، ازدواج کرده بود و پس

 .پوشانیدمیرنگ  ایسرمهو پالتویی بلند با آن را  داشت. او صورتی مهربان و قامتی مردانه داشت که معمولاً

ای دیگر چتری بر فراز سرم سپری برای من ساخت و بیگانه ،ایوطنم از پشت به من خنجر زده بود، بیگانهدر غربتی که دوست و هم

که را ؟ مثالی ندای من بودقبیلههمخون و یک هم؟ کدامندیک غریبه بوددر امان باشــم. به راســتی کدامآدمیان انســانی غیرگرفت تا از بلایای 

شیر دهد میشِ بیگانه اگر وفا کند خویشِ "آوردم:  به یاد ،مهدی بود یهرد زبان عمّوِ همیشه ست، گرگی که به من  ست. من ا نین چُ   "من ا

  .نژاد پرست! در تماس باشم ،قولیه بو شد که دست از هموطنان و دوستان خود شستم و تصمیم گرفتم با افرادی 

   

                                                        
   بیان کرد. "قویا"کنند، برای همین نام مرا تلفظ می "ق" را"ر"آلمانی زبان در  -٢٥
٢٦- Engelskirchen .به معنای کلیسای فرشتگان، شهر کوچکی در چهل کیلومتری شرق کلُْن  
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  هایمکلاسیمن و هم یرابطه

سی که می ضی ما عبارت بود از معادلات یک مجهولی و دو مجهولی که من خواندم بیدرو سان بودند. برای مثال، ریا ساده و آ نهایت 

سته حل میها آن شم ب شد تا هم کردم. این وجهِرا چ سیبارز، دلیلی  ضی کلا شکلاتی که در ریا سته و برای م شک سدهای بیگانگی را  هایم 

شــد. مجبور بودم برای رفع علاوه بر ریاضــی و انگلیســی، دروس لاتین و گرامر آلمانی هم تدریس می .من کشــیده شــوند ســویبه  ،داشــتند

ستور زب شکلات گرامر و د معدود موارد  ءِشده بود. جز هاآنبین من و  رفاقتآموزان کمک بگیرم. این نیاز دو جانبه، باعث از دیگر دانش ،انم

شمار میازندگی سین قرار گرفته بودم. همهم به  سیهم یرفت که مورد تح شتند کلا ست دا ی که از یراجع به فرهنگ زن تنهابا من هایم دو

ساله سرزمینی با قِ شوند و بیشهممهاجرت کرده بود، دمت چندین هزار  سیار دور  دوران و ارزش زن در ایرانتر در مورد صحبت  حال در و ب

 .   و اطلاّعاتی کسب کنند بدانندحاضر 

سهن بود و متأّکه روزی مهد آزادی و تمدّ رزمینیسدر مورد  سی ستبداد و زن یسفانه با د شیبدخواهان، فرهنگ ا  ستیزی،و زن کُ

    .کاران افتاده بودو به دام ستمکرده را احاطه  وجودش
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زمین  ایرانزنِ

 نیها زآن زعم به که زمینت زن ایرانها شــهامت پیدا کردند تا از شــخصــیّآن ،هایمکلاســیمن و هممیان با شــکل گرفتن دوســتی 

شوند ،بودفرهنگ مانده و بیسواد، عقببی سلیس رغم آنعلی. جویا  سانم، از فرهنگ و هم ا برای دفاعامّ ،نبودو روان که زبانم به آن اندازه  جن

شب هم سخن مینام اناز زن شانشهرزاد، برای نچوهر  سرزمینم  که روزگاری وزیر  شمار زنان تحصیل کردهها از تعداد بیراندم. برای آنآور 

ــته شــدند ــاهنامه گفتم. از آرتمیس، اوّ ،دربار و مجلس بودند و به دســت حکومت جلاد خمینی کش ــخن گفتم. از زنان ش لین زن دریانورد س

دیگر نگاه های من، با حیرت و ناباوری به همهها با شنیدن قصّ سخن سر دادم. آنداد  ،نخستین پادشاه زن سرزمینم ،از پوراندخت ،سرزمینم

ستند که جای خود می لیکنو ؛کردندمی ضی در آنهیچ دان سیار چون که خود نمونه ؛نبود ،شنیدندچه میابهام و اعترا سیار ای ب کوچک از ب

سار زنان قانون از را  غمگینمرنجور و روح شدند و من دلیل ترک میهنم را جویا می ،نیزبرخی  .بودمها آن ستگاه آخوندیسنگ شان  ،در د برای

نصــف مرد و اموال و غیره قوانین حقوقی در ارزشــش را ، دنشــمارای که جنس زن را پسَــت و حقیر میقوانین ناعادلانهاز و ســاختم نمایان می

از دستگاهی سخن  .گفتممی، قائل هستندنسبت به آنان ردان امتیازاتی بسیار برتر مبر و پندارند، ای در ازدواج میچون معاملهاو را دانند، می

از ، هاو ناجوانمردی نامردمیزخم این محلّ از با چشمانی خونین . بودلط شده بر او مسّ به ناحق و  کشاندهگفتم که زن را صدها سال به عقب 

ــلامی،که پس از  بیان کردمجوانی ی باکرهنغمه و دیگر دختران  ــده  یبه جوخه تجاوز و هتک حرمتشــان، به نام قوانین اس آتش ســپرده ش

  .....بودند
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  تانیا 

ـــهایم بکلاســـیاز هم یکی ،روزی از روزها، تانیا ــ من و کای را برای روز بعد به منزلش دعوت کرد. تانیا  ،مهه طرفم آمد و بدون مقدّـ

دوزیستی، صورتش عاری از هرگونه موجود او ظاهری کاملاً آرام داشت و همانند  .سخن شودهم خور ودر کلاس دم دختری نبود که با کسی

  او گفتم:  یب از دعوت غیرمنتظرهاحساس بود. متعجّ

 به زحمتت نیستم.  راضی -

 گفت:  او بی درنگ

 فقط یک لیوان آب خوردن است.  زحمتی نیست، -

ـــکای ب ،روز بعد .دعوتش را پذیرفتم من از روی احترام  .همراه خود ببریم ها را همهه دنبالم آمد و با اصــرار درخواســت کرد تا بچّـــ

ولی کوروش را به زور با خود بردیم. سر راهمان، یک بطری مشروب و یک بسته شکلات  ،آتوسا ترجیح داد در خانه بماند ،رغم پافشاری ماعلی

سیاریا از خریدیم. برایم عجیب بود چون با آن که کای آلمانی بود امّ شبیه فرهنگ ما جهات،  ب او  شد.دیده می رشادر رفتار و کردفرهنگی 

 آمد.در صدد جبران آن برمیحتماً  ،دیدتی میمحبّ نواز و دست و دلباز بود و اگر از کسیبسیار مهمان

سیدن به  ستیمتانیا، روی مبل منزلبا ر ش ستاد وی ن با  . ما مانند هر مهمانی، منتظر پذیرایی بودیم ولی تانیا روی حرفی که زده بود ای

رو به ما کرد و  کوچکی از پاستیل بر روی میز، کنار ما نشست. پس از گذشت دقایقی کتاب و دفتری آورد وقراردادن پارچی پر از آب و ظرف 

   :گفت

  .شیمبممکنه کمی برای امتحانی که در پیش داریم آماده  هاگ -

شدیم. کوروش در تمام مدّ سته بود و چیزی نمی ،تما به ناچار با او همراه  ش ساعاتی  .گفتساکت ن ، برای خود لیوان تمرینپس از 

ستگی و بی .آبی پر کردم و نگاهی به او انداختم صورتش میخ صلگی را از  سته بودم .خواندمحو معلوم بود  .کردمنگاهی به کای  .خودم نیز خ

  : تانیا گفتمبه  را بهانه کرده و جا، کوروشآن رسید و برای فرار از خاطرمکه او هم خسته شده است. فکری به 

 دی رفع زحمت کنیم.بِاجازه  هاز وقت خواب پسرم گذشته، اگ -

خداحافظی و به سوی شهر و دیار خود  ،نبود مانکه راضی به رفتن یاز میزبان رخاست.درنگ از جایش بای بود، بیکای که منتظر بهانه

  حرکت کردیم.
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  هالختی استخر

تی پیش هایم بود که از مدّکلاسیدیگر از هم بر روی چشم؛ یکی بینیهذرّ یعینکبا نمک صورتی بیدانیلا، با هیکلی مردانه و زمخت، 

ـــگداری به بهگاه .با من طرح دوســتی ریخته بود د و مانْای درمیمســئله اوقات که در حلّ زد. گاهیســری به ما می ،کمک به کوروش یانهــ

گفت: بر ســـر کوروش داد می زد و می ،و با  صـــورتی بر افروخته چون آتش گرفتمیحق به جانبی به خود  یخندید، قیافهکوروش به او می

»Halt deine mouth«  دهنت را ببند و خفه شو یعنی!  

جا با یانی، دوست پسرش؛ آشنا شدم. پس از خوردن ناهار، با اصرار از ما اش برد. در آنروزی سر زده به دنبالمان آمد و ما را به خانهاو 

ق نشدم. کنم، موفّ آوردم تا شاید او را منصرف در شهری دیگر برویم. هرچه برای او دلیل و برهانواقع  ""Olpeخواست همراهشان به استخر 

شتن مایو را بهانه کردم تا شاید دست  از مایوهای خود  سر کمدش رفت و یکی ،ا او بلافاصلهامّ ،از سرم برداردمن که مانده بودم چه کنم، ندا

سایزی کوچکرا دیگری  یرا به من و مایو شخّص بود مربوط به بچّه تربا  سا داد. گیکه م ست آتو ست، به د من که دیگر هیچ عذری هایش ا

شده و با بچّ سلیم  شتم، ت شدیم. بچّبا آن هاهندا ساخته نبودامّ ،زدندر میراه غُها تمام هها همراه  ست من  شهر دیگری  .ا کاری از د دانیلا در 

   .نمودمان همراهی میرسیدن به شهر و خانه و کاشانهتا باید ما را و او  دانستمنمیکرد و من راه برگشت را می زندگی

ستخر  ساعته، به  ا سفری نیم  سیدیم. با توقّ مورد نظرپس از  سا مایوهای ، همگی به خودروف ر طرف رختکن به راه افتادیم. من و آتو

 یدانیلا و دوست پسرش در مقابل چشمان بهت زدهکه ب دیدیم برگشتیم در کمال تعجّ به رختکن خود را در اتاقی جداگانه پوشیدیم. وقتی

شدند. به جای آن های خود را درآوردند و لختِما لباس شتند از هها، بچّمادر زاد  صلاً شدند و خجالت آب میها دا ستند چه نمیا شیدان  واکن

ــحنه ــتریپ ،باید در مقابل آن ص ــان دهند. پس از نمایش اس ــتخر به راه افتادیم و از آناز خود نش چه دیدیم در تیز همراهانمان، به طرف اس

 گیهم ،از پیر و جوان و  کودک ،م و  دیگرانها بودیهمن و بچّ ،تری فرو رفتیم؛ چون تنها افرادی که نیم لباســی بر تن داشــتندشــگفتی بیش

سا .لخت و عور بودند شان بر تن لختی بیفتداز ترس آن ،کوروش و آتو شم شم دوخته  هب ،جا بودیمتی که آنمدّتمام در ، که مبادا چ زمین چ

که زن  بودیم برای ما که از سـرزمینی آمده ولی ،رسـیدبه نظر میتوجیه شـده  و تنها کار عاقلانه ها،در مرکز لختی عریان بودنبودند. گرچه 

دیگر را نسبت به هم انرشابودم تا طرز رفت ها خیره شدهبه آن ت،شد. با دقّبند و باری محسوب می، بیمدفون بود چادر ای به نامزیر پارچه در

فرو  حیرتپژوهشم در  یهمه را زیر نظر گرفتم. در پایان، از نتیجه ،دو ساعتی حدود بلعند؟را با نگاه می دیگرجا نیز همتا بدانم آیا آن ؛ببینم

 درســت برخلاف کدام، چشــمی به آلات تناســلی و جنســی دیگری نداشــت؛و هیچ کردنگاه نمی به کســی کســی ،هازیرا در مرکز لختی ؛رفتم

  .بلعیدندزنان پوشیده را هم میی حتّ ،با نگاهی ،مردان هرزه ،کردندعیان اسلام بر آن حکومت میکشوری که مدّ
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ام که حمّ بالأخره، زمانی. رفتدر گوش دانیلا فرو نمی نیزغرولندهای من اظهار نارضایتی و کردند و ها، اصلاً احساس راحتی نمیهبچّ

سـونا و اسـتخرش را از من گرفت به قصـد و  یکه او پنجاه مارک هزینهبه سـوی خانه به راه افتادیم. زمانی ،سـونایش را گرفت، نزدیک غروب

   :گفتمبا صراحت رو به او کرده و  ،دلخور بودم ،که از کلاهی که سرم رفته بودرحالی. دبردمپی ،داشت جاآنت و اصراری که برای بردن ما به نیّ

هم  وها رهبچّو نارضایتی تابی می و بیونا آر ه.ندارنستی با فرهنگ ما سنخیتی ودردی که میاوُُهایم را به زور به جایی هتو، من و بچّ -

 هم از من گرفتی.  وتازه پول خوشگذرانیت ر ؛دیدی و هیچ به روی خودت نیوردی

 به این جا که رسیدم لحن صدایم را بلندتر کرده و گفتم: 

 استفاده تر به سوءِدوستی که بیش حاضر نیستم به این هیگپس د ،هدوستی این مفهوم ر تودر تصوّ همیزاری؟ چون اگ چی واسم این -

 . بدِمدامه ا شبیه

  :او در کمال پررویی در جواب اعتراض من گفت

 کنم. می دارم خوبیتو  هات دست بردار! من فکر کردم در حقّل بازیمُّاز این اُ , قویااوه!  -

 :تمام گفت گستاخیبعد هم با 

 . بیادکه تلافی امروز در برممیجایی  وفردا شما ر ،در عوض .نیدومن بم پیشامشب  -

زمان ســاکت بود با  تا آن یانی که خونم به جوش آمد و از او خواســتم تا هرچه زودتر ما را به کمپ برســاند. ،چه گفتبا شــنیدن آن

  :اعتراض به دانیلا گفت

 مزاحمند.  ایناباشم و  خوام امشب  با تومی ،دانیلا -

 :گفتم به تندی رو به او کردم و و مجوش آورد حسابی ،یانی این حرفشنیدن  با

 با ما سر کنید. وکسی از شما نخواست که امروز رهیچ ببینید آقای محترم! -

با  .دیمن رنگی ندارد، تغییر عقیده داد و ما را به کمپ رسان نزده شده بود دیگر حنایش باز مشاجره را از سر گرفتم. دانیلا که متوجّو 

از آن پس، روی  .ندهمت مثب شد تا دیگر به دوستی هرکسی پاسخ عبرتی آن ماجرا، برایم درس ؛ ولینفس راحتی کشیدیمبه خانه، رسیدن 

  سرزنش کرد و گفت:  ،که دانیلا انجام داده بودرا او کاری  .تعریف کردمنیز ها بعد، ماجرا را برای کای خوش به دانیلا نشان ندادم و هفته

 یتنها نمونهتازه این کسی اعتماد نکنی. هرتو باید یاد بگیری به . اینطور نیست... نه .جا همه دوستت هستنفکر نکن که این ...یاؤق -

 نخوری. وتی رباشی و فریب هر محبّمراقب تر پس سعی کن در آینده بیش ؛رو به رو شدی اونمردم بود که تو با این های بازیهکوچکی از حقّ
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یاور من در غربت تنها دیکشنري، 

ـــاز ابتدای یادگیری زب ــ ــیHemer" "ان آلمانی و در کمپـ ــنری فارس را همه جا همراه خود  آلمانی خریده بودم و آن-، یک دیکش

شکلی برخورد ،بردممی شدید م،تا اگر در هنگام مکالمه به م سنّ ماهیانه از آن کمک بگیرم. روزی به دلیل خونریزی  سیدن به   ام که از آغاز ر

  دکتر از من پرسید:  خانم کهص رفتم. هنگامیبه دیدن پزشک متخصّ ،بلوغ با من همراه بود

 مشکلت چیه؟  ...خوب بگو ببینم -

 :را برایش شرح دهم، رو به او کرده گفتم مورد خودکارببرم تا ه بدر این معنی ای را دانستم چه کلمهمن که نمی -

- Warten Zie Bitteای صبرکنیدحظهلطفاً ل" عنی، ی."  

. امآمده یاشتباهکند آدرس را که گمان می دریافتماز حالت نگاهش  .کردمی آوردم نگاهب، به من که کتابم را از کیفم در میاو با تعجّ

  :زد و گفتبه رویم لبخندی  ،را برایش شرح دادم امضهرعا مناسب را پیدا کردم ولغت که پس از این

  اراده و پشتکار شما را تحسین می کنم. -

سخه ضایت از اینسپس ن شکمراجعه به  که خود به تنهایی از پسِای برایم پیچید و من با ر شی خود و بیان  پز به  ،برآمده بودمناخو

  خانه برگشتم. 
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اعتیاد شاهین 

  ب در تماس بودم. روزی مامان که حسابی عصبانی بود گفت: با پدر و مادرم مرتّ

 بری؟! خودت نمی پیشهم  نوچرا او .تو رفتی و شایان رو سربار من کردی -

ـــب، ایران بودمدر ی زمانی که حتّ ،را اوقاتشتر شــایان، عاشــق مامان بود و بیش  ه ولّگِ هیچ ،زمان مامان هم تا آن .گذرانیدمیا او ـــ

  .در آمده بود صدایش ،داشت جانش نیازمامان به دیگری زمان از هر که او بیشهنگامیاکنون، ا امّ ،نداشت شکایتی

 آید برای شاهیناز سعید خواسته بودم درغیابم، هرکاری از دستش بر می .شدما آگاه میط سعید و ثریّاز احوال شاهین توسّ  همواره

  در حین مکالمه به من خبر داد گفت:انجام دهد تا مواد را ترک کند. روزی 

   که ...تا زمانی بدِهطور باید ادامه و همین ؛ندقطع امید کر شاز هم هاپزشکشاهین تزریقی شده و  -

ستم چیزی دیگر نمی شیون، مکالمه را قطع کردمخوا شنوم. با گریه و  سرزنش میبدنم می. ب : گفتمکردم. با خود میلرزید و خودم را 

  ".هپردازمی وتقاص گناهان تو رداره براش نبودی و او  همش تقصیر توئه! چون مادرخوبی ...رؤیا"

ــها امّآمد و دهبرایش پیش نمی فاقیهرگز چنین اتّ ،کردم اگر او را ترک نکرده بودمپیش خود فکر می دقایقی را به  .دیگر هایا و اگرـ

ست.گذراندم. گریه هم، دردی از دردهای دلم ن زارینالیدن و  شپزخانه رفتم و آبی به همای آمدن بچّدَمدَ کا  .صورتم زدم سر وها بود که به آ

و یا با سنگسار  ت برای او مادری کنیخواستی با مرگِآیا می .کردزیادتر می نودرد و مشکل اوندنت فقط ورؤیا! م” :میزد صدایی در درونم فریاد

  .بخشید.به من آرامش میکه کمی  گفت. حقیقتی انکارناپذیر بودراست می “!شدنت در ملاء عام؟

   :پرسید ،م شداه ناراحتی. وقتی متوجّه بودطبق معمول هر روز به دنبالم آمد "کای" ر،ساعت دو بعد از ظه

 قؤیا چی شده؟ چرا ناراحتی؟   -

 برای او گفتم:  کنان از شاهینقهِقهِ با اصرار او بغضم ترکید.پاشید برایش بازگو کنم ولی خواستم این درد که درونم را از هم مینمی

   !ش بر نمیادکاری از دستم برای نجاتِو هیچ همیرپسرم داره می -

 با چشمانی اشکبار، به چشمانش نگاهی کردم:

 که مادرش او را در کمال سنگدلی ترک کرد و تنهاش گذاشت. طور شد؟ به خاطر ایناین دونی برای چیمی -

 ،آورده بودبا دســـتمالی که از جیبش در ،نداشـــتمهایم گوش داد و زمانی که حرف دیگری برای گفتن حرف یاو با صـــبوری به همه

  هایم را پاک کرد و گفت:اشک

ش یکه همه رسهمی زمانییه و  هنومطور نمیایناوضاع نگران نباش! هرگز  - شده با طور نودر حال حاضر هم ولی ه؛مشکلاتت حل 

  کن و قوی باش!   از خودت دور وناراحتی ر ،د. پساکاری از دستت برنمیهیچ ،دونیکه خودت هم می
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یکی از روزهایی که ناامیدتر از همیشــه نشــســته بودم و اشــک  که،به ســر بردن! تا آن تا چند روز، کارم شــده بود گریه و در حســرتْ

شنیدن صدای برادرم جاوید، ترس ومی سراپایم را فرا گرفت ریختم، زنگ موبایلم به صدا درآمد. با  خیلی عجیب بود. ما که هرگز با  .وحشت 

ها از او که فرسنگبا وجود این“ !من و مسعود پی برده یبه رابطه هنکن" پیش خود گفتم:  !پس چرا زنگ زده بود؟ ،نداشتیم خوبی یهم میانه

شــروع به او  ،گیروداربگویم که در آن ا چهارســتون بدنم به لرزه افتاده بود. مانده بودم چه امّ ،توانســت گزندی به من برســانددور بودم و نمی

   :صحبت کرد

خط و تا  رن که تا آخِوهم بد وم و اینبدِش زنگ زدم بهت بگم به هیچ وجه نگران شــاهین نباش! چون قصــد دارم ترکِ ...ســلام رؤیا -

 ، همراهش هستم. کاملش پاک شدن

 بدانم خواب نیسـتم. برایم غیر منتظره بود! چون شـاهین وگفت؟ آیا درسـت شـنیده بودم؟  چشـمانم را مالیدم تا می هخدای من! چ

شتند خوبی با یجاوید هرگز رابطه شتیم.  آمیزیارتباط محبّتمن و جاوید هم  ،گذشته از آن .هم ندا شنیدن قول و وعده وعیدی با هم ندا با 

 زکمی ا ،روز آن ماست .کند مراقبتام ز جگرکوشهکه به من داد، خوشحال شدم و خیالم راحت شد که کسی هست تا در نبود من از پسرم، ا

ار ب روزی کهاین تا ؛ای از پسرم نداشتمخبر تازه بود و هیچ جاوید گذشته من و یاز مکالمه هفته . چنداهش داده بودهایم را کهغصّ غم و بار 

  :گفتشاهین را شنیدم که میصدای شاد و سرحال ، وقتی گوشی را برداشتم .زنگ تلفن همراهم به صدا درآمد دیگر،

 خوام بیام پیشت. دیگه ترک کردم و می ... منمامان -

ــنیدن  ــدای او که این خبر خوش و با ش ــدای یک چون همص ــده بودم والعادّفوق ،معتاد نبودفرد ص ــحال ش که قربان درحالی ه خوش

 . پس از پایان سخنان شاهین، مهدی گوشی را گرفت و گفت: ماو را نزد خود بیاور ،رفتم، قول دادم تا به هر طریقی که شدهاش میصدقه

 ای برای خرج عروسیش نداره، حاضره پاسپورتش رو به من  بفروشه. و پله لوپ که قصد ازدواج داره! چون مرو پیدا کرد شخصی -

  :گفت کناننمِنپس مِس

  .دماگه داری پنج میلیون برام بفرست تا ترتیب خروج شاهین رو از ایران بِمن آهی در بساط ندارم که با سودا ناله کنم! تو  -

در پایان، از او  .ارسـال کنمخواسـت برایش ا حاضـر شـدم مبلغی را که میامّ ،گویدنسـتم بازهم مانند همیشـه دروغ میادکه میبا این

 از پولی را که خواســته بود لن رفتم وروز، به کُ ه بودم، فردای آنخواســتم تا شــایان را هم به آلمان بفرســتد و همانطور که به مهدی قول داد

  .برایش حواله کردم افیصرّ طریق
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مرگ آرزوهایم  

دانستم که سیما هرگز حقیقت ص کنم. میخیالم از بابت شاهین و شایان راحت شده بود و نوبت آن بود تا تکلیفم را با مسعود مشخّ

  :و در پایان از او پرسیدم را با او در میان نهادم،خود و مسعود  یرابطهموضوع  و پس با شوهرش تماس گرفتم .را به من نخواهد گفت

 تونم روی او حساب باز کنم؟ست؟ آیا میهآیا مسعود قابل اعتماد که کنم به من بگو خواهش می -

 گفت: شنیدم که می صدای بهروز را

  .نیست .. زندگیشین! چون اهل به پای مسعود نَ -

  :گفت و گفت و گفت و

  ...گرفتممی اونوجلوی حتماً  ،نستمودشما می یچیزی از رابطه اوّلش از هاگ -

  :در انتها اضافه کردو 

  فایده است.نشین که بینَ ناز این به بعد به پای او که شده ولی ستدونم کاریگوش کن رؤیا، می -

بهتر دیدم تا با نهایتاً ام با بهروز، دو ســه ســاعت با خود فکر کردم و داد. پس از پایان مکالمهو صــداقت می حرف های او بوی راســتی

سعود هم تماس بگیرم شقانه خود م شوم و از حال و هوای عا شق مطمئن  صداقت و ثباتش در ع صدایش قلبم به لرزه افتادو  شنیدن  ا امّ  ؛. با 

  :باشد. به او گفتمبا من صاف و ساده  تا مهار کردم و از او خواستم، طغیان بودند یکه باز آمادهرا احساساتی 

ستی بی - سعود! تا حالا بهت اعتماد کردم و هرچه رو خوا فقط یک خواهش  هااون یدر قبال همه ولیچون و چرا انجام دادم، ببین م

 ازت دارم.

شرط و بیمن هنوز هم  ،کرداو که هنوز فکر می شقبه هر قیمتی، هیچ  ستمدل باخته و عا شگی با همان لطافت طبع ،اش ه  اشهمی

 : حرفم را قطع کرد و گفت

 باهات رو راست باشم. دمقول می .بپرسخوای همیشه باهات صادق بودم، الان هم هستم؛ هرچی می -

 پرسیدم:  داد،با اطمینانی که به من پس 

 ن رو شروع کنیم؟ وتونیم با هم زندگی دلخواهمنی؟ آیا میومپای من می ،ییجا بیاآیا زمانی که به این -

 ی در جوابم گفت:او بدون هیچ تأملّ

 .ببندمدر نهایت پدر و مادرم آرزو دارن تا با دختری پیوند ازدواج  ولی ،کنمب زندگی هاتبا ور ببین رؤیا، شاید چند سالی -

او مجدداً بدون هیچ مکثی  .اش را تکرار کندبار دیگر گفتهتا از او خواستم بنابراین ام؟! نکند اشتباه شنیده !گفت؟چه می ...!من خدای

ــدم و باز می، دوباره خاموش میمســوختمیآتش گرفته بودم. نه! یخ زدم.  .تکرار کرد رااعتراف همان  ــوختم. ش از ســویی مرا آتش انگاری س
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رحمانه شکسته بود! به سختی خودم را کنترل کردم و به او که . قلبم بیکنندمی روی سرم خالیرا سطلی از آب یخ زنند و از سوی دیگر، می

   :هایش در اسارت دارد گفتمقلبم را در پنجه ،کردر میزندگی مرا به بازی گرفته بود و هنوز هم تصوّ

برســن و حســرت  نشــوپدر و مادرت هم به آرزو .دشــیبِپیر  هبه پای همدیگ و پیدا کنی ات روامیدوارم که روزی دختر مورد علاقه -

 ن.دل از دنیا نرَبه

ای بیش برای افکار و آرزوهای او نبودم. تازه فهمیده بودم که بازیچه .ســپس برای همیشــه، از ســلطان دروغین قلبم خداحافظی کردم

  .باشداعتبار ویزایش بی زد کهنمی حدس هرگزا امّ ،فهمیدم که ویزای اروپای او شده بودم

باب روی آب ح خواستم داستان آنا من که قلب و روحم گرفتار بود، هرگز نمیامّ تذکّر داده بود، نم حق با عمو طاهر بود. او بارها به 

د. با دیدنش به سویش دویدم و با گریه و نیم ساعت بعد خودش را به من رسانْ .را باور کنم. با عمو تماس گرفتم و از او خواستم به دیدنم بیاید

  :آه گفتم

 ....عمو جان شما حق داشتید -

که  ه بودپدری شــد به مثابه . او در آن لحظهکردم یهبازگوو بدل شــده بود برایش  چه را که بین من و مســعود ردّو از ســیر تا پیاز آن

 :هایش گذاشت و موهایم را نوازش کرد و گفتهرگز نداشتم. سرم را روی شانه

سرانجامی م و همگی اومدنجا تا حالا چند نفر مثل تو به این دونیعزیزم! می - شتن ثلهم  سایی ؟تو دا ش کهک شق ست به ن وع شک

می دارن. به جهنّ زندگییه الان  ،نشدهم دارهو بچّ نی ازدواج کردو یا حتّ اومدن،جا به این و نن فرار کردوی هم که با طرفشاونای ؛ختم شده

 . شدمی تر از حالاشت بیوردی وگرنه درد و رنجِجا نیُایننو نظر من باید خوشحال باشی که او

باز شده بود. در این مورد نزد من زود مشتش  بودم که خیلیمیهم خوشحال  بایدپس من به جای ریختن اشک،  .گفتدرست می او

  . آرام گرفتتا حدیّ و اشک ریختم تا این که قلبم  مام عزاداری کردا تا یک هفته، در خفا برای قلب شکستهامّ ،به آتوسا چیزی نگفتم
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سهراب 

 Aldi "تاز روزهایی که همراه آتوسا برای خرید به سوپرمارک یکیای از به خاک سپردن آرزوهایم نگذشته بود که در چند هفته هنوز

شنیدن گفتگویی به زبان مادررفته بودم، در هیاهوی جمعیّ" شت، در جای امیت با  ستادم و به دقّ خود که بین دو مرد جریان دا ها بدانت ای

شنیدن  …گفتند، فقط گوش کردممهم نبود چه می .گوش کردم سیچون دلم برای  سرزمینم را لَو ایرانی  زبان فار ک زده بود. از زمانی که 

بوده ولی من از وجودش  من ترشــده بود. شــاید هم این حس، همیشــه همراهشــنواییم برای شــنیدن زبان مادری قوی حسّ، ترک کرده بودم

سی و یا چه کاره در دیارغربت، فرقی نمی .امبوده ناآگاه ستیکند چه ک شدهه صدایی می .گردیای می! به دنبال گم صدایی به دنبال  گردی. 

به خاک بریده و جا در آنرا که بند نافت به جایی ،اتبه قبیله، تو را به دیار آشـــنایت ببرد؛ به ســـرزمینت ،ایی اگر شـــده، برای لحظهکه حتّ

  خون و روحت عجین شده است. با عشقش که؛ به جاییاندسپرده شده

شانده بود، برای لحظه قبل یکه هفته صدایی همان ، ناگهانه بودمخرید رفت رایب ییبعد که تنها یفتهه ای مرا به دیار و زادگاهم ک

   :با گفتن

 .... سلام -

  که: و این

 بخشید، رؤیا خانم؟ می -

 دادم: پاسخاین سلام، در آینده مرا به کجا خواهد کشانید،  که بدانمساده و بدون این خیلی .کوب شدمدر جایم میخ

 ش باشم، کاری داشتید؟ م که خودِیگیر -

 ادامه داد:  ،کردممی گمانچه بود که رروتر از آناو که پُ

شما، - شهر، در کمپ من هم مثل  شدم آرشبا  جاهمونبودم و  "Hemer" پیش از آمدن به این  شنا  ست من به ودکه می ناو .آ ن

  .ن کنموپیدا و کمکت وم، از من خواست تا شما رااین شهر می

  :پرسیدم ،و چه منظوری دارد گوید می دانستم چهنمی من که

جا کرد چون خیلی بی درضــمن .رفت جااونزود از  خیلیهم شــناختم که او تر در کمپ نمیبیش آرشیک  ؟ منآرش؟ کدام آرش -

  ...به کمک کسی

   :ادامه دادمراپایش نگاهی انداختم و سبا تمسخر به پوزخندی زدم و 

  .اونم تو نیاز ندارمو  -

   .باز کرد من را با گفت و گو بدین ترتیب سرِ و "خودشه ب! خودِخُ" ه بودکه،گفتبا خود  ،ای برای صحبت پیدا کرده بوداو که بهانه
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ــدم که  گفتگواین  یمایهدروناز  ـــر متوجّه شـ  به کمپ ،پس از درخواســـت پناهندگی به آلمان آمده و نیز آرشنازنین، همس

"Hemer"  ــده و ــته بودهم به خاطر این آرشمنتقل شـ ـــد به او پیوسـ ــرش تنها نباش  ؛بودم در آن لحظه، کمی فکر کرده اگر .که همسـ

سلام مرا که  است کسی ، همانآرشکه  فهمیدممی سوخته بود که آن حامی و ناجی را به  ،دادنمینیز هرگز جواب  حال چرا دلش برای من 

  .ا سرنوشت، زبانم را بسته و فکرم را از کار انداخته بودسوی من بفرستد؟ امّ

را در آینده  یش بود، نقش مهمّصورتی چهارگوش که سی و اندی سنّ ،دقد با موهای مجعّ مردی کوتاه ؛تازه وارد یسهراب، این غریبه

ایرانی بود؛ برای  انمرد دیگر من با ی، عمو طاهر که مخالف هرگونه رابطهخود سـهراب به زندگیراه با باز کردن  .زندگی نامعلومم پیدا کرد و

حاضر نبودم به  ،ا به هیچ عنوانامّ ،خواست او را که سنگ صبور و پشتیبانم بود از دست بدهمهمیشه با من قطع رابطه کرد. گرچه، دلم نمی

 فراموشی سپردهبه باد را  اشخالصانههای تمحبّ یهمه ،رسیدبه نظر میدخالت کند.  اماجازه دهم که در زندگی خصوصی ،دیگر او یا کسی

    .بگیرم، شده بود آغاز امکه در زندگیرا توانستم جلوی جریانی نمیو  بودم

هایی خنده اش وهبا مزّ رفتارهایدید با را میم کرد و زمانی که ناراحتیهای من گریه میظاهر مهربان و آرامی داشت. با گریه ،سهراب

ــــمرا ب ،آمدکه از ته دلش برمی ـــانداخت. کارهایش مه خنده میـ ستی می "دلقک"را به یاد آهنگ ــ دلقکی که با تموم گریه و ”انداخت؛ مه

  : کردگفت و تأکید میآشنایی، مکررّاً میل اوّ او از روز“ رصداش ... های پُ، خندهغمشهای بیهاش، گریهخنده

  است.کننده گرفته و خفه ،خاک آلمان مثل قفس. جا رفتؤیا، باید از اینر -

تحت تأثیر قرار نگیرم. روزی دلگیرتر از همیشه تا کردم شنیدم و سعی میمی ،اش بوداز دلتنگی ها را که ناشیاین حرف نیز هربارمن 

  :به دیدنم آمد و گفت

 کنن.زندگی می، قرار داده ونرشاای که دولت در اختینهودر خ الآن همن و اقاچاقی به انگلیس رفتهبه صورت و خانمش  آرش -

  :ادامه دادتر از همیشه سپس راسخ

 تا ما هم به انگلیس بریم و از این فلاکت و انتظار رهایی پیدا کنیم.  قبول کن رویا! بیا و -

  :و گفتم مبا او بنای مخالفت را گذاشت به امید گرفتن اقامت، ،ام را نگرفته بودممصاحبه یمن که هنوز نتیجه

 ببینم باید ،نوا از گذشــته ی؟اهخاک دیگ توبیگانه باشــیم و یا  ،این خاک یتوکه  هدار فرقیچه  .جااین ثلم هجایییه هم  جااون -

  .میشه چی جوابم
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شادمانی کوتاه عمر 

با ترس و لرز آن را  .مهاجرت به دستم رسید یای سرنوشت ساز از ادارهو نامه انتظارم به سر رسید ،سرانجام، پس از گذشت چند ماه

که نامه پر بود از لغات قلنبه سلنبه! ولی توانستم با کمک دیکشنری آن را ترجمه کنم. شادمانه، فریادی از با این. دمباز و شروع به خواندن کر

شیدم ضای پناهندگی ؛ته دل ک شده بود امچون با تقا ست خود نمی .موافقت  شحالی، در پو ل پذیرش اوّ یا این تازه مرحلهامّ  .گنجیدماز خو

شحالیمینیز پلیس  یتأیید اداره یعنی ،دوم یمنتظر مرحله بایدبود و  سیار ، عمری من ماندم. خو شتب ای نامه ،هفته بعد چون دو ،کوتاه دا

ضای اقامتم را رد کرده بود. بنا یاز طرف اداره دیگر سید که تقا ستم ر صیه پلیس به د شهر کُ یبه تو در  .لن رفتیمسهراب و به همراه او به 

   :با کنجکاوی از او پرسیدم .کرد فیبه ما معرّ را و معروف صحبت کردم. او وکیلی خبره ،که مشاور پناهندگان بود با آقایی ایرانیجا آن

 موفق بوده؟ رشاک این وکیل شما، تا چه حد در -

 جواب داد: 

 . هکندریافت میهم زیادی  یالزحمهحقّ ه،کنون خصوصی کار میچ ولی هست،و بهترین وکیل در سطح مهاجرت و پناهندگی ا -

شتمه من که چاره و امید دیگری، ب سی که داده با همراه  ،سرهو یک مآدرس وی را گرفت ،جز مراجعه به آن وکیل ندا سهراب به آدر

ــتی نامعلوم  گیبود که هم بود رفتم. دفتر وکالت او پر از ایرانیانی ـــرنوشـ ـــریک س دنبال همه به. آواره و دربدر ،همه بیگانه .بودندچون من ش

 .آن آرام و قرار گیرندای از برای خود بسازند و در بودند تا بتوانند آشیانه پناهگاه امنی

 او. خواستم برای دیدن وکیل وقت ملاقانیرفتم و از او  ،بود گرفتهروح و سفید و بی یصورتبا که دختر خانمی  به طرف منشی دفتر

   :گفت برگرداند ونگاهش را به طرف من  انداخت و بار دیگر، جهتبود، رویش هدفتر بزرگی که روب در نگاهی به من و سپس به لیست اسامی

 تونم بهتون بدهم.که می هست ترین وقتینزدیکساعت چهار بعد از ظهر،  ،آینده یهفته ینبهرشاچه -

 سرم را به علامت تأیید تکان دادم و گفتم:

  .باشه، اشکال نداره -

 او گفت: 

 دید.ن بِباید همین الآ وپول ویزیت ر -

   .کردم دفتر را ترک آن با پرداخت صد مارک و گرفتن وقت ملاقات،

سهراب روز دو شوتز به بهانه بود تا آمده بعد که  ای بنای مخالفت مهبدون هیچ مقدّ به اتاقم آمد و ،سرکشی یسری به من بزند، فرا 

بیرون چه از دهان گشــادش من و ســهراب را گذاشــت. من که غافلگیر شــده بودم، ســاکت به دهان او چشــم دوختم و آن یرابطه نســبت به

  شنیدم: اختیار میبی، آمدمی
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 ،ن برنداریدودست از این کارهات ه. اگینو باعث ناراحتی دیگران شد دینبه لجن کشی ون دو کمپ روهاتبند و باریشما دو نفر با بی -

  .بدِماقدامی در مورد اخراج شما از کمپ انجام  شممیمجبور 

های مهاجری بودیم ا ما همانند کولیامّ ،خورندها و داد و بیدادها از کجا آب میدانستیم این مخالفتاگرچه، می. مهاج و واج مانده بود

دیگر همتا قرار گذاشتیم من و سهراب  . بدین لحاظلاع نداشتیمکردیم اطّدر آن زندگی میولو موقتّ، ای که که هیچ از قوانین سرزمین بیگانه

 تر ببینیم. را کم

دیگری را نداشــت؛  مرا خصــوصــی دخالت در حریم  کس حقّباری در اوج خود بود و هیچ و بندد، در کشــوری که بیجالب بو خیلی

ســـهراب به دیدار آقای هســـلر، وکیل  بابعد، همراه  یبه جنس مخالفم پناه برده بودم. هفته یتنهای کرده بودند؛ چرا که از فرط دانمحکوم ب

اطمینان داد  او به ما .گفتمهم شوتز  تهدیدهای فرا م به پایان رسید، به او ازاپناهندگی یپرونده یکه صحبت دربارهرفتم. زمانی ،قیمتمگران

 دیگر منع کند. را از دیدن یک ما تواندکس نمیدر خاک آلمان هیچ که

در برای ماه بعد  دیگری برای گرفتن نوبت دوم به سـمت میز منشـی رفتم. با دادن صـد مارک دیگر، وقتو  از اتاق وکیل خارج شـدم

وکیل به پول  یالزحمهرا از خواب بیدار کرد و فهمیدم که اولاً، برای پرداخت حقّــــن، مازبهای بی. پرداخت این صد مارکثبت کردمدفترش 

باید هر طوری بود پولم را از مجید پس  ،به وکیل بدهم؛ سوماً از آن رااندازی در بساط نداشتم تاهر ماه صد مارک هیچ پس ،احتیاج دارم؛ دوماً

بود. لذا، در راه مدرسه جریان را با او  "کای" کمک فکری کند و او دوست و هم کلاسم  نم توانست بها چگونه؟ تنها یک نفر میگرفتم. امّمی

  :در میان گذاشتم. او نگاهی به من کرد و گفت

 به او پنج هزار مارک دادی؟ ،کس اعتماد نکن! چطور بدون گرفتن هیچ مدرکیاوه! رؤیا، من که بهت گفته بودم به هیچ -

  :جا که رسید حرفش را قطع کرده و گفتمبه این

 و تازه نیست. هستببین کای، این موضوع مربوط به قبل از آشنایی ما  -

 گرفت و گفت:  شی به خوداو حالتی جدّ

  باشه.هامت ی خوبی برای رفع اتّفکر نکن که این بهانه -

  :ادامه داد یخاصّ سپس با شیرینی

ستی دارم که تنومند و قوی هیکل - ستی ه.کنزندگی میهم شما  و در نزدیکی محلّ هدو تونم از او بخوام تا پولت را با زور می اگر خوا

 .هپس بگیر اونااز هم که شده 

 گفتم:  ،دیدممن که صلاح به این کار نمی

 .تونی اقدام کنیوقت میاونپس بگیرم،  شوناز وپولم ر هنتونستم به طریقی دیگ هاگ .دههم مهلت بِتی بِدّم -
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"نونه "ترفند

سایهظاهراً، بین من و  شده بود و هنگامیارابطه "نونه "ام هم ستانه برقرار  که جریان امانت دادن پولم را به مجید برایش تعریف ی دو

  کردم، گفت: 

  .برای شرکت در این مراسم دعوت کنن شونویا است! به همین جهت در نظر دارن دوستان و آشنایانوامشب سالگرد درگذشت مادر ق -

 گفتم:  د،آن دار چه ربطی به مشکل من و یا حلّوع این موضنستم ادمن که نمی

  من داره؟ه نونه، این موضوع چه ربطی ب -

 ای کرد و گفت: خنده او

ــب ،زنده کنی وپولت ر یخواربطش اینه که اگه می - ــه امش ــ جااون وتو ر چون وقتی ؛وقتش ن هم که وببینن، به خاطر حفظ آبروش

  .ندَبهت پس بِ وپولت ر شنمی مجبور ،شده

 :گفتم ش،پس در جواب پیشنهاد .من خارج بود یاما انجامش از عهده ،فکر بدی هم نبود

ــخونهتونم به می طورچحالا  .گونه رفت و آمدی ندارمهیچ اونابا که تیه مدّ ولی - ــهامت این کار ر اونم؟ از ن برَوش  وگذشــته، من ش

 ندارم.

 او با اعتراض گفت: 

  مبلغ کمی نیست که بخوای ازش بگذری.  اما ،دونیخودت می -

  میان گذاشتم و او گفت:  سهراب که به دیدنم آمد، پیشنهاد نونه را با او در

 خودت فکر کن ببین باید چیکار کنی.  .کنما من هیچ اصراری نمیگه! امّنونه راست می -

؛ بگذرم پول از خیر آن شـودسـنگین کردم دیدم نمیتا شـب و شـروع آن مراسـم چند سـاعتی بیش نمانده بود و من هرچه سـبک و 

صمیم گرفتم آنبنابراین  شنهاد داده نونه  چه را کهت شدمدر  .بگذارماجرا  یبه مرحله ،بودپی شب آماده  شت  ساعت ه سهراب  حدود  و به 

   :گفتم

  .بیا دنبالم، تا ساعت نه برنگشتم هاگ رم پولم رو پس بگیرم.دارم می - 

ــوی خانه به و ــیمن پر از م یس ــناختم و برخیها را میبرخی از آن .همان بودیرؤیا به راه افتادم. توی اتاق نش دیگر را هرگز ندیده  ش

؛ “خدا بیامرزدش"و  "روح مادرت شاد"، رفتم. دستش را در دست گرفتم و با گفتن ،کردای نشسته بود و گریه میبودم. به طرف رؤیا که گوشه

ـــاو که به ه .جای گرفتم رشادر کن ـــتدف و نیّـ ی خود از جا دانست که پای آبرویشان در میان است پس از چند لحظهمیبرده بود و م پیـ
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مجید را در آشپزخانه در  و برخاست و اتاق را ترک کرد. من هم، اندکی پس از او بلند و به دنبالش راهی شدم. نیازی به جستجو نبود، چون او

   :ته افتاد و گفتته پِدیدم. مجید که در جریان قرار گرفته بود تا مرا دید به تِحال پچ پچ 

 به به رؤیا خانم! چه عجب از این طرفا؟!  - 

  :تر گفتممن در جوابش با سردی هرچه تمام

ستم اینه که پولی جاببینید! تنها دلیلی که من این -  شما امانت دادم رو پس بگیرم ه صلاً شما چون  ؛که چند ماه پیش به  روی ه با

  د.نمیاریتون هم خود

سته  ضی را بر روی خود ب سابی خودش را باخته بود و راه هرگونه انکار و اعترا شده و ح سرخ   یبا قیافه ،دیدمیاو که رنگ و رویش 

 جانبی گفت:ه حق ب

های زندگی حواس درست مگه این مشغله ولی رگردونمآماده کرده بودم تا به شما ب پولت روتی میشه که ه رؤیا خانم! مدّبله بله! البتّ - 

 ! ؟ذارنو حسابی برا آدم باقی می

  :گفت کشید،ای بیرون میای اسکناس را از گوشهو در حالی که دسته

 جاست. بفرمایید همین - 

ها را عمو طاهر را دیدم. او را در آغوش گرفتم و اســکناس روتوی راه .زدم بیرون جاو از آن مگرفت بدون هیچ صــحبتی پولم رانیز من 

  به او نشان دادم و گفتم: 

 .ملأخره پولم رو زنده کردبا - 

 با خنده گفت:  او

 کار در نظر گرفته بودی! هم برای این وچه شبی ر - 

 ام نشاند و گفت: ای بر گونها او بوسهامّ ،صمیمانه از او خواستم به دیدنم بیاید

هات هکه دوستت دارم و دلم برای تو و بچّچیه! با این ،هستند جاکار که ایندهای بیدونی نظر من راجع به این مجرّخودت خوب می - 

 فم. متأسّ ولی ،تنگ شده

  :گفتم دوباره دستانم را به دورش حلقه زدم و

شدهوعموجان! ما هم دلم -  شما تنگ  سّ  ولی ؛ن برای  ستم اجازه ه چون دیگ ،فممن هم متأ ضر نی سی بدِمحا صمیم  ک برای زندگیم ت

 . هبگیر

  . شب آخرین باری بود که او را می دیدم آنو  
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  به کجا باید گریخت؟ 

شغول یادگیری زبان بودمتیدر تمام مدّ  سر کلاس م سا از  رفاقت ،که  شده بود. آتو  زمان خروجمانعمیقی بین دخترم و نونه برقرار 

شده بود که توسّ خشم و نفرت او زمانی بیش توانستم نفرت و کینه را در نگاهش بخوانم.به خوبی می .کرداز من دوری می ایران از اکرم  طتر 

صلیبه علّ ستم، مادر دلخواهش را در غربتاو که فکر می .فرار من از ایران پی برده بود ت ا سبی برایش نی شخصـیّ  ،کرد من مادر منا ت و در 

سفره هایت. او با محبّه بودیافتای مانند نونه بیگانه سرار زندگی یظاهری نونه،  شته بود. نونه هم  امدلش را پهن کرده و ا را با او در میان گذا

دیگر همسایگانم و به خصوص رؤیا گذاشته بود. با خیانت  یچه را شنیده بود در کاسهآن ،پیدا کرده بود، با سرخوشی لیکه موضوع دست اوّ

ـــدخترم، همه ب بند و بار نگاه ه حقیقت زندگی و فرارم از ایران پی بردند. پس از آن جریان، همسایگان به من به عنوان یک زن هرجایی و بیـ

جواب حتیّ تغییر کرده اســت و دیگر نســبت به من  رفتار همســایگانم ،کردمخبر، چند روزی بود که احســاس میجا بیمن از همه .کردندمی

سابق با من گرم نمی .دهندسلامم را نمی شه دنبال بهانهحتّ .. همه تغییر کرده بودندرفتگنونه هم مثل  شت تا از ای میی دخترم که همی گ

فاقی برایش پیش که اتّ. روزی، به خیال ایننمودمیبرایم عجیب رفتار او  .رفتمی نشـسـت و در خود فروای میمن انتقاد کند؛ آرام در گوشـه

  :آمده به طرفش رفتم و از او پرسیدم

سالار و یا پدرش باز برات شده؟ آیا اتّ چیمیشه بگی  .ت فرو رفتیخودِ یشده دخترم؟ چند روزیه که تو چی - فاقی برات افتاده؟ آیا 

 ایجاد مزاحمت کردن؟ 

 :ق گفتهِقبارید؛ بغضش ترکید و با هِهایی که بر سرش میاو بی اختیار، با شنیدن پرسش

  خوام از دستم عصبانی نشی.نم و ازت میوپشیم اًگی کاری کردم که واقعمامان! از روی بچّ -

 به او قول دادم. او نفس عمیقی کشید، اشکهایش را پاک کرد و گفت:  ،پی ببرم ،موجب ناراحتی او شده بودیزی که چکه به برای این

  .از زیر زبونم بیرون کشید و در مورد توند روز پیش، نونه همه چیزچ -

الم بر روی زبانم خشـکید، چون آتوسـا در چشـمانم ؤا سـامّ "نت بیرون کشـید؟واز زیر زب وی، همه چیزتا چه حدّ"  ،خواسـتم بپرسـم

 نگاهی کرد و گفت: 

  .دونهتو و مسعود می یاو همه چیز رو درباره -

 فقط پرسیدم:  .ی سرش فریاد هم نکشیدمحتّ .در جواب اعتراف دخترم چیزی نداشتم بگویم

  ... چرا ؟ -

ــت به من خنجر بزند؟ من تا آنو بی اختیار زدم زیر گریه! چرا؟ چرا باید دخترم به من   کردم در آنفکر می روز خیانت کند و از پشـ

شته سی از گذ ستم زندگی داند، میام چیزی نمیدیار غربت که ک سازمأتو جدیدیتوان که دخترم تمام ولی با وجودی ؛م با آرامش برای خود ب

ــت و مجبور بودم تا ابد در ــــــدیدم، دیگر این امکان برایم وجزندگی مرا روی آب ریخته بود و رفتار افراد دور و بر خودم را می یهپتّ ود نداش

 .  و درد بکشم محصور و زندانی بمانم ،ر نبودمکه در آن مقصّ ایگذشته
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که صدای جیلینگ به طوریکشیدم با خود مینیز را  رفتم باید آنم قفل شده بود و هرجا مییل و زنجیری به پاهاام همانند غُگذشته

ــاخت.باخبر میاز حال و روزم همه را  ،جیلینگ آن ــتان، برادرانی که نمودمیفرار از آن برایم غیر ممکن  س . به او حق دادم چون او را از دوس

  ا به کجا و چگونه؟ کردم. امّفرار می برداشته و از آن دیار دورویی و نیرنگها را هعاشقشان بود و از پدرش جدا کرده بودم. اگر راهی داشتم بچّ

  :آتوسا در انتها گفت

  کنه.اعتنایی میدیگه نونه به من بی ،از اون روز -

  :ت عصبانی شدم و با پرخاش به او گفتمشدّه اش ببا این گفته

ـــه؟ مأموریت نونه به پایان میکنه؟ خیال فرزندی قبول میتو رو به و د اکردی میفکر کرده بودی؟ خیال میچه  - کردی مامانت میش

 رسیده و دیگه به تو احتیاجی نداره.

ــتمانتو اامّ ،بودم کرده برخورد تنداو  با خیلی نمادمی انگاری و ســـادهکردم باید او را از ! احســـاس میبگیرم را خودم جلوی نسـ

 ساختم.اش آگاه میردیخِبی

شده بود. تا حدّبه جهنّباره دیگرم ازندگی سعی م تبدیل  سایه یکردم جلومی امکان  شوم. طفلکیهم سا و کوروش هها آفتابی ن ا! آتو

ش سایهو متلک سرزنش و بدگویی  یاتاق زندانی کرده بودند تا مبادا طعمه درن را اخود شوند. با رخ دادن آن جریان، بین هم شان ب ستان  یدو

 و به دیوارم بودند و صـدای بگو ها مهمان اتاق دیوارها، آندوسـتی و رفت آمد برقرار شـد. اکثر شـبی رابطه ،اشجاسـوسـم و رؤیا و خانواده

     .رسیدبخندشان تا ساعاتی پس از نیمه شب به گوش می
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ها دوري  پس از ماهآغوش کشیدن شایاندر

را برداشت و شروع به  زنگ موبایلم به صدا در آمد. کوروش آن کهبود و همه در حال شام خوردن  ماه فوریه اواسط  شبی از شبهای 

با  .خواد باهات حرف بزنهپس از چند دقیقه گوشی را به من داد و گفت بابا می .پرسی کرد. فهمیدم با پدرش در حال گفتگوستسلام و احوال

   :گفتمهدی را شنیدم که میصدای  اکراه، گوشی را گرفتم و

شاهین شایان اول میخوام  سپس  شدنو  ست تا ترتیب رد  ستم اونور آب، من که خودم ندارم اما تو از پولایی که داری برام بفر  را بفر

  را بدهم. آنها

  داری؟ شانپرسیدم: آیا اطمینان کامل به رد کردن

  او گفت: آره، اینقدر سین جیم چرا می کنی؟

ستادم و در انتظار در آغوش گرفتن و من فردای آن سته بود را برایش فر شهر کلن رفتم و مبلغی که خوا لحظه جگرگوشه هایم  روز به 

  شماری می کردم.

  اواخر ماه بود و با شنیدن زنگ تلفن  آنرا برداشتم، مهدی بود که می گفت: 

 یادت باشه بری دنبالش.  اًحتم .کنهشایان فردا به مقصد فرانکفورت پرواز می -

شنگن او را راهی سپورت جور کرده و با ویزای  شایان پا سته بود برای  سهراب به فرانکفورت ، صبح روز بعد .آلمان کند او توان همراه 

کردم روزی او را نمیمن که هرگز باور  .بود دیدم. او در ســالن انتظار چشــم به در دوخته تازه به فرودگاه رســیده بودیم که شــایان را .رفتیم

سویش رفتم و او راخاک بیرون از  شادی به  سه میهنم ببینم، با  شم میدرحالی .باران کردمبو سهراب که در که او را در آغو شردم، یادم به  ف

فی کردم. او سهراب را به او معرّ با تردید سهراب و من نشان خواهد داد. یدانستم او چه واکنشی نسبت به رابطهکنارم ایستاده بود افتاد. نمی

ست داد و چیزی نگفت سهراب د سکوت، با  سیدیم که بهبه محض آن .افتادیم راهه ب کمپ سویه ب همگی .در  سا که  ،کمپ ر کوروش و آتو

طرف او را چسبیده  وکه دها در حالیآن .رها کردند شکشیدند، با دیدن برادرشان به طرف او دویده و خود را در آغوشدم در کمپ انتظار می

  کشید و گفت:  زندگی ما شده بود سوتی شایان با دیدن اتاقی که محلّ .بالا و اتاقمان به راه افتادند یبودند، به سوی طبقه

  …تازه مبلمان هم که هست .بزرگ و جاداره .مامان جای بدی هم نیستش -

برای آماده کردن  و حال خود گذاشته ها را بهه. بچّآوردمیاز روی سادگی بر زبان  ،چه را که در دلش بودزد و آناو طعنه و کنایه نمی

  :گفتشایان را بپزم که شنیدم آتوسا به برادرش می یناهار به آشپزخانه رفتم تا خوراک مورد علاقه

 دونی چقدر دلم برات تنگ شده بود.داداش نمی -
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شــب  .بود ن خالیهیا هنوز جای شــاامّ ،ام میزبان پســرم شــده بودها دوری، ســفرهپس از ماه .ســفره را آماده کردم ،با کمک ســهراب

 نآنکارا فرســتاده بود. معلوم بود از به یادآورد و کوروش به خواب رفتند، او برایم تعریف کرد که چطور مهدی به زور او را به که آتوســا هنگام

  :ناراحت شده است ،تلخ آن خاطراتِ

برگشــت به ایران به ســرم زد و با  تصــمیم بهشــم، بپولم ته کشــیده بود و چون نتونســته بودم از ترکیه خارج  یتی همهپس از مدّ -

قطع  وگوشی رهام بنای داد و فریاد گذاشت و ولی او با شنیدن حرف .هدبِ وکه داشتم با بابا تماس گرفتم تا ترتیب بازگشتم ر پولی یباقیمانده

کار مشغول های آنکارا به عنوان ظرفشور بهاز رستوران سختی در یکی ه، بدنده بوونم به جز برگشت به ایران برام باقی که هیچ راهی ممن .کرد

شور و شوق  وبرگشتم ر یپس از گذشت چند ماه تونستم هزینه تا بالاخرهخوابیدم. کف زمین می جانوها همشدم. شب تهیه کنم و با هزار 

 نه راه داد. وبه خ نوبه زور م آخِرشِ هم. شروع به داد و فریاد کرددوباره به محض دیدنم  ا باباامّ .به ایران برگشتم

که  تقاضـــای جاییفی کردم. از آنلن معرّپناهندگی واقع در شـــهر کُ یهنوز یک هفته از ورود شـــایان نگذشـــته بود که او را به اداره

از روی  .دادگرفتن اقامت از دست می چون امکان هر شانسی را برای ،دنبرَ نامی پناهندگی من رد شده بود، از او خواستم به هیچ عنوان از ما

شایانحماقت و ناآگاهی، در زمان معرّ سپورتش را نیز ارائه داد ،فی  شتی برده کردم او را همفکر می .مپا خبری، بی روز پس از دو اامّ ؛اندبه ک

   :گفت و زنگ زد

 ینزندگی ما با ترن چند شــهری که تا محلّ(به شــهر زاندورف،  هتعدادی دیگ با نومامان، پس از یک شــب که روی کشــتی بودم، م -

 .نیستام ؛ بردن و هنوز هیچ خبری از تاریخ مصاحبه)فاصله داشت ساعت

 از ته دل کشید:  و آهی

  تون.پیش مار هفته میمامان! آخِ استیر -

 لن و به دیدن کلیسای زیبایش، همان کلیسایی که هرشبآخر هفته به دیدن ما آمد و همگی به شهر کُ ،طبق قراری که گذاشته بود

  .شمعی روشن کردیم و زیر لب دعا خواندیم ،کنندگانرفتیم و به رسم دیگر زیارت ،شدمبا حسرت به آن خیره می ،کشتی یاز پنجره
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 "و خداوند چوپان من است"

شب سبز عبور هها و تپّکه از جنگلپس از آن ردبادی مرا از زمین بلند کرد وکه گِ ،رؤیای عجیبی دیدم ،ها، در خوابشبی از  سر های 

سبزتر سر سرزمین  سال ایآن رؤیا مرا به یاد جمله .از خواب پریدم بر زمین نهاد. ناخودآگاه یداد؛ در  و  چگونه نگرانی"ها پیش در کتاب که 

ــویش را از خود دور کنیم ـــه در ذهن من مانده جمله .انداخت "از دیل کارنگی ،تشـ و خداوند ” :بودمحفوظ مانده ای از آن کتاب برای همیش

 .دست داد من به با دیدن آن رؤیا و تداعی آن جمله، احساس عجیبی“ م خواهد برد.های سرسبز و خرّا و دشتههچوپان من است و مرا به درّ

  “.رؤیا، خداوند پشت و پناه توست”گفت: احساسی که به من می

داد. را می آمدن شاهین یمژده ،بار این شبی دیگر، مهدی زنگ زد و .د و هفتاد هشت نمانده بودصسیهزار و نوروز رسیدن چیزی به 

  با شایان تماس گرفتم و به او گفتم:  پایان مکالمه، بلافاصله پس از ،گنجیدمخوشحالی در پوستم نمی از ،من که با شنیدن آن خبر

  .دور هم باشیم گیهم ،گذشته ثلم ،هاتتو هم بیا تا پس از مدّ تونیمی هاگ .جاستفردا این شاهینشایان جان،  -

  :گفت او

  .ولی شنبه صبح پیش شما هستم ،فی کنممعرّ وبرم و خودم ر به شهرداری که جمعه باید دونیمامان! می -
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به آلمان آمدن شاهین

برای ساعتی، در فرودگاه  داشته باشم. را برای همیشه در کنار خود مفرودگاه فرانکفورت شدم تا عزیز دیگر صبح فردا، تک و تنها راهی

 یندیدم با نگرانی به ســوی باجه هارا در بین آن چون شــاهین اامّ ،چشــم دوختم ،شــدندانتظار ماندم و به مســافرانی که وارد ســالن میبه 

  کرد پرسیدم: جا کار میاز خانمی که در آن و فرودگاه رفتم لاعاتاطّ

 زمین نشسته است؟  هفرانکفورت ب -بخشید، آیا پرواز تهرانمی -

  :که لیست پروازها را روی کامپیوتر چک کرد، نگاهش را به من دوخت و گفتاو پس از آن

  پیش به زمین نشسته. خانم، ساعتی هالبتّ -

که فکر آن .فتمیامیبیهوده بود و هیچ اثری از او نظاهراً ا امّ ،رفتم تا پســـرم را پیدا کنماین طرف به آن طرف می تر از پیش، ازنگران

انداخت. به را از کار می داشت مغزم دیگر، ها شایدِو دهی خروج نیافته اجازهگیتِ فرودگاه فرانکفورت  از و یاشاید نتوانسته از ایران خارج شود 

  چیزی بگویم گفت:  کهنباره شنیده است یا نه؟ او قبل از آاین کمپ زنگ زدم تا ببینم آتوسا خبری در

  رسه.جا میاین هتا نیم ساعت دیگ فکر کنم و گرفت وو آدرس کمپ ر مامان نگران نباش! شاهین زنگ زد -

شادی و نگرانی به سوی شنیدن آن خبر نفس عمیقی کشیدم و با  شاهین خانه به راه افتادم. نگران بودم با  سهراب، چه  که  با دیدن 

  "پذیره.میروبه رو شد، پس شاهین هم به سادگی  رؤیا، شایان با این مسئله به خوبی” اندیشم گفت:ال سادهخی انشان خواهد داد! امّ واکنشی

ای دانستم که در طول تاریخ، هرگز هیچ گذشتهنمیباز ا امّ ؛توانستیم مانند گذشته باهم باشیمها به پایان رسیده بود و میهظاهراً، غصّ 

شاتکر ست.ر شغول آماده کردن ناهار پذیرفتصورت نمی یپس برای من هم تکرار دنی نبوده ا شپزخانه م سهراب را در آ سیدن به خانه،  . با ر

  ه حضور من شد به طرفم آمد و گفت: تا متوجّ .دیدم

 خوای؟ می چشمت روشن! حالا دیگه پسراتم پیشتند، دیگه چی -

هردو برای دقایقی از  به ســوی شــاهین که روی مبل نشــســته بود رفتم و او را در آغوش گرفتم و .اق رســاندمتســراســیمه خود را به ا

او، قبلاً سهراب را دیده و با او آشنا شده  .خود را باز یافته و در کنارم است بوسیدم و خوشحال بودم که سلامتِاو را می .خوشحالی گریستیم

خیالم تا  .دادمی، همه چیز آرام بود و شاهین هم هیچ واکنشی به این مسئله نشان نبه ظاهر .نبوددیگر به هم نشانفی کردبود و نیازی به معرّ

 به داوری زود هنگام و اشتباه آن روزم پی بردم.چند سال بعد،  ولی ،شده بود آسودهی حدّ

 اناتاقم، شادی و صدای خنده و بودندجمع شده  سفرهیک هایم دور هبچّ یبار دیگر همه. شنبه، شایان هم به جمع ما پیوست صبح

 جدید، صبح یبا شروع هفته .تر شدگروه شاد ما هم کوچک ،شایان به شهرش با برگشت .دور هم بودیم گیهم ،تا یک هفته .را پر کرده بود

ــنبه ــهر کُبرای چندمین بار، فاق شــاهین به اتّ ،زود روز دوش ــدم تا او را راهی ش ــای پناهندگی معلن ش و بازهم از روی رفّی کنم؛ برای تقاض
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پاسپورتش را همراه با تقاضایش تحویل دادم. او پس از سپری کردن یک شب بر روی کشتی، به یکی دیگر از شهرهای آلمان به نام  ،ناآگاهی

  شد. اولدنبورگ منتقل
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کوچ دگربارجدایی و

ای به انتظار نشستیم. دفترش مانند همیشه شلوغ بود، در گوشه .دیدن آقای هسلر رفتم به سهراب همراه باطبق قرار قبلی  ،روز بعد

ساعت، به شت نیم  شنوم پس از گذ شدیم. امیدوار بودم خبر خوشی از او ب صندلی کاملاً ولی هنوز  ،اتاق او راهنمایی  ستهروی  ش بودم که  نن

  ست برداشت و گفت: ا من مربوط بهای که معلوم بود سرش را از روی پرونده

 نیم.وباید منتظر نوبت دادگاه بم ام و فقطات اعتراض گذاشتهحاضر روی پروندهدر حال  -

  :از او پرسیدم

 باید برای وقت دادگاهم منتظر باشم؟ تنید؟ تا چه مدّودآیا وقت دادگاه را می -

 کرد گفت: جا میاش جابعقابی که عینکش را روی بینیاو در حالی

تا نوبت  هکشــند، چند ســال طول میاروی حکمشــان اعتراض گذاشــته ی زیاد اســت و همه همپناهندگان ردّکه تعداد به دلیل این -

 ل برنده بشید. در همان دادگاه اوّ تازه ضمانتی هم نیست که ؛هشما در دادگاه بش یبررسی پرونده

 :پرسیدم سپس .کردمگفت گوش میچه میآن بهآمیخته به یأس با ناباوری 

 ؟ آیا برنده هستم و یا بازنده؟! میشهچه  اونپس از  -

 :های من نداشت، با گفتنای را برای پرسشاو که هیچ جواب قانع کننده

  .گذاشتباز هم روی حکم دادگاه اعتراض خواهیم  ی شما پذیرفته نشه،خواسته ههیچ چیزی معلوم نیست! اگ -

 ریخت. دستم روی را پاکی آب

رفتن به  بار به سوی انگلیس! سهراب که قصد ولی این ،انتظار و بلاتکلیفی خسته شده بودم، تصمیم به کوچی دیگر گرفتممن که از 

 آن پس، او ســری به او زدیم. از ،از ترک دفتر آقای هســلر ما پس کهلن پیدا کرده بود نام شــهریار در شــهر کّ را داشــت، رابطی به انگلیس

  .خروجمان از آلمان شد الانما و دلّ بین یواسطه

ضیه خیلی ظاهر سیدفریبنده به نظر می ساده و ق سا و کوروش ،ما با پرداخت پنج هزار دلار بابت خودم .ر سری  ،آتو بدون هیچ درد

فاق کوروش و آتوسا من به اتّ"گفتم: به همین سادگی و راحتی! با خود می .کردیمتقاضای پناهندگی می لندنسوار هواپیما شده و در فرودگاه 

دیگر خواهیم بود. هم بار برای همیشــه در کنار و این“ .که جای پایم محکم شــد، شــایان و شــاهین را هم نزد خود خواهم بردروم و زمانیمی

ــمیم گرفتم تا فراهم نکردن مبلغ مورد نظر، چیزی به بچّ ــت نزده بودمبا آن .نگویمها هتص مورد  پول ا باز همامّ ،که به آن پنج هزار مارک دس

ــته بودمبه که بابت فروش خانه نزدش را پس با آقاجون تماس گرفتم تا مبلغی  ؛آوردمکم مینیازم را  ــتد ،امانت گذاش ــلاح ا امّ ؛برایم بفرس ص

  او گفتم: به به دروغپس از سلام و احوالپرسی وشی را برداشت. پس از خوردن چند تا زنگ، او گ بگویم. او ندیدم حقیقت را به

  .شمپیشت دارم برام بفرستی ممنون می رو که بتونی پولی هاگ .ای دست و پا کنممغازه مقصد دارم برای خود -
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   .برایم ارسال کند آن مبلغ را ،ل وقت روز بعداوّ گول نخورم، قول دادتا باشم  مواظب و این که رشای سفپس از کلّ پدرم

  زیر گریه و گفت:  زد ،دوباره مهاجرتیآتوسا با شنیدن سفر و 

ـــها که بو حالا هم پس از ماه ؛ام کردیبرادرام جدا و آواره از پدر و ،از من بپرســی کهاینبدون  -  ،، در کنار برادرام هســتمهار دیگـــ

 شه؟ می ؟ تکلیف ما چیجدا کنی؛ پس ما چی شوناز نوم روی خودخواهی خواهی ازمی

جدایی دوباره  فکر .توانست مرا وادار به تغییر آن کندچیز نمیتصمیم خود را گرفته بودم و هیچ ولی ،حق با اوست دانستممی اگرچه،

شاهین، قلبم را به درد آورده بود شایان و  ست دخواه ،دیگر جداییِیک خبر  شنیدنبا  هاقلب آن دانسـتم کهبه خوبی می .از  ا باید امّ ،شک

ستمی اگر هم میحتّ کردماحساس می .بردمی شوقفه داشت مرا با خودرفتم. جریانی بیبستم و میهایم را میچمدان ف آن قادر به توقّ ،خوا

  .نبودم

سهراب تماس گرفت و مژده داد همه چیز برای هفته شهریار با  ست و من یدو روز بعد،  شده ا هایم جگرگوشه از دیگر آماده و ردیف 

شد، جریان را  خستگی راه از تنشان به در کهجا به دیدنم آمدند. پس از آنخبر از همهو بی شاد و خوشحال هاآن .بیایند جادانخواستم تا ب

برایم آرزوی بار ی اندوهحرفی از مخالفت نزدند و با دل .را آزرده بودم شانقلب و روح باردیگر، صدای شکستن قلبشان را شنیدم. .ها گفتمبه آن

  .پیروزی کردند

ت مدّ  دانستیم باز هم برایمی چون ،تلخ و ،برای با هم بودن شیرین .بود آن هفته را در کنار هم سپری کردیم. لحظات تلخ و شیرینی

شدنامعلومی از هم جدا  آینده و  و اندوه، غم یلبریز از غم بود. پیله درونمان اامّ ،خندیدیمو می گفتیمت میکه، تمام آن مدّا آنـــــ. بخواهیم 

  .بود ساختهما را در خود اسیر  ،کسی و تنهایی و دربدریبی درد سرنوشت نامعلوم در غربت،

ــد ــپری ش ــرعت س ــید. دل همه .هفت روز به س ــعیامّ ،ما خون بود یروز جدایی فرا رس  ی. در لحظهابراز نکنیمآن را کردیم می ا س

ــحبتی هم نکردیم، فقط در ســکوت همدیگر را در آغوش گرفتیم به  پس از خداحافظی، هریک .خداحافظی هیچ کدام اشــکی نریختیم و ص

   .ببارند بر زمین صورتمتا رهایشان کردم هاهایم را زندانی کرده بودم، با جدایی از آنسوی مقصدی جداگانه راهی شدیم. من که اشک
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آوارگی در غربت 

هنگام رفت، یک هفته به رســیدن نوروز مانده بود و اگر همه چیز درســت پیش می فقط لن شــدیم.ها راهی شــهر کُهبچّ و با ســهراب

سال در لندن می سوی لندن پرواز کنیم روز بنا بود .بودیمتحویل  شهریار پس از اامّ ،بعد به   یهنوز آمادههایمان که بال فهمیدیم ملاقات با 

سپورت ستند، چون پا شهریار معرّجاییاز آن .هایمان آماده نبودندپرواز نی سان با وجدانی  فکه  سیدبه نظر میما بود و ان لاع ، ما را بدون اطّر

شهر بُاز آپارتمان همسرش در یکی ها تبدیل به روز و روزها تبدیل به هفته شدند و ما ساعت .تا زمان پروازمان فرا برسد ن پناه دادهایش در 

چنان ای و نه آنیادی از آن نکردیم، چون نه حوصلههیچ هم آمد و رفت و ما  نوروز .میخروج و پروازمان نداشت یخبری از لحظهترین کوچک

که هنوز خبر رفتنمان به بود. به امید آن ته کشیدندر حال  که به همراه داشتیم چند مارک .بگیریم یجشنبتوانیم تا داشتیم پولی در بساط 

به همراه سهراب برای گرفتن حقوقم به سوی شهرداری شهرمان  ،ل وقتها را در خانه گذاشتم و دوشنبه اوّهشوتز نرسیده باشد، بچّ گوش فرا

  .حرکت کردم

پس از نیم ساعت انتظار،  .مرا نبیند هایماز همسایهکردم کسی زدم و خداخدا میدر سالن قدم می .طبق معمول شهرداری شلوغ بود

که دسـت و پای بدون این .ورود داد یاو اجازه .چند ضـربه به در نواختم .شـوتز به راه افتادم های لرزان به سـمت اتاق فرانوبتم شـد و با قدم

شدم، غافل از آن سردی وارد اتاق  شت مرا  .به او صبح به خیر گفتم .داندکه او همه چیز را میخود را گم کنم با خون در او که هرگز انتظار ندا

   ش را از دست داد و گفت:اخونسردی ،جا ببیند تا چشمش به من افتادآن

 جا اومدی؟ تی اینأه چه جرب -

توانست توهین و ناسزا میجایی که  . تاکشدبسرم فریاد بر به خود حق داد تا  ،من سکوت یمشاهدهاز پسم. جوابی نداشتم به او بده

  :گفتکشید و میت فریاد میبا عصبانیّ .نثار من کرد

 وی برای زندگی! تا پلیس رو نه محلّ نه اتاقی داری هجا اومدی؟ دیگبه این برای چی .جا نداریی اینتو دیگه هیچ حقّ ،خوک کثیف -

  بیرون! خبر نکردم هرچه زودتر برو

اختیار به دانست؛ بیل برتر میقرا نداشتم، با دیدن چنین برخوردی از کسی که خود را عاز سوی او حرمتی همه بیکه انتظار آن  من

ضع، از خیر پول و دیدن فرا .گریه افتادم و اتاق را ترک کردم شت! و هر دو از ترس پلیس پا به  سهراب با دیدن من در آن حال و و شوتز گذ

 ،به محض ترک اتاقمان ،گوش و آمادهه ب "  "BBCانگیزفتنه تر از خبرگزاریهای ایرانی، سریعمعلوم بود خبرگزاریطور که آن .فرار گذاشتیم

ستن قفل دراتاق فرا شک سته، به کمپ رفته و با  شته بودند. او هم از خدا خوا ت خریده لوازمی را که در آن مدّ یهمه ،شوتز را در جریان گذا

 آن زده بود.  رب قفل محکمی بیرون ریخته و ،بودم

خواهی مادرشان، چه ریختم که با زیادیهایم اشک میهبرای بچّ مسیرطول  تمامی در. ن برگشتیمدست از پا درازتر، به سوی شهر بُ

شاسرنوشتی در انتظ شهریار که از بیر شده بود و میان خواهد بود.  شدنمان آگاه  سر خانمان  ست چه بر   برایمان باقی ما آمده وهیچ پولیدان

خبردار شد و  با توپ  ،بهاره ،که همسرشآورد؛ تا آنمی به خانه خرید وخوراکی و دیگر لوازم مورد نیازمان را می ،نمانده است، برای چند روز

سعیـــــب رپُ شت با داد و بی ه دیدنمان آمد. در ابتدا، او  تی بود ما که مدّا امّ ،بیرون کند نئو نرم و مطمگرم  مکان آنما را از  ،داد و تهدیددا
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شدنهدرب خود  واکنشی از در مقابل داد و فریادهای او هیچ ! ما که چیزی نداشتیم از دست بدهیمی دیگردر شده بودیم؛ چه باک از در به در 

شان نداد سکوت کرد یمن شد، روی مبل هیاهویشکه از م. هنگامییو  شروع به  سودی عایدش ن شد و به آرامی  شد و از دری دیگر وارد  ولو 

  صحبت کرد: 

 .کنمفی میمعرّ هدر ایالتی دیگ ورید من خودم شما راز اینجا بِ هببینید، اگ -

برای او تعریف کردم. دست آخر هم، آب  ،فاق افتاده بودروز اتّ تا به آنرا که چه تمام آن نم و اما دیگر حنای او برای ما رنگی نداشت

  :گفتم و مدستش ریخت را روی پاکی

شنایی هم نداریم تا به ؛برای زندگی نداریم و همو ما جای دیگری ر در کردههآواره و درب وبهاره خانم، همسرت ما ر -  شوندوست و آ

  مونیم.می جااین نودرست شدن کارم تا پس ؛پناه ببریم

شت تا این منوالدو روز دیگر بدین  سئول آوارگی و بیگذ شهریار که خود را م سوم،  ستپناهی ما میکه روز  به دیدنمان آمد و  ،دان

  گفت: 

  .برای شما پیدا کردم هجایی دیگ .ببندید و دنبال من بیایید ونتوهامدانچ -

سته، چمدان بو آرزو ما با هزار امید سری جوان و عراقی  او ما را به آپارتمان یکی. شدیم به دنبال او راهی د شنایان دورش که پ از آ

رو  زمانی ؛شدشخصی شده بودیم که زمانی دشمن ما محسوب می یخانهما هم .یموجا ساکن شدیگری در آن نامعلوم تبرای مدّ تارد بُ ،بود

ستاگر میکه زمانی  ،ه ما جبهه گرفته بودعلیو  در رو شمن  ما را ،توان ست و نابود میخود، به عنوان د خود  یا اکنون ما را در خانهامّ؛ کردنی

 و کند لمتموّ را جوانتقامســـراپا و بی گدایی تا خوردچقدر چرخ می !هایی در آســـتین دارد؟بازی به راســـتی که روزگار چه .پناه داده بود

شاه دادگری و شاهزاده شد؟ زیره ب تخت روی از را پاد شتن یکی از آن ن خودم !بک ضر بودم انتقام خون برادرهایم را با ک  ،ها بگیرمزمانی حا

چون صـــبح زود از خانه  ،دیدیمکم می آویزان شـــده بودم. او را خیلی اوطفیلی به  یچو موجودآورده و هم ها پناهاز آن یکی اکنون، به ولی

ــب به خانه برنمی رفت و تابیرون می ــی از ش ــتپاس ــنه و بی یاین برنامه .گش ــتی می ،بودیم پولکاری او، به ما که گرس داد تا همانند فرص

شروعاو هم کم .و بخوریم شد به غذا تبدیل کردهمی در خانه یافترا هرچه  ،زدگانقحطی شد و  سته  ست ما خ  ،گیری کردبه بهانه کم، از د

شت ،مطمئن یافته بودیمپناهگاهی امن و  ما که در شهایجوییبهانه اامّ ضر نبودیم آن چون ،هیچ تأثیری ندا ست به هیچ عنوان حا جا را از د

شابا دست پر به دیدنمان آمد. گویی فرشتگان نجاتمان که در انتظ سوم، شهریار یبدهیم. در پایان هفته ان بودیم به آلمان آمده بودند و در ر

   .بودند زیدهآشنایانشان سکنی گاز  فرانکفورت، در آپارتمان یکی

سرانجام پس از هفته شم ما به جمال ناجیشهریار ما را به فرانکفورت برد و  سن ،گودرز ،هایمانها، چ نگی ایرانی سه نفر بَ ،بیژن و ح

شب را در خواب می صبح تا  ساط منقل و  صبح پای ب شب تا  سوئد که  شد. مَ ؛گذراندندمقیم  شن  جا رفته امید و آرزو به آننی که با هزار رو

   :کرد و به سهراب گفتم وجودم لانه نا امیدی در سه نفر، بودم با دیدن رفتار و کردار آن

  !؟کنندمی راهی مقصد وما ر ،این خفتگان در روز و زندگان در شب طوریآیا هرگز فکر کردی که چ -

  :خود آمد و گفتبه  با این حرفم، سهراب که در خواب و خیال فرو رفته بود

 به نظرت چکار باید کرد؟  ئه.انگاری حق با تو -
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  :گفتم ،رسیدی به نظرم نمیو من که هیچ راه حلّ

 .ز رهایی پیدا کنیمواز این حال و رکه و دعا کنیم  نیموکاری نیست که بکنیم! باید در انتظار بم -

ستان و هم ،جا، با حسین و مجیددر آن شدم.  ،بهتر هوای کوچ به انگلیس و زندگیهای سهراب که به اتاقیدو شده بودند، آشنا  آواره 

 ؛ اتاق دیگرش در!نجات یهایش در اختیار آن سـه فرشـتهاتاق سـه اتاق خواب داشـت که یکی از ،که در آن سـکونت گزیده بودیم آپارتمانی

 خوابیدند. مجید و حسین هم در اتاق نشیمن می .قرار داشتها هبچّ سهراب و ،خانه و اتاق فسقلی کوچکی هم در اختیار منصاحب اختیار

جرأت نداشتیم از خانه بیرون برویم چون احتمال گیردادن پلیس به ما بسیار بود  .شدهایمان با نگرانی و دلهره سپری میروزها و شب

هم، با هزار ترس و لرز، برای گرفتن عکس  بار و آنجا بودیم فقط یک تی که آنمساوی بود با دیپورت شدن به سوی ایران! در تمام مدّآن، و 

سپورت شدیم ،پا شتیم .از خانه خارج  شرایط یهودیان جنگ جهانی دوم دا شبیه به  افتادیم از اردوگاه با این تفاوت که اگر گیر می، شرایطی 

   .یمشدبازگردانده می کشورمانبلکه به  ،آوردیمهای آدم سوزی سر در نمییا کوره آشویتس و مرگ

ــه  ــت یک هفته، س ما را تنها  ،ریس خواهند کرد و که کارهایمان را راســت ندوباره و ای یو قرار با قول دهندمان،نجاتپس از گذش

 دادند. یای سکنخانهها را در مهمانها قبل از رفتنشان من و سهراب و بچّامّ ،گذاشته و به سوئد برگشتند

که دیگر خسـته و جان به سـر  سـهراب ،جدید در محلّ اسـکان یافتنبا  .به آوریل داده بودچند روزی بود که ماه مارس جای خود را 

 آمدم و جوابشکوتاه نمی ،تر بودمتر و نگرانکه از او خسته من هم و ؛داددست نمی را برای اهانت و توهین به من از فرصتی هیچ ،بود شده

شد دستمکه دادم ی اجازه نمیحتّ .خوردمی همه ب شاتکراری یحالم از دیدن قیافه .دادممیبه تندی را  تا در یکی  را بگیرد و همین سبب 

 که هررا ســوزش و درد شــدیدی . دهانم را گرفته و از پشــت به من حمله کندوحشــی، همانند حیوانی  ،ها در خواب بودندهبچّ ها کهشــب از

با لگدی خود را از دست او  گرفتم و دستش را گاز ،همه دردبرای فرار از آن .کردمدر پشت خود حس می ،شدافزوده میت آن لحظه، بر شدّ

شدیدی که گِ سوی تختخواب بچّز میزگِنجات دادم. با ترس و لرز و درد  صبحهکرد، خود را به  شاندم و تا  رنج و  و ها از درددر کنار آن ،ها ک

ستبی ،خیانت شک .مصدا گری شت،ها و دردهای من هرگز پایانی برای ا شده بودندزیرا آن وجود ندا و تا پایان عمرم نیز با من  ها با من زاده 

ــنده اتّها متوجّهمبادا بچّکه . نگران بودم ماندندباقی می ــده باش ــب گذشــته ش ــتم دو کودک بینمی .فاق ش ــّ  گناهم ازخواس و  هاهغم و غص

سیب شوند؛ آخَ شوند،وارد میهایی که بر من آ ساب میآن ،رخبردار  شان ح شت . کردندها دنیایی روی مادر ستوار در پ باید مرا چون کوهی ا

. در آن ، دوام بیاورندمتنوّع در میان مشــکلاتاطمینان ببینند و بدان در زیر پای خود حکمی بر اقیانوســی متلاطم ســتو چون کشــتی مخود 

  .گاهشان خللی وارد کنمتکیهایمان به خواستم به افکار و گاهشان بودم، به همین خاطر نمیمن تنها تکیه ،غربت

. اندنفهمیده دیشــب جریان از چیزیکدام هیچ که بود پیدا امر ظواهر از خوشــبختانه، .ها از خواب بیدار شــدندهبا طلوع خورشــید، بچّ

ت حقیقی خود را به من نشان داده ماهیّ که سهراببا وجود این به اتاقمان برگشتیم. یم ومختصری خورد یهمگی به رستوران رفته، صبحانه

از هدفی که در پیش رو زانو بر زمین نزنم و وجه هیچه ب ،مشــکلات جدیدی که جلوی پایم ســبز شــده بود تمام علیرغمم بودم ا مصــمّامّ ،بود

به طرف  با خوشحالی ،قصد پراندن ما را دارد کهغروب آن روز، فردی به نام کمال به دیدنمان آمد و من به خیال آن حوالیداشتم کوتاه نیایم. 

   :ها گفتهکنایه جلوی بچّنثار من کرد و با طعنه و  دیگر باران فحش و ناسزا را او دویدم و با او دست دادم. پس از رفتن او، سهراب بار

 کنه؟ کور خوندی عوضی! ت میو ردِ بدبخت بیچاره! فکر کردی دویدی جلو و باهاش دست دادی، فوراً تو رو سوار هواپیما کرده -
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  :ای ادامه دادناراحت و دل شکسته سکوت کردم، اما او بدون هیچ ملاحظه

حاضر  ه، چون این آقایون قاچاقچی دیگهاش ببرآپارتمان فسقلی یک اطاق خوابهاومده بود ما رو به فقط  که بدوناینو دونی نمی هاگ -

 . رو پرداخت کنن نواتاقم ینیستن کرایه

سهراب دیگر رعایت حال بچّمن که متوجّ شده بودم  ستم کند و نمیها را نمیهه  ها را هبچّ ،دسهراب پی ببرن تغییر رفتاربه  هاآنخوا

در  ســاعاتی روی نیمکتی برای .ای به همراه داشــتگزنده و ســرد ا ســوزامّ ،که هوا آفتابی بودبا وجودی .بردم خانهمهمانو به باغ  مبرداشــت

  اتاق برگشتیم. ای نشستیم و با سرد شدن هوا بهگوشه

. پایمان را که داخل آپارتمان گذاشـــتیم، حســـین و نَقل مکان کردیم اشقلینُ کوچک و به آپارتمان کمالبه همراه  روز، فردای آن 

ها با آن. ای نشستگوشهدر سلامی کرد و  ترشروئیآمدند. سهراب، با  شدند و به طرف ما از روی مبل بلند ،ید که گویی جان گرفته بودندمج

 .تکان دادم ،دانمکه نمیبه علامت این سرم را شده و من هچکه ایما و اشاره از من پرسیدند 

. آوردیمشــب را به روز می نُقلیدر نشــیمن تنگ و کوچک آن آپارتمان  ما یبقیهخوابید و می در تنها اتاق خواب خود کمالها، شــب

شتثُ سهراب که گویی شتن کاناپهها با او شب .بار دیگر مهربان شده بود بات روانی ندا فضای امن و راحتی را برای  ،کوچکی میان اتاق یگذا

نشــســته و مراقب  روی کاناپه ،دیدم که همانند ســگ نگهبانیشــدم، او را مینیمه شــب از خواب بیدار می اوقات که گاهی .کردما فراهم می

 دست درازی نکند.  به ما احیاناً کسی کهاین یا ،به ما نیندازد چشم بدتا کسی  است

شـده بود  اموظیفهو به جرم زن بودنم  ،کردممی غریبه زندگی با چند نفر که م. من زنی تنها بودمیکردمی را سـپری یسـخت روزهای

ستم فردا چه پیش خواهد آمد و این امواج پُپخت و پز! نمی تمیز کردن خانه و شاهینبُ دنمرا به کجا خواه ،رتلاطم زندگیدان شایان  رد. با  و 

 :گفتمدادم و میبه خود امیدواری می .و بر نگرانیشــان افزوده شــود ت کنونی ما چیزی بدانندخواســتم از وضــعیّچون نمی ،گرفتمتماس نمی

سی خواهاییجا همان جاد، باید مقاومت کرد. اینباید مانْ ،رؤیا" ست که بارها و بارهاجا همان ابدیّاین. د روئیدنست که درختان حما  رد ،تی ا

شَ خیابان کوچه و ستجویشهرَهای  سی پس از جا،ا! پس از آن، پس از اینامّ ".بودی ت در ج صد کجا  ،یافتن درختان حما بود؟ ای خواهد مق

با  گاهبود! آن داده به من نشـان بارم را بر زمین بگذارم؟ ای کاش! راه راکوله باید کجا گفته بود مقصـد کجاسـت؟ "سـپهری سـهرابِ” کاش!

سته، راه را ادامه می شمانی ب صدم را میباید ا نه! دادم. ای کاش... امّچ شتم،  هیچ جایی برای ماندن و یا که نییافتم. مَخودم مق شت ندا بازگ

ست این جریان را می ست آری! می .بردمبودم و به جلو میپارویی میزورق و بای سهمگین اقیانوس زندگینه تنها بای مقاومت  ،در مقابل امواج 

   .رفتمنجات، به پیش می، بلکه تا ساحل کردممی

   

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


٢٢٠ 
 

  

  پرواز از قفس 

را تحویل  یمانهان رفته و پاسپورتبُ شهر از سهراب، حسین و مجید خواست به و یک روز بیژن زنگ زد .هم گذشت دیگر یدو هفته

شوق شنیدن این خبر،  ستیو بار  یعنی این" :گفتمر کرد. با خود میدرونم را پُ ،اضطراب اممزوج ب یبگیرند. با  رفتنی هستیم؟ آیا از این  ،به را

 :یدمغرّ ا من میـــامّ ".همه چیز آماده است ؛رفتنی هستی، باور کن دفعه، دیگر ا! اینـــرؤی": گفتدر درونم می ندایی "م شد؟یقفس آزاد خواه

سه،  وقتی ".کنمرا نبینم باور نمی امگذرنامهنه! تا "  سهرابآن  شتند و  ساعت برگ ستم داد پس از چند  و پرواز  ،رفتن را ،جواز عبورم را به د

 آنها در دو فرزند داشــت و نام هردوی آن ،در ظاهرق به خانمی از کشــور چکســلواکی بود که پرنده را از قفس باور کردم. پاســپورت من متعلّ

   .ثبت شده بود

ای برای خود پیدا کرده و در ســکوت راحت شــد، هر یک گوشــه هاخیالمان که از بابت پاســپورت .پرواز کنیم آینده یقرار بود هفته

 .توانســتیم امضــاها را به راحتی جعل کنیم ،، پس از چند روز"نیکو کردن از پر کردن اســت "که کار جاییشــروع به تقلید امضــا کردیم. از آن

و مأموران به دســـت ، مبدأ خروجماندال بر شـــناســـایی هیچ مدرکی بایســـت نمیچون  ،هایمان بودســـپس نوبت قیچی کردن مارک لباس

شتیمافتاد. همگی، در روز موعود و درحالیمی انگلیسیمتصدّیان  محل قرار  ،به سوی ایستگاه قطار فرانکفورت ،که ساک کوچکی در دست دا

ستبا او گفتگو کردیم، پی بردیم که نه هواپیمایی در کار در این باره که هنگامی .افتادیم به راه ،با بیژن شت . و نه پروازی ا صد دا ما را به او ق

  تر گفت:هرچه تمام گستاخیبا  او .شدجا ختم نمیموضوع به همین که،بدتر این .نمایدلندن  راهی خودمانی هزینه ابی قطار وسیله

  تون باهم حرکت کنید.نباید همه است، تربیش چون احتمال لو رفتنتان از مرز زمینی -

سعید سین و  ستی،طی این مدّت همکه  ح شده بودم، و مرارت هایسختی از زی شتند، مردانگی هایی که در زندگی متحملّ  خبر دا

ستند تا سهرابامّ .هم قبول کرد ها را راهی کند. بیژنهمن و بچّابتدا،  شده،هرطور  کرده و از بیژن خوا سپورت  یمبلغی بابت تهیه ا چون  پا

  رو به او کرد و گفت:  او بدهکار بود، به

 .از رفتن خبری نیست پول رو ندی یتا بقیه -

 :و گفت به طرف منکرد سپس رو 

 رید.م جایی نمیوکدهیچ یعنی -

ــیدهای، ایندر فکر فرو رفتم. برای چنین لحظه ــر  ،و حال بودیم همه انتظارکش ــکلی دیگر س  ،اثنادر این  .راهمان قرار گرفته بودمش

سا شمم به گردنبند آتو ستم تا  و ها را به او دادمآن یدارم. همه و چند تا النگو یک گردنبند نیزخودم  که آمدیادم . افتاد ناگهان چ از او خوا

سهراب ولی ،او پس از کمی این پا و آن پا کردن، قبول کرد .قبول کند از ما سهراب جای بدهیه ب شرط که  دو برابر مبلغی که به او  با این 

  خاطرنشان کرد:  داد وتحویل ها را به ما  شد، بلیتاز این بابت که خیالش راحت هنگامی .برایش بفرستد، بدهکار بود
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ندید و پس از رســیدن به  دســت کســی به هاتونوگذرنامه وجهیچ ه کنید. دوماً، به فیمعرّ تونواولاً، فقط با رســیدن به انگلیس خود -

 .برایم پست کنید ور اونا ،مقصد

 .داد سهراب دسته ب و نوشت کاغذ روی آدرسی ،آن از پس

شروع و به واترلو در لندن ختم می  سپهری رها کردمسفر ما، از فرانکفورت  سهراب  خیال  " ؛شد. بار دیگر، خود را در دنیای رؤیایی 

ست / و من  ،های جهانکنم / در آبمی سافر قایق  -قایقی ا ست سال انهزار –م سفر به کجا میا شان قدم ناتمام خواهد ... مرا  برد؟ / کجا ن

شت ماند /  سیدن و پهن کردن یک فرش / و بیو بند کفش به انگ ست جای ر شد؟ / کجا شوده خواهد  شستن / و های نرم فراغت / گ خیال ن

  "گوش دادن به صدای شستن یک ظرف زیر شیر مجاور؟ ...

شور هلند و بلژیک عبور می سفرمان، از دو ک شتم از  من .زیاد بودشدن، افتادن و دیپورت  تمال گیرکردیم. احدر طول  که چیزی ندا

سکی ،دست بدهم شد و را به جان خریده هر ری چه  ،ها هم رحم نخواهد کردهبه بچّ ،اگر پلیس بلژیک ما را بگیرد شنیده بودیم م.ه بودراهی 

رهایی و فرار از مرگی  به امید ؛دبو فرزندانمفراهم کردن زندگی بهتری برای خود و  ،امید من .زندگی هم بود ،تا امید بود ارسد به بزرگترها! امّ

از  "به مقصــد خواهی رســید. ...رؤیا" :گفتمیمدام ندایی در درونم  .دادمادامه می باید ،کشــید. پس، به هر قیمتی شــدهبود که انتظارم را می

صیب سختی و فشاری بی ت از هیچاین مدّ یا که در همههطفلکی چ صحبتی نکنند.ها خواسته بودم در تمام مسیر ساکت باشند و هیهبچّ ن

سته حرکتصدا و بینمانده بودند، در تمام طول راه بی ش سی به بیرون زل زده بودند. آن و ن های ما به چهره ،فقط برای دقایقی زمان، اگر ک

تا کشیدیم نفس هم نمیبه درستی ی توانم بگویم که حتّها بخواند. به جرأت میآننگرانی را در  توانست تشویش وبه راحتی می ،نگریستمی

سی سمان را ک صدای نف سی –شنیده و از راز درونمان آگاهی پیدا کند. در تمامی طول راه آلمان  مبادا   بررسـیی برای حتّ ،هلند، هیچ بازر

سیر، از پنجره ،سراغمان نیامدبه بلیت  سد به پلیس مرزی! تمام م ساختمان با تغییر کردم وبیرون را نگاه می ،قطار یچه ر ها طرح معماری 

 ،چنانا ما همامّ ،را ترک کرده بودند قطار ،مســـافران یکه همهف ترن در بلژیک، با آن. با توقّایمعبور کردههلند  بردم که از آلمان و یاپی می

پوش که معلوم بود مأمور کنترل قطار است به طرفمان پس از نیم ساعت، مردی یونیفرم .بودیم آنحرکت  یسرجایمان نشسته و منتظر ادامه

  آمد و گفت: 

  .پیاده شوید ایم و بایدبه پایان خط رسیده -

  :بلافاصله گفت ،داشت عجله از ماتربیش گویی که او به او نشان دادم و در آورده ها را از کیفمبلیت من

 شید.بزود پیاده  ه.گردچون این قطار به آلمان بر می ،شویدبقطار دیگری را سوار  بایدشما  -

  :کرد گفتمی به ساعت خود اشاره کهو در حالی

 زود باشید.  .قطار شما حرکت خواهد کرد هدیگ یدقیقه ده تا -

 :گفت سپس به آلمانی

- " Schnell"  

شتاب و  شدیمبازرسی متوقّ یبه راه افتادیم ولی در نقطه مورد نظر، بدوبدو، به قصد رسیدن به قطاربا  جا خانمی که مأمور در آن .ف 

  پرسید:  ،پاسپورتم انداخت که نگاهی بهبازرسی مدارک بود، پس از آن
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 دخترت کجاست؟ پس آن یکی  -

سپورتم  من که هرگز از وجود شتم و همهنام دختر دیگری، در پا سرنوشتم برسم؛ بدون  که بود فکر و ذکرم آن یاطلاعی ندا به ترن 

 ظاهری غمگین در پاسخش گفتم: با  لیهیچ تأمّ

 دختر دیگرم مرده است. -

باز شــو "بابا و  علیدقیقاً مثل  .رمز عبور من بود آن پاســخگویی  .پیدا کرده بودمدر پاســخ دادن دانم چگونه این ســرعت عمل را نمی

   ."یمسِسِ یمسِسِ

 رین سرنشینانی بودیمرسید ما آخِطور که به نظر میداد. آن عبورمان را یاجازه که از من خواست تا دفتری را امضا کنم،او پس از آن

یکی از درها را  ،بودیم مأمور قطار با دیدن ما که در حال دویدن .حال بسته شدن بود شدیم، چون درهای قطار درسرنوشت می که سوار قطار

  :گفت و با زبان انگلیسی باز نگه داشت و ما را به درون راه داد

  .بالا بیاینساعت تأخیر داشت.  نیم به مدّتروز شانس شماست! چون قطار  امروز -

ــروع به حرکت کرد و ما چند جای خالی  قطار ــه یمخلوت پیدا کردو ش ــدیمو هر یک در گوش ــهراب در تمام آن مدّ .ای ولو ش ت، س

سنه بودیم .گفتسکوت کرده بود و چیزی نمی شم بیژن دور نگه ا به جز پنجاه مارکیامّ ،همه گر شته و که از چ سپرده بودم،  دا سهراب  به 

   .مینداشت هیچ پول دیگری در بساط
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مقصد همین جاست؟   آیا

 از مسافران کنجکاو کردیم یکیو ما فکر می به ما خیره شده بود راه تمام طول طولانی، آقایی که در زمان نسبتاً تپس از گذشت مدّ

   :گفت کرد و فیبلند شد و به طرف ما آمد و خود را معرّ و فضول است؛ از جای خود

 من مأمور کنترل مرزی هستم.  -

   :سپس پرسید

 کجاست؟  نومیشه بپرسم مقصدت -

 جواب دادم:  من

 .لندن -

در ادامه، به ســـین جیم کردن ما ادامه داده و ، چنانهم ا اوامّ ،روددارد و پی کار خود میکردم دیگر دســـت از ســـرمان برمیفکر می

  :پرسید

    ؟ هبه لندن چی اومدناز  ونهدفت -

  من گفتم: 

 .و سیاحت گردش -

    ؟کجا اقامت می کنید -

    هتلدر  -

   چقدر با خودتون پول دارید؟ -

  سردی گفتم:ه خسته از سوالاتش ب

  پنجاه مارک.  -

  ادامه داد: باز هم او 

    ؟چند وقت قصد دارید در لندن بمونید -

  جواب دادم: 

   .یک هفته برای -

  :جا مکثی کرد و پرسیداین در

  !م در هتل؟هاون ؛سر ببریده یک هفته در لندن ب ،تونید با این مبلغ اندکشما چگونه می -
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شده بود ازسش آخِرای برای پچون جواب قانع کننده شکوک  سکوت کردم. او که م شتم  سپورتم را رینش ندا ست تا پا به او  من خوا

او  .را به او دادم و از سهراب هم خواستم تا همین کار را بکند گذرنامه ،رسید، بدون هیج چون و چراییبدهم. من که راه دیگری به نظرم نمی

   :انداخت و گفت هاآننگاهی به 

  .همراه من به دفتر مهاجرت بیایید ف قطارشما باید با توقّ ونن ومها پیش من میاین -

 از او پرسیدم: 

 لان کجا هستیم؟ ا -

  :و او پاسخ داد

  .انگلیس هستیممرز را پشت سر گذاشته و در  -

جا در ، همانمفی کنیهای بیژن که پس از ورود به انگلیس خود را معرّگفته با توجهّ به ،مانگلیس هســتیخاک وقتی مطمئن شــدم در 

  : گفتم ترن درخواست پناهندگی کرده به انگلیسی

- ”I want to be a refugee   “  

لندن خود را شهر ورود به  از جایی انجام داده بودم! چون بعدها فهمیدم کسانی که پسهب کارِ ،ناخودآگاه و بدون این که بدانم ،روز آن

ستانمعرّ شهر ست های دورفی کرده بودند، به  شده د سر می ،و کماکان منتقل  ستگاه واترلو،  ترنف توقّ پس از .بردنددر بلاتکلیفی به  در ای

سوی دفتر مهاجرت به راه افتادیم. در دفتر مهاجرت، مانند هر اداره شسته و مشغول کار بودندهمگی همراه او به  در  .ای چند نفر پشت میز ن

ستنطاق گرفته بود، مستقیمأم .خوردها پیرمردی هم به چشم میبین آن سر مافوقش  اًموری که در قطار ما را به ا به طرف او که معلوم بود اف

از همراهش  ند. اوآمد مرد جوان، به طرف مایک  و. پیرمرد نمودی که در مورد ما تهیه کرده بود، اتاق را ترک رشاپس از دادن گز و رفت ،است

پیدا کردن ســرنخی از مبدأ حرکتمان، م را از من گرفت و به امید اافســرجوان ســاک دســتی .انجام دهدهای ما را  خواســت تا بازرســی ســاک

ها چیزی عایدش از زیر و رو کردن آن کهکرد. هنگامی را جســتجو هاآنت، تمام چاک و درزهای با دقّ اتاق ریخت و هایم را کفِلباس یهمه

ت بازرسی مدّ در تمام بدهیم. پیرمرد کهدرآورده به او هم هایمان را از ما خواست تا کفش ر،دست آخِ بازرسی بدنی ما کرد و نشد، شروع به

ولی از  .شروع به صحبت کرد ها به زبان آلمانیها رفت و با آنهرسد، نا امید به طرف بچّجایی نمیکارهای او بود و فهمید از آن راه به گرنظاره

منگی زده و  و یرا به گیج خود ،من .نبود دیگری چیز ،پیرمرد به جز سکوت ها هشدار داده بودم، پاسخبه آناز شروع سفر جایی که قبل آن

  انگلیسی به او گفتم: زبان به  ،که دیدم دست بردار نیستزمانی .ها به او خیره شده بودمهاج و واج مانند زبان نفهم

صحبت میهآقا چرا با بچّ - ستم و هر حرفی دارید به من بگ شونکنید؟ من بزرگترها  ضمن لطف و ؛یده سی اًدر  صحبت کنید  انگلی

 . گیدم چه میوندنمی چون اصلاً

   :گفتم ویبه  .او که ترفند دیگری در آستین نداشت، به طرف من آمد و شرح حال سفرم را پرسید

ستقیم - سّ  اًم شدیمنم کجا بود ودکه نمیها از ایران به جاییط قاچاقچیتو و  سوار قطار کرده وما ر اون افراد ،پس از آن .انتقال داده 

 کردند. جا این راهی

  :از آتوسا پرسید او سپس
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 آیا این خانم مادرت است؟  -

 زمان خود را کنترل کرده بود، به آلمانی جواب داد:  آتوسا که تا آن

 -  ”Ya “   

 :ت و پرخاش رو به من کرد و گفتبا عصبانیّ ،پیدا کرده استای کرد برگ برندهبا شنیدن این کلمه، او که فکر می

 اید. و از آلمان به اینجا آمده گیدشما دروغ می -

   :من که دیگر از دست او خسته و کلافه شده بودم با اعتراض به او گفتم

ــما هم از همین کلمه به جای مگر نه این که - ــتفاده می " yes " ش ــما  .کنیداس ــما و مانند خود ش پس دخترم هم به تقلید از ش

 تأیید کرد.  ونوحرفت

  .شده بودو عصبانیّت پیرمرد، مالامال از خشم  وجود -

ساخته نبود کار دیگری از و چون من یالقوز دیگری را نیز همراه خود آورده بودم ستش  سکوتی که انتقام در درونش  .کرد سکوت ،د

   م.ه بودنشد ،ای که در او نسبت به خود ایجاد کرده بودمکینه آن همهه متوجّ اتآن لحظ در نهفته بود و

  گفت:  و او پس از کمی درنگ رو به من کرد

 برگردید.جا به این ساعت ده صبح ا فردا، سرامّ ،تونید هرکجا خواستید بریدهات آزادید و میهتو و بچّ -

  :به سهراب اشاره کرد و گفت سپس

  .مونهاین جا می این آقا -

شدیم و به امید آن ها از اتاقهمن و بچّ سالنبه ما بپیوندد، هم سهراب  کهخارج  صندلی در  ستگاه واترلو منتظر روی   ماندیم،های ای

شتم و حتّ شد. من که نه پولی دا سیولی هیچ خبری از او ن شتم جایی و ک سرد  شناختمرا نمی ی اگر هم دا شب  پناهم ببرم، به او تا در آن 

  بمانم.باقی جا منتظر سهراب ترجیح دادم همان

سفر سرانجام، به پایان  سرزمین نورمن ،آری!  سرخی که ،سرزمین ویلیام فاتح ،هابه  سرخ دواتوبوس ر بود ازپُ سرزمین   ،طبقه های 

و  تملّیک های شومی که نقشه .کشیددنیا نقشه می یسرزمینی که برای همه ؛های پست سرخ رنگ رسیده بودیمباجه های تلفن و صندوق

سیاه میعرض را در  سرزمینی شانْیک هفته و ماهی به خاک  به گریه  بدجوری به او فشار آورده بود  شروعگرسنگی  که طفلکی کوروش. دن

 . کردم خواب نوازش را با بوسه و او ،و نه خوراکی همراه داشتم من که نه پول .خواستکرد و از من خوراکی می

نزدیک دفتر مهاجرت نشسته بودیم تا ما را به راحتی پیدا  یید، زیر دستگاه تهویهآمیجا بیرون سهراب از آنبالاخره به امید این که 

اشک روی صورتش  که داشتم روی تن پسرم که هنوز ردّرا تی تنها کُ .لرزیدیمکه اواسط تابستان بود ولی از سرما به خود میبا وجودی .کند

 و بغضِ  گریهبزنم زیر جا خواسـت همانداد. دلم میاری میآتوسـا مرا در آغوش گرفته بود و دلد .کشـیدم تا از سـرما در امان بماند ،مانده بود

بنابراین، در ســکوت با  ارزیابی و کنترل کنم.  ،در آن بودم کهرا تی توانســتم موقعیّکردم نمیمانده در گلویم را خالی کنم! ولی اگر گریه می

این شب طولانی، صبح روشنی در انتظار من و  ا در نهایتامّ ،کنیخدایا! اگر تو این شب را هزار شب "  :خدای خود شروع به راز و نیاز کردم

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


٢٢۶ 
 

نشــان دادی، من این شــب  کنم. خداوندا! اگر این همان مکانی اســت که تو در خواب به منل میرا به جان خریده و تحمّ آن ،هایم باشــدهبچّ

   ".کنمل میبا جان ودل تحمّ ،ایکه تو برایم در نظر گرفتهرا توأم با درد و رنجی 

و  هاچقدر مادربزرگاین که  و ،خودم انداخت دشتانلین به یاد اوّ مرا که ؛ریزی ماهانه شددچارخون ،ارــــلین بشب، آتوسا برای اوّ آن

شنیدن  ،مامان شتی خریده بود و من از فرط خجالت تا مدّ .ذوق کرده بودند این خبربا  ها خود تمرا به یاد آقاجون انداخت که برایم نوار بهدا

چنانی هم بلکه در فشار و اضطراب آن ،را نداشت تا برایش ذوق کرده و نوار بهداشتی بخرد کردم. طفلکی آتوسا، نه تنها کسیرا از او پنهان می

ــتمجا عادت میکم داشــت به بودن ما در آنکه کماز مأمور ایســتگاه  .قرار گرفته بود به همراه  و خود ؛مواظب کوروش باشــدکه  کرد خواس

ستمال توالت به او دادم شویی رفتیم و چند تا د ست شتی از آن دخترم به د ستفاده کند. هنگامی هاتا به جای نوار بهدا خیالم از  ی،تا حدّ کها

 روی زانوهایم گذاشتم و از آتوسا خواستم به سوی نیمکتی که کوروش بر روی آن خوابیده بود برگشتیم. سر پسرم را ،بابت او آسوده شده بود

شته و به خواب تا سرش را روی شانه  رود. تمام آن شب، در این فکر بودم که بر سر سهراب چه آمده است. گرچه، این اواخر خیلیبهایم گذا

  !بودم تا به سرانجامی برسمدر این سرزمین به او نیاز داشتم و باید با او می  ،ازهمـولی ب و تحقیر کرده بود تمرا اذیّ

مسافرین ازدحام با  .ر دادگرسید و جای خود را به صبحی دی به سر نیزشب  وجود دارد، آننیز صبحی  ،که برای هرشبی گونههمان

ستگاه، من در شه و که ای ستم تا خودآن خواب بیدار کردم و از ها را ازبچه ،کردموقار و متانت خودم را حفظ می ،در همه حال همی را  ها خوا

صلاً مایل نبودم. و جور کنند جمع شان چندین رهگذرانی که ا شده بود تعداد شدن به بنگرندم به ما به حالت تحقیر و ترحّ ،برابر  . با نزدیک 

  فی خود گفتم: پس از معرّ .آیفون را فشار دادم یآن بسته بود به راه افتادیم. دکمه به سوی دفتری که درِ ،صبح ساعت ده

 به این جا بیام.  صبح ز من خواسته شده تا  ساعت دها -

ــالن در ــنه چرخید و ما وارد س ــدیم. همه روی پاش ــهراب نبود. در کنار هم اثریا امّ ،جا را نگاه کردمش ــندلی از س دیگر روی چند ص

 برده و از او با غذا و جای گرم و نرم پذیرایی کرده به بازداشــتگاه او را ظاهراً .پس از دقایقی انتظار، ســهراب هم به ما ملحق شــد نشــســتیم.

  .پی به انتقام آن پیرمرد نژادپرست بردم که بود آن هنگام .بودند
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نازنین و  آرش

شدّ ستمی که پیرمرد خبیث در حقّبه  سهراب ،ها انجام داده بودهمن و بچّ ت از  شتم با  صبانی بودم و دا کردم که و جدل می بحث ع

  فی کرد و گفت: را معرّ خود ،سلام از پس خانمی به ما نزدیک شد و

 ید.یهمراه من بیا اًلطف .ابراهیمی مترجم شما هستم من، -

هم خوردن هطوری که خانم ابراهیمی صدای بخورد بههایم به هم میدندان گرسنگی و خستگی،فرط ت سرما و شاید هم از از شدّ -

شنید. او پیشآن سرویس بردهاز انجام هر کاری، من و بچّ ها را  سلف  شکلات و برای من هم یک فنجان  هاآنو برای  ها را به طرف  کیک و 

عکس  ،شناسایی یبرای صدور برگه تا رفتم اسیبه سوی کیوسک کوچک عکّ شهمراهیافت. و قرار  بدنم آرام ،چای. با نوشیدن تچای گرف

 اتاق مصاحبه به راه افتادیم.  سویاتفّاق به از آن به  پس. بگیرم

ی ، برگهال و جوابشــانؤســپس از پایان  .تکرار کردم ،بودم دادهکه شــب گذشــته به آن پیرمرد را  هاییپاســخام، همان در مصــاحبه

سایی  ستهرا شنا ستم دادند ،در لندن بودو زندگی ماندن ز و مجوّ کردام بر روی آن خودنمایی میکه عکس خ شت  هنوز هم پس از .به د گذ

قدر آرامش را بدانم و از  ؛ وساز را فراموش کنم آن شب  سخت و سرنوشت یام تا مبادا خاطرهلای دیگر مدارکم نگاه داشتههآن را لاب، هاسال

نزد  ،پس از پایان کارهای قانونی. تر به سوی نیکبختی خود و فرزندانم گام بردارمو مستحکم و قاطع های طلایی، به خوبی استفاده کنمفرصت

ولی  ،بود پایان رسیده به آن کشور ورود ما به اگرچه، مراحل قانونی ثبت .پیوستاش به ما ها برگشتم وسهراب نیز، پس از پایان مصاحبههبچّ

که تنها دارایی ما محسوب  اسکناس پنجاه مارکی را ،سالن بازپرسی را ترک کردیم. سهراب چیزی نگفت. أوای ماممقصد و  یکس دربارههیچ

شماره تلفن خُ ،شدمی سلام و  را گرفت. آرشرد کرد و  سش را گرفت و بااحوالپس از  سی، آدر  تبلی ،پولی که برایمان مانده بود یبقیه پر

 مقصـــدخود را به  ،رنعوض کردن چند تِ با هزار بدبختی و .جا حرکت کردیمخریدیم و به ســـمت آن " "WoodGreenبه مقصـــد یقطار

 آرشگذاشتند. مسکنی که به  نمهران را در اختیارما ،شاندو ساله اتاق پسربا آغوش باز ما را پذیرفتند و  ،و همسرش، نازنین آرشرساندیم. 

غربت دیار ا در امّ ،ایمشده انآرشکه سرب دانستمخوبی میداده بودند، آپارتمان کوچکی بود که بر روی چند دستگاه مغازه ساخته شده بود. به

ــت ــتدولت طریق درآمدی که از  بر علاوه ،آرش !کردیم؟میچه باید ، جز آنه ب ،میکه راه به جایی نداش ــی ، در یک پیتزاداش کار  هم فروش

 فرستادند. آن را به ایران می یداشتند و بقیهدرآمدشان را برای خود نگه می یها مبلغ ناچیزی از همهکرد. آنمی

پاسداران نیروهای سپاه زندانی شدن خود و فرار از دست  یدروغینی درباره شرح حالشدند که پناهنده میکه، اکثر کسانیمگر نه این

اکثر حدّآوردند، به دست می که عایدیو گذاشت ان میرشادولت میزبان در اختیی که دادند تا اقامت بگیرند و از امکاناتارائه می وغیره و ذالک

 شانشخصی هایحساب به را بقیه ،نمودندچه کسب میاز آن اندکی مبلغ جزه ب و یافتندمی هم سیاهی شغل ،در کنار آن !استفاده را بکنند

ـــبروزی  کههنگامی تا کردندمی واریز ایران در شر  آن ای ازو نازنین هم نمونه آرش. خوب، کنند زندگی رفاه و راحتی در ازگردند،ب ایران هــ ق

او عادت داشت  .نالیدمی پولیبی. نازنین همیشه از مبارزه و آزادی راه شدگانکشته خون به خیانت ؛خیانت و دروغ همه آن از اینمونه ؛بودند

وای چقدر " ادای این جمله که:لایه و ه و گِبا شــکوِ ،ســرانگشــتیتاب کو و پس از یک حســاب  کندبه تومان تبدیل  ها راخرید، قیمت هنگام
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ــرف  "گرونه!! ــت. اکثر روزها، تنها حلوا و یا کاچی میبه خانه برمی و دســت خالی شــدمیاز خرید منص ی، برای مهران که خوردیم. او حتّگش

 .شدجا ختم نمیبه آن ها،شرح حال نداری آن .دگردانْخرید و او را با چشم گریان به خانه برمیکرد چیزی نمیهوس شکلات و یا بستنی می

سیدکه به خانه میزمانی صل را  خمیرقطعه و  ،را با آب مخلوطکمی آرد  ،ر سرش قالب میه بحا بدون هیچ  کرد. گاهی اوقات،نام آدامس به پ

سینه نفس کرد کهای مهران را چنان تنبیه میبهانه چقدر در آن لحظه دلم  .کرددر اتاق زندانی می را او ،آن از پس .شدما حبس می یدر 

ــت می ــایان میاز تجربیات خود در خواس ــاهین و ش رســید، تلافی که زورم به مهدی نمیآری، زمانی خیلی دور، هنگامیگفتم. مورد تنبیه ش

سختیگناهم درمیعدالتی را روی دو کودک بیهمه درد و بیآن شان در روزگار  شت و پناه ستی پ با به یاد بودم. ها میآوردم؛ کودکانی که بای

 دخالت تجرأداً باا امّ ،دادمگرفتم و پناهش میآن پسـر کوچولوی دوسـت داشـتنی را در آغوش می داشـتمدوسـت  آوردن آن خاطرات تلخ،

  .نداشتم
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کلیف هتل تورن

سهراب شی می یبرای پخش اعلامیه و تبلیغ مغازه آرش همراه گاهی اوقات،  صری پیتزا فرو ست میهم رفت و درآمد مخت د؛ آوربه د

آمدی هرچند ناچیز، داشـــتم تا برای در من که نیاز به فراموش کرده بود که به من بدهکار اســـت. ظاهراً .کردمخفی می من از پولش را اامّ

و موضــوع صــحبت را تغییر  کردای ســرهم میعذر و بهانه همیشــه ولی ،خود ببرد باخواهش کردم تا مرا هم  بارها از او ،ها چیزی بخرمهبچّ

سربار از آن .دادمی شیدمزجر می ،بودیم آرشکه  ستوه آمده کردممی سحبه خوبی  .ک ست ما به  ولی من که بیگانه با قوانین آن  ،اندکه از د

 آمد؟ ؟ و چه کاری از دستم بر میبردمپناه میباید  کجا به ،سرزمین بودم

ســکوت  اودر کمال تعجبّ ولی  ؛راه و چاه به ما بود دادن نشــانکمک فکری و  ،بکند توانســتمی آرشاقل کاری که حدّ بدون شــک،

سر صحبت  ،ه بودها که زود به خانه برگشت. من که دیگر از بلاتکلیفی خسته شده بودم، شبی از شبگفتبود و در این باره سخنی نمیکرده 

    :را با او باز کردم

برای همیشـــه ادامه  هتوننیم که این کار نمیودهر دو به خوبی می اامّ ؛کنمر میتشـــکّدریغتون بیهای تآقا! از میزبانی و محبّ آرش -

 .حال اقدامی کرده بودمه تا ب ،وگرنه بلد نیستم راه و چاهینید که من ودهم خوب می واین داشته باشد و

 :ادامه دادم ؛ بنابراینگفتبود و چیزی نمی سکوت کردهولی باز  ،بزند ،تا اگر حرفی داشت مکثی کردم

 .فی کنیدمعرّ ور ما ،نیدودکنم فردا به هرجایی که میخواهش می -

تا فردا صبح  قول دادزبان گشود و ده بود، نمونهفته در بیانم را درک  و التماس های من گوش کردهحرف ت بهبا دقّتا آن زمان که  او

 .کند فیخانمان معرّبه عنوان بی محل برده و مرا به شهرداری

  : گفت ،دادگوش میفقط و  گفته بودچیزی ن هنگام هم که تا آن سهراب

  .مامن هم همراه شما می -

شتیاقبعد، با  روز صبح شدم امید و ا ساکیهایمان را در لباس ؛کردم ها را آمادههبچّ ؛از خواب بیدار  شتم را که تنها  و  قرار دادم ،دا

همسرش  در معیتّ ،پناه دادنمان و نوازیاز نازنین به خاطر مهمان تشکّر از های ظهر، پسنزدیکی ،از خواب بیدار شد آرشوقتی منتظر شدم. 

شهرداری محل به راه افتادیم ساعت یک و نیم بعد از ظهر بود که به آن .به طرف  صله حوالی  سیدیم و بلافا شه آرشجا ر سوی گی ای که به 

ــوص بی ــاعاتی ترتیب همه .کردفی ها بود رفت و ما را معرّخانمانمخص ــده بود یپس از س به خاطر  ،آرش که ازآن علیرغممن  .کارها داده ش

ـــبهاییش در مورد من بدگویی نوازی چیز دیگری از او ها بودیم به جز احترام و مهمانتی که نزد آنولی چون در مدّ ،ناراحت بودم ،سهراب هـ

منتظر اعلام نامم شدم.  آرشپس از رفتن  .قدردانی و خداحافظی کردم ،بود هبا او دست دادم و از او بابت همه زحماتی که کشید ،بودم ندیده
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شه سته و در فکر سهراب هم گو ش شده بودیمساعت دو بعد از ظهر به تقریباً،  .بود ورغوطهای ن شنیدن نام .نزدیک  سمت  خود با   یباجهبه 

د و زادگاهم، فرمی را ال و جواب در مورد تاریخ تولّؤس یفی کردم. پس از مختصرمعرّ جا بود،متصدیّ آنمورد نظر رفتم و خود را به آقایی که 

 ،اهیپنگرسنگی و خستگی و آوارگی و بی .ها انداختمهو منتظر ماندم. نگاهی به بچّ منزد آتوسا و کوروش برگشتپس از پایان کار امضا کردم و 

ـــیؤر" :از خود پرســیدم .زدموج میهای هر دو در چهره که به خاطر تو آواره  فرزندانتهی را برای زندگی نســبتاً مرفّ ،آیا قادر خواهی بود ...اــ

   "…آیاو  اند، فراهم کنی؟شده

   :با شنیدن صدای خانمی که گفت

  .من شهرزاد هستمسلام خانم،  -

نگاهی به آتوسا،  ه حضور دختری سبزه رو و بلند قد در کنار خود شدم. اومتوجّ .سرم را بلند کردمگسیخته شد. از هم افکارم  یرشته

  :من انداخت و گفته ب سپس کوروش و

  .هستندها تعطیل جا و در اغلب شهرداریها در اینخانماناسکان بی ینبه، ادارهرشافانه بعد از ظهر هر چهمتأسّ -

و اندوه اشک  ی. او که حلقهندچشمانم جمع شدپیش های دنیا در غم ی، همهآرش یر برگشت به خانهتصوّچه گفت و شنیدن آن با

 ادامه داد:  کوتاه، مکثی  از را در چشمانم دید، پس

 کنم. می جااون راهی وشما ر ه،جایی باز باش هاگ .کنمم تحقیق میه ا نگران نباشید، بازامّ...  -

سوی  سپس ست ما دادما را به  سینی پر از غذا به د شمزه خوراک گرم و ها بهتکه بعد از مدّ ما. کانتین برد و یک  سیده خو ای ر

 که شهرزاد برگشت و گفت:  ناهارمان را تمام کرده بودیم تازه بودیم، آن را با اشتهای تمام خوردیم.

 . هها جا دارهبچّبرای شما و  فقط اون همن پیدا کنم که توجا برا خوشبختانه تونستم یک -

 سپس رو به سهراب کرد و گفت: 

 شاید جایی هم برای شما، جا برگردیدل وقت به اینفردا اوّ ها اگامّ ؛پیدا نشد تونهیچ جایی برا ن،د هستیفانه، چون شما مجرّمتأسّ  -

 پیدا کردیم.

سهراب با ما نخواهد بود، نفسخوشحال از آن سهراب مخفی نماند راحتی بلند و که دیگر  او  .کشیدم که از دید اطرافیان به خصوص 

شت. پس از این آرش یما خداحافظی کرد و به خانه با ،روی ناچاری سنگ خورده بود، از به من بودن که تیرش از با شهرزاد  ،که او رفتبرگ

 من کرده و گفت: ه رو ب

 .شسته لندن درغرب  Hounslow" "شهرداری  هپذیرمی را شما کهجایی تنها -

به او و دست با سر که در حالی پس از دقایقی به همراه پسر جوانی نزد ما برگشت و لیها را تنها گذاشت وهمن و بچّ ،شهرزاد بار دیگر

   :کرد گفتاشاره می

  .هنوبرس نظر مورد به شهرداری وشما ر هو قرار هستشاین استیو  -

  :و با شرمندگی به او گفتم ،نهایت خوشحال شدمداده بود بیاز خبری که او به من 

 .ندارم ا من هیچ پولی بابت پرداخت کرایهامّ -
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  :او با مهربانی گفت

  !یننگران نباش اوه! اصلاً -

ستیو داد سته و مبلغی پول بابت کرایه به ا سرب سی خود را به همراههمگی  .سپس پاکتی  شهرداری را ترک کردیم تا با تاک ستیو،   ا

برسانند.  مقصدبودند تا خود را به و جنب و جوش های لندن در آن وقت روز بسیار شلوغ  بود. همه در شتاب مورد نظر برسانیم. خیابان محلّ

 رسیدیم. شهرداریبه  ،پس از پشت سر گذاشتن ترافیک و چراغ قرمزهای لندن، سرانجام در ساعت پنج بعد از ظهر

تحویل شهرزاد را به او  ینامه متصدیّ، ی با خانمیای رفت و پس از مختصر گفتگوسالن شهرداری، استیو به سوی گیشهی محوطّهدر 

  برگشت و گفت:  و به سوی ما داد

 .رممی همن دیگ -

    :به دستم داد و گفت ،نوشته شده بود  59 یکه روی آن شمارهرا کاغذ کوچکی  سپس

 .همین جا منتظر بمانید -

  :گفت ،کرداز سقف آویزان بود اشاره می به تابلویی که کهو در حالی

 .  اون باجه مراجعه کنیدبه  ،ن دادونش وشما ر یشماره ،که تابلوزمانی -

  :او که نگرانی و دلواپسی را در چشمانم خوانده بود گفت

  .کنندمین رسیدگی وبه کارت هااون! یدنگران هیچ چیز نباش -

ها پر بود از مردان صندلی یهمه .به اطرافم انداختم با تشویش و نگرانی نگاهی .افکارم تنها گذاشت و از ما جدا شد مرا بااز آن، پس 

 را  30 ینگاهی به تابلو که شماره گذراندم،که همه را از زیر نظر آن از پس متفاوت!متنوّع و و اندوه  مشکلات و ختلفهای متیّبا ملّ یو زنان

  .نشستمانتظار میدر  نفر دیگر بیست و نه تعداد بهدر صفی بایست چون می ؛کشیدم آهی .انداختم دادنشان می

ــتیو، بیش از  ــته بود. 2از زمان ترک اس ــاعت گذش ــه مقابل یکی س ــتادم یها رو به روی خانماز گیش ــعی می .هندی ایس کردم به س

سی را  ا چون اوامّ ،هایش جواب دهمالؤس سالی بود باو کرد، می صحبت غلیظ هندی یهبا لهجانگلی خو زبان آلمانی  از طرفی من هم یک 

ــتم کهنمی ،صــحبت کرده بودمگرفته و  ــر ،که خانم پاتال، مخاطب منگوید. هنگامیچه می دانس ه زدن با من به جایی و کلّ فهمید که از س

   :بلند پرسید صدای با ،رسیدنخواهد 

 صحبت می کنی؟ به چه زبانی -

 جواب دادم: 

  .زبان فارسیبه  -

سبزه ن،در همان حی شه صحبت حال رویی که به همراه زوج جوانی درآقای  شنود ما را یاختیار همهبی بغلی بود و یبا گی  گفت و 

  :احتیاج دارم، رو به من کرد و گفتکمک  و به ه شده بود که هم میهنش هستمشنیده و متوجّ

  .کنمبه امور پناهندگان کار می رسیدگی یکی از ادارات در. من سعادت هستم -

 ایستاده بودند اشاره کرد و ادامه داد:  رشادر کن جوانی که سپس به زوج
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 ن کنم.وکمکت بدِین،اجازه  هاگ الان هم برای رسیدگی به کار این دو نفر این جا هستم. -

 ساله بودم، با خوشحالی از کمکش استقبال کردم.یک تخسته از کشیدن بار مسئولیّ کهمن 

 Thorncliffe"به جایی به نام  ویام به پایان رســید و قرار بر این شــد تا ما به همراه مصــاحبه ،با کمک آقای ســعادت نهخوشــبختا

Hotel" شد آب دلم توی قند و مجسم نظرم در ایران هایهتل هتل، نام شنیدن با. برویم.  

 با هزار ذوق ".خواب راحتی خواهیم داشت ،هاتچنانی خواهند فرستاد و امشب پس از مدّهای آناز هتل ما را به یکی" :با خود گفتم

و نم  پوسیده به ساختمانی کهنه، وی که هنوز دقایقی از سفرمان نگذشته بود .اتومبیل آقای سعادت به سوی هتل رهسپار شدیم و شوق با

  اشاره کرد و گفت: ،برخوردار بوده استخاصیّ زمانی از شکوه و زیبایی  بود کرد و معلومبزرگی خودنمایی می باغ ای که در میانگرفته

  همین جاست، رسیدیم. -

های درجه پایین دروازه تهران بدتر و آن، دنیا روی سرم خراب شد. آن هتل، از مسافرخانهبه  ورود با با دیدن آن ساختمان، آسمان و

به سوی  .دادندها تشکیل میها و هندیرا پاکستانی شانتاکثریّ های گوناگون کهتیّپر بود از افرادی با ملّ آنسالن  .رسیدتر به نظر میکثیف

 ســوم به من داد. یطبقه کلید اتاقی را در ،با آقای ســعادت ی کوتاهداد، پس از صــحبتفردی که کار پذیرش را انجام می .رفتیم پذیرش هتل

   :هم مالید و گفته هایش را بدیگر خیالش راحت شده بود، دست آقای سعادت که

  .بریم مین اجتماعیأدفتر سازمان تن به وکردن حقوقت درست تنظیم و برای هدیگبا هم تاتون میام فردا به دنبال -

ــرم را به  ــه"  علامتِس ــیار خوب ،باش ــدیم. ها راهیهتکان دادم و با بچّ ،"بس به اتاقمان  ،دهای متعدّهپس از طی کردن پلّ اتاقمان ش

ــیدیم ــری به اتاقی که رو به رویم خودنمایی می ینگاه .در چرخاندم در قفل کلید را .رس ــرس ــت بالای اتاق،  ،کردس ــمت راس انداختم. در س

شت. توالت و حمّ و دم در میزی کوچک یک نفره تختی ،تر از آننفره و پائین دو تختخوابی سه صندلی قرار دا ام که بوی گندش اتاق را پر با 

شوی ظروف  ورودی درِ سمت چپِ ،بود کرده ست ش شویی کوچکی برای  شت دیوار آن، ظرف شت و در پ شده بودقرار دا اتاقمان با دو  .تعبیه 

و احیاناً از بالا به  نتوانند آن را باز کنندکودکان  مجهز شـــده بود تا های ایمنیای به قفلا هر پنجرهامّ ،داشـــت ارتباط باغ بزرگ به یپنجره

  .سقوط کنندپایین 

ها چنان باغ را شــد. آنشــیطون و بازیگوش پر می یهاهباغ هتل از بچّ ،ولای بســیار گرم شــده بود و هر روز بعد از ظهرجهوا در ماه 

  امان نبودند. از دستشان در ی درختان همگذاشتند، که حتّسرشان می روی

شـــاید به این خاطر بود که بخش . کردماحســـاس بیگانگی نمی هیچ ،صـــرف نظر از مشـــکلات پناهندگی و اقامت ،با ورودم به لندن

نه صبح، در رستوران  صبحانه هر روز از ساعت هفت تا .شدط پناهندگان اداره میتوسّ  ،های بیمارستانها و حتّها، فروشگاهاز سازمان عظیمی

 کردم. تهیه میجا و عمومی آن مشترک یا ناهار و شام را باید خودم در آشپزخانهامّ ؛شدسرو می ،پنجم قرار داشت یهتل که در طبقه

لی خوردیم و مفصّ  یصبحانه ،زدگانو مانند قحطی قدم گذاشتیم، به رستوران وقتل صبح اوّ .گرسنه به خواب رفتیم همگی اولّ شبِ

سیر  شکمی  شتیم. من کهبه اتاقمان با  شده برگ سکن راحت  ستم بود، روی تخت دیگر خیالم از بابت م ش و به بیرون خیره  روبروی پنجره ن

در حال و هوای  بخشیده بود. ای دلنشینجلِوه بدانآفتاب تابستانی، و احاطه کرده دوست داشتنی  باغ زیبای هتل را سکوتی دلپذیر و .شدم

کشانده بود؟ آیا وقت جا بدانها مرا با خود فرسنگ سرنوشت،است که گاهیآیا این همان وعده" :رفتمها و امیدهایم کلنجار میخودم با دلهره
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ـــیده بود تا تنها ــتم باری را که در کمد بیاویزم؟ آیا می ند،غربت گرفته بود که بوی آوارگی ورا هایی چمدانم را باز کنم و لباس آن رس توانسـ

 "کرد بر زمین بگذارم؟سنگینی می هایمها بر شانهماه

 زمان و 9به ام انداختم، نزدیک کوروش و آتوسا به خود آمدم. نگاهی به ساعت مچی جدلور بودم که با صدای بحث و در افکارم غوطه

کردم از اتاق  رشاها ســفهکه به بچّبلند شــدم و پس از آن از جا .ســازمان تأمین اجتماعی برومآقای ســعادت به  فاقبود که به اتّ رســیده آن

 ص بود که مرد خوش قولی اســت، چون دیری نپایید. مشــخّماندمبیرون نروند و در را به روی کســی باز نکنند، به لابی هتل رفتم و منتظر او 

 ،پشت یکی از چراغ قرمزها .حرکت کردیم مذکور یپرسی با اتومبیلش به سمت ادارهپس از سلام و احوال .شد نمایاناش از دور هو کلّ سر که

   من کرد و پرسید:ه او رو ب

 ؟ نیگرفت ؤیا خانم، آیا هیچ وکیلی برای خودر -

  :اضطراب پرسیدم با

 وکیل؟ چه وکیلی؟  -

  :حق به جانبی گرفت و گفت یدید، قیافه ،کردمنگاهش میزده با چشمانی بهتمرا که  مبهوت یکه چهرههنگامی

 به هیچ پاسخی نیست.هم  ی. نیازهاست، معلومه جوابم منفی پیدا ونصورتتبا این حالتی که در  -

 سپس گفت: 

 . هبگیر ونتوگرفتید تا دنبال کارهاوکیل می ،خاک انگلیس شدید وارد ن زمانی کهواز هم ی! بایستیدببین -

 به او گفتم: 

  .در این باره به من نگفته بود چیزیتا حالا هم  نستم و کسیودنمی من هیچ -

  :تگف او مرا امیدوار کرد و

 به دیدنش برویم.با هم  براتون وقت بگیرم و شاز تونمکه می شناسمو خبره می شتهمن یک وکیل کارکُ .خب هیچ اشکالی نداره -

آن روز تا پاسی از بعد از ظهر، . استقبال کردم پیشنهادشنداشتم، با روی باز از  کشور پناهندگی در آن قوانینلاعی از اطّ من که هیچ

ام کشید تا پروندهجایی که چند روز طول میاداری، از آن مراحل یاز پایان همه بودم. پس برای گرفتن حقوق بیکاری پرونده سرگرم تکمیل

جا، در ســر راهم حقوق تهیه کنم. از آندریافت و کارهای اداری  تکمیلدادند تا بتوانم مایحتاج خود را تا  نم پوند بهبه جریان بیفتد، بیســت 

سوپر مارکت سته رفتم " Safeway "به  سته نان و ب شب با نیمرو . خریدم و به هتل برگشتمو ظرفی روغن  کوچک تخم مرغ یو یک ب آن 

  خود را سیرکردیم.

صت لیناوّدر  بعد، روز ضدّ ترین مغازه رفتم و چندبه نزدیک، فر سپری  شویی خریدم و به جان توالت، حمّ کننده عفونیتا ا ست ام و د

را قابل و حماّم  فضا و وسایل سرویس بهداشتیی که توانسته بودم تا حدّختم. با ایناآنها را شستم و برق اند ،جا که در توانم بودافتادم و تا آن

ستفاده کنم شم رغمعلیا مّا ،ا شرّ ،تمام تلا ستم از  ضای حمّ بوی نم و نایی که نتوان شوم. ،ام را در بر گرفته بودف ها را هبچّ ،پس از آن راحت 

بود، در خرید نالیده مالی  برداشـــتم و با اتوبوس به ســـوپرمارکت رفتیم تا مواد غذایی مورد نیازمان را بخریم. از بس نازنین از گرانی و ناتوانی

در ی که ملاحظات یحال و با همهبا این .بخرم ،تر بودندضــروری کهرا جوئی کنم و یا مایحتاجی امکان، در خرید صــرفه کردم تا حدّســعی می
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یک کارت تلفن خریدم تا به شاهین و شایان زنگ بزنم.   ،راهم از دفتر پست سرِ .فروشگاه را ترک کردیم ،رپُ بزرگ و با دو ساک  ،نظر گرفتم

که  هاییلایهگِ ه وکوِو این با شِـ  ،مانده اسـتهنوز ده پوند برایم باقی که ه شـدم متوجّ خریدهایم، حسـاب و کتاببعد از  ،به هتل که رسـیدم

  بود.نقابل باور مغایرات داشت و  ،کردگرانی اجناس می بابتنازنین 
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در زندان شایان

شاهین می ازاه از جدایی ما م چهار شت و هیچ خبری از آنشایان و  شتم. به کگذ سکها ندا ای از شماره چونتلفن هتل رفتم و  یو

شایان خود را دوست او  .گوشی را برداشت ،آشنا بودنا مردی که صدایش  ،اوا به جای امّ ؛شایان را گرفتم یشماره ،شاهین در دست نداشتم

   :فی کرد. با نگرانی پرسیدممعرّ

 برای پسرم افتاده؟ چرا تلفن شایان دست توست؟ آیا اتفاقی -

 گفت:  ،م شده بوداه نگرانیمتوجّ که با شنیدن صدای لرزانم او

  ده.مین توضیح توبرا وهمه چیز نمرم و اوشایان می پیشهیچ نگران نباشید! من دارم  -

 تماس بگیرم. مجدّداً  رربع ساعت دیگیک  از من خواست تاسپس 

ساعتی بود که در زندگیم تجربه کرده بودمطولانی ،آن پانزده دقیقه شایانامّ ،ترین ربع  صدای  شنیدن  از وجودم  هاتمام نگرانی ،ا با 

  با خوشحالی گفتم:  جا بودم خبر از همهبی که رخت بربستند. من

 ، خوبی پسرم؟ مشایانم سلا -

پس از  .گریستممی شپایههای او را بدانم، پابکه دلیل گریهمن نیز بدون آن کرد وبا صدای بلند، زار زار گریه می ،جای پاسخا او به امّ

   :ط شده بود، شروع به صحبت کردلحظاتی که تا حدودی به خودش مسلّ

 . ..؟ چرا بهم زنگ نزدی؟نت بودم، کجایینگرانِ مامان خیلی -

  :برای او تعریف کردم و گفتم ،را پشت سر گذاشته بودیمچه آن ،خلاصه طوربه 

 در حال حاضر لندن هستیم. -

 و گفت:  آهی کشید و روز خودش و شاهین پرسیدم. او از حال

 به فرانسه بفرستن. نوم خوانمیو به این بهانه که ویزای من از سفارت فرانسه صادر شده،  نبه زندان انداخت نواز دو هفته قبل م -

 پرسیدم: با نگرانی  .کردمهنوز بغض نهفته در صدایش را حس می

 ؟ هبگیر اتووکیل نداری که دنبال کار همگ -

شده چون حقوقم دن ووکیل رایگان که بهم نمی - ـــندارم تهم پولی  ،قطع  ت این مدّ  تویهایی هم که رتپِ رت وبگیرم. خِا وکیل ــ

  .بخشیدم تا کارت تلفن به دوستم در ازای چند ،خریده بودم

 :داد بغضش را فرو داد و ادامه

ــتمزش خوتماس گرفتم و ا بار با بابا چند ،تطی این مدّ - ــته مبلغی تا اس هیچ  شتا الان از ولی ،پول برای گرفتن وکیل برام بفرس

  .کنمبدراز  چه کسی طرف دونم چیکار کنم و دست بهخبری نشده! دیگه نمی
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در غربتی که  .دهمو امید و قول دادم تا هرکاری از دستم برآید برایش انجام  دلداری ا به اوامّ ،که خودم دستم به جائی بند نبودبا آن

  آمد؟ افکارم را جمع و جور کردم و به او گفتم:چه کمکی از دستم برمی ،های خالی و نا آشنایی بیش نبودمخود، بیگانه و مهاجری با دست

  .کنمصحبت می هاشگیرم و باپدرت تماس می نگران نباش! خودم با -

 اوضاع شاهین را از او جویا شدم و او گفت: 

 بهتر از من نیست. نمو روز او حال بهت بگم که وندارم، ولی این شهیچ خبری از ،زندان هستم توی تی کهاز مدّ -

و پایانی  خوردگوشــی را گذاشــتم. دلم از آن همه درد و غمی که در زندگیمان وول می ،با چشــمانی گریان ،هاپس از پایان درد و دل

بســتر ای با همکاری برای او انجام نخواهد داد. چون این من بودم که همانند زن هرزهدانســتم که مهدی هیچبه خوبی می .، شــکســتنداشــت

. با وجودی که مهدی در جریان ها از او دور بودم؛ و اکنون فرســـنگانجام دهدها هکاری برای بچّ ،کردم تا به حکم پدری رشاواد ،شـــدن با او

که در مواردی آن را به  انداخت اشاین جملهیاد به مرا  برای رهایی فرزندش، مثبت داشــتن برای اقدامیدســت نگهو  ،شــایان بود ت بدِموقعیّ

بینی همون میمنه منو که می .شـو گذاشـت زیر کونش نیشـسـت روشهبچّ ،دید کف حموم داغه ؛میمین (میمون) رفت حموم": آوردزبان می

اش را گرفتم. از او شــماره .گرفتمیا دلم آرام ندانســتم رو انداختن به او، آب در هاون کوبیدن اســت! امّمی "ترم.م مهمههســتم، خودم از بچّ

   :شیطانی گفت ینداده است و او با لحن کاری برای شایان انجامحال هیچه پرسیدم چرا تا ب

کور خوندید! اون ممه رو  ؟دتون راحت بشم! اون وقت هنوز هم از من انتظار داریاز دست همه ها رو فرستادم خارج تاهتو و بچّ من، -

 لولو برد. 

 و گوشی را قطع کرد.

شایان، جاوید بود ،شرایط در آن شرایط عادّ .تنها امید من برای کمک به  ه ای بچاره ،شدمکلام نمیی با جاوید هممنی که هرگز در 

که منزل آقاجون را گرفتم. مانده بودم  یفهمید. شمارهمی را فقط او بود که زبان مهدی چون ؛نداشتم ،سوی او دراز کردنه ست یاری بدجز 

صحبت و گذشته، چه بر شایان با او در مورد آن جاوید گوشی را برداشت. ،ا خوشبختانه، با دومین زنگبگویم! امّ د چهاگر پدرم گوشی را بردار

  وادار کند تا مبلغی پول برای شایان بفرستد. را او ،و فشار زور با شدهاگر ی و حتّ برودهرطور شده به سراغ مهدی  هش کردماز او خوا

وجدانم رسید که به نظر میت او، وضعیّ لاع از شرایط وا با اطّامّ ؛شایان خوشحال بودم که مشکلاتم تمام شده استتا قبل از صحبت با 

ــده ــت بیدار ش ــت مرا بدون اس ــدهکه بر اینمحکوم  .کردمحکوم می ،محاکمه و داش محکوم  .امبه خاطر دل خود باعث بدبختی فرزندانم ش

کرد. تلاش آری! داشــت مرا ســرزنش و محکوم می. مرگ نمانده بودم زمانام تا پای ازدواج ناخواســته، و نجیبمانند یک زن اصــیل که بدان

با تمام ؛ هرچند وجودم دادم او به را حق یهمه و ا نومیدانه باختمامّ ؛برخاسته بود مبارزه کنم نکوهشی نه درخورِ من،با وجدانی که به  کردم

اسیر عقایدی که در  نبوده و نیست. ،حقّ من و نه هیچ زنیو نادرست متعصبّینی بودم که ها اسیر قوانین غیرانسانی سالدانست که میذرّاتش 

آنان حکم ی بنگرند و بر کانکنیز به چشمزنان به  پرورش یافته بودند تاخودطلبی و خودمحوری با خودخواهی و ام مرد، ـــــبه نآن موجوداتی 

   برانند.

دیگری  کردم؟ ناگهان راه حلّا چه باید میامّ ؛توانستم آرام و قرار بگیرمشایان در آسایش است، نمی که شدمکه مطمئن نمیتا زمانی

رفتم و دسـت به دامانش شـدم و از او خواسـتم تا اگر کاری از  رشاک کمک گرفتن از آقای سـعادت بود. به محلّ ،، و آنپیش رویم ظاهر شـد
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ستش بر می ست او .آید کوتاهی نکندد سازمانبه من داد و قول داد تا از طریق انجمن مردانه ید شان  های ایرانی خارج ازها و  شور که هدف ک

با دســت پر به او  بعد،دو روز  .گرفته بودم آرامبســیار کمی  در ســرتاســر جهان بود، کاری برای شــایان انجام دهد. تا حدّ کمک به پناهندگان

   :دیدنم آمد و گفت

  .هبر شبه دیدنه قرار و پیدا کرده آدرس پسرت را ،هکنت میالیّفعّ رؤیا، خانمی که برای پناهندگان در آلمان -

سعادت می - شنیدن خبری که آقای  شتم تا آن خبر خوش را به با  شی را بردا شی پس از  بوقا امّ ؛شایان هم بدهمداد، فوری گو گو

بود  خریده را موبایلش که هم دوستش یحتّ .هیچ پاسخی نگرفتم زباا امّ ،گرفتممجدّداً  و مجدّداً اش را شماره .شدقطع می ،نواختن بار چند

آقای سـعادت به من خبر داده بود که آن  ،آورد. از طرفی هممینگرانی داشـت مرا از پای در تا چند روز کارم همین شـده بود. .دادجواب نمی

 نتیجه بوده است.  بی اشمراجعه اند،منتقل کرده مکان از آن چون او را ولی ،برای دیدن پسرم به زندان رفته خانم

 ءیدورتادورم را خلاگشــته و ســرگردان در فضــایی بودم که در برگرفته بود. گم وجودم را یاحســاس درماندگی و ناتوانی مطلق همه

 به یک مورچه هم نرســیده بود! یعنی رشایافتم. پســرم هرگز آزنمی کس و هیچ راهیچهی ،انداختممطلق پر کرده بود و به هرطرف چنگ می

  آمد.نمیرکاری از دستم برای کمک به او بهیچ چرا خوردم کهچه بلایی بر سرش آمده بود؟ افسوس می
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جا رانده  مانده و از آنجا از این

سیده بود سعادت به دیدن او رفتم. از ترس آنبا من همراه  .روز دیدن وکیلم فرا ر  امآمدهجا ندااز آلمان ب پی ببرند کهکه روزی آقای 

سفرم را بی ،به ایران بفرستند جاآلمان و از آن و ما را به ستی برایش تعریف کردم.  هیچحقیقت   شنیدنپس  .چشمتان روز بد نبیندکم و کا

یعنی   ،" Criminal  "یتوانسـتم کلمه چیزهایی بلغور کرد که فقط ت، به زبان انگلیسـیعصـبانیّ شـرح حالم، رو به من کرد و با پرخاش و

  همراهم رو به من کرد و گفت:  به پایان رسید، داد و فریادهایش کههایش تشخیص دهم. پس از آنرا از بین حرف ،مجرم

سّ  - شهرتش  برای حفظ نمو او کرده حالت جنایی پیدا اتپرونده ،ایگفته به لندن دروغ چون در ابتدای ورودت ،هگمی نفانه، اومتأ

 .نیستقادر به پذیرفتن آن 

 راه آقای سعادت گفت: ترک کردم. در بینجا رانده شده بودم، دفتر وکیل را جا مانده و از آنکه از اینبا چشمان گریان، در حالی

 گرد و خوش باش.ها بِهجا هستی با بچّتی که اینمدّ تا ،یک توریست مثلو  دونالد ببربه مک وها رهکه گریه کنی، بچّبه جای این -

  :و گفتم انداختم داری به اومعنا نگاه ،که به من کرده بود ب، از نصیحتیبا تعجّ

 و پس از چند انداز کنمای پسا پول و پلهـــاومدم ت ،من هم مثل اغلب پناهندگان ینفکر کرد اً؟ حتمیدفکر کرد تونچی پیش خود -

دو پسر دیگرم قرار دارید  آوارگی که در جریان ؟ خوبهبه هم بزنمبرای خودم  ایو سرمایهرو شروع کنم  یهسال به ایران برگردم و زندگی مرفّ

  !گذرانی بپردازم؟یک توریست به گردش و خوش مثلهستم  جاکه این چند روزی را که این کنیدپیشنهاد می به من باز هم و

رفتم و  امدوش گرفتن به حمّ یو به بهانه اتاقم را باز کردم گرفتم. نومید و مأیوس درِ پیش در و راه هتل را با ناراحتی از او جدا شدم

ــاعتی به دور از چشــم بچّ ــتمنحال خود و آ به هاهس از خانه و  خداوند من! مرا"نالیدم:  با خدای خود خلوت کردم و به درگاه او. ها گریس

 دانی که هیچ راه برگشتی برایم باقیمرا در غربت همانند کولی سرگردانی از این خاک به آن خاک کشاندی؛ خودت می ؛ام آواره کردیکاشانه

ــت ــی در این دنیای بزرگت به کجا و به چه ،برانیجا هم اگر مرا از این .نمانده اس ــی به جز خودم بدی  کس پناه ببرم؟ خدای من! من به کس

جایی کوچک و  ،تدنیای بزرگ ها نبار! آیا در اینبه روی آن کن و آتش خشــمت را هایم رحمهبه بچّ ،ماهای زندگیروزینکردم، در این تیره

 "هام نداری؟هامنی برای من و بچّ

ش شاهینم ه ب ،حال خودمه رفتند، بها به خواب میهکه بچّب به بعد، پس از آناز آن  شتم و برای  شایانم که هیچ خبری از او ندا حال 

سرش خواهد آمد؛ آرام آرام میکه نمی ستم چه بر  ستم. ازدان و مرا محکوم کنند و از خود برانند؛   شده صداهم وکلا یکه، همهترس آن گری

ها کنم؟ آنمی زندگی کجا که در داننداز کجا می " :گفتمکردم و با خود میگمان میوکیلی نروم. احمقانه،  هیچ گرفتم دیگر به سراغتصمیم 

به خود امید  .نام و آدرســم در لیســت وزارت کشــور ثبت شــده بودورودم  وِاز بدْکه  بودم غافل از آن "را نخواهند یافت. امزندگی هرگز محلّ

  ".هم کاری به کارم نخواهد داشت دهم و کسیطور زندگی خود را در خفا ادامه میهمین": دادممی
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آشنایی با میترا  

  مه پرسید:سر میزمان آمد و بدون مقدّ خوردیم، خانم تپل و سرخ و سفیدیصبحانه می !در رستوران هتل روز صبح که داشتیم یک

 شما ایرانی هستید؟  -

 تکان دادم.  ،آری سرم را  به علامتِ

  .بیاید اتاقم را گرفت تا به دیدنم یفی کرد و شمارهاو خودش را میترا معرّ

 بدون تعارف به درون آمد و .خود دیدم رو به روی میترا را م.باز کردآن را . خورد اتاقم ای به درِغروب ضـــربه حوالیچند روز بعد، 

شتم، با اکراه و از روی ناچاری هیچ کسی یگرفت. من که حال و حوصله یروی صندلی جا کنار دستش نشستم. او پس  روی صندلی ،را ندا

کلام را در دســت  ید و رشــتهگردانْبر، نگاهش را به ســمت من کرد ءی ارضــاتا حدّرا که نگاهش را دورتادور اتاق چرخاند و کنجکاویش از آن

  گرفت:

سرم نیما و دخترم بهارک، از مرز هوایی وارد ،لاوّ - شدیم من و پ و  یماز مراکز پلیس رفت به یکی ،پس از خروج از فرودگاه و انگلیس 

ماندگار  شهایهتلاز  در یکی کارمان بدون رســیدگی به به خارج از لندن فرســتادند و دو ســه ســالی ما را ،جااز آن .فی کردیممعرّ مونوخود

سرم،و پرونده مون کردندبه لندن منتقل زیاد هایپس از دوندگی کهاین تا ؛شدیم شه که هم ضا ام دوباره به جریان افتاد. چند ماهی می  هم ،ر

  کنیم.می در طبقه بالایی شما زندگی ن هم،. الآملحق شدهبه ما 

سخنی ناخواسته بر زبانش جاری  تا است راقبم معلوم بود خیلی .کردصحبت میت و با دقّ سنجیده خیلی .او ظاهر مشکوکی داشت

 :کردبرای اصلاحشان اضافه میشد، ه اشتباهش میا وقتی متوجّامّ گفت،سخنی میلن های کُو از خیابان ناخواسته از آلمانازگاهی  نشود. هر

  .اومدهبه لندن  شهمی سالی یک در آلمان اقامت داشت و خواهر شوهرم برام تعریف کرده! چون چند سالی وها راین یهمه -

سُ جا نبودم تا در مورد ا من آنامّ ،گویدمعلوم بود دروغ می ضاوتو ال کرده ؤس هایشقم گفتهصحت و  سخن  دری هر کنم. او از شق

  :پرسید از مندر نهایت گفت و 

 ؟ تشکیل دادیدن وپزشکی برای خودت یپرونده آیا -

 : گفت و او ادمد منفی تکان سرم را به علامت

  بده. پرونده تشکیل هاتهبچّ و برای خود و برو جااونبه  تل وقفردا صبح اوّه. وجود دار هتل درمانگاهی ببین در نزدیکی -

ترین به نزدیک ،فاق میتراروز هم به اتّ یک .ثبت نام کردم ،کالج محلترین نزدیک جدید، در ســپتامبر و ســال تحصــیلی با شــروع ماه

ــتان م ــا و نیم نطقهدبیرس ــرش ا،رفتم و نام آتوس ــتیم. ،پس ــههم کوروش و بهارک را  را در کلاس نهم نوش ر چند قدمی هتل د ایدر مدرس

دانستم شایان در صورت امکان، موبایلی برای خودم خریدم و چون میها راحت شد، هکه خیالم از بابت تحصیل بچّکردیم. هنگامی نویسینام
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کدام از هیچ ولی ،یک ماهی گذشـــته بودبا این حال ام را به آقاجون دادم. شـــماره ،برای گرفتن هر خبری از من با ایران تماس خواهد گرفت

در آمد. با گفتن الو، صدای شایان  صدا به مکه روزی زنگ تلفن ،بردمخبری مطلق به سر می. در بیندبستگانم تماسی با من برقرار نکرده بود

  را آن طرف خط شنیدم که سلامی کرد و گفت: 

 جان گرفتم. ات را از مامانمامان، با ایران تماس گرفتم و شماره -

  با خود گفتم: 

  :هایش گوش دادمخوشحالی وجودم را پر کرد؟! با گوش جان به حرف ، بنابراین" باشهایران در در این صورت نباید " 

به فرانسه فرستادند و  نوم ،بردمبه سر میدر آلمان در بازداشت  تی کهچون ویزای من از سفارت فرانسه صادر شده بود، پس از مدّ -

سه چون چاره شتدولت فران شهر تویهم،  حالا. هقبول کرد وام رپرونده ،ای به جز پذیرش من ندا صوص پناهندگان در   " Metz "هتلی مخ

  .لاعی ندارمو از شاهین هم هیچ اطّ برممی سرهب

  :رسید پرسیدم هایش به پایانحرف کهداد. وقتی و یک نفس به من این اخبار را سریع یاو همه

 تعیین شده؟ آیا حقوقی هم برات -

 ، نگرفته.هکنبقبول  به عنوان پناهنده نوکه متصمیمی دال بر اینهنوز نه، چون دولت فرانسه هیچ  -

  ازگاهی مبلغی هرچند ناچیز برایش بفرستم.  از او خواستم هیچ نگرانی بابت پول نداشته باشد و قول دادم هر

ضافه شتم، پس میچرا که نه؟ من که هیچ خرج ا ستم هر هفته مبلغی اندک از حقوقم را برای او ای ندا ستم. آخَتوان ر، من به او و بفر

مرا نگران کرده بود. امر و همین  ،ا هنوز هیچ خبری از شــاهین نداشــتمامّ ؛تا حدودی خیالم از بابت او راحت شــده بود .شــاهین مدیون بودم

   :تلفنم را از مامان گرفته بود، با من تماس گرفت و گفت یروزی مهدی که شماره

  .رفته شاهین از فرط تنهایی به دیدن اکرم -

شنیدم تا آن خبر ستم اکرم همه چیز را را  شد. دان سرم خراب  ست دنیا روی  سعود به او گفته ا  هیچ دلیلی ،گرنهو ؛در مورد من و م

شت صمیم گرفتم  ،با وجود این .خبر بگذاردمرا از خود بیکه  ندا دیدم را در خود نمیآن چون هنوز آمادگی  ،را به حال خود بگذارم شاهینت

سعود ام بارابطه در مورد با او تا شد! پس نه آن روز و نه در روزهای بعد، وقت صحبت کنم. حتّ م شت تلفن و از ورای مرزها بوده با ی اگر از پ

  .فکر کردن و پرداختن به آن مسئله نبود

به فعاّلیّت شروع نیز های من کلاس ی بعد،هفته بیستم همان ماه هم یعنی دو .شد نیز آغازها ههای بچّکلاس ،ماه سپتامبر رسیدنبا 

ــتمآموز پشـــت میز و نیمکت کلاس میدانشیک به عنوان  ،که بار دیگر. از آنکردندمی   به ،هالیاوّهمانند کلاس ،شـــاد و شـــنگول ،نشـــسـ

خود را با  ،فرا رسید و من که دل توی دلم نبود، ساعت نه صبح هم بیستم سپتامبر  ،سرانجام .دمخری قلمرفتم و برای خود دفتر و  فروشگاهی

ستم کلاسم را پیداسالن یکه، همهساز و بزرگ بود. پس از آننو ،کالجساختمان  .اتوبوس به کالج رساندم  های تودرتوی آن را گشتم و نتوان

وارد  کلاسم راهنمایی کرد. سمت برخاست و مرا به خانمی که پشت میز نشسته بود از جا .ها کمک خواستمبه دفتر کالج رفتم و از آن ،کنم

شهشدم و  صندلی را انتخاب کردمای در گو شاگردان کلاس، از تعداد  .آموزان انداختم. نگاهی از روی کنجکاوی، به کلاس و دیگر دانشیک 
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ت کلاس را تشکیل جمعیّکلّ  دیگر، نفر سه چهار و ،خانم افغانی و یک فریقائیآ یک خانم مسنّ ،جز منه ب .تر نبودندانگشتان دو دست بیش

  کردیم. دیگر را نگاه و ارزیابی میهمه داشتیم در سکوت هم .دادمی

که فی کرد. او برای آنمعرّ "اودری "وارد شد و خود را ، ملیح بر لب یلبخند و سفید و روشن یپس از گذشت دقایقی، خانمی با پوست

از او خواست تا شرح  که نامش را پرسید،پرتاب کرد و پس از این ،از آقایان یکی ،طرف خلیل سفیدی به نِکُصحبت را باز کرده باشد، پاک سر

صری از زندگی سوی من ه کن را بپاک ،و یک معرّفی اجمالی ادای نام خودم پس از ایبگوید. خلیل، همکلاس افغانبرای همه را ش احال مخت

شدم که من ، متوجّهامعارفهدر پایان این . ان، انداختممیکلاس افغانهم دیگر ،همایون برایرا آن  من هم کمی از خودم گفتم و .پرتاب کرد ه 

کلاس ما فقط وقتِ روز،  . آنرددر کلاس حضور داهم نام حبیب ه ب پوش و درشت اندامآقای ایرانی خوش کیچون  ،یستمتنها ایرانی کلاس ن

  .گذشت دیگرفی و شناختن هممنحصر به معرّ
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مسیح خود خداست!   

شب شده بود که به هتل رسیدم. آتوسا و کوروش سرگرم تماشای کارتون  .برگشت به هتل، کمی میوه و خوراکی خریدم سر راهم در

   :هایم راعوض نکرده بودم که در اتاق باز شد، و بهارک پس از سلام گفتهنوز لباس .بودند

  .مامانم گفته امشب بیایین بالا -

 ر کردم و گفتم:در جواب دعوتش از او تشکّ

  .شیممزاحمتون می بگوبرسون و سلام به مامان  سلام عزیز دل، -

ها که که داشــتم شــکرگزار شــدم. به آن ورود و دیدن اتاقش، برای اتاقی اتاق میترا را به صــدا درآوردم و با درِ ،اعت هشــت شــبســ

مجبور بودند  ، بنابرایننداشتام یا توالتی وجود حمّ ها،نآکدام از ای چهار نفره بودند، دو اتاق دو تخته و جداگانه داده بودند که درهیچخانواده

 سرویس بهداشتی در راهرو استفاده کنند. به صورت اشتراکی از

شت شب، میترا مهمان دیگری هم به نام پروین دا سالی کهی چاق بود او زنی کوتاه قد و تا حدّ .آن  شد که به انگلیس آمده می چند 

ــش فرزندش از ایران به ابتدا او . بود ــیحیّ جا بهترکیه رفته و در آنهمراه با ش ــا به لندن  ت گرویده ودین مس پس از یک ماه از طریق کلیس

شده بود. او  ستاده  شروع کرد. اوایل، علّزنی فر سیح را  شمش به من افتاد، موعظه در مورد خدا و م شرب و مهربان بود و تا چ ت این خوش م

که ســت ا این رشاکند و کغ برای کلیســای ایرانیان در لندن کار میبلّاو به عنوان یک مُکه  ا به مرور زمان پی بردمامّ ،دانســتمرا نمی رشاک

سیحیّآن و برودهای تازه وارد سراغ ایرانی شنبه در خانه .ت دعوت کندها را به دین م ساتی که هر دو اش برگزار او از من دعوت کرد تا در جل

  دین داشتم، قبول کردم. این شرکت کنم. من که همواره نوعی کنجکاوی در مورد  ود،شمی

با توجّه به  .ها رد شــده بودآن گیدر آن جلســات، با دیگر ایرانیانی که تغییر مذهب داده بودند آشــنا شــدم. درخواســت پناهندگی هم

شد و مرتد بودن را شامل میحکم که نابخشودنی جرمی است و گرویدن به دین دیگری برای مسلمانان در ایران  برگشت از دین اسلامکه این

به این تغییر مذهب تن داده بودند تا با در دســت  ،ایرانبه برای جلوگیری از بازگرداندنشــان به این وســیله، مجازاتش مرگ بود، بدین خاطر، 

شتن  ستفاده از آن، دلیلی در دادگاه ارایه برای قوی و محکم  یسنددا ستوارو ا شان  برای عدم امکان بازگشت محکم و ا و به خطر افتادن جان

  . داشته باشند

شاخه سیحیّ یاین گروه از  شنا آن یعقیدهلین بار با ت که برای اوّم سیح خودِ "که: معتقد بودند ،شدممیها آ ست که در قالب  م خدا

  ".انسان به زمین آمده است تا با مصلوب شدنش گناهان بندگانش بخشوده شود

ستند منبلّغان که میپروین و دیگر مُ شتی نامعلوم دارم مپناهزنی بی دان سرنو شتند به، هرآنو  به  کار بردند تا مرا همچه در چنته دا

 ولی ».تر خواهد بوداقامت در انگلیس برایت بیش نهی، امکان گرفتدَبمذهب  اگر تغییر «: که گفتندبه من می هربارها آن .دین خود بکشانند

شاری آنبار و بدون آن من که یک سلمان به دنیا آمده بودم، در جواب پاف ست برای اوّ «گفتم: ها میکه خود بخواهم م لین بار دینی اگر قرار ا
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شد! نه سوءِ را بپذیرم، باید با میل باطنی خودم با ستفاده از آن و نه به  برای  شده امتیاز عطای او با مهربانی  اجباری اگر این ؛ حتّاجبارا انجام 

رفتند و دیگر نه عیســی میبه دنبال کار خود خود اقامت مجوزّ  آورندگان به مســیح؛ پس از گرفتناز آن تازه ایمان بســیاریاگرچه،   »باشــد!

هرگز دست  گروه مبُلغّ، این ،حالا با اینامّ ؛"حاجی مکهّ ،حاجی": امّهکردند و به قول عپروین می مسیح را قبول داشتند و نه یادی از کلیسا و

  . کشیدندنمیو دعوت خویش از تبلیغات 
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مصاحبه اي دیگر

سرم را "امشده مرتکب جنایتی ،انگلیس به ورود ابتدای در گفتنم دروغ با"  ؛ه بودگفت من به وکیلکه آن  روزی از آن  ؛ مانند کبکی 

  و خود را در کالج و درسهایم غرق کرده بودم.برده زیر برف فرو 

سر راهم نامهاواخر ماه اکتبر بود و طبق معمول هر روز که از کالج برمی شتم،  شممهایم را از پذیرش هتل گرفتم. در میان آنگ  ها چ

شوای با مُنامه به سپس خواندنش را  فرا گرفت. را وجودم یهمه نگرانی افتاد.  " " Home Officeرهر وزارت ک سترس بالا رفتن و  تحمّل ا

 ،نوامبر بیستمتاریخ ماه و در  تر از یکظرف کمخواندم. شوکه شده بودم، چون باز کردم و  را ای نشستم و آندر گوشه در لابی هتلنداشتم. 

، یافتممیو یا اگر هم جرأتش را  نداشتمرا دیگر  یوکیل مراجعه بهمن که از ترس رانده شدنی دوباره، جرأت  داشتم. ی دیگری در پیمصاحبه

ــناختم؛ با خواندن آن نامهوکیلی را نمی ــطراب و نگرانی ،ش ــد مااض ــد چندان ش ــویش و نگرانی هفته یک .دو ص ــر کامل به در تش بردم. س

  یا به کجا فرار کنم؟ دانستم چه کنم ونمی

   :روز صبح، میترا سر میز ما آمد و گفت یک

 بینم تو خودتی! همش تو فکری! چیزی شده؟چند روزه می ...رؤیا -

شتمنامه اختیار بغضم ترکید وبا حرف او بی برایش تعریف نیز با آن وکیل خبره را م تلخ یبه او نشان دادم و تجربه ای را که همراه دا

  :با خونسردی گفت ،شناختمی شرا مثل کف دست او که همه جای محل .کردم

صّ  - شو! همین الآاین که غ ست وکیل، پا سی بگیر بروه نداره! چیزی که ه شو اتوبو تا جا اونHigh Street Hounslow ".   " ن پا

 از اونا یه وکالت بده و خودتو راحت بکن!  به یکی .بخوای وکیل ریخته

شحالی مانند فنر از جا پریدم و به امید پیدا کردن یک وکیل ر آن ناحیه وکیلی هم یافت میم دکردمن که هرگز فکر نمی شود، با خو

به  ،پس از نگاهی کوتاه به دور و برم درون رفتم وبه  بدون درنگ لین دفتر وکالت،مناسب هتل را ترک کردم. با رسیدن به مقصد و با دیدن اوّ

  کنان به او گفتم: نمِنرفتم. مِ ،سوی دختر جوان و زیبایی که پشت میز نشسته بود

 من به یک وکیل نیازدارم.  -

 پرسید:  به من انداخت و پرسشگر او نگاهی

 برای چه کاری؟   -

 گفتم: 

  .برای پناهندگی -

ست به طبقهبرداشت و پس از  او تلفن را دوم بروم و منتظر بمانم تا صدایم کنند. با  یصحبت با شخصی، رو به من کرد و از من خوا

شت در اوّهرا بخواهد، از پلّ که این وکیل هم عذرمترس و لرز از این شدم. پس از ده دقیقه ها بالا رفتم و در راهرو پ صندلی ولو  لین اتاق روی 
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که دســتم در  دســت داد. زمانی من بیرون آمد و با هســت، چرده و عینکی که معلوم بود وکیلو آقایی ســیه اتاق روبرویی باز شــد انتظار، درِ

ـــبگرفت، آرامش عجیبی وجودم را فرا گرفت و  یدســـتش جا ــ م از بین رفت. او با لحن مهربانانه و انیمی از ترس و نگرانیه قوّت بگویم که ـ

  فی کرد: ای، خود را معرّحرفه

  کنم داخل شوید.سیدهو وکیل شما هستم. خواهش میمن  -

   :روی صندلی، نامه را از کیفم در آوردم و به او دادم و گفتمبر  نشستنبه دنبال او وارد اتاق شدم و پس از 

 .چند روز پیش دریافت کردم و در حال حاضر به یک وکیل نیاز دارم ور این نامه ؛ببینید آقای سیدهو -

 او پس از خواندن نامه رو به من کرد و گفت: 

 تر وقت نداریم، چرا زودتر اقدام نکردید؟ دو هفته بیش -

که  تعریف کنم. او سرشناسوکیل خبره و آن  با موضوع آمدن به انگلیس و ملاقاتم را و پا شکسته، سعی کردم خیلی خلاصه و دست

 هایم گفت: پس از پایان صحبت ت به سخنانم گوش داده بود،با دقّ

 ، درسته؟اومدیدجا شما گفتید از آلمان به این ،ه شده باشماگر درست متوجّ -

  :تکان دادن سر تائید کردم. سپس پرسید با

 کنید؟ به چه زبانی صحبت می -

  :دیگر بدنم به لرزه افتاد و با ناامیدی جواب دادمکه او نیز مرا از خود براند و سرزنش کند، بار ترس ایناز  -

 فارسی. -

  :سپس اضافه کرد به من نوبت داد تا برای تعریف کردن شرح حالم به دیدنش بروم. ،او برای پنجشنبه، یعنی سه روز  بعد

 جا باشید. این نم سر ساعت ده صبحکفقط خواهش می .خواهم کرد خبر تونمترجمی هم برا -

ساعت زودتر درپنج شانه که روی کاناپه شنبه، نیم  شسته بودم. آقایی قد بلند و چهار  سیدهو روی کاناپه ن  یسالن انتظار دفتر آقای 

   :لش هستم؛ تکانی به خود داد و گفتکه مطمئن شد موکّبغلی من نشسته بود، نگاهی به من انداخت و زمانی

 .گویم گوش کنیدچه میگم، قول بدید با دل و جان به آنن بهتون میمن رضایی مترجم شما هستم. از همین الآ؛ خانم ز...  -

 اعتنایی تکان دادم. او توصیه کرد: ، سرم را با بیو منظورش چیست خواهد بگویددانستم چه میمن که نمی

شما را به همراه بهبگید و به من ن اتفاق افتاده ودر زندگیتکه هرچه  اًلطف ؛خانم ز... - سوار هواپیما کردهودو فرزندت فکر روزی که   ن 

  .باشید نندوگردبه ایران برمی جااونبه آلمان و از و 

 با بدبینی از او پرسیدم: 

 م؟اومدجا من از آلمان به اینکه نید ودآقای رضایی، شما از کجا می -

 او جواب داد: 

  .برام تعریف کرده ور کمی از شرح حال شما قای سیدهوآ -
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 پایان و تا م را از آغازاحقیقت زندگی تمام ،بارتصــمیم گرفتم این به ایران، لرزش مخوفی بر جانم افتاد و ر بازگردانده شــدناز تصــوّ

  و گفت:  منشی مرا صدا زدور بودم که . در افکارم غوطهشرح بدهمها نآ کاست برایو بدون کم 

  نوبت شماست.  -

. اگرچه، از بر زبان آوردن ماجرای حرکت کردمآقای رضایی به سمت دفتر آقای سیدهو در طبقه بالا با بلند شدم و همراه  ی خوداز جا

دوران شــروع کردم از بنابراین  .نبودچیز از بازگویی حقیقت بهتر ا هیچامّ ،نامشــروعم با مســعود شــرم داشــتم یو رابطه زندگیدوران پیشــین 

شروعم یرابطه ،ازدواجمتا بچگی،  سپس  ،نام ورودم به انگلیس و دروغی که از  یخره از نحوهلاافرارم از آلمان و ببه نوعی گریختنم از ایران و 

شدنم وِدر بدْ ،ترس سّ  ورودم گفته بودم؛ از رانده  ساعتوکیل خبره و معروف؛ همه و همه را  طتو شان تعریف کردمبرای  ضایی  .ها برای آقای ر

 و گذشتچه در درونم میآن بیرون ریختنم و ازندگی یکرد. با بازکردن کتاب بستهرا تایپ می هانیز آنهای مرا ترجمه و آقای سیدهو گفته

شار و  شانف شرد و مرا در هم می رنج و درد شدای که از قفس چون پرندههم ،نمودخفه میف شده با صف ناپذیری در خود  سبکبالیِ ،رها  و

ساس کردم. مدّ سرزمین با خود تاح سرزمین به  شهر و  شهر به  شکلات را تک و تنها،  سنگین م که هنگامیاز ا امّ کردم؛حمل میها بود بار 

و از  احساس کردمهایم به خوبی روی دوشبرداشته شدن آن بار سنگین را از به تدریج،  شد، آغازبا صدای بلند م ازندگیدوران خواندن کتاب 

  ، آقای سیدهو گفت: شرح حالمپس از پایان  .ته دل نفس راحتی کشیدم

 اضافه کنید؟ که دارید هم آیا حرف دیگری  -

  :بازگو کنم، پاسخ دادم نمانده بود تاباقی ت گفته بودم و دیگر مطلبی کم و کاسْچیز را بیمن که همه

 ش همین بود. اه، همخیر -

 او که از تایپ کردن دست کشیده بود گفت: 

شور می پناهندگان دفتر امور به اونوپس از تکمیل پرونده،  - ستم تا بددر وزارت ک ستیم و چونوفر صاحبه ر نن آماده ه برای  وروز م

داشــته باشــیم تا  ای همهدیگ یجلســه ،در روز دوشــنبه ؛ یعنیاونباید دو روز قبل از  ،ندامقرر کرده هیعنی برای دوازده روز دیگ ،نبهرشــاچه

   .از قلم نینداختید وچیزی رکه  بشیمگفتید، داشته باشیم و مطمئن  چهاونمروری بر 

شنبه زودتر از آن ضایی از قبل در چه فکر میدو سیدهو رفتم. آقای ر سید و من به دیدن آقای  شت. پس از کردم فرا ر ضور دا آنجا ح

   :به من کرد و گفت آقای سیدهو مطمئن شد چیزی از قلم نیفتاده است، رو م ویهایم داشتکه مروری بر گفتهآن

 شید.ب حاضر "  "Gatwickباید در فرودگاه ،نبهرشاساعت نه صبح روز چه .همه چیز آماده است -

 :داً مرا مخاطب قرار داد و گفتسپس مجدّ

 و حقّ  بشهاز شما پایمال  یم حقّیند حضور داریم تا اجازه جااونباید به شما بگم که در روز مصاحبه، من و آقای رضایی فقط  واین -

  .نداریم وهای شما ردر گفته یهیچ صحبت و یا دخالت

 لیوانی ریخت و ادامه داد:برای خود در مقداری آب  ،که روی میز قرار داشت یاو از بطری آب

ــتی و باید همه جااون - ــر بازجو  وهایی رحرف یتنهای تنها هس ــت برای افس در  .تعریف کنیهم که برای ما گفتی، بدون کم و کاس

 طول مصاحبه هم به ما نگاه نکن. 
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 اضافه کرد:ی به یادش آمده باشد و مانند این که چیز مهمّ دیگری برای گفتن نداشت، مکثی کردو تذکّر او که گویی حرف 

 هم اضافه کنی.  اونوتونی می ،ات مفید باشهکه در روال پرونده اومد خاطرت یمورد خاصّ ،در طول مصاحبه هاگدر ضمن  -

برای نه صبح در فرودگاه مورد نظر در  ساعت پنج صبح هتل را ترک کردم تا خورد؛رقم می مادو روز بعد، روزی که سرنوشت زندگی

سالن مصاحبه را پیدا کردم. با  ،با پرس و جو بودم وفرودگاه  درهشت صبح ساعت پس از تعویض دو قطار،  .حاضر باشم ،جنوب مرکزی لندن

ر د .جلب کرد. نگاهی به آن قوم منتظر انداختم خود به هم راتوجّ منتظر نشــســته بودند، تی که معلوم نبود از کیســیل جمعیّ ،جاورود به آن

شانآبه ظاهر های چهره شویش  نگرانی و ،رام سته بودم بخوابمساعت  تر از یکبیش ،قبل شبِ ،ممن ه . خودِزدموج میت خود را روی  .نتوان

بعد کمی  و پیدا شد آقای رضایی یهسر و کلّ و سیدهو شدم. ساعت هشت و نیم بود که رها کردم و منتظر آقایان رضایی لین صندلی خالیاوّ

س سر  ست.  سیدهو به ما پیو صبحهم آقای  شد و درِ، اعت نه  سه .صدا زدمرا  خانمی جوان نامِ اتاقی باز  سوی اتاق مورد نظر به راه ، هر  به 

م را انوبت من شده بود تا سند آزادی همیشگی ؛و آن را رقم بزنم بنویسمرا  خود زندگی یافتادیم. نوبت من شده بود تا سرنوشت نوشته نشده

  .نوبت من شده بود تا حکم مرگ خود را باطل کنم ؛ وبستانم ،کشیده بودای که مرا به بند از گذشته

شدیم. در شده بود وارد اتاق  صندلی هم که به کف اتاق پیچ و مهره  شت و چند  سط اتاق میزی قرار دا شت در اطراف ،و  .آن قرار دا

ستم و همراهانم در دو طرفم جا ش سطی ن صندلی و صدا زده بود، آقای میان ،طرف میز آندر گرفتند.  یروی  سالی علاوه بر خانمی که ما را 

رجمه کند. جلســه شــروع ترا هایم گفتهمهاجرت بود تا  یمترجم اداره ،معلوم از قرار که کرد بهرامی معرفی هم جا خوش کرده بود. او خود را

ت و از من خواســت تا شــرح حال زندگی و علّســلامی به همه گفت ، دکر من معرفی یافســر بازپرس پرونده ،خانم که خود را لینداآن  و شــد

ضای پناهندگی شتهشرح دهمام را برایش تقا شویش و دلهره، ر صحبت کردم. پس از چند  ی. بدون ت شروع به  ست گرفتم و  سخن را به د

سختی شتم، از یادآوری  سرگذ ضم ترکید و بی  ،شده بودمل هایی که تا آن زمان متحمّساعت در حین تعریف  اختیار زدم زیر گریه! آقای بغ

  گفت:  سنگدلیمه و با کمال بهرامی بدون مقدّ

 گیرید؟اید و آب غوره میگیرد که روبروش نشستهتصمیم می این خانم برای شماکه کنید شما فکر می -

شدم و او در ،بود !او که هم میهنم حیرت بهکردم! با ه خوبی حس کردم. باور نمیـــــنیش و کنایه را در جملات زهرآگینش ب  خیره 

 داد:  ادامه رحمیبی کمال

 .هاستاوناو فقط مسئول شنیدن سرگذشت شما و یادداشت کردن  .دهکاری برای شما انجام نمیاین خانم هیچ -

شت او ست تا من می به کنایه از دا سیار شحرف .در نیاورم "ننه من غریبم بازی "خوا سنگین برایم  ب سبک  شد و بدون  گران تمام 

   :ت بر سرش فریاد زدمته دل با عصبانیّ بگویم، از که چهکردن اوضاع و این

ــما هم اگ - ــورهای غریب ین آوارهویک زن بودید و همراه فرزندانت هش ــت زندگی بیگانه می و کش ــرگذش ــدید و مجبور بودید س ش

 رفتید. میهم افتادید بلکه از حال نه تنها به گریه می چند نفر بیگانه بازگو کنید، در مقابل ونوبارتنکبت

  :گفت مدر جواب ،که کم نیاورده باشدبدهم، برای آن کرد جوابش راکه فکر نمی او

  ام.عت بزرگ شدهرجمیّشلوغ و پُ یام و در یک خانوادهمن هم زندگی خوبی نداشته ...خانم -

 ت گفتم: با عصبانیّ -
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 .هشنمیدلیل بر ناراحتی و آوارگی کسی  کهاین اامّشن و می نت بزرگ شدپرجمعیّ یها در خانوادهخیلیقا؟ آ هچه ربطی دار -

بین را  چههم آن ت آن را پرسید و اوخود خارج شده است، از آقای رضایی علّ اصلی ما از مدار هایصحبت ه شده بودلیندا که متوجّ

شته بود شان گذ ست برای بی ،من و مترجم ضّ او و کم و کا صاحبهح ساعت چهارار دیگری که در اتاق بودند تعریف کرد. م ظهر به  بعد از ام 

سوار  ،بود که مسیرمان یکی من و آقای سیدهو جا از ما جدا شد وفاق همراهانم اتاق را ترک کردم. آقای رضایی همانبه اتّ. سپس پایان رسید

  :قطار، آقای سیدهو گفت افتادیم. با قرار گرفتن روی صندلیراه ه ترنی به سوی مقصد ببر 

خوبی کنترل هب که با آقای بهرامی درگیر شدی، یقسمت اونبه خصوص  وخوشحالم چون مصاحبه و فضای مصاحبه ر خیلی ...رؤیا -

 کردی. 

 به آرامی به او گفتم: 

 مد.اوبرمی از ته دلم اشت زندگیم بود و همهواقعیّ ونچ -

  :سری تکان داد و گفتاو 

  حالا فقط، باید منتظر نتیجه باشیم، ولی باید بگم که اصلاً جای هیچ نگرانی نیست.  -

از  بلندی نشستم و نفس در انتظار من بیدار مانده بودند. روی صندلی ،ها ناراحت و نگرانهساعت ده شب به اتاقم رسیدم. طفلکی بچّ

  او ندیده بودم به طرفم آمد و گفت:  کوروش با غروری که هرگز در .هایم بودگر پایان آوارگیحکایت که کشیدم؛ نفسی دل ته

 .کنار گذاشتم هم ور مامان، من امشب سوسیس بندری درست کردم و سهم شما -

 .گرفتم ها را در آغوشکشیدند؛ افتخار کردم و آنتری را بر دوش میسفر کوچکم که شاید بارهای سنگینلحظه، به آن دو هم در آن

آن  ،م و یا راهنمایی داشته باشدکه معلّراستی و بدون آنپخت کوروش را خوردم و بهدست، لین بارشب و برای اوّ آتوسا میز را آماده کرد. آن

 در بزرگ شــده بودند و به اقتضــای زندگی هر دو .انداختم هابچهّنگاهی به  ،وشــمزه از آب در آورده بود! بعد از خوردن شــامرا چه خوب و خ

ها شب به خیر ای به آنگذاشتند. با بوسهداشتند به سرعت آن را پشت سر می ،خود را حس و لمس کرده باشند که کودکیبدون این ،غربت

شت قیلی ویلی می .خواب ولو کردمتختگفتم و خود را روی  شده بودندرفتاز فرط خستگی، چشمانم دا سنگین  صدای فقط . ند و مثل کوه 

   گفت:آتوسا که می

 ...شه برو زیر پتو مامان، سردت می -

 ینگاهی به چهرهمدم و آبیرون  ،کشـــیده بودند نم ها رویهصـــبح روز بعد، از زیر پتویی که بچّ .شـــنیدم و دیگر چیزی نفهمیدم را

ــتهآن یگرفتهغم ــان  که، هرگزانداختم. با آن ،گناه به خواب رفته بودندپاک و بی یها که مانند دو فرش ــکایتی از زندگی که برایش گلایه و ش

 ،مبهمی که رو در رویشــان قرار داشــت ینگران زندگی و آینده ،مانند مادرشــان نیزها دانســتم که آنمی خوبیا بهامّ ؛نداشــتند ،بودمســاخته 

شویی رفتم تا سوی ظرف شویم شب قبلهای ظرف بودند. به  ستن ،را ب ش شادی پرُ  .نمانده بود باقی ولی هیچ ظرفی برای  شک  شمانم را ا چ

  ها بزرگ شده بودند.بچّه ؛کرد
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حبیب 

 دیگرتلاشــی  و ی دیگرروبرو شــدن با روز یهرکدام خود را آماده ،گذشــتهمانند  م.کرد را از خواب بیدار هابچّهســاعت هفت صــبح، 

رفته و  رخت بربسـته وجودم از هاو تشـویشها نگرانی یچون همه متفاوتی برای من بود، ، روزروزآن های خود شـدیم. راهی کلاس یم وکرد

   :ام قرار داشت، پرسیددر جریان مصاحبه ،که از قبل "اودری" .بودند. وارد کلاس شدم

 .رسیبه نظر میچون شاد و سرحال  ،ات چطور پیش رفت؟ معلومه که خوب انجام شدهمصاحبه -

 با شادمانی گفتم: 

 شه.درست می همه چیزکه گه م میهِی بِیک حسّ ولی میاد،تونم حدس بزنم چه پیش نمی -

  نظرش را بپرسد گفت:  که کسیکلام را از اودری گرفت و بدون این یهمان آقای ایرانی، مانند همیشه رشته ،حبیب

 ندارم. اشانجام دادم و هنوز هیچ خبری از نتیجه وام رکه مصاحبه هست من هم چند ماهی -

که کلاس دانستم! یک روز هنگامیآمد؛ نمیمی آموختنبرای  پس به چه دلیل .کرداز من و بقیه صحبت می بهتر را خیلی او انگلیسی

متوجّه حضورم ا او که امّ ،امها را ندیدهآن که وانمود کردم .با خانمی در حال صحبت بود حبیب را دیدم که در راهروی کالج ،کردمرا ترک می

شنیدن زدم و به راهم ادامه دادم ،بود شده ست بردارد ترسمجولی او که  ،صدایم زد. خودم را به ن به همراه آن خانم به طرف  ،از آن بود که د

  من آمد. رو به همراهش کرد و گفت: 

  .کلاس من رؤیاستپروانه، این هم -

 گفت:  و سپس نگاهش را به سمت من گرفت

  .پروانه ،همسرم -

  "؟که چی بخُ" ؛دلم گفتم در

بود. از  ترحبیب از او سر ،پوش. از نظر ظاهرلاغر و خوش ،قد بلند، سیه چردهبود به سر تا پای همسرش انداختم. او زنی  ی گذرانگاه

آن  و این پاتی خواند. پس از مدّمی ما درس در کالج طور که معلوم بود، پروانه همروی ادب و نزاکت به او ســلام کردم و با او دســت دادم. آن

 .هتل رساندم به لین اتوبوس خود راشدم و با اوّ جدا دو از آن ،خانهبه کتاب رفتن یبهانه به ،کردن پا

شاهین پس از مدّ ضعیّ .ها با من تماس گرفتتسرانجام  شهر اپینال، در دقیقاً همان و شت در  شده بود و دا شایان برای او تکرار  ت 

   :کرد. از او پرسیدمی مخصوص پناهندگان زندگی میخانهدر مهمان ،شمال شرقی فرانسه

 ی؟نی شده بودوشایان زند ثلو هم متآیا  -

 نی شدن رهایی پیدا کردم.ومعمول درست شده بود، از زند نه، چون کارهای انتقالم به فرانسه زودتر از حدّ -
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صمیمیّ صدای او گرمی و  سابق در  شگی حس دیگر مانند   پسْ  فهمیدم؛را از چند ماه پیش میحالش  اینا من که امّ ؛شدنمیت همی

ازگاهی به دیدن برادرش برود تا  از او خواستم هر ،کنندمی ها در یک کشور زندگیکه هردوی آن؟ خوشحال از آنشکوهِ کردنم دلیلی نداشت

ساس نکند. او همه چیز را درباره سعود می یتنهایی را اح شایان دردِمن و م ست، چون با  ضوع پی برده دل کرده  دان  ؛بودو از طریق او به مو

مادری که باید الگوی نجابت  یچون درباره ؛دادمها حق میبه آن ،زدنداگر او یا شایان برای همیشه، قید مرا می .ورداولی هرگز به روی من نی

افسوس خوردن برای  وقتِدیگه  نالآ ...رؤیا"آور بود. به خود گفتم: بودند که برایشان باور نکردنی و شرمهایی شنیده بود، حرفو پاکدامنی می

  ".گذشته نیست

ـــتا ح .رفتپیش می به خوبی اهکلاسحضــور و آموزش زبان دروضــعیّت  کردم. از روی ظاهرش حدس امکان از حبیب دوری می دّــ

شه می ست، چون همی شید وها را میترین و گرانبهاترین لباسشیکزدم که پولدار ا ضای کلاس را پر می یبوی ادوکلنش همه پو کرد. ماه ف

در کلاس حاضر شده بود، تصمیم گرفتم در پارک نزدیک کالج قدم بزنم. هنوز  ت این که اودری ساعتی دیرروزی به علّ .دسامبر آغاز شده بود

ــل من ،پاییز بود و پاییز ــق قدم زدن  ؛فص ــرخ و قهوهروی برگبر و من عاش ــدای های زرد و س  در زیر هاآن خشِخِشای و گوش دادن به ص

بر سر  قطره اشکیازگاهی  هر ،هاهای گریان آندرختان هنوز از بارانی که تا ساعتی پیش بر تنشان باریده بود، خیس بودند و شاخه .هایمگام

 .حبیب را مقابل خود دیدم ،برگشــتم ور بودم که حضــور شــخصــی را پشــت ســرم حس کردم. وقتیغوطه خودم چکاندند. در عالَمیو دوشــم 

  خواستم از او فرار کنم که دستم را گرفت و با نیشخندی گفت: 

 کنی؟ ها از من فرار میهچرا مثل بچّ -

ماندم تا  ،بودن با او ندارم ثابت کنم هیچ ترســی از تنهاکه ا برای آنامّ ،که خلوتم را برهم زده بود ناراحت بودماین از گفت.راســت می

  کلام را در دست گرفت و گفت:  یسر رشته ،و بدل کردن تعارفات معمول، تنگ حوصله پس از ردّ .دهخوااز جانم می هبدانم چ

 ولی باید قول بدی از دستم عصبانی نشی و حرفم را قطع نکنی.  ،خواستم چیزی بهت بگممی -

 جواب دادم: با اخمی بر ابرو هایش باید قول هم بدهم، که برای شنیدن حرفآشفته از این

  دم.هیچ قولی بهت نمی -

 اعتنا ادامه داد: بی ،او که انگار جواب توأم با اعتراضم را نشنیده بود

به  تنها هستی که فهمیدم وقتیولی  ،جا هستیکردم با همسرت اینتی فکر میتا مدّ .دیدمت ازت خوشم اومدل که ن روز اوّواز هم -

 گشتم تا باهات صحبت کنم. دنبال فرصتی می

 گفتم:  

 هیچ جای فکر و صحبتی نیست.  ا شما که تنها نیستید! پس دیگرامّ ،من تنها هستم -

با فندک طلایی رنگش روشن کرد و زیر  ،که در دست داشترا اعتراضم را شنیده باشد، سیگاری  مالامال از یکه جملهاو باز بدون این

 ادامه داد: و زد  ک محکمی به آنپُ .لبانش گذاشت

 مریکا فرستاد. آتحصیل به  یبرای ادامه نوپدرم م ،که دیپلمم را گرفتمزمانیهای دور، پیش از انقلاب، سال -

 ".هکنروان صحبت می ور انگلیسیکه برای همینه  ”با خود گفتم: 
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 او ادامه داد:   -

سال از دنیا رفت و - سوگواریرغم میل باطنیعلی پدرم پس از چند  سم  شرکت در مرا شتام به خاطر  که از  مادرم .ماش به ایران برگ

در امریکا  به خواستگاری پروانه رفت و پروانه هم که عاشق زندگی هنزنکه هوس برگشت به سرم ابتدا با خارج رفتن من مخالف بود، برای این

 . بیادحاضر شد به همسری من در جااونبه عشق زندگی در  ،بود

 زد و ادامه داد:  رشاک دیگری به سیگجا که رسید، آهی عمیق کشید و پُبه این

در پی گرفتن ویزای آمریکا بودم که انقلاب شد. با شروع انقلاب، آرزوهای  .ت وجود نداشتعشق و محبّ ی ازدر بین ما هیچ احساس -

تری گرفت. بارها قصد جدایی از ت بیششدّ همسرم گذاشت. به مرور زمان، اختلافات من و ونقش بر آب شد و بنای ناسازگاری رهم همسرم 

باز رؤیا و عشق رفتن  ولی ،ال و لوکسی که برای او تدارک دیده بودمایده زندگی برخلاف .ندموم هاشبا ،ولی چون حامله شده بود ،داشتم نواو

  تر شد.تر و عمیقبیش موندر زندگی ات، اختلافدلیلبه همین  د؛کرنمی شرها ،مریکاآبه 

 به او گفتم:  .ای سکوت کردبرای لحظه .آورده باشدبه یاد را چیزی  اها خیره شد. گویبه دور دست

   .بگید چیزین وتزندگی و گذشته کسی از شما نخواست از -

شتهبدون توجّه به عدم علاقه باز هممن به خود آمده بود، جانب  که از چنین واکنشی ازاین او با  ستن گذ سیگار دیگری اش، ام به دان

 :داد روشن کرد و ادامه

با  ،دم و پس از تثبیت اقامتمدرخواست پناهندگی بِ بیام وجا ام به اینتصمیم گرفتم به همراه خانواده ،ها فکر و بررسیتپس از مدّ -

ن وهمباز هم  گذشـــت چند وقت،پس از  ولی ،م شـــده بودوتی همه چیز آر، برای مدّکشـــور دن به ایناومشـــیم. ظاهراً با بمریکا آراهی هم 

 لین بار توکه برای اوّتفاوت شده بودم، تا زمانینسبت به همه چیز بی ،خسته از زندگی و بحث و جدل مشروع شد. منها اختلافات و درگیری

 . ن گرفتووجودم جدر  زندگی هب یامیدبار دیگه دیدم و با دیدن تو  ور

 هایم را در دست گرفت و گفت:جرأت داد و دست به خودی آخِر، با پایان یافتن این جملهحبیب 

 باشم. تا در این سرزمین بیگانه و غریب در کنارت و پشتیبانت بدهکنم فقط بهم اجازه خواهش می -

 احمقانه پرسیدم: و  هایش تمام شد رو به او کردموقتی صحبت

 مرد دیگری بوده؟شده به توخیانت کرده؟ آیا هرگز با  که بار هم آیا پروانه برای یک ،ببین آقای ب ... -

سرش را به علامت او که نمی ست، از روی کنجکاوی نگاهی به من انداخت و  سش نهفته ا شت این پر صد و منظوری پ ست چه ق دان

  منفی تکان داد و گفت: 

 ؟ ههدفت از این سئوال چی ؛بخُ -

 انداختم و پاسخ دادم:  ،زدنگاهی به او که داشت سیگار دیگری آتش می

 همسر پاک و محجوبی داری، در صورتی که من ... که  هکنب همین ثابت میخُ -
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شتم  سرگذ شترا احمقانه  ست .بازگو کردمبرایش  ،بداند که لزومی ندا شت بی ساعت را در عرض کم امسال زندگی سرگذ تر از نیم 

 ســرگذشــت یگویی منتظر بود تا دنباله .ســرش را پایین انداخت ،چه بگوید بود او که مانده .کردم خیره به او نگاهخیرهســپس و  بازبرایش 

  با سکوت او ادامه دادم:  .بشنود مرا بارنکبت

ــاختبُکه اون ن وپس بد - ــی! برو و به زندگی هتنها بگذاری و دیگ نوخوام متی دروغین بوده! ازت میبُ ی،تی که از من س  مزاحمم نش

 .داری ن که همسر خوبیوات بچسب و بدییزناشو

های لرزانم را در دستان چنان ایستاده بود. دستهمو پشت سرش را هم نگاه نکند، که از من دور شود، جای اینه او ب برخلاف انتظارم،

 فشرد و گفت: اش مردانه

سرِ ،بلکه همانند کوهی، گذارممیتنها ن وه تنها تو رن - ستممیت پشت  شتی وتا خوشبختی ر ای شت  ،که هرگز در زندگیت ندا شک پی

ـــه بهترین زندگی ر هبه قول تو، پروانه هرگز به من خیانت نکرد هکنم. اگ ـــال، او .براش فراهم کردم وبه این خاطر بوده که همیش به  نوهر س

 نگذاشتم. براش کاستی و ، هیچ کمهم حاله ردم و تا ببُمی ،حسرتش را داشتند هاخیلیکه  چنانیهای آنمسافرت

  :صدایش گرم شده بود

  دم.ات بهت میبهتر و پیدا کردن عشق هرگز نداشته برای داشتن زندگی ور یا در مورد تو! هر حقّامّ -

صحبتش را قطع کردم و سعی با اعتراض  سانشهمکردم او و می با فریادی که   ،هم کنماش بودم متّرا در دادگاهی که خود قاضی جن

 گفتم:  

 ن بازی کنید؟!وبا احساسات جنس مخالفت تونیدچون جنس برتر هستید، می دکنینخواستم! فکر می ون نظر تو رم -

از رفتار  لحظاتیا پس از امّ ؛کردم خالی شهایم را بر ســرعقده یاز او و امثال او داشــتم، همه ریپُ و من که دل او ســکوت کرده بود

  دار گفتم:هبا صدایی غصّ ،کردمکه از او عذرخواهی میخود شرمنده شدم و در حالی

. این میاد اونانم فردا چه بلایی ســر ودهایم را در غربت آواره کردم و هیچ نمیهام را از هم پاشــیدم؛ بچّخانوادگی ببینید، من زندگی -

  …پس دوش بکشم.  بر باید ،زنده هستمکه که تا زمانی هبار سنگینی

 چشمانم را فرا گرفته بود به او گفتم:  ،در حالی که اشک

  شم.براه قدم و همات همهرگز از من نخواه با تو در از هم پاشیدن زندگی خانوادگی -

 آن را با خشونت پس زدم و گفتم:  .موهایم کشیدرا روی  دستش

 نیازی به نوازش ندارم. -

 باریدند نگاهی کرد و گفت: می زا،انبار یاو در چشمانم که چون ابر

، ببرممریکا، سرزمین آرزوهاش آبه  نواوکه  ه. فقط قصدم اینکنممین با پروانه زندگی هی اگر تو به من جواب منفی بدی، من دیگحتّ -

 شم.بو ازش جدا  ها تهیه کنمهمنبع درآمدی برای او و بچّ

 :و گفت برقی از شادی در چشمانش درخشید
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و احســاس  شــید. ما مردها هم حقّبتان فراری و خانه ها که نباید از زندگیهم حق بده! تنها شــما زنکنم به ما مردها خواهش می -

 داریم.

 سکوت را شکستم و به آرامی گفتم:  ،به ذهنم در اعتراض و مخالفت با او نرسید شده بودم و چون جوابیآخرِینش های مسحور حرف

 .هشما فقط همکلاسی من هستید و نه چیز دیگ ؛اقای محترم -

ساعت مچی ساعت بود که در آن پارک با حبیب بودمبیش .ام انداختمنگاهی به  شده بود .تر از یک  پس  ؛برای بازگشت به کلاس دیر 

 .راهم شدم و به سوی هتل برگشتم لین اتوبوس سرحال خود گذاشتم و سوار اوّه او را ب
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اي از براي منخانه

صبح یکی شنبه ساعت ده  سامبر بوداز دو سط ماه د شدّ .های اوا سرما پتویی به خود پیچیده بودم که درِاز  صدا در آمد ت   .اتاقم به 

  گفت: هندی  یهجهل رویم ایستاده بود که باهاز کارکنان پذیرش هتل روب غرغرکنان در را باز کردم. یکی

  .خانم تلفن دارین -

که گوشــی را برداشــتم رســیدم. همین کردم تا به پذیرش ها را دو تا یکی طیهدلواپســی، پلّب و و توضــیح دیگری نداد و رفت. با تعجّ

فراموش  «کرد، از من خواســت تا ســاعت نه صــبح روز بعد، به دیدنش بروم و در پایان اضــافه کرد: می فیمعرّ "مالهوترا "خانمی که خود را 

     »به همراه بیاورید. ،دارید "" Home Office مدرک از هنکنید هر چ

خود را  .چرده پشـت میز نشـسـته بود، به شـهرداری رفتم. زنی نسـبتاً چاق و سـیهامکه بدانم برای چه احضـار شـدهروز بعد، بدون آن

مشــتاق بودم بدانم را زیر و رو کرد، نگاهی به من که  مدارک یکه همهخواســته بود به دســتش دادم. پس از آن که چه رافی کردم و آنمعرّ

  احضارم کرده است، انداخت و گفت:  برای چه

  .ایمها در نظر گرفتههسکنی برای شما و بچّمَ -

 من داد و گفت: ه و روی کاغذ چیزی نوشت با

ساعت دوازده ظهر به این آدرس می - سئول  خانمی جااونری؛ در روز جمعه،  سکانکه م شما تحویل رو  خونهکلید ست، شما اِ به 

  .دهمی

 : پرسیدمکه مطمئن شوم برای آن ؟!متوجّه شده بودمچی؟! خونه ؟! درست 

  خونه؟ درست شنیدم؟ -

 سرش را به علامت تأیید تکان داد و گفت: او

 کنم، من هم از شادی شما شادم. درک می وبله، خوشحال شدی، مگه نه! احساست ر -

ی امیدی به ماندن رام و قرار نداشــتم. من که حتّآرا از او گرفتم و به هتل برگشــتم.  آدرس .گنجیدماز خوشــحالی در پوســتم نمی -

  .چند روز صبر کنم تا کلید آپارتمانم را، بله کلید آپارتمانم را دریافت کنم توانستم براینداشتم، نمی

زود با دو صــبح خیلی  ،شــناختمراف را نمیفرا رســید و چون هنوز به خوبی محیط اط خانهســرانجام روز جمعه و روز تحویل گرفتن 

ـــخود را ب ،اتوبوس که   جایی بودهمان دقیقاً .و آرام و دنج بود ســازام شــهرکی کوچک، تازهزندگی آینده ه آدرس مورد نظر رســاندم. محلّـــ

داد میو در حالی که با من دست  دید به طرفم آمدکه مرا کشید. هنگامیانتظار مرا می ،در محل ،خانمی جوان، بلوند و نسبتاً زیبا .نیازداشتم

  :گفت

  هلن هستم. -
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 و پرسید: 

 پیدا کردید؟ وجا رآیا راحت این -

 پاسخ دادم: 

 جا هستم.بینید که اینا مینه چندان راحت امّ -

در  ابتدایمجتمع از  .همکف واقع شده بود یرو به رویمان به راه افتادیم. آپارتمان من در طبقه یبه اتفاق به سوی مجتمع سه طبقه

ام، شــصــت متر مســاحت داشــت و شــامل اتاق موکت و با کاغذ دیواری آراســته شــده بود. منزل آینده ،های لوکس ایرانورودی، همانند هتل

شیمن شپزخانه ،ن شده بود .ر و تمیز بودقلی و تَای نُدو اتاق خواب و آ دیدم که چنین جای تر ی در خواب هم نمیچون حتّ ؛قند توی دلم آب 

ستم بدانم، این بود که آندانستم و یا شاید هم نمیو تمیزی به من بدهند. تنها چیزی که نمی بایست در من بود و می تیجا اقامتگاه موقّخوا

هلن که دریافته بود آپارتمان حسابی به دلم نشسته است، کلیدش  .آگاهیم را خوردمچوب نا ،ها بعدسال ؛ از این روبودمدائمی می یزلفکر من

  را به من داد و گفت: 

  .تا یک هفته وقت داری به ما خبر بدی تصمیمت را در مورد پذیرفتن مسکن عوض کردی، به هر دلیلی هاگ -

 ، رفت و مرا با خیالاتم تنها گذاشت. "روز خوبی داشته باشید"سپس با گفتن 

شنبه بازار ی دارایی من عبارت بودند از یهمه ست دوم که از  شقاب!  نزدیکک تلویزیون کوچک د هتل خریده بودم و چند قابلمه و ب

ز و قابل اســـتفاده کنم؟ جا را مجهّتوانســـتم آنو با کدام پول می گونه. چیندازیمی رو اندازی هم نداشـــتیم تا شـــب هنگام به روی خود بحتّ

سالموقعیّ شتم مرا به یاد مطلبی که  شویش و "کتاب ها پیش و باز هم درتی که در آن قرار دا خوانده  "دور کنید را از خود نگرانی چگونه ت

سببا موقعیّ تردید،انداخت و بی ،بودم شت ت من تنا شتوانایی مالی آن مطلب، در مورد مردی بود که .دا نو  یاش به قدری نبود که بتواند کف

روزی، هنگام  .کردپوشــید و از آن بابت همیشــه ناله و فغان میمی مندرسهای کهنه و همیشــه کفش ،تهیه کند و از روی ناچاری برای خود

ه هر دو پایش را از دســت داده بود و اصــلاً پایی نداشــت تا به فکرخرید چرخ دار افتاد ک عبور از خیابان، چشــمش به رهگذری روی صــندلی

 .کفش دارد پوشیدنبرای  ی سالمپا دو ه و شکایت برداشت و شکرگزار شد کهاو با دیدن آن صحنه، به خود آمد و دست از شکوِ .کفشی باشد

 .شکرگزار شدم ،شده بودآن روز به من داده در ، به خود آمدم و برای آن چیزی که شبا به یاد آوردن

لای درختان شــمشــاد باغ، نگاه کنجکاوم را به خود هاتاق نشــیمن رفتم و به بیرون خیره شــدم. حرکت چیزی در لاب یبه طرف پنجره

ــننداب .جلب کرد ــد پیدا به ، جانش به خطر انداختن با ،جا خیره مانده بودم که پس از چند ثانیه، روباه کوچکی را دیدم که در روز روش قص

 خود هنوز مســیر نگاهم را به دنبال .از انجام آن هســتیم ها ناتوانکاری که اکثر ما انســان .گاهش بیرون آمده بوداز مخفی ،کردن شــکاری

  .از برابر دیدگانم ناپدید شد که ناگهان به همان سرعتی که ظاهر شده بود، داشت

که به او ثابت آنکرد. برای او حرفم را باور نمی اامّ ،مان برایش گفتمآینده یخانه از ،برگشت از مدرسه که آتوساعصر آن روز، هنگامی

ــت می ـــوی خانه همان طرفبالش به بازار بردم و از  و گویم، او را با خود برای خرید لحافکنم راسـ منزل با دیدن  اومان به راه افتادیم. به س

کرد از من می ی که ســعیحدّها را برانداز کرد، با خوشــحالی بیســوراخ ســنبه یکه همهپس از آن .نهایت خوشــحال شــده بود، بیجدیدمان

  کند، گفت:  مخفی
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 مامان! اطاق بزرگه مال من و اتاق کوچیکه مال کوروش. -

 گذاشتیم و به هتل برگشتیم. ایگوشهرا که خریده بودم در  لوازمی ،شادمان، از شادی دخترم

ـــب ،ت برای خود خریداری کرده بودمکه طی آن مدّ را یاندک ایلســوروز شــنبه، تمام  جدید بردم و همه را ظرف یک ربع  یه خانهــ

ها بتوانند به راحتی آن را تماشا هقرار دادم تا بچّ ،ای که داشتمترین قابلمهتلویزیون را در اتاق نشیمن  و روی بزرگ. ساعت، سر و سامان دادم

 خوردیم.با هم کارم که تمام شد غذای مختصری سرهم کردم و  .کنند

سیده بود. در آن ستی زمان خوابیدن فرا ر سرما و تنگد راحت  سرپناه بابت که خیالم ازما بودند، با وجودی یخانه انمیهمان ،شب که 

ها بدبختی درون ،من در آن مکان خالی از اشیاء از چشمانم ربوده بود.مبهم فرزندانم و ... خواب  یاقامت، آیندهاخذِ ا فکر و خیال امّ ؛شده بود

روی زمین خوابیدیم. اگرچه، هرکدام پتو و لحافی را روی خود  ،م. ما در اتاق نشیمن بدون هیچ زیر اندازیه بودخودم گم شد های آتیِو دلهره

شببودیم؛ با این کشیده شدّ ،حال تمام  سپیدهاز  سرما تا  شدن هوا .دم به خود لرزیدیمت  ستم و، با روشن  به قصد فراهم کردن  از جا برخا

ام دیدم. با خوشـحالی وارد در چند متری خانه سـوپرمارکت بزرگیکه خدا دنیا را به من داد زمانی .از خانه بیرون زدم ،سـور و سـات صـبحانه

  که نیاز داشتم تهیه کرده به خانه برگشتم.را چیزی هرآن فروشگاه شدم و

لم شکفته شد وقتی که ل از گُاش پیدا کنم. گُتر فرصت نداشتم تا راه و چاه رفت و آمد آتوسا را به مدرسهر هفته بود و دو روز بیشآخِ

کوروش  یفکری به حال مدرسه لازم بود و دخترمب! این از خُ .ستآتوسا یمان، مدرسههتنها سرویس اتوبوس محلّآخرین ایستگاه م پی برد

با رفتم و  خرید به مرکز ،ظهر همان روز از نام کوروش پیدا کنم. بعدای برای ثبتبا کمی جســتجو در محل، توانســتم مدرســه .کردممیهم 

شــد ماشــین  ولی قرار ،شــویی خریدم. جارو برقی را با خود به خانه آوردممختصــری که داشــتم، یک جارو برقی و یک ماشــین لباسانداز پس

   .در خانه تحویلم دهند لباسشویی را ظرف یک هفته دم
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کریسمس و سال نو 

ابتدایی محل رفتم و پس از ثبت نام و مستقر کردن او  یکوروش به تنها مدرسه با ،مدرسه شد که آتوسا راهیروز دوشنبه، پس از آن

توانســتم پس از پایان شــد و به راحتی میبعداز ظهر تعطیل می یســی دقیقهگشــتم. کلاس کوروش ســاعت ســه و ازبه خانه ب ،در کلاســش

سم، که  تر به کریسمس نمانده بودیال راحت به کالج رفتم. یک هفته بیشخ با پس از آن، .شداو را به خانه بیاورم. دیگر بهتر از این نمی کلا

   اودری پیش از شروع کلاس گفت:

امیدوارم شما هم امسال دعوت  .کنمگیرم و از شاگردانم دعوت میجشن کوچکی می در منزلم ،من هر سال، به مناسبت کریسمس -

 .کنیدجشن شرکت  این قبول و در نوم

دی در اختیار نداشتم، از طرفی هم تردّ یمن که هیچ وسیله .گویی من تنها شاگرد کلاسش بودم .ساکت شد و نگاهی به من انداخت

ستم تا آنمی شم؛ به بهانه ممکن بودجایی که خوا سیله یاز حبیب دور با سانمای ندارم و نمیاین که و از او  ،دانم چگونه خود را به منزلش بر

ضعیّت، . هی کردمعذرخوا شنهاد هرکسی چیزی گفتدر این و سانندتا مرا به آن قول دادندهم خلیل و همایون  داد. یو پی مانده بودم  .جا بر

  گفت: میبگویم که صدای حبیب به گوشم خورد که  هچ

  م.اهدعوت شد ایهچون جای دیگ ،بیام تونمنمی من -

  .پذیرفتمرا  اودری رفت و آمد راحت شده بود، دعوت یوسیلهن که خیالم از بابت حبیب و م

 یبرعهده هم کردم نصـب آنزمان فکر می تا آن من که .تحویلم دادندمنزل گذشـت چند روز، ماشـین لباسـشـویی را دم در  پس از

پس با  ؛ی از کارهای فنی ســررشــته داشــتمتا حدّ .و رفتند؛ چرتم پاره شــد ندکه مرا با آن غول آهنین تنها گذاشــتهنگامی ؛بود ها خواهدآن

دم. پس از ساعتی دست و پنجه رشاآستینم را بالا زدم و دست به ک "،کار بندازمه ب وتونم لباسشویی راینا فکر کردن خودم نمی "غرولند که: 

شین،  ستمنرم کردن و عقب جلو بردن ما شپزخمحلّ خود در  در توان چرا هر زمان آن را  نمادا نمی! امّببندم اش ریهاپیچ و مهره قرار دهمنه اآ

ـــ، تانداختمبه کار می ــ ــت میـ ــید وگرفت و برام لامبادا میار و تنبک دس ــپزخانه به راه  رقص جا را روی ســرش افتاد و آنمیدور تا دور آش

  .گذاشتمی

ــبِ ــفهکه به بچّپس از آن .مهمانی، خلیل طبق قولی که داده بود به دنبالم آمد ش ــاها س ــپار خانهرش اودری  یات لازم را کردم، رهس

که با  گذاشــته بودندبه پیشــواز ما آمد و ما را به اتاق پذیرایی راهنمایی کرد. در وســط اتاق، درخت کاج بزرگی  شــدیم. اودری با خوشــحالی

دیگر اتاق، همایون روی مبلی لم داده  یقرار داشت. در گوشهنیز تزئین شده بود و در زیر آن چند بسته کادو  ،دارکاغذهای رنگی و زرق و برق

  شروع به صحبت کرد:  ،در آورده باشد بود و با دیدن ما گویی پر

  ام سر رفته بود. جا هستم، خوب شد اومدید چون حسابی حوصلهست که اینهنیم ساعتی  -

  گفت: کرد و میت میهمایون را اذیّ ،حبیب همیشه با به صدا در آوردن جیب پر از پولش
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لقمه نانی برای  وردناُاین شما هستین که بایستی برای به دست  .ها کار کنموجه حاضر نخواهم بود برای این انگلیسیمن به هیچ -

 کار کنید. اونا

  :گفتشد و در جواب او میطفلکی همایون سرخ و زرد می

  ...ای بودیمما در افغانستان برای خود کاره -

 گفت: هایش میحرف یو پس از مکثی در ادامه

 من خودم سفیر بودم.  -

 کهدر آن"  )باقر زاده(االلهعین"  شــخصــیّت وافتادم میقبل از انقلاب  در "صــمد"ســریال اختیار به یاد همایون، بیبا شــنیدن جواب 

  گفت: انداخت و میاو را بیشتر دست می ،آوردکم نمی حبیب که "…در شهر به من پیشنهاداتی شده بود " : گفتمی همواره

 گین؟می شما به آمپول زدن چی ،بگو ببینم -

 گفت: و در جواب همایون که می

 پیچ کاری!  -

 پرسید: داد و سپس میبلندی را سر می یقهقهه

 گین؟به سیب زمینی  چی می -

 گفت: باز هم، با رو راستی می همایون

 کچالو  -

 گفت: در دفاع از خود می ،نیاورد کرد کمکه سعی میشد حبیب او را دست انداخته است؛ در حالیه میکه متوجّو هنگامی

 گین سیب هوایی!  به سیب درختی می اًحتم پس گین سیب زمینی،شما هم اگر به کچالو می -

حبیب را با یک بطری مشــروب در  ،در این افکارغرق بودم که اودری با شــنیدن صــدای زنگ در، ما را تنها گذاشــت و وقتی برگشــت

همگی برای نوشیدن  ،دست؛ به همراهش دیدم. پس از گذشت دو ساعت و صرف ساندویچ و نوشابه، از اودری خداحافظی و به پیشنهاد حبیب

ـــدای در به طرفم دوید امّ .من حرکت کردیم یطرف خانه چای به ــنیدن ص ه را دید زمانی که مهمانان ناخواند اکوروش طبق معمول، با شـ

ساعتیبی شب به خیرو پس از پایان پرحرفی بعد صدا به اتاقش پناه برد.  صمیم به رفتن گرفتند و با گفتن  به  هر کدام ،های حبیب، آقایان ت

 .سویی روانه شدند

ای که نیاز هرخانهرا  ایهلیّاوّ او با خود وسائل .تعطیلات کریسمس شروع شده بود و اودری از این فرصت استفاده کرد و به دیدنم آمد

   :مرا در آغوش گرفت و گفت ،وقتی برق شادی را در چشمانم دید .آورده بود ،بود

 .مرتا برات بیا نیاز داشتی بگوای هچیز دیگ هاگ -

روی زمین بر ی فقط برای من یکه گو ماندْمیای او همانند فرشــتهدر آن هنگام  ســکوت کرده بودم. ،ت و پاکیدر مقابل آن همه محبّ

پس از نوشیدن چای، نگاهی  .آمد، درست کردن یک استکان چایی بود. تنها کاری که در برابر آن همه خوبی از دستم بر میاستظاهر شده 

   :روی کاغذ چیزی نوشت، گفتبر که و پس از آن ؛برایم بیاورد ،که کم و کسر داشتمرا به اطراف انداخت تا چیزهایی 
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 کریسمس از من قبول کنی!  یبه عنوان هدیه وا دوست دارم اینرم امّدیگه می رؤیا من -

 : اضافه کردبه من داد و  را های معروف لباسی، مربوط به یکی از فروشگاهکوپنی بیست و پنج پوندو 

   .ها بخریهدوست داری برای خودت و یا بچّ ون، هرچه ردوست دارم با این کوپُ -

سرزمینی که صله میها با همیخود در  ستند و از هم فا شتهدیگر بیگانه ه شتافته بود تا بر روی اای به یاریگیرند، اودری چون فر م 

   .شتافته بود مکمو آن آخرین بار نبود که او به کُ ؛پاهای خود بایستم

شکلات به دیدنم آمد یبا یک بسته پروین که بود ماندهدو روز به شب کریسمس  او باز هم برای تبلیغ دین  .شیرینی، بیسکوئیت و 

ها د مسیح در کلیسای ایرانیتولّ ه مناسبتـــه بـــدر جشنی ک ،ا برای شب کریسمســـت ردـــک رفتن از ما دعوت هنگام ت آمده بود ومسیحیّ

  شرکت کنیم.  ،شدبرگزار می  Chiswick" "در

ناچاراً به تنهایی  د، پسای تحویلم دادنا هرکدام عذر و بهانهامّ ،خود ببرم با تلاش کردم تا آتوســا و کوروش را هم ، خیلیجشــنشــب 

ستانش بهراهی آن شده بودم که پروین و دیگر دو ستقبالم جا شدم. هنوز وارد ن سا مملو از جمعیّ آمدآمدند و خوش ا سالن کلی . بودت گفتند. 

صیتی که برای هدف و نیّجمعیّ شده بودندگِ ت خا سیح  و این .رد هم جمع  سی م سخنرانی در مورد عی سم با  ست و به مرا که او خود خدا ا

و در پایان؛ همگی به جشــن و پایکوبی خواندند ســرود مذهبی  چند صــلیب کشــیده شــد تا گناه پیروانش پاک شــود، آغاز شــد. پس از آن،

 ها را بهانه و مجلس را ترک کردم. شبهقی نداشتم، تنها بودن بچّیافت و من که به آن جمع تعلّشب ادامه  تا پاسی از نیمه پرداختند. مراسم

  از نیمه گذشته بود که به خانه رسیدم.

جدید چه چیزی در آستین دارد. شایع شده بود  یدانست این هزارهنمی کسرسید. هیچای دیگر داشت از راه میسال دو هزار؛ هزاره

ستم یسال جدید، همه آغازبا  که شدّسی شایعاتهای کامپیوتری از کار خواهند افتاد و با  مردمی که زندگیشان به  نگرانی بر ،ت گرفتن آن 

 .شدافزوده می ،ماشینی وابسته شده بود

  گفت: همه نگران و هراسان بودند. فریبا، دختر پروین می

از کار  شــونهمه ،ند؛ با فرا رســیدن شــب ســال نواریزی شــدهبرنامه؛ 1999تا ســال  یعنی کامپیوترها تا پایان امســال، یچون همه -

  میفتن...

  .نیفتادا سال کهنه هم به پایان رسید و هیچ کامپیوتری از کار امّ
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ها وارگیآپایان 

گذشته بود و از فرط  سال جدیدنداشتم. دو روز از  آنی برای خاصّ  یمن برنامها امّ“  نو! یبرنامهنو و  نو، زندگی سال”گفتند: همه می

ـــتگیمای غروب به حمّم دَوقت خود را به خانه تکانی گذراندم و دَ ،کاری، تمام روزبی ـــویم. از جاری  آن ام رفتم تا خس روز را از تن خود بش

ساعتی زیر دوش ماندم. تازه از حمّ .کردمت میشدن آب گرم روی بدنم احساس لذّ تنم بود که با به  برام بیرون آمده بودم و هنوز حوله برای 

ــت کهبه گمان آن در، صــدا درآمدن زنگِ ام را روی خود دیدم. با دیدن او؛ گره حولههب، حبیب را روبدر را باز کردم. با کمال تعجّ ،اودری اس

  زده، خواستم در را به رویش ببندم که او پایش را لای در گذاشت و گفت: هتترکردم. بُمحکم

 بیام تو. رم، پس بهتره اجازه بدینمی ،بزنم و جوابی از تو نگیرم وتا نگذاری حرفم ر -

شیمن راهنمایی کردم و خود، برای تعویض لباس به اتاق خواب رفتم. وقتی او را به به ناچار شتم او اتاق ن شغو را برگ گو و و  ل گفتم

شانه به او انداختم. قدّ دیدم. از دور نگاهی هاهبگو بخند با بچّ صلاح کرده ،بلند، چهار  شه ا شت و مثل همی سبیلی پر پ ب و مرتّ ،سبزه رو با 

  اجازه ندادم:  خواست چیزی بگوید که کرد و مکثاو کمی  .کنار او روی کاناپه نشستم .عینکی بر چشمانبا خوشبو 

 د.چیزی بگی هاهبچّ جلویبینم صلاح نمی ...نه -

 او که انتظار نداشت با اعتراضی دیگر از سوی من رو به رو شود، گفت: 

 پس بیا بریم بیرون و ساعتی قدم بزنیم. -

سرد بود و تنم هنوز خیس. با وجودیشدّه هوا ب ست گرمای لذّکه دلم نمیت  صلاح نمیبخش خانه را ترک کنم تخوا دیدم در ولی 

سا و کوروش سات خود  یای دربارهکلمه ،مقابل آتو سا شاندم و همراه او از خانه بیرون زدم ؛بگویداح ساعت  .پس خود را کاملاً پو پس از نیم 

 که در سکوت راه رفتیم، سر صحبت را باز کرد: 

 …ببندم. پس  ورم تا زبونت رم و میاقدر میاین ،ا بدوننه؟ امّ بگیخوای خوای بگی؟ میمی رؤیا! من واقعاً ازت خوشم اومده، چی -

 خورد، صحبتش را قطع کردم و گفتم:هم میه ت سرما بهایم از شدّکه دندانکرده بود و در حالیخنه سرمای ماه ژانویه در وجودم ر

 هام! و درِ هخوام فقط خودم باشم و بچّاز این پس می ولی ...تو و امثال تو شکست خوردم و همش هم ازخیلی  ببین! من در زندگیم -

  باز نکنم و ... ایهکس دیگقلبم را به روی هیچ

 انگشتش را روی لبانم قرار داد و گفت: .نگذاشت حرفم را تمام کنم

شم و از تو مراقبت کنم هزنی، مگاین چه حرفیه می - سرت با اجازه بده تا  .همه مثل هم هستند؟ به من اجازه بده تا مثل کوه پشت 

 مانند سگی وفادار در کنارت باشم و نگذارم گزندی بهت وارد بشه. 

  :گفتصدایش را شنیدم که می...؛ داشت او …دزدیدمی های قشنگش دلم راداشت با حرف

طلاق  ور پروانه کهاینمریکا ببرم و پس از آن دادم به وطبق قولی که بهش وام رنوادهابه من فرصت بده تا خ .فقط ازت خواهشی دارم -

  .کشهمطمئن باش زیاد طول نمی .برگردم پیشت ،دادم
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ــنیدمگفت و من که در فکر فرو رفته بودم، دیگر صــدای او را نمیچنان میاو هم دادم:  میرا ففقط به معادلات درونی خودم گوش  .ش

باشد و بعد و درست حرفاش راست  یهمه ه؛ اگهاز همسرش ندار دل خوشی هنیست؛ اگ زناشوییش راضی او هم مثل تو از زندگی هاگ ...رؤیا"

سکان دادن خانواده سویاز ا سرِده برگر تو اش به  شت  ستو مثل کوهی پ ست که از با آن افکار، لبخندی بر  "، چرا که نه؟هت بای لبانم نقش ب

  رو به او کردم و گفتم:  .ددید او پنهان نمانْ

 .خوام! و اون هم اینه که هرگز تنهام نذاریازت نمی ایدیگه ببین حبیب، به جز یک چیز؛ هیچ چیز -

 اش گرفت و قول داد. و او در چشمانم نگاه کرد و دستانم را در دستان مردانه

ستیخانوادهزنی تنها در غربت، نه " شنایی؛ حتّ ای؛ نه دو شانهو نه آ ستای از برایَی برای گریه کردن هم  جا؛ آن زمان و آن این .ت نی

تا دوام بیاوری؛  ،زنیمیچنگ  گیردمیقرار  تسر راهبر به هر چیزی که  ،د و بدون هیچ فلسفه و برهانیآورَبه زانو در میتو را ست که امکانی

ـــت شه  یزن خانواده .من، زنی هرگز جدای از مردی نبوده یخانوادها زنده بمانی. در ــ ستمن، همی وگرنه از پای  ،کردبه مردی تکیه می یبای

 "بود.حبیب می چونهمای در شرایط من غریبه و ،زمان و آن برادر باشدیا  پسر ،همسر ،پدر ؛افتاد، خواه این مردمی

که بین را آمد. با خوشــحالی، جریان حبیب و قول و قراری کم و دیر به دیر به دیدنم می ما به مرور زمان شــکل گرفت. خیلی یرابطه

 »مواظب باش. یا، خیلیؤر« ای گفت: او با لحن گرفته .در میان نهادماودری  اب ،ما بسته شده بود

صیحتش اهمیّ سید هم ی به فکرم حتّ .تی ندادمبه ن شدکه نر سعی رشادلیل ه سم. اوایل، حبیب  ها هی با بچّجدّ کرد خیلیمی را بپر

 در آمده بود.  شانکه صدای اعتراضگذاشتن، تا جایی هاآنبه سر  شروع کرد به نوعی سر گذشت زمان،ا پس از رفتار کند امّ

که خوابم را برای حبیب . هنگامیبودالمللی بین مدرکیحاکی از کوچکی به من داده شد که  یها، در خواب دیدم دفترچهشبی از شب

 ».یعنی خبرخوش .گرفتن اقامت و پاسپورت تو یعنی این خوابِ«  :تعریف کردم، او گفت

دست و پا  .دریافت کردم  " Home Office " از ایهفته از خوابی که دیده بودم نگذشته بود که نامه چون هنوز یک ،حق با او بودو 

که برای آن لیو ؛اقامت دائم داده بودند من سراغ دیکشنری رفتم. ظاهراً به .بود Indefinite Visa" "صحبت از .را ترجمه کردم شکسته آن

 را به دفتر وکیلم بردم. او به محض دیدنم با شادمانی به طرفم آمد، دستم را فشرد و گفت:  اطمینان حاصل کنم، آن

ـــخانم؛ بهتون تبریک می .امای را دریافت کردهمن هم چنین نامه -  هتونکس نمیهیچ چیز و هیچ هکه دیگ هگم. خیالتون راحت باش

  .هکنبجا بیرون از این وشما ر

ست آقای دلم می سمخوا شد اامّ ،سیدهو را در آغوش بگیرم و ببو شت به منزل سر راه. شرم و حیا مانع از آن  ، یک کارت تلفن برگ

شــریک کردم. صــدای او را که با گریه و خنده  خود شــایان را گرفتم و او را هم در شــادی یترین کیوســک تلفن، شــمارهنزدیک خریدم و از

  گفت:میخط شنیدم که  سویاز آن  ،آمیخته شده بود

 .حالا دیگه خیالم از بابت شما راحت شد .دونی چقدر نگرانتون بودمشکر! نمی ومامان، خدا ر -
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طلاق از مهدي 

سبی برای جدایی همیشگی و رسمی من از مهدی  اخذبا  شمردم. زمان آن باید آن را مغتنم میکه بود  پیش آمدهاقامتم، فرصت منا

بنابراین  .آقاجون هرگز با طلاقم موافقت نخواهد کرد ،دانستم. به خوبی مینمایما بود تا آن ریسمان پوسیده را برای همیشه از وسط قطع مهیّ

  :ها را بهانه کردم و گفتمهبچّ .به او نگفتم ماقامت دریافت یدرباره چیزی تصمیم گرفتم به مهدی زنگ بزنم و از او بخواهم تا طلاقم دهد. هیچ

 هجود دارندنم وو؛ تنها راهی که برای مهندارن، تقاضای اقامتم هم رد شد وها به هیچ عنوان قصد برگشت به ایران رهبین مهدی! بچّب -

   .هیازدواج مصلحت

   :و گفتم بخشیدمپس حالت التماس و درماندگی به صدایم س

کنم طلاقم ، برای همین ازت خواهش میهکنبگرفتن مبلغی با من ازدواج  پس از پرس و جوی زیاد، آقایی هست که حاضره در قبال -

  ت پرسید:دم. او با عصبانیّها بِهزندگی خودم و بچّنی به وتا سرو سام دهبِو ر

  شه؟می پس تکلیف من چی -

   :در پاسخش گفتم .دخورْهم میه حالم ب ،با او شوم که روزی، باز مجبور به زندگیاز فکر آن

شیم. او بار دیگجا اومدی میکه اینوقتی .نگران نباش - ست با ر قول داد آخِ در قول و قرار گرفت و هاز من یک عالم هتونیم با هم دو

 . هبرای جدایی بگیر وو هرطور شده رضایتش ر بِره به سراغ آقاجون

ضر بودم به هر کاری تن در .بار دیگر به او دروغ گفته بودم شدن از او حا دروغ گفتن که چیزی نبود و آن  .دهم چرا که نه؟ برای جدا 

  بودم. از او آموخته ،ویبا  تنها چیزی بود که در بیست سال زندگی مشترکم

صدا در آمد سه به خانه آورده بودم که زنگ تلفن به  بود.  جونآقا .چند روز بعد از گفتگوی تلفنی من با مهدی، تازه کوروش را از مدر

  گفت: من  نهایت عصبانی بود و با پرخاش بهاو بی

 بدون خداحافظی و بدون اینکه به ما بگی رفتی، اشکالی نداره اما دیگه طلاقت برای چیه؟ میخوای آبروی ما را ببری؟ -

ـــروزی مهدی ب انگاری، فکر کرده بودند که ها و تمام ســتم .ی برخواهد گشــتهمه چیز دوباره به حالت عادّ شــود ومی ه ما ملحقـــ

ها نبودند که مرا به اجبار به همسـری مهدی، مردی که . آیا همینشـد جون به نظرم آمد و اشـکم سـرازیرهای آقاتفاوتیهای مهدی و بیظلم

کردم که دست از این که به آنان التماس مید در حالیاین آتش را به دامان من انداختنهایی که همان؟ درآوردند هیچ علاقه ای به او نداشتم، 

   .کنندمیو نکوهش ام مرا سرزنش رهاییدرخواست و اکنون برای ؟ بردارندان رشااصر

  کنان به او گفتم: اعتراض و گریه با

بعد  .ردیدوُاُبه عقدش در نومقلبیم،  و بدون رضــایتروزی که مهدی به خواســتگاریم اومد، شــما بدون هیچ تحقیق و پرس و جویی  -

 فکر آبرویبه ندارم؟ فقط و فقط و کســری چیزی در زندگی کم  هســتم؟ آیا و همســرت راضــی هم یک روز نشــد ازم بپرســید آیا از زندگی

 ت گوشی را قطع کردم. و با عصبانیّ، خواستم نبودیدخوام و میمی که من چیو این هرگز فکر خوشبختی من ن بوده و هستید ووخودت
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فامیل را دعوت  یچون چند روز بعد، مهدی زنگ زد و خبر داد که آقاجون همه .در او اثر کرده بود ،گویی گفتگویی که با پدرم داشتم

شدن اکرده و جدایی شده بود. با قطعی  ست آوردن اکثریت آراء، با طلاقم موافقت  شبختانه با به د شته بودند و خو ، مهدی آنم را به رأی گذا

 مدرک طلاق و جدایی را برایم فرستاد. 

صت  شین برنامه .دیگر بودیمکوتاهی با یکمن و حبیب، در هر فر شه مانند ما  فقطماندنش  شده بود. اگرریزی آمدن و رفتنش، همی

ـــریاز گ یباخت و صــورتش حالتشــد، خود را میمی تریک دقیقه بیش گرفت. او دیگر آن حبیبی که من به خود میرا ای درماندهچون ه و ـــ

  : پرسیدمهر زمان از او می .پوشانده بود صورتش را ،شد که آثار عجز و ترسای میاو غریبه .شناختم نبودمی

 ترسی؟ شده؟ چرا این قدر می حبیب چی -

 :گفتکرد و میتری، همسرش را بهانه میبا درماندگی بیش

سر از کارم در بیارهنمی - ـــهای دوبی به نآخه تو که خبر نداری! مبلغ هنگفتی از داراییم در یکی از بانک .خوام پروانه   هو اگ نهام اوــ

 مونه. کلاه میکشه و سرم بیمیبالا  و، همه رهن ببروی از ارتباطمیروزی بو

  گفتم: باطنی که نسبت به او داشتم، در جوابش می یت و علاقهبا صمیمیّ

 .جدیدی بسازیم هم کار کنیم و زندگی تونیم پا به پایمیو داریم  ودیگه رما هم ه؟پول چه ارزشی دار -

 گفت: رفت و میولی او زیر بار نمی

  بینم.نمی ممن دیگه توانایی کار و تلاش در خود -

 م: دادمیهم احمقانه، به او جواب  من باز

  دم.هم می وکنم و خرج تو راشکالی نداره، من کار می -

  بست.دهانم را می درِکرد و ور میج گرای دیو باز بهانه

دانستم با شروع تابستان، حبیب چون می ؛بودم اندوهگین ،که خوشحال باشمجای آنرسید و من بهداشت به پایان می سال تحصیلی

 کرد عمل را آن شدمی نهای سرطانی بود که هحبیب برای من مانند غدّ. ببینم توانستم او راام تعطیلات، هرگز نمیدید. ایّرا به سختی خواهم 

شت نگاه شدمی نه و درآورد و دیدم ا هنگامی که او را میامّ ،کردمبا او تمام میپیش خودم شدم و . بارها و بارها، از خودم و از او خسته میدا

 رفت.چیز از یادم میهمه

حاضر بودم برای به دست آوردن آن، هر سختی  بودم و ،که هرگز در زندگی نداشتم عشقی یمن بنده و برده ،من چکاوک گدایی بودم

  .تحملّ کنمخود  را بر تیمشقّ و

چون همسرش ساعت خروجش را  ؛ماندنزدم می فقط دقایقی ،آمدگذاشتم. هرگاه حبیب به دیدنم میتابستان سختی را پشت سر می

 کردمیهم  سرِ دنهایی بود که او برای نمانها همه بهانهاینالبتهّ کرد. رسید با او بحث و مشاجره مییادداشت کرده بود و اگر دیر به خانه می

 .دادو تحویلم می

ـــ، هکرددریافت میای که از دولت گذشــته از حقوق ماهیانه حبیب در خیابان  "ع"افان به نام آقای از صــرّ به ســراغ یکی ازگاهی رـــ

آورد، به دســت می چندین بانکهایش در ســپرده حاصــل از های کلانســود ســرمایهاز هربار، چند هزار پوندی که فقط  رفت وکنزینگتون می
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ا هرگز نشد امّ ؛آمدای اسکناس پنجاه پوندی به دیدنم میافی؛ با دستهاوقات، در راه برگشت از صرّ کرد. گاهیاش میو خرج خانواده گرفتمی

شدم، چون عاشق بودم و تنها هرگز از این بابت دلخور نمیالبتهّ  "تأمین هستی؟ ؤیا، آیا به چیزی نیاز داری؟ آیا از نظر مالیر" بپرسد: از من 

  . داریی و ثروتش بود ،چیزی که برایم مطرح نبود

سختی ستان با تمام  صیلیتاب سال تح سید. برای  شته حبیب جدید، هایش به پایان ر سینامبازرگانی  یدر ر من هم از روی  کرد. نوی

شته ثبت نام کردمبی شم، در همان ر شهپروانه هم همین .میلی و تنها برای این که بتوانم با او با چه در کلاس و چه پس از  طور. آن دو همی

 خانه سپری کنم.را تنهایی، یا در کلاس یا در کتاب اوقاتم شدم،میپایان آن با هم بودند و من مجبور 

شت قبل از خرید، کالایش را با دقّحبیب تاجر خبره شه عادت دا سی کند. گاهیای بود و همی ساس می ت برر کردم که من اوقات، اح

و  گفتارتفاوتی در دوگانگی و  همیشـــه. خریداری شـــده بود ،نبودم؛ کالایی که با بررســـی کامل و همه جانبهبیش هم در چشـــم او کالایی 

شدّمی رشاکرد شک و تردیدم را برمیدیدم که به  سرش ت  سیارانگیخت. او از هم سیدمی ب ست دادن پول و دارایی اامّ ،تر ش، تنها اآیا از د

تا آن کالج  آن شدم بر ؛ پسعذاب آور بود دیگر برای مندیدن آن دو با هم !دیگری پشت این ترس وجود داشت؟بود و یا دلیل  دلیل ترس او

  .  را ترک کرده و در کالج دیگری ثبت نام کنم
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   مهدي در فرانسه

شده بود. یعنی  "ژانت " با دختر برازنده و محجوبی به نام شایانبود که  چند ماهی شنا  او دیگر تنها نبود، یعنی جفت خود را که اینآ

ــنبه ــرزمینی بیگانه! او طبق معمول هر ش ــنگین یحبیب به او گفتم. او پس از ســکوت یزنگ زد و من درباره پیدا کرده بود؛ آن هم در س  ،س

  گفت: 

 .مواظب باش دوباره صدمه نبینی! مامان با مغزت تصمیم بگیر نه با قلبت! فراموش نکن چند بار ضربه خوردی و دلت شکست ،مامان -

  احتیاط کن!

   .قلب سرکش من دیگرهیچ حرف شنوی از مغزم نداشت اما -

ستسفر  دیدم که در راهِدیدم. خواب میخواب مهدی را میبود که مدام شب  چند ستمنمی .ا ا هر امّ ،چه تعبیر کنمرا  رؤیاهاآن  دان

  گفت:  کمی تأنّی و درنگو با  دسال، شایان زنگ زهمان  . اواسط اکتبررا به شور و نگرانی انداخته بوددلم  ،چه بود

 .هنوتو برس پیشو  خودش رو به لندن هجا پیشم نشسته و قصد دارن اینامان، بابا الآم -

 ب پرسیدم: تعجّ همراه با یکردم. با ترسباور نمی

  گفتی؟ چی -

 او تکرار کرد:

 هم با خودش به لندن بیاره.  نوجاست و بابا قول داده اوشاهین هم این جاست،گفتم بابا این -

 : ادامه دادکه او  ؛مویبگ هنستم چادنمی ی سهمگین بر وجودم مستولی شد.سکوت

  .ت صحبت کنههاخواد بابابا می -

کردم برای طرف خط شــنیدم. من که فکر می آناز مهدی را ناخوشــایند که صــدای  ،نه، من حرفی باهاش ندارم ویم،خواســتم بگمی

شده ام ست او راحت  شه از د صدای ،همی شنیدن  سال زندگی نکبت . تمامافتادبدنم به لرزه  ش،با  ست  شتم و دردمندی  باربی به که با او دا

 زنده شد. شنیدم که گفت:  در برابر چشمانمباره یک

 م تا با تو باشم. ادارم به لندن می -

 شد او خود را به فرانسه رسانده باشد، با درماندگی گفتم:من که باورم نمی

و گوشی را  ؛کنم ی برای یک لحظه، زیر یک سقف با تو زندگیمن بیست سال باهات بودم و حاضر نیستم حتّ .لندن جای تو نیست -

افتاده بود. ترس و هراس  ای مهیبلرزهتپشـــی ســـهمگین و به وجودم از به یاد آوردن آن نوع زندگی که با او داشـــتم، به  قطع کردم. بندبندِ

بود.  انداخته یپریشــانوحشــتناک به ها مرا وادار به زندگی با او کنند؛ خیالم را هاو، بودن زیر یک ســقف با او و فکر این که بچّ یدیدن دوباره

 گفت: روی خط بود که می بار، شاهینن زنگ تلفن، بار دیگر به صدا درآمد و ای .کردم گریه به زارزار شروع
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 کنه. طوری با بابا صحبت کردی؟ داره گریه میچرا این -

 در جوابش گفتم: 

انتظاری از من  ، دیگه زنش نیستم که کسیتو به رفتار من اعتراض داری؟ اولاً حالاسیاه کرد و  نوپدرت بیست سال تمام، زندگی م -

شه، در ثانی شته با نم؟ نکنه یادت رفته واو دل بسوز یندید؛ حالا چرا باید برای گریهآزگار این بیست سال  توی نوهای مگریه هرگز کسی ،دا

  !به چه روزی انداخته بود وکه تو ر

  گفت: 

  .ببینم وناراحتیش نیستم پدرمه و راضی یادم نرفته ولی هرچه باشه ،نه -

  گفتم: او به یخیلی جدّ

  .که زیر یک سقف با او سر کنمبه این هرسبببینم، چه  نوزدم. دیگه حاضر نیستم او ومن هم حرف آخرم ر -

  شاهین گفت: 

  بیاره.هم به لندن  نوو قراره م هنداررو به هرحال، قصد برگشت به ایران  -

 من گفتم: 

  پدرت برگردم.سمت از من نخواه به  خوب، دوست داری بیا ولی خیلی -

  جواب داد: .دانست. بغض را در صدایش حس کردمشاهین هنوز موضوع حبیب را نمی

  کنیم.باشه، در این مورد بعداً با هم صحبت می -

  :گفتمیبا پُررویی بسیار صدای مهدی به گوشم خورد که  .گوشی را که برداشتم .تلفن  به صدا درآمد چند روز بعد، زنگ

  .سلام، رسیدم لندن -

های مرزی؛ خودش را به انگلیس گیرین، با این همه سختشد او مانند جِگوشی را قطع کردم. باورم نمی ،به محض شنیدن صدایش

سانده باشد. وای خدای من! چطوری خودش را به  ست قانوناً و شرعاً مدّتی کهمد آکار کنم؟ یادم رسانده؟ حالا چه جااینر  ، پسزنش نیستما

 :با شایان تماس گرفتم و به او گفتم .نفس راحتی کشیدم

  . بابات این جاست -

  ؟ شوخی نکن مامان! یچطور -

   .جاستولی این ؛دونم چطوریکنم و نمیشوخی نمی -

 چی؟ اونم باهاش اومده؟  شاهین …قرار بود -

  قطع کردم. ونمی دونم، من با شنیدن صدای بابات گوشی ر -

 .کجاست گیرم ببینمتماس می با شاهین خودم نباشه، الآ -

  و گوشی را قطع کرد. 

   :تماس گرفت و گفتپس از نیم ساعت، دوباره 
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! حالا زودرنجه و اسحســّ  چقدردونی که ی اون جا اومده، زد زیر گریه! مییجاســت و وقتی فهمید بابا تنهامامان، شــاهین هنوز این -

  .راست بوده گفتیبابا می یفهمه هرچی دربارهمی

  . برود و او را دلداری دهد خواهش کردم پیش شاهین او از

  گفت:  مکثی کرد و

 .ت بیاد پیشمخوام یک مدّگیرم و ازش میتماس می ن باهاشالآ ولی ،تونمنمیمن  -

  .خداحافظپسرم،  ممنون -

 .ش را ببینماتوانستم ناراحتی و نگرانیتنم بود و نمی یاو جگرگوشه و پاره در هر صورتتماس گرفتم.  با شاهین نیزخودم پس از آن 

 . اش رفتم تا آرام شدقدر از پشت تلفن قربان صدقهکرد، آنداشت مثل ابر بهار گریه می

ستم کمی بیشکه می و من ،دمماه نوامبر بود و روز تولّ شدمخوا صدای زنگ تلفن از خواب بیدار   شاهین .تر در رختخواب بمانم، با 

  گفت: او با شادی  .شددنیایی از هیجان در صدایش خوانده می بود.

 ده.هم به لندن بِ نون ماومدبالأخره بابا راضی شد ترتیب  .مامان، خبر خوبی برات دارم -

  :پرسیدم

 م پول؟ وو با کد طوریچ -

 گفت: 

کامیونی جا داده و سوار کشتی کرده بود،  هم توی ورم و قراره برای یک قاچاقچی به نام سالار که خودشبابا ازم خواسته به بلژیک بِ -

 .هکنبهم راهی  نوتا م هپول بفرست

روی حرف پدرش حسـاب کرده  با تمام وجودش، خورد ولی چیزی نگفتم. ظاهر قضـیه، خوب و فریبنده بود. شـاهینچشـمم آب نمی

  حد خبر داد:  ازاز بلژیک زنگ زد و با شادی بیش  منتظر بود. دو روز بعد، شاهین بایدا امّ ،بود

 پیشتدیگه هایی که از طریق کشتی به انگلیس میاد بشم و تا فردا پیش از ظهر از کامیون قراره امشب مخفیانه، سوار یکی ...مامان -

 هستم.

که چیزی بپرسم، ا هیچ خبری نشد. اواسط روز بود که زنگ زد و قبل از اینبودم امّ شب تا صبح، منتظر تلفن و خبری از شاهین آن

  با یک دنیا غم و اندوه گفت: 

 . هکنرد نمی نوم ،تا پول نگیره گهپرداخت نکرده و سالار هم می نوخروج م یمامان، بابا هزینه -

 ادامه داد:شاهین . است ت خود را باختهمعلوم بود به شدّ

    جفت و جور کنه و برای سالار بفرسته. ودیگر، پول ر یا قول داده تا یک هفتهامّ -

نشد. معلوم بود او را  اواز آمدن چیزی نصیب شاهین وخبری مهدی، هیچ  های پوچ و تو خالییک هفته گذشت و باز هم به جز وعده

ست به بازی گرفته شار قرار دهد شاید بدین طریق می. ا ست مرا تحت ف شاهین را بپردازم. سازد تا هزینه موادار یاخوا شدّی انتقال  ت از به 

   :با ناراحتی از او پرسیدم با مهدی تماس گرفتم و .بودم گذشت، عصبانیچه که میهایی که گفته بود و آندروغ
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 کنی؟ پرداخت نمی ور سفر شاهین یکنی! و هزینهفردا میو چرا امروز  -

 ش را بلند کرد و گفت: یصدا

 قرض و بدهی دارم. هنمی تونم، ندارم؛ چون خودم یک عالم -

 گفتم: ،زدمکه فریاد میجا نخوردم و در حالیرا هم داشتم، از اعترافش  رشاشناختم و انتظچون او را به خوبی می

 آواره و در بدر کردی؟  وه رپس مگه مرض داشتی بچّ -

 و او در کمال نامردی و سنگدلی گفت: 

 از شهرش تکون نخوره. ،خواست چشمش کوربه من چه مربوطه؟ می -

 گفتم: بینی کرده بودم،را از طرف او پیشجوابی  من که چنین

خواســتی برای یک بار هم که شــده می .ترین هم کموتو از یک حیو .کنناز تو پدری می بهتر حیوانات هم شــی!تو هرگز آدم نمی -

 سر قولت بمونی. 

 در جوابم با گستاخی گفت: 

  دیگه بسه؛ بایستی به فکر خودم باشم. ؛ت کردمنمی تونم، این قدر محبّ -

از  گذاشتم. مگر انتظار دیگریسر جایش ت گوشی را با عصبانیّ .کردمدیگر جای هیچ بحث و جدلی نبود. داشتم وقت خود را تلف می

 او بهبســتن  شــد. امیدْرفت؟ گویی هیچ غریزه و مهر پدری در وجود این بشــر یافت نمیمی هایش دوســت داشــت،هکه خود را بیش از بچّاو 

دقایقی بعد با ســالار  .ســالار را گرفتم یپس به شــاهین زنگ زدم و شــماره ؛دادممی انجام خودم کاری برای پســرم لازم بود تافایده بود و بی

  فی خود گفتم: پس از معرّ .تماس گرفتم

به  وگیری تا پسرم ربگو ببینم چند می ه.ترتر و با ارزشا قول و کلامم از صد تا مرد مثل مهدی محکممن یک زنم امّ ر...،سالا آقای -

 انگلیس روانه کنی؟

 او با خنده گفت: 

   پوند  470 -

  :به او گفتم

   بفرستی؟  نواو تونیمی کی ،پول به دستت رسید ،امروزه اگ -

  :گفت

  ه.تا دو روز دیگه پیشت -

با آقای حســینی، . حواله کنمداد تا پول را از طریق آن شـخص برایش  نم پول را پرسـیدم و او شـماره تلفنی به ارسـال یاز او طریقه

  گفت:  تماس گرفتم و او بدون هیچ پرس و جوئی در کمال مهربانی ،سالار یواسطه

پول  ،تا قبل از ساعت دو بعد از ظهر کنم، اگه بتونیدبراش ارسال می ،خواستهبرای رد کردن خواهرم که سالار رو امروز دارم مبلغی  -

 فرستم. می شهم برا اونو ،به من برسونید ور
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 پرسیدم:  

  ؟بشناسم وندیدم، از کجا و چطور شما ر قبلاً چون شما را -

 جواب داد: 

 .پوشمکه می ای رنگبارانی قهوه با یکایستم تلفن مرکز خرید می یباجه رویهروبمن  -

قرارمان  گرینویچ که محلّ ام را بدهکار کردم و با پانصــد پوند پول نقد، راهیمبلغی هم حســاب بانکی ؛انداز در خانه داشــتمکمی پس

ستان بود و هوا فوق ،بود سط زم سردالعادّشدم. اوا سردی هوا بود و یا از نگرانی و داد. نمیای آزارم میسوز گزنده .ه  سوز از  ستم آیا این  دان

خود  بایستی، شدمخارج میاز خانه  شناختم و فقط برای خریدم را کاملاً نمیای اطراف محل زندگیمن که حتّ اهین!اضطراب روبرو شدن با ش

جستجو،  ملاقات رسیدم. پس از کمی محلّ از ظهر مانده بود که به بعد ای به ساعت دورساندم. چند دقیقهرا از غرب لندن به شرق لندن می

  دادم و به خانه برگشتم.  به اوفی خود، مبلغ مورد نظر را رفتم و پس از معرّ آقای حسینی را پیدا کردم. به سویش

  گفتم:  لاعی از موضوع نداشت؛ تماس گرفتم وبا شاهین که هیچ اطّبه خانه که رسیدم، 

 . بینیمدیگه رو میو هم یپیش من ها دو روز دیگت -

 شد، پرسید: او که باورش نمی

 ؟ ...طورده پس چهم جواب نمی وهامتلفن .بابا که هیچ خبری ازش نیست شه؟آخه مگه می -

 گفتم:  او به

  .نخور وچیزهیچ یهداری غصّ نوتا م -

 به گریه افتاده بود: ت خوشحالیاز شدّ

 .کنممیتلافی  مطمئن باش .بهت برگردونم ودم پولت رمامان! قول می -

 انتظار و درخواستم بود برای جبران.! این تنها توانست جبران کند؟ تنها با بخشیدن منبه راستی، او چگونه می

  در جوابش گفتم:  .از شادی پسرم شاد بودم

 . هترتر و با ارزشاز هر چیزی برام مهم همین که تو پیشم باشی، -

ســکوت کرده  نه اعتراضــی و نه موافقتی! فقط ...ا هیچ نگفت، هیچامّ ،موضــوع خود و حبیب را به او گفتم. انتظار داشــتم چیزی بگوید

 داشت. نهان  که صدها حرف ناگفته را در خودْ سکوتی ؛بود

  که صدایم را شنید گفت: پس از گفتگو با شاهین، با سالار تماس گرفتم و او به محض این

    بینی.میفردا صبح در انگلیس رو خانم پول به دستم رسیده و پسرت  -

شتم. تمام شب را در انتظار بودم و این خوشحالی، فرط آن شب از انتظارم به که دانستم خوبی میه بار ب یک لحظه چشم بر هم نگذا

زد. او با شادمانی غیر قابل وصفی ام از انگلیس زنگ میصبح زود، با صدای زنگ تلفن از جا پریدم. خودش بود، جگرگوشه .ثمر خواهد نشست

  گفت: 

 .ونیمرسمی من و دوستام خودمونو به لندن هپیاده شدم و تا چند ساعت دیگ هچند نفر دیگبا ن از کامیون همراه همین الآ -
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 ی. به او گفتم: ی جدّگفت. جدّی میکنه، ولی نه! جدّمی فکر کردم شوخی

سوار  - سیدی، باید  شه لندن که ر شی و  هکنحرکت می Twickenham " " ترنی که به مقصدیادت با سیدی باهام اون وقتیب جا ر

 به من برسونی. ودوباره تماس بگیر تا بگم چطور خودت ر

 گوشی هنوز دستم بود که گفت: 

 شه برام زرشک پلو با مرغ درست کنی؟ دست پختت تنگ شده! میرای دلم ب -

 :گفتم ا اشتیاقب

 کنم. بخوای برات آماده می یتوست! هرچ، امروز روز اًحتم -

شادی  صفی با  سا و کوروش  به امید زندگیزایدالو سرم، از رختخواب بیرون آمدم و به آتو شاهین نویدجدید در کنار پ را دادم.  آمدن 

ا آن روز با ذوق و کردم، امّتمیز می که هر روز، خانه را تر وشناختند، خانه را روی سرشان گذاشتند. با آنها که از خوشحالی سر از پا نمیآن

ضطرابتکانی کردم. نمیتری همه جا را گردگیری و خانهشوق بیش ستم ا شدن با اوبهاز رورا  متوان در آن هنگام ترس برایم  اامّ ،انکار کنم رو 

شت.  شدم. دیری نپایید  حدودمعنا و مفهومی ندا ستم و منتظر تلفنش  ش سودگی، روی کاناپه ن بعد از ظهر بود که کارهایم پایان گرفت و با آ

  که به او گفتم چه اتوبوسی سوار شود، اضافه کردم:تر از نیم ساعت با من فاصله نداشت. پس از آنبار، او بیش و این که تلفن به صدا در آمد

  .ایستممیایستگاه اتوبوس سر راهت  توی -

 او گفت:

 هم بیارم؟ ودوستام هستم. اشکالی نداره اونا راز مامان، با دو تا  -

 :گفتم

    .ه که اشکالی ندارهالبتّ -

شادی هرچه تمام ستگاه اتوبوس به راه افتادم. لحظهبا  لین اتوبوس، خودم را اوّ فبا توقّ .دیداری دوباره فرا رسیده بود یتر، به طرف ای

که از اتوبوس پیاده شـــد، به ســـمتش رفتم و او را در به محض این .دیدمدر خود نمیرو شـــدن با او را بهجرأت روچندان جمع و جور کردم. 

  گفت: دوستانش که میاز  با صدای یکی. خیال نیست دقایقی او را در آغوشم نگه داشتم تا بدانم که رؤیا وآغوش گرفتم. 

 ...شاهین، بقیه رو بذار برای خونه -

کرد. آن دو هم مانند پسـرم خسـته  فیو حسـین را معرّ ایرج ،که تازه به یاد آورده بود تنها نیسـت، دوسـتانش شـاهین به خود آمدم.

ها جای آن ،چون روزی خود ؛دیدمرا می گرد و غباری که فقط من آن ؛بودند و گرد و غبار ســفری طولانی، ســر و صــورتشــان را پوشــانده بود

شنایی، همه سیدن به خانه، آن بودم. پس از پایان آ سوی خانه به راه افتادیم. با ر ستگی و د تا تنام رفبه حمّ ها یکی پس از دیگریبه   رنجخ

. کوروش خود را کنار انداختبه گریه افتاد و خود را در آغوش برادرش چند هفته راه را از تن بشویند. آتوسا که عاشق شاهین بود، با دیدن او 

شانه سویش رفت و او را از زمین بلند کرد، روی  شاهین به  شیده بود ولی  شادمانک سبی  شت و چون ا شروع به دویدن  ،هایش گذا دور اتاق 

با گفتن شب  ،خسته بودند ها که خیلیسفره را آماده کردم. پس از شام، میهمان ،مسافران، سر و صورت خود را صفا دادند کهکرد. پس از آن
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شتند ،به خیر سخن ه بهدوری، دوباره ها ما که پس از ماهولی  .ما را تنها گذا شب بیدار بودیم و از هر دری  سی از نیمه  سیده بودیم، تا پا م ر

  :شرح داد شاهین .گفتیممی

سالار ید کردم، بنااز بابا قطع ام کهاینپس از  - شنهاد  صمیم گرفته بودم مدّ ،به پی شدنم رت  .ر بیارمد وتی براش کار کنم تا پول رد 

 زدم، منو به انگلیس بیاره. یعنی در ازای دستمُ

به آشپزخانه رفت و با  .برایش سخت و دردناک است چون آهی بلند از ته دل کشید و از جا بلند شد آن خاطرات، معلوم بود یادآوری

  و ادامه داد:  نوشیدرا ای از آن لیوانی پر از آب برگشت، جرعه

 خیلیآخه  .کشیدمزجر می ،کار کنم ت براشنستم باید تا چه مدّودکه نمیفقط از این. که از کار کردن هراسی نداشتم هخدا شاهد -

ــالار کار می ــته هیچ به روی یه زمانی  ،کردناز افرادی که برای س ــالار هم از خدا خواس ــتن نه راه پس! س گیر افتاده بودن و نه راه پیش داش

 زیاد بود.  خیلی ونغیرقانونی بود و امکان گیر افتادن و لو رفتنم دادیم،باید براش انجام می، کاری که اون گذشته از رد.اوُُخودش نمی

سعیدر تمام مدّ شیدم و اوخجالت می کردیم به یکدیگر نگاه نکنیم. من از روی اومی ت،  به  ش بود کهشاید از روی چندش و نفرت ک

تا فرا رسیدن  اامّ ،شروع به فوران کند ،کشیدم تا این آتشفشان خاموشدادم، و انتظار روزی را می. به او حق میانداختچشم نمیمن صورت 

  کردم.میآن روز باید صبر و مقاومت 

ت خشم اش از شدّچهره .گذاشت خونسرد با او دست داد و در ظاهر به او احترام خیلی شاهین .آمد بعد، حبیب به دیدن شاهین روز

خیلی زود بود او . شــاید خواهد کردزیر خاکســتر و روزی طغیان در اســت آتشــی دانســتم که آن من به خوبی می به ســرخی گراییده بود و

شنا کرده و آن دو را با یک، تمام کردم. با خودخواهیاز او مخفی می موضوع راتی دیگر، من و حبیب بداند و بایستی  برای مدّ یدرباره دیگر آ

  "ن کنار بیاید.آتی است که باید هرچه زودتر با واقعیّ" گفتم: ولی با خود می ؛بودم دهپسرم را  بیش از پیش از خود رنجان

  دلیلش را که پرسیدم گفت:  .پریدشد و از خواب میمی هر شب دچار کابوس تا یک هفته، شاهین

بینم که در دریایی شم. خواب میبلژیک کردم، هر شب دچار کابوس می یآواره موخوردم و خود وهای بابا رکه فریب حرف از زمانی -

به  اونشـم، همراه ب رشاکنم تا سـودراز می ودسـتم ر و وقتی هشـقایقی کوچک درکنارم ظاهر می یکهوتوفانی در حال غرق شـدن هسـتم و 

 . یاداین کابوس هر شب به سراغم م .پرمو از خواب می مشتر کشیده میدیاری مخوف

به هیچ عنوان او را ترک نخواهم کرد و اجازه نخواهم داد بار دیگر  گفتم که دیگرمی او به گرفتم وخواسـت او را در آغوش میدلم می

  .رفته بود نمااز بینمیان ما ت و گرمی ها بود آن صمیمیّتمدّ ،ا بدبختانه، امّگی را بچشدآوارطعم 

سال، خانوادهدر ابتدای  شادی و امید بیش یآن  سالکوچک من با  سمس و  شن گرفت جدید تری کری در اواخر ماه ژانویه، با  .را ج

شرکت گفت:  منشیا امّ ،ملاقات بگیرم رای پسرم قرارـب ا از اوـای سیدهو تماس گرفتم تـار آقـک ا محلّـشاهین، ب ت روحییّعبهتر شدن وض

 ».مشغول به کار شدههای اطراف لندن از شهرستان و در شرکتی در یکی هکنجا کار نمیاین هدیگ ایشون «

ر، به همراه رای دوم فوریه گرفتم. زمان مقرّــــــب ملاقاتی وقت ،دیب، یکی از وکلای ایرانیاز آقای ســیدهو قطع امید کردم و از دکتر اَ

که دفتر وکیل را ترک آن وکالت او را برعهده گرفت. پس از به دیدنش رفتم. او پس از پرکردن چند فرم و امضــا گرفتن از شــاهین، شــاهین

 نیازآگهی  ،ای کوچکمغازه یپشت شیشه، در مسیرمان .اطراف را ببیند از راه را پیاده طی کنیم تا شاهین کردیم، تصمیم گرفتیم مسافتی
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سیاه بودند ونظرمان را به خود جلب کرد. کارهایی که از این طریق یافت می ،اتوکار یک به ما در  بالطبع، حقوقش هم ناچیز بود. شدند، همه 

شتیم. چون یکی این سر نمید و حوصلهمانْکار نمیشاهین بی هم ،نیازمند بودیم شکه، به پولمورد حقوق و دستمزد اعتراضی ندا رفت و اش 

 رسمی و سفید کار کند. طوردست آخر، او هنوز اقامت و ویزای انگلیس را نداشت تا بتواند به 

هایش شد. انصافاً چنان لباسداد و همیشه با لباس اتو کرده از خانه خارج میت میبه ظاهر خود اهمیّ بر خلاف پدرش، خیلی شاهین

ــمارهزد که محال بود چروک و یا خطی روی آنرا اتو می ــویی را که متعلّ ها پیدا کرد. ش ــک ش ــتم و با تلفن خش ق به یک ایرانی بود، برداش

سیدن به  خ ستند  جاآننه با ار شاهین، از او خوا صحبتی با  صر  ضعیّت کاری و  وبرود  آن محلبه  ،روز بعدتا تماس گرفتم. پس از مخت با و

   مشغول به کار گردد. ،وظایفش آشنا شود و در صورت پذیرش از دو طرف

ساعت با خبر خوش روز بعد، شاهین آورد، دیگر می دستبه  برگشت. با درآمدی که او  ،صبح زود خانه را ترک کرد و پس از دو سه 

چه نبود و هرآناش هم ا، به فکر آیندهبرخلاف پدرش، ولخرج و دست و دلباز بود و امّ از روی دوشم برداشته شده بود. او تمام فشارهای مالی

 .شدما میگاه بهگاه یسبب بحث و مشاجرهامر که همین  ،کردماه خرج می ظرف یک ،آورددر می

با خوشحالی، به  به دیدنم بیایند. آقاجون 1380سال  ، برای پدر و مادرم دعوت نامه فرستادم تا برای نوروزامبا بهتر شدن اوضاع مالی

  .ل نوروز رزرو کردپروازشان را برای اوّمحض دریافت دعوتنامه، بلیط 

برای ناهار پختم و ساعت هشت صبح،  چند نمونه خوراکی و برخاستمصبح خیلی زود روز بیست و یکم مارچ، با شادی بسیار از خواب 

شدیم. هواپیمای آن ساعت بعد، همه در حال همگی راهی فرودگاه  ست و نیم  ش ساعت دوازده ظهر به زمین ن سه و بغل کردن و ها  ماچ و بو

شادیگریه سیدیم. مامان، ی  ساعت دو بعد ازظهر به خانه ر سوغاتیچمدان بودیم.  شروع به پخش  شت و  شیمن گذا ها و ها را میان اتاق ن

  .ها خوش آمد گفتزنگ زد و به آن هدایای دوستان و آشنایان کرد. شایان هم ساعت چهار بعد از ظهر

. زنهیو نه سرمون م رسهیمثل تو نه بما م یکس گهیو د ی: تو رفتگفتیتنها شده بودند. آقاجون م یلیخپس از رفتن من  هایطفلک

شده بود با  ریگونه اش سراز یاز آن را که رو یش جمع شده بود. قطره ایاهو با هم دعوا و اختلاف دارند. اشک در چشم ختندیهمشون بهم ر

  . دمینم شونیگیو به  دمیم شونیکیکه چرا به  دندیحقوق و پس انداز من نقشه کش یچرا؟ برا یدونیدادد: م امهپشت دست پاک کرد و اد

کاش اجازه  یو همه جا گفت رو به او کردم و گفتم: آقاجون ا زیکه خوب از همه چ یسکوت به درد دلش گوش دادم و هنگام در

  .دیبمونپیش ما   نجایا شهیهم یتا برا رمیبراتون اقامت بگ نیدادیم

  ما اونجاست. یزندگی همه  م؟یکن کاریچ میماست، اما آخه بمون یقلب لیگفت: اگر چه با شما بودن م او

شت؛ و هنگام یمدتّ سختمیدرون خود فرو ر دم،یشن ایدن نیرا از نزد ما و ا شانیشگیخبر ترک هم که یگذ سوس خوردم از  اری. ب اف

 یو برا دادم یاقامتشان را انجام م یو کارها کردم یموافقتشان را جلب م یقیکاش به هر طر یکرده بودم. ا یپافشار شتریکاش ب یا که نیا

 یبا مرگ م،یخواهر و برادرها یتوجهّ یو ب یمحلّ و کم یماریســال ب نیتا ســالها بعد، پس از چند داشــتم؛ یم گهشــانخودم ن شیپ شــهیهم

  !!!بستند یجهان رخت برنم نیآور و تلخ از ا دهشت

از روزهای ماه آگوســت،  ولی برخلاف انتظار، در یکی ،شــاهین گذشــته بود و منتظر دریافت اقامتش بودیم یت دو ماه از مصــاحبهمدّ

کنند و مادر، خواهر و برادرش در لندن زندگی می وکیلش با اســتناد به این که. نامه ای مبنی بر رد شــدن درخواســتش به دســتمان رســید
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مدارک اقامت  ،عایش همو برای اثبات ادّها خواهد گذاشت؛ روی حکم اعتراض گذاشت آن یجدایی او از خواهر و برادرش؛ آثار بدی در روحیه

  .پرونده کرد و به دادگاه فرستاد یها را ضمیمههمن و بچّ
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2001یازدهم سپتامبر 

شتیم به اخبار تلویزیون گوش مییحبیب روی کاناپه نشسته بود ومن  .بود 2001ساعت دو بعد از ظهر یازدهم سپتامبر  دادیم م و دا

های نیویورک که یک فروند هواپیمای مسافربری به آن اصابت خراشاز آسمان تلویزیون، تصویر یکی یقطع و بر روی صفحه که ناگهان برنامهْ

ــد ـــب .کرده بود، ظاهر ش ــ تر از یک عرض کم که در کردیم؛بیان میتی برای برخورد هواپیما به آن برج ب و نگرانی، هرکدام دلیل و علّا تعجّـ

لین هواپیما برخورد اوّ گانبرخورد کرد. تا آن لحظه، هم ،بود دیگریتر؛ به برجی دیگر که مجاور ت هرچه تمامهواپیمای دیگری با شدّ ،ساعت

آمریکا مورد حمله واقع شده  "تلویزیون پدیدار شد:  ی، این جمله بر روی صفحهی بعدیحادثها با دانستند، امّای بیش نمیرا تصادف و سانحه

   ".است

ــت برای اوّ ــت و ترور مردم بی ،مرگ ؛لین بار در تاریختلویزیون داش ــان میه گناه را بوحش داد، و ما در هراس و طور زنده و واقعی نش

شده بودیم تا مبادا خبری دان ب ،این حملات یواهمه از عاقبت و نتیجه ست بدهیم. بدون آنرا خیره  ستمان برای کمک به از د که کاری از د

ها بیرون خود را از پنجره یتنهاز  یتلویزیون بودیم. مردم، نیم یاز ورای صــفحه و دلخراش های دردناکآن صــحنهتماشــاگر برآید،  قربانیان

سانی که هیچ امیدی به نجاتکرده بودند و کمک می ستند. چند نفر از ک شتند، خود را از  خوا کردند. میبه پایین پرتاب  برجی ها طبقهدهندا

ــابت هواپیمای دوم، افرادی که در خیابان در حال عبور بودند امن و مطمئنی  یبا عجله و دوان دوان ســـعی داشـــتند خود را به نقطه ،با اصـ

بل چشمان ما و تر از چند ساعت در مقاشان شش هفت سال طول کشیده بود؛ در کمنهایی که ساختخراشآسمان .برسانند. باور کردنی نبود

صفحه شدند. فاجعه تلویزیون؛ یکی یبر  شکل گرفته بود. فکر پس از دیگری به تلی از خاک تبدیل  شمانمان  شدنی، در برابر چ ای فراموش ن

ــدگان داردمی ــته ش ــاس ناراحتی و همدردی برای کش ــتا در  بُامّ ،کردم حبیب هم مانند هر فردی، احس با هایش را هت و ناباوری دیدم دس

  هم کوبید و گفت: ه خوشحالی ب

 ها رو خوب کف دستشون گذاشتند. مریکاییآ ناز شستشون، حقّ -

سانیمگر می .آوردمسر در نمی رشااز ک سان دیگری را، آن ،شد ان شی مرگ ان شتناک هم با چنین رو شحالی کند؟ با وح ببیند و خو

  اعتراض گفتم: 

 ی؟گخوشحال باشی و اینو بتونی مگه تو احساس نداری؟ چطور می -

 او گفت: 

  .ش بودتوی شیشه کرده؟ حقّ ومریکا خون مردم دنیا رآدونی که نمی مگه -

 گفتم: 

داری، چرا  وتو این عقیده ر ه،  اگگناه باید تاوان پس بدن؟ اصــلاًچرا مردم بی ....ر و گناهکارم که تو راســت بگی و امریکا مقصّــ یگیر -

 داری؟  وجا رو زندگی در اون مریکاآبه  قصد رفتن
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 :گفت وقاحترفت، با اون که از رو نمی

رســه. علاوه بر تش خوب میدزده ولی به مردم و ملّمی ی دیگهدرســته که دولت آمریکا از ما و کشــورها .دونی دیگهب نمی. خُ.. دِ -

  ه.ه تا پیش از این حادثه، در دنیا نظیر ندارالبتّتش، برای ملّ تکردن امنیّ ، از نظر فراهماون

ــر دنیا آن ــرتاس ــوند، به کردند، از ترس آنهای چندین طبقه کار یا زندگی میافرادی که در عمارت ،روز، در س که مورد حمله واقع ش

های ق به دســـتگیری تروریســـتآی. موفّاف.بی.تی نه چندان طولانی، ها هجوم برده بودند. پس از مدّریخته و به پارک هاخارج از ســـاختمان

شد سلمانی که آن جنایت را رهبری کرده بودند  صلیامّ ،م به جای امنی فرار کرد و  ،حمله هده گرفتنعُن؛ پس از برن لادِسامه بِآن، اُ ا رهبر ا

  .پیدا کند نتوانست سرنخی از محل اختفای او هاسال تا سعی و تلاشی که در پیدا کردنش داشت، یبا همه آی.اف.بی.

صوص در  ی، ذهن تودهواقعهاین  سلمانآمردم را به خ سبت به م دوری کرده و  آنانشد که از  ها تغییر داد و عاملیمریکا و انگلیس ن

که در برخی  ، به قدری اوج گرفته بودهاتروریست تهاجم هبآنان واکنش  ناشی ازاین رفتار مردم  .ورندبیا هجومدیدند به او ا مسلمانی میجهر

ــلمانان؛ به حالت آماده باش درآمد و تا زمانی ــیانه یکه فریاد مســلمانان در اعتراض به حمله از شــهرها، پلیس برای حفظ جان مس  یوحش

   ادامه داشتند.، آن حملات همچنان برنخاسته بودها تروریست
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کار در فارا 

خانه را  ، پیاده راهِپس از پایان کاررفتم و  "" TWICKENHAM ه کالجی درـــدلخراش، برای ثبت نام ب یچند روز پس از آن حمله

جلب شد. متن آن چنین بود: ای نصب شده بود مغازه یدرشت روی پنجره ا خطِّـه یک آگهی که بـهم بمسیر، توجّطول در پیش گرفتم. در 

با عجله  "کنیم هرچه زودتر با مدیر فروشگاه تماس بگیرید.به شخصی برای کار داوطلبانه در مغازه نیازمندیم. در صورت علاقه، خواهش می "

م. او نمودفی که مدیر فروشـــگاه بود، معرّ "فینژوز" و خوشـــحالی وارد مغازه که نوعی فروشـــگاه خیریه بود شـــدم و خود را به خانمی به نام

 . کردچه بود نمایان میتر از آنبزرگرا  مانندشههای ریز و روباچشم ،بینیهعینک ذرّ رو، لاغر اندام و استخوانی بود کهسبزه

سیگاری  بوی ساس می ،که تازه خاموش کرده بودرا تند  سش اح صّ  یبا لهجه ،سرتاپایمکردم، پس از نگاهی به از نف که بعدها  یخا

  است، پرسید: "لیورپولی" فهمیدم 

 گیری؟دی نمیانجام می کاری که دونی که هیچ دستمزدی بابتآیا می -

   .با تکان دادن سرم تأیید کردم

زبانم را تقویت  ،بودمها چون مجبور به مکالمه و صحبت با مشتری در عوض ،کردماگرچه، هیچ دستمزدی در قبال کارم دریافت نمی

  کردم.می

 او که ظاهراً از من خوشش آمده بود گفت: 

 دم. بهت یاد بِ وجا باش تا کار و وظایفت راین فردا ساعت نه صبح پس ،هخوب -

کارم  رهسپار محلّ ،مدرسه کردمها را راهی هبچّ کهپس از آن ،صبح روز بعد .که کاری پیدا کرده بودم، راهی خانه شدمخوشحال از آن

  کرد، با دیدنم خوشحال شد و گفت: مغازه را باز می شدم. ژوزفین که داشت درِ

هم نگاه  ورن و پشت سرشون رفهمن از حقوق خبری نیست، میا وقتی میامّ ،ل مشتاق میانها اوّکردم بیایی! چون خیلیفکر نمی -

  .کنننمی

 گفتم: 

  .باید بگم من با اونا فرق دارم ژوزفین،ب، خُ -

   .رفتیم با هم به درون مغازه و

ها را آنتا خواست  من ریخت و از ی منجلو را چروکیده لباسشتی مُ ،یادم داد شرح وظایفم بود،در که را کارهایی  یکه همههنگامی

د که او دســتگاهی مانند جارو برقی را آورد و روی آیخوشــم نمی این کارم از ویوخواســتم بگ مبا شــنیدن اتو و اتوکاری، خود را باخت. نماتو بز

 ایکشـــید. آن دســـتگاه، نوعی اتو بخار بود که مانند جارو برقی، لوله ،فروشـــگاه آویزان بودند یدر پســـتو یابلّای که از قُهای چروکیدهلباس

سی روی  شت و با کمترین تما صاف وچروکیده، آن را  به  هایلباسها و پارچهخرطومی دا سب و قابل فروش درمی شکلی  آورد. من که دلچ
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خانمی کوتاه قد و  یهکلّ و غاز به کار کردم. حوالی ساعت یازده صبح بود که سرآبه دلم نشسته بود، لب فرو بستم و  نوع اتوآن با کار  ینحوه

  .پیدا شد ،زنجیر، دستبند و انگشتر به خود آویزان کرده بود هکه یک عالم خپل

  فی کرد و گفت:ژوزفین، مرا به او معرّ

 . کنهمیفروشگاه کمک  یامروز به ما در ادارهبرندا، این رؤیا همکار جدید ماست و از  -

ــروع به صــحبت کرد، متوجّ ــت یغلیظش که به طور کلی با لهجه یه لهجههمین که همکارم ش ــدم ،ژوزفین تفاوت داش با خودم  .ش

  "نخواهی داشت.و مکالمه رو  مشکل زباندیگه  گن، اون وقته کهمی اینا چی روزی بتونی بفهمی هاگ رؤیا،"گفتم: 

سکاتلند بود و پس از ازدواج شتن یک دختربا همراه  ،برندا، اهل ا سال و با دا سر یونانی خود به لندن کوچ کرده و پس از چند  از  ،هم

  کرد. می جا زندگیکوچکی نزدیک آن یهمسرش جدا شده بود و در خانه

 یه. در سرتاسرخیابان و در همسایگی ما، چندین فروشگاه خیریشداداره میکردم از طرف سازمان خیریه فروشگاهی که در آن کار می

شتنددیگر با هدف ستانه همه فروشگاه خیریه  من که مانده بودم چرا آن .های متفاوت وجود دا شردو در یک خیابان وجود دارد، از ژوزفین و ب

  پرسیدم: 

  گرده؟تون میهمه رقابت در اطراف، هنوز هم کارِ با این طوریچ -

 جواب داد: 

شین لندن  بههای مرفّهازمحلّ یکی ه،چون این محلّ - تونیم درآمد می هم رقیب، باز اون همهبا وجود  ،شمار میاد و به همین خاطره ن

    .خوبی داشته باشیم

که بوی گندشان (پاره و کثیف ،تمیز و اطو کرده ،کهنه ،، نوعالیترتیب به که به  ؛مردمای ــــکار من عبارت بود از تحویل گرفتن هدای

سه. ندشد؛ تقسیم می)زدم میهه حالم را ب سی و تمیز یالب سه را مجل سال نودر کی شن  سمس و ج صوص برای کری قرار داده و در  های مخ

شتم. فروش آنداخل کمدی مخصوص می شگاه ترین درآمد را عایدها بیشگذا شاککرد. می فرو سه پو ستانه را در کی قرار سبز رنگ  هایزم

برای  ،و قیمت گذاشتن زدنو تپس از ا ،که مناسب آن فصل و زمان بودرا  هایی. لباس"زمستانه " :مینوشتها  میو با ماژیک روی آن دادیممی

 گاهی .دادیمقرار میبیرون از فروشگاه  های مخصوص زباله ریخته وژنده و کثیف را در کیسههای گذاشتم و سرانجام، لباسفروش، بیرون می

ــایل دیگر  از انواع پوشـــاکاوقات، به قدری  در چنین مواقعی،  .کردیمها پیدا نمیآن یهمهقرار دادن کردیم که جایی برای دریافت میو وسـ

شتیم و ها را نگاه میبهترین ش بقیهدا سال می یعبهرا برای  شیاءِ"  کردیم. هدایای دریافتی عبارت بودند از:مرکزی ار : ظریف و کوچک مانند ا

ـــه خیلی به نگاهی اوقات البتّ "و غیره. کیف و کفش ،جات و بلور، کتابچینی کهنه و با ارزشــی هم در میان هدایای دریافتی  درت؛ اشــیاءِـــ

ــّ قیمت که پس از یافتیممی ــخص گذاری توس ــاندیمبه فروش میها را نآبا خوشــحالی  ،ایخبرهآگاه و ط ش تی، ژوزفین برایم پس از مدّ .رس

ساعت شش پوند بودرا مرکزی؛ دستمزدم دفتر موافقت رؤسای با تقاضای حقوق کرد و   .کردمدر انتهای هر روز  دریافت می ،که به ازای هر 

ا پوشــاک خود را از امّ ،ها را زیر پا داشــتندترین اتومبیلقیمتترین و گرانها، شــیکدادند. آنها تشــکیل میهای ما را انگلیســیاکثر مشــتری

  زدند.میچانه  ،تر ارزش نداشتندی بر سر اجناسی که چند پوند بیشکردند و حتّهای خیریه تهیه میفروشگاه
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صــی مرخّ  به هرگاه ژوزفین کهچنانتنهایی فروشــگاه را اداره کنم ه توانســتم بدر کارم ماهر شــده بودم که می قدرآنپس از دو ماه، 

ساب و کتابش می شگاه و ح ست من را رفت، تمام فرو ستم لوازم مورد نیاز خانهکم .سپردمیبه د کامپیوتر ی یک ام را تهیه کنم و حتّکم توان

آمد. در یکی از روزها، به دیدنم می ،زدها میهکه سـری به بچّحبیب، پس از آن ،کار بودمه سـرِک اوقاتگاهی  .ماری کردها خریدههم برای بچّ

شکار میبینیهت او را از زیر عینک ذرّکردم. ژوزفین به دقّ فیاو را به ژوزفین معرّ ا چیزی امّ ،برانداز کرد ،گردداش، همانند عقابی که به دنبال 

  ».به او اعتماد نکن رؤیا،« و گفت:  زد شارکی محکم به سیگپُ ،را به خوبی شناخته بود رشاپس از رفتن حبیب، او که شک .نگفت
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  پایان انتظار

 !؟کردمو حس نمی فهمیدمچرا خودم آن را نمی امّا و ؛دادندشناختند و به من هشدار میحبیب را می ،تمام آشنایان و دوستان، با یک نگاه

ها ایندلم شنیدند؟ اکثر اوقات، را می صدای آن رفت و همه به جز منچه چیزی در وجود حبیب بود که زنگ خطری برای من به حساب می

صـورت منطقی در مورد خود و او فکر کنم و داد تا به خواسـت باور کند و به من هم اجازه نمیا عاشـق بود و نمیکرد، امّدید و حس میرا می

  ".بازم منتظر بمون ،رؤیا، دو سال به پاش نشستی"گفت: همیشه می

   :گفتشاهین هرگز به او اعتماد نداشت و همیشه می

  کنه. استفاده می گه و داره از سادگی تو سوءِدروغ می -

صبانی بودم و شاهین روزی از روزها که در انتظار آمدن حبیب بودم،  سته و ع ست خودم خ شروع به بدگویی از او کرد و من، که از د

با او درگیر شدم.  تر کند؛ بنای داد و فریاد را گذاشتم وکه بارم را سنگیننه این ،نیاز داشتم تا باری از روی دوشم بردارد به کسی ،زمان در آن

شاهین ضم، از کوره در رفت و عقدهبا اوّ فرا رسیده بود و او سرانجام، روز رویارویی من و  سالهلین کلام اعترا او  .اش را بیرون ریختهای چند 

  : زدفریاد می

سیدم، اوّ - شوق به آلمان ر شمم خورد لین چیزیروزی که با یک دنیا ذوق و  ود که ب سهراب ،مرتیکه اون ،که با ورود به اتاقت به چ

  با خودت فکر کرده بودی؟ نیوردم. چی ما به روی خوددار شده بود، امّغرورم جریحه کهاینروی کاناپه جا خوش کرده بود و با 

   :زدتر فریاد میو با خشم هرچه تمام دادنمی ا او مهلتم امّویخواستم چیزی بگ

  . اومدبلافاصله حبیب به دیدنم  ،جا هم که رسیدمگفتم. اینمیغیرت بودم؟ نه! نبودم. فقط به خاطر تو چیزی نفکر کردی بی -

  بود: فشردهبغض، گلویش را 

ها داره داغونم تموم این .طور نیستاصلاً این !کنم. نهتأیید می وگم برای این نیست که کارهای تو رچیزی نمی هاگ که بدونهم اینو  -

   کنه.می

کوتاه بیای  همیدون؛ اگ ب، این گوی و اینمرؤیا، مگه منتظر این لحظه نبودی؟ خُ"با خودم گفتم:  .باریدامان میش داشت بییهااشک

ای به مسعود نکرد. بغض گلویم جا گفت، اما اصلاً هیچ اشارهاش را خالی کند. از همههای تلنبار شدها صبر کردم و گذاشتم تا عقدهامّ ".باختی

سخت، را  صّ  ربلایی که پدرش ب همه یا با آنگرفته بود. آدر چنگال خود  ست؟ دیگر تأمّر میسرش آورده بود، باز هم مرا مق ل جایز نبود. دان

  :ریزان گفتماشک

اقل اینو خوبه حدّ  ؛ر منم؟ خوبه صابون بابات به تنت خوردهکنی مقصّطور با من صحبت کنی؟ چرا فکر میاین دیچطور به خودت اجازه می -

کنه، درســت همون کاری جا میهگیره و جاببه دندون می وهاشــتوله ،؟ چون گربهادونی چر، مییتربابات از یه گربه هم کمپیش دونی که می

؛ هرگز چشــم و دلم دنبال مرد مت توی عمرم دیده بوده محبّیک ذرّ هولی اینو بدون که اگ دونم ازم نفرت داری،.. شــاهین! می.که من کردم
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شتم ونمی ایهدیگ شبختی رفتم خونه .بابات رفتم یاز روی اجبار به خونه رفت. اینو بدون که از پدرت نفرت دا ست  یبه امید خو بابات. تا بی

تو بســتم تا بزرگ بشــی و یک زن چقدر کشــش داره؟ با به دنیا اومدن تو، امیدم را به  ها مگامّ ،هاش ســوختم و ســاختمبدی یســال با همه

 ر کردی. رپَدی؛ ولی با اون اعتیاد لعنتی داغونم کردی و گل آرزوهام را پَبِحمایت خودت قرار  زیر چتر نوپشتیبانم باشی؛ تا به جایی برسی و م

 : ؛ سپس ادامه دادماز جای خود بلند شدم و در عرض اتاق شروع به راه رفتن کردم

نابود  روتنم؛ داشــت دســتی دســتی خودش  یدیدم عزیز دلم، پارهکه میدونی چرا؟ به خاطر اینتو؟ میخوای بگی چرا میاً حتم -

موندم موندم. این من بودم که بیدار میها منتظرت میهاومدی؛ شب تا صبح روی پلّبدون، این من بودم که اگه دیر می ،دونیاگه نمی. کردمی

صدای پات ر ستی، به رختخواب میشنیدم و مطمئن میمی وتا خونه بیای و وقتی  سالم ه صحیح و  رفتم. این من بودم که براتون هم شدم 

ده، ت نمیکردم که چرا بهت اهمیّبهش اعتراض می زمانی هل فقط و فقط به فکر خودش بود. اگپدرت که از همان روز اوّ .پدر بودم و هم مادر

سخره ستان میمونه را میبا لحن م ست آخِوُاُای دا خواد بکنه، به دلش می هرکاری. برنبرن، اونو میمنو که زندان نمی"گفت: ر هم میرد و د

   "من ربطی نداره.

 نگریست، انداختم و افزودم:چشم در چشمانش که داشت خیره به من می

ـــه! بوواو - کنه؛ یا یه چیزی بزاره تو خونه؛ بایستی مانند که بابات براتون خرج دونی برای اینهیچ می .ذار تا فراموش نکردم اینم بگمـ

ـــت  ؟!فروختمبهش می وزنی هرزه خودم ر ـــته، درس ـــش حالمو ب .زنی هرزه مثلآره درس ـــتفراغ هم میه بوی نفس زد؛ بوی تنش منو به اس

بایست می واینا ر یاز پوست و استخونش بودین. آره! همه شمایی که از وجود خودش بودین، ؛اونم به خاطر شما .ا مجبور بودمانداخت! امّمی

 تا لقمه نونی برای شما به خونه بیاره.  کردمل میتحمّ

 ادامه دادم: باز ا خسته شده بودم، دهنم خشک شده بود؛ امّ

ستش دلایل دیگه منو به طرف مسعود کشوند. هآره، اینا و یک عالم - هم پشیمون نیستم چون اون عاملی شد که  اصلاً بخوای ور را

 نجات پیدا کنیم. ،می که اسمش خونه بودهمه از اون جهنّ

 :عمیقی کشیدم و گفتم نفس

    .خوای بکنی بکن؛ دیگه طاقتم تموم شدههرکاری می ب، دیگه همه چیزو می دونی، زودباش آقای غیرتی؛ بیا وخُ -

ــتم ــتمخفه می وْتوی اون جَ داش ــدم. کلید خانه را برداش ــتمتنها و او را در بهت و حیرتش  ش زدم بیرون! تا پیش از آن، فکر  و گذاش

صمیمی مادر  یهمان رابطه برقرار خواهد شد.م گذشته بود، آگاه کنم باز هم همان رابطه بینمان اچه در زندگی کردم اگر روزی او را از آنمی

شتم هنگامی که صدا شدت سابق م از ته دل و با گرمی و محبّه ، بازدکنم مییفرزندی. آرزو دا  یهاا آن خیالی بیش نبود چون تمام پل؛ امّبا

  .بین من و فرزندم خراب شده بود
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نوري در زندگی شایان 

  ای گفت: شایان زنگ زد و با صدای بغض گرفتهبود که  یلادیم 2002اوایل سال 

الان هم دارم با ژانت  .هم ندارم ایهو درآمد دیگ باطل شده کارم یکار کنم. اجازههدونم چمامان، تقاضای پناهندگیم رد شده و نمی -

  ده.می وخرجم ر نکنم و اومی زندگی

را  خود کردم ناراحتیکه سعی میدر حالی .هایم فرود آمدندروی شانه دنیاهای هباره، تمام غصّ از صدای گرفته و غمگین پسرم به یک

 :مخفی کنم گفتم

  .فرستممیغصه نخور، من ماهیانه مبلغی ناچیز برات  -

شایان تماس گرفتم تا درباره بود و نمانده باقی 1381 تر به نوروزچند روزی بیش شنبه، با  نوروزی که در راه  یمن طبق معمول هر 

  بار با شادی و هیجان گفت:  این .بود صحبت کنیم

 ی.یخواد تو هم برای جشن ازدواجمون بیاکنیم و دلم میازدواج میبا هم مامان، من و ژانت داریم  -

ها پدر و مادرش ســال کرد.و محجوب بود که تازه دانشــگاه را تمام کرده بود و با مادر و تنها برادرش زندگی می ژانت دختری خجالتی

. مادر و فرزند نیست یت و نزدیکی رابطهی به صمیمیّابه راستی هیچ رابطه .دیگر جدا شده بودند و پدرش دوباره ازدواج کرده بودپیش از هم

  گفتم: ،داد شادمان از خبری که به من .دنیا و کائناتش قابل سنجش نیست یتمام عشق و مهری که مادر نسبت به فرزندش دارد با همه

شنیدم هعزیزم، این بهترین خبری - شرکت کنم؛ امّ هی اگحتّکه بدون  .که در این چند هفته  سم ازدواجت  ا قلب و روحم نتونم در مرا

   .هست با تو و نوعروست

شرکت کنم، امّ سرم  سی پ سم عرو شتم در مرا ست دا سه می به هاها چون بچّگرچه دو سی نبودمدر ها از آندر غیاب من  رفتند و ک

ها گذشته بود و چون مارسل، پدر ماه از ازدواج آن یک .ش بفرستمیبرارا کادوی عروسی  یسفرم به اضافه یترجیح دادم هزینهمراقبت کند؛ 

شت به کمک فرزندانش آن صد دا سه خریده بود و ق ستورانی در جنوب فران همراه در این راه، جا را اداره کند، زوج جوان را هم با خود ژانت؛ ر

 .های توریستی پیدا کرداز فروشگاه استعفا داد و شغل دیگری در یکی رشاسال کار در رستوران و بروز اختلافات، شایان از ک پس از یک .کرد

  .باشد تریمناسب کار یافتن درصدداکتفا نکند و  کرد تا به آن شغل همطلبی شایان، او را وادار جاه

های بســیار؛ توانســت کاری رســمی با حقوقی و پس از دوندگی شــد تق به دریافت ویزای موقّشــاهین پس از گذشــت چند ماه، موفّ

   شد.حقوقش به حساب من واریز می ینداشت، همه چون هنوز هیچ حساب بانکی های معتبر پیدا کند واز شرکت در یکی مناسب
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صدا شکست بیعروسکی که

سال نو، حبیب شروع  تکمیل مراحل ت، به دنبال وکیلی را در کانادا پیدا کرده بود تا کارهای مهاجرتش را انجام دهد و در تمام مدّ ،با 

ها و حرکاتش موج هیجان و شادی در چشم .حبیب قبلی نبود ردیدم. او، دیگبه ندرت او را می ، بنابراینبود و آزمایشات پزشکی و مدارک آن

شحال بود و من نگران! زمانی که از او علّمی شادی بیش از حدّزد. او خو سیدم، در حالیت  سعی میش را پر  ،کرد نگاهش را از من بدزددکه 

   :جواب داد

چون به  ه،دار وارزشش ر کشیسختی می هتو هم نگران نباش! اگ .شمزندان انگلیس خلاص میاز این خوشحالم که بالأخره از این  -

  .کنیمشروع می ور جدیدین زندگی وگردم و برای خودمبرمی پیشت اونا،محض سر و سامان دادن 

خوای گه، تا کی میدروغ میبهت داره  ؛رؤیا"کشید: ا چیزی در درونم فریاد میامّکننده و امیدوارکننده بودند، سخنانش دلگرمهرچند 

   ".تربیش تر، فقط کمیبیش کمی ": گفتزد و مینهیب میبازهم قلب زود باورم  و "باورش کنی؟بیهوده 

    :از او پرسیدم

 ؟ نجا بریاز این ینخوا، چطور مینن درست نشده و پاسپورت نداریوشما که هنوز اقامتت -

 اسی گذاشته بودم! چون در جوابم گفت: حسّ یگویا انگشت روی نقطه .اش پدیدار شدکراهت در چهرههمان حالت بزدلی و 

  .از انگلیس خارج بشیمهم ن درست کرده و قراره با همون وبا پاسپورت ایرانیم مونوکارها یوکیلم همه -

، شکیبایی پس از چند سال نستیماتومن و حبیب می رسید ومی سربه  داشت بودم که سرانجام دوران انتظارخوشحال می ظاهراً باید

ای از روبرو شدن با آینده هراسداد و آن ترسی همیشه با من همراه بود و درونم را آزار میشوره و لباز، دا زندگی مشترکمان را شروع کنیم؛ امّ

وفایی او گویی و بیم از دروغها باز هم دَهکه بچّاز ترس آن .دادندهشـــدار می داناطرافیانم از آن خبر داشـــتند و مرا ب یبود که همهناخوش 

  .برایشان تعریف کردم ،طور که خود باور داشتم بزنند، جریان رفتنش را آن

پرسیدم و باز همان خودمان می ی، از او دربارهاًرمکرّو خواندم. به دفعات خوشحال بود. آن را در نگاهش می ر، حبیب خیلیروزهای آخِ

شگی در چهره جبونیترس و  شکاراش همی ر بابا این حال،  .گرفتبه خود می آوریندشچ کریه حالت هم، باخت و بازشد و خود را میمی آ

زد وجودم فریاد میاز سویی دیگر،  "کن.پیشه پس صبر  .شهمیرؤیا، همه چیز داره درست "گفتم: دادم و میبه دل غافلم امید واهی می دیگر

 "اندیشیحماقت و سادهدیگه ه بزنی؟ بسّ لوحیو ساده باوریرا به خوش خوای خودتکی می تا گی!می به خودت هم دروغداری  "گفت: و می

گوش  ،خاســـته بودمی به فریادهایی که از ژرفای وجودم براگر از آغاز، دَ. آمدم، باز دیر بود؛ خیلی دیری اگر به خود میحتّ .بودشـــده  ا دیرامّ

  فاقات بعدی نبودم.اتّگر نظاره؛ هرگز پرداختماش میبه دریافت نتیجه، اندیشی لازمبا ژرفیا حدّاقل بودم باور کرده را  هاآن سپرده و

  گفت: چشمانش با چشمان من تلاقی نکنند،کرد که سعی میحبیب به دیدنم آمد و در حالی 2002از روزهای فوریه  بعد از ظهر یکی

 .کنیمرؤیا، ما فردا به مقصد کانادا پرواز می -
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صری از آرزوهایی که در وجودم برپا  شدم تا از تاریخ کردق شی بود. منتظر  سخن بگوید، امّه بودم، در حال فروپا شتش  ا لب فرو بازگ

که را ها و فریادهایی حرف تمامرؤیاهایش را به دســت او ســپرده بود. در آخرین لحظه،  یبســته بود؛ گویی فراموش کرده بود که رؤیایی؛ همه

 لگدمال کنم.  او نزدخواستم غرورم را بیش از آن نمی چون ؛درون خفه کردم در ،در وجودم انباشته شده بود ،طی سه سال انتظار

بار را به خود گرفت ترقّ یبود؛ همان چهره او که خطر را حس کرده .به خانه بود شاهین نبرگشت نزدیک به ،ساعت شش بعد از ظهر

   دستپاچگی گفت: با و

 .ببینم وبهتره برم چون باید وکیلم ر .شهمن دیگه دیرم می -

سرد و خشک؛ همانند غریبهو طبق معمول، ابلهانه او را تا مسیر   با ،ایهمیشگی بدرقه کردم. با رسیدن به مرز خداحافظی، او خیلی 

ستاده بودم و به اوشد و من هم. او از من دور میرفتکرد و  وداعیمن  شت که برای همیشه در برابر چشمانم  چنان ای شد، نگاه ناپدید میدا

به سرعت حبس دیرینش مَپرواز پیدا کرده بود و داشت از  رِـ؛ پَآن مانست که با گشوده شدن درِزندانی در قفسی می ایاو، به پرنده .کردممی

سم: گریختمی صدا بزنم و بپر ستم او را  سربه  هم ی نیم نگاهی؛ پس چرا حتّزندانبانبودم و نه  من که برایت، نه قفس". خوا شت  به  خود، پ

از نظرم ناپدید شد، نیز اش وقتی که سایه .بود در گلویم خشکیده یما صداامّ "اندازی؟تی به بازی گرفته بودی؛ نمیاین عروسکی که برای مدّ

 .خواستم با خودم تنها باشم. از پای درآمده بودمکردم شاهین در خانه نباشه. میخداخدا میخمیده و قلبی شکسته به خانه برگشتم.  یبا کمر

رؤیاهای پوچی که خود  یهای نابسامان، از پیلهدلهره ،. در آن فاصلهشودانصاف نبود که چماق شماتت و سرزنش شاهین نیز بر سرم کوبیده 

شتم،  بیرون می به یک یک ،ساخته بودم خواهد  شکایته و ا شکوِاگر لب به اعتراض نگشاید؛ امّپریدند. آیا شاهین... ؟! با شناختی که از او دا

خوشت اومده!  شارلاتان عوضی یمونده بودم تو از چه چیز اون مرتیکه؛ خوب شناختمشدیدم،  نوکه او یلمن از همان یکی دو بار اوّ"کرد که: 

   "ه.شکنمی ودلت رخره بالأهم  ندونستم که اومی

اقم رفتم تم به اویکه چیزی بگبدون این. کار برگشته بود شاهین تازه از سرِ .سر و صدا وارد خانه شدم بیآرام در را باز کردم و  خیلی

اق را باز کرد و تا که احساس کرده بود خبری شده است، درِ و در را بستم تا برای حماقت و سادگی خودم عزاداری کنم و ماتم بگیرم. شاهین

  وقتی مرا با آن حال و وضع دید، ترسید و از من پرسید:  .آمد ،بالش فرو برده بودم دربه طرف من که صورتم را 

 شده؟ اتفاقی افتاده؟ نکنه شایان طوریش شده؟ چی -

 و من فقط گفتم: 

 حبیب رفت! برای همیشه رفت. -

نده بودم. او اجا را نخوا اینل کنم، امّتحمّ ارد،بببر ســـرم قرار اســـت را که  شهایســـرزنش تگرگاز قبل، خودم را آماده کرده بودم تا 

  سکوت کرد و گفت: 

 شاید برگرده، نا امید نباش. از کجا معلوم! چه می دونی؟  -

 ر نگاهش کردم. و بِ رّچیزی نگفتم و فقط بِدهد. گواهی دیگری میدانستم دل او نیز می. گویدیرا برای دلخوشی من م آننستم ادمی
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 آمد کهکماکان باز بود و از ورای آن ندایی می ممیدی ادرِ دروازه ولی، اســت برای همیشــه رفته مئن بودمطم گرچه حبیب رفته بود و

افتادم و به  ،افی که با او حساب و کتاب داشت، همان صرّ"ع"ا هیچ خبری از او نشد. به یاد آقای . یک روز، دو روز؛ امّگیردمیتماس  من بااو 

  فی خود، گفتم: به او زنگ زدم و پس ازمعرّد، خبری داشته باش حبیباز  کهآن امید

سیدن به کانادا، با - شما  یهچند روز ولیتماس بگیره،  هامحبیب قرار بود به محض ر شته و هیچ خبری ازش ندارم؛ آیا  از رفتنش گذ

 دارید؟ اطلاّعیاز او 

   :آمیزی در جوابم گفتتمسخردار و او با لحن نیش

    داشت به آمریکا می ... که به یاد دارم؛ او جااونا تا من هم مثل شما هیچ خبری از او ندارم، امّ -

های حبیب برایم رو شده بودند. کمرم شکست. با دروغ هم پاشیدم و آتش گرفتم.چه گفت، گوشی از دستم رها شد. از با شنیدن آن

که مرا با آن ت گذشته بود که شاهین هنگامیدانم چه مدّکردم. نمیزدم و گریه میه میای، با صدای بلند ضجّمردهوجودم مانند عزیزْ یهمه

شفته و درمانده شت روی تختمرا دید، بغلم کرد و  حال آ صحبت می وخواب گذا شت با تلفن  صدای او را که دا شیمن رفت.   ،کردبه اتاق ن

  آن را به سویم دراز کرد و گفت: . ، چون پس از دقایقی با گوشی تلفن به نزدم برگشتکندمیشایان صحبت با  نستمادشنیدم. میمی

 خواد باهات صحبت کنه. شایان می -

 نان گفت:کُنمِناحتیاط و مِ ، باتا ناراحت نشوم دسر صحبت را باز کنای خواست به گونهمیمیلی، گوشی را گرفتم و او که  با بی

 شده؟  مامان چی -

 ش به گریه افتادم و گفتم: یبا شنیدن صدا

 حبیب رفت و منو تنها گذاشت.  .گفتی راست بودهرچی می -

 او با نرمی و مهربانی گفت: 

 دونی؟زنی؟ از کجا میچرا این حرف رو می -

 امانم را بریده بود جواب دادم:  ،هق گریهکه هقدر حالی

 گفته.ت به من دروغ میمدّ اینتمام  در مریکا!آکردم به کانادا رفته، ولی امروز فهمیدم رفته فکر می نتا الآ -

 کرد مرا بیش از پیش ناراحت نکند، به نرمی گفت: او که سعی می

سپورتش دیدی؟ و  که د ازت پرسیدمامامان، یادت می - سر از  پس چی ...آره جواب دادی،ویزای کانادا را توی پا رد؟ وُاُمریکا در آشد 

 ؟ه بودبهت نشون داد وبگو ببینم، مگه نگفتی پاسپورتش ر

  با شرمندگی و خجالت جواب دادم:

 بهت دروغ گفتم! چون بهش اعتماد داشتم.  ولیم، آره گفت -

 که مرا آرام کند، گفت: برای این. ویدبگ هنده بود چام

  .شه کرد، تو هم ناراحت نباشنمی شو کاری هبود گذشت دیگه هرچی -
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شاهین سپس شی را به  ست گو شاهین از من خوا شی را گرفت و  بدهم.  شت.گو شیمن برگ سعی  به اتاق ن شت آرام حرف اگرچه  دا

صدای پچ پچش را می شده بودندبزند، ولی  شاهین، بدون اتونه می .شنیدم. زانوان و کمرم خم  ستم چیزی بخورم و نه کاری بکنم. طفلکی  ن

ک ای متحرّ ردهبردم. مُنمی هایش پیرده بود تا هرگز به نامردی و دروغکردم حبیب مُکرد. آرزو میورد، از من مراقبت میبیارو ـکه خم به ابآن

دیدم رفتند، او را میام به خواب میلحظاتی چشمان خستهبرای هنگامی هم که  .هایم را روی هم بگذارمنستم پلکاتوها نمیشب .شده بودم

از گاه وان "کنم؟نبودی، رها میای بیش ام را برای تو که فاحشــهباور کرده بودی که خانواده": ویدگو می کندبه من اشــاره می ،زنانکه قهقهه

ـــزدم، امّپریدم و فریاد میخواب می ـــا بـ زند. صدای دیدم که همانند هیولایی از درون دیوار به من زلُ زده است و قهقهه میاز حبیب را میـ

من نگران شــده بود، با صــبر و ت روحی که از وضــعیّ خواســتم. اومی یاریشــنیدم و فریاد زنان، شــاهین را به های چندش آورش را میخنده

  گرفت تا به خواب بروم. کشید و دستم را در دست میآمد و پائین تختم دراز میمهربانی بسیار به اطاقم می
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دیگري است فردا روز

ستهتی به دلکه اهمیّیک بار دیگر، بدون این زْنورو شک شن  ،دهدب های درمانده و  شاهین نوار ویدئوی ج سیده بود. یک روز،  از راه ر

شای آن مشغول .از دوستانش به امانت گرفته بود به خانه آورد نوروزی را که از یکی ها یکی پس از دیگری شدیم. خواننده شب هنگام به تما

سن برنامه اجرا می . شاهین که نددیدو نه چشمانم می ندشنیدم مییهاتلویزیون زل زده بودم، نه گوش یکردند و من فقط به صفحهبر روی 

  و گفت:  زدم یصدا ،نیست جاآنفهمیده بود حواسم 

 این خیلی قشنگه، گوش کن.  -

ضا نبی شتند احمدر صّ "ندند: اخومی ار "عزیزم"به نام  آهنگیزاده و مهرو دا ست، اگه باختیم امروز و فردا  ه نخور زندگیعزیزم غ با ما

ست ... شدم آهنگ آن "که برجا شنیدم و در آن محو  شده بود .را با گوش جان  ساس. چیزی در درونم بیدار   ، فقط و فقط برایکردممی اح

داد و من خودم را  ،ای را که در جستجویش بودم. به من آرامش هرگز نداشتهبخشیدامید و زندگی حسّ به من  ؛ چوناستمن ساخته شده 

تغییر داد. باور کردم حبیب ارزش آن را با سرسختی را  هستم که هرگز تسلیم سرنوشتش نشد و آن باور کردم که هنوز همان زنیباور کردم. 

گفت: دل با رفقایش می ا، هنگام دردِهبی افتادم که گاهی وقتنداشت که به پایش تلف شوم و از رسیدن به آرزوهایم دست بکشم. به یاد بی

  "حیف از کسی که نشیند به پای کسی.  / که خرج مطُّلا کند کسیحیف از طلا "

ـــماره تلفنمروز بعد، برای آن ـــپس در کلاس آموزش کامپیوتر که در انتظار تلفن حبیب نباشـــم، ش از  که در یکی را عوض کردم. س

امکان داشت، خود را سرگرم کنم تا فرصتی برای  جا کههای وابسته به کانون ایرانیان دایر شده بود، ثبت نام کردم. قصد داشتم تا آنسازمان

 .کردمرا در مغازه کار می ایاّم اقیِرفتم و بل هفته را به کلاس میسه روز اوّ .هایش نداشته باشمها و نامردیوفاییفکر کردن به حبیب و بی

لبانش  برهمواره لبخندی  .صـــبور بود ختندر آموای مهربان و بلند، چهره یم آموزشـــی ما، خانمی به نام نرگس بود. او دارای قدّمعلّ

تدریس، انفرادی بود.  ینحوه .هر یک کامپیوتری برای خود داشتیم و تر نبودبیشنقش بسته بود. تعداد ما در آن کلاس، از انگشتان دو دست 

 او، آن کلاس کوچک را بارها .کردو آن را تدریس می شدمیزمان حاضر می داد و جداگانه سرِای میترتیب که او به هرکدام از ما جزوه به این

   .ته باشندشزد تا مطمئن شود شاگردانش هیچ مشکلی ندادور می بارهاو 

ساعت یک بعد از ظهر، به اتاق کوچکی شت هر روز و رأس  شت کلاس قرار دا و ناهار  کردیممیرفتیم و برای خود چایی دم می ،که پ

گویا به آقایی که  ؛زدحم در آن موج میبه نام مهناز، با صدایی که ترّ یمهاایدورهدر اتاق پشتی نشسته بودم که یکی از هم خوردیم. روزیمی

  بود اشاره کرد و گفت: علی  نامش

خودش دست تنها از  گرفتار شده. " MS " ست که همسرش بههداره و دوسالی  ماهه هنُو  ساله سهکوچیک  یهطفلکی، دو تا بچّ -

 کنه. میو مراقبت پرستاری  اونا

 از او پرسیدم: 
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 ؟هکنهاش مواظبت میهاز بچّ ن چه کسیپس الآ -

 ش را بالا انداخت و گفت: یهانهااو ش

  دونم.نمی -

شتندها به همین ترتیب میهفته سر بازم به روال عادی ای زندگیکم از فکر حبیب بیرون آمده بودم و تا حدّکم .گذ شته بود. روزی  گ

از روی صفحه ناپدید شده بود و هر  اًمتنی نوشته بودم که تصادف .کردمآماده می "Microsoft Word  "کلاس داشتم خود را برای امتحان 

را بالای  ایمانده بودم چه کنم که سایه .بود فایدهبی ولی کردمها کلیک میروی تمام علامت .صفحه برگردانم به کاری کردم نتوانستم آن را

  پرسید:  . اواستبالای سرم ایستاده را دیدم که  علیا که نرگس خانم است، سرم را برگرداندم؛ امّبه خیال این م.سرم حس کرد

 دهید؟اجازه می -

صفحه برگرداند.  به ،که گم شده بود راچه آن یکردن روی علامتی، همهام نشست و با کلیک و بدون هیچ درنگی، روی صندلی کناری

نشسته و زمان را فراموش کرده  او که بغل دستم .کردم! در آن لحظه از خرفتی خودم خجالت زده شدمکار باید میهتازه یادم آمده بود که چ

  که با شنیدن صدای من که گفتم:  ؛چشمانم زلُ زده بود در جسارتی فاحشبود، با 

  ...دیداجازه بِ هاگ .نخوردم وو من هنوز ناهارم ر شستهساعت نزدیک دو  ؛...آقای  -

 از جا بلند شد و گفت:  وبه خود آمد 

 باید برم دخترم رو از مدرسه به خونه ببرم. -

که برای این .بود ورزشکاریو هیکلی مردانه و سیاه ، موهای تیرهبا چشمانی  متوسطقد با زیر چشمی او را از نظر گذراندم. او مردی 

  :چیزی گفته باشم، پرسیدم

 دارین؟ وهمین یک دختر ر -

 او جواب داد:

  هم دارم. نه، پسری نه ماهه -

ساعت دو بعد از ظهر،  سه ترک می را کلاساو هر روز رأس  کرد. از همان روز آغازین، تفاوتی بین برای تحویل گرفتن دخترش از مدر

ستم تفاوت در چه بود، امّکردم. نمیاو و دیگران حس  شت؛ تلاش در پنهان کردنش که ی با آنحتّ ،ا با نگاهی به ظاهرشدان ستم آن میدا توان

 ،طرف مرز هم ی در اینشــد تا ترســی که حتّســبب می اینگفت و ســخن میایران رژیم  بر علیهاو آشــکارا، . خوبی در وجودش بخوانمرا به 

  برای همیشه از میان برود. ،وجودم را در خود گرفته بود

  از او پرسیدم:  های اطراف دعوت کرد. وقتیشاپاز کافی روزی از روزها، او به طرفم آمد و مرا به صرف قهوه به یکی

 کنی؟کار میهپس دخترت را چ -

 جواب داد: 

 یکی از دوستام قراره اونو از مدرسه تحویل بگیره. -

 پس از لحظاتی پشیمان شدم و گفتم:  اامّ ،در ابتدا، دعوتش را قبول کردم

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


٢٨٨ 
 

  .قبول کنم وتونم دعوتتون ربا عرض پوزش، نمی -

 خیره شدم؛ گفتم:  شدر چشمان پر از پرسشکه و پس از آن

  ده.جایی دیگه بِ وخدا روزیتون ر .کنیداشتباه می ولی .گذرهدونم در سرت چه میچون می ؛من بردارید بهتره دست از سرِ -

صبانیّ سپس با  ع سّ  یکه چیزی بگوید، کلاس را ترک کرد. به نقطهت و بدون آناو خوب گوش داد و  سش ح ش بودم. حقّ زده ضربه ا

کرد به این ترتیب شاید خیال می .کردای از دستم ناراحت بود و با من صحبت نمی. تا یک هفتهدها به سرش نزناز این هوسو  دتا او باش د!بو

ستی که در پیش گرفتهادا نمیردم کند، امّتواند نظرم را عوض و یا خُمی ه خودش هیچ تأثیری در برانگیختن احساس من نسبت ب ،نست سیا

  .را ندارد

ان رشاهمه ناه .رفتم برای همین ساعتی دیرتر برای ناهار .زیاد، نرگس دیرتر از همیشه سر میز من حاضر شد ت حجم کارروزی به علّ

بودیم. با خیال  هم به دنبال من وارد آبدارخانه شـــد و پس از لحظاتی، فقط من و او علیگشـــتند. را خورده بودند و داشـــتند به کلاس برمی

صدا گریه کرد مه، همانند آتشفشانی شروع به فوران کرد. برای دقایقی بیراحت، مشغول گاز زدن به ساندویچم بودم که او ناگهان و بدون مقدّ

 که دوست خواهرش بوده است، به تناسب اهداف فرشتهبا  ،در زمان انقلابکه گفت و سپس از سرگذشت دردناک خود و همسرش گفت. او 

دار هچّها تا هفده سال به خاطر مشکلی که بعدها فهمیدند از طرف فرشته است بآن .سپس ازدواج کرده بود و شده مشترکی که داشتند؛ آشنا

ش یرغم همهعلی .شدندنمی سته بودند در ایران  ش برایسعی و تلا سرش، چون نتوان سنددرمان هم صود بر شد ؛ راهیبه مق و  ندانگلیس 

سال سرانجام سحردرمان پس از یک  شته د دخترشان نگذشته بود که. هنوز یک ماه از تولّآمده بودلین فرزندشان به دنیا اوّ ،،  بیماری  به فر

MS و به صــندلی  از دســت دادهبرای همیشــه را توانایی راه رفتن  ،فرزندشــان، ســهند دومین ســال و به دنیا آمدن دو پس از دچار شــده و

شده بود سته  شککه هماو در حالی .چرخدار واب شتهریخت، می چنان ا شته، آخِ در و شرح دادبرایم  را ورشآی رنجگذ ر گفت که بیماری فر

  ها و همسرش به درد آمد و گفتم: هبا شنیدن درددلش، دلم برای بچّ .بیماری لاعلاجی است

 م.بشدوست دارم با همسرت آشنا  -

  به من نزدیک شد و گفت:  علی چند روز بعد، سر کلاس سرگرم انجام تکالیفم بودم که

 دعوت کرده تا امروز به دیدنش برید. با همسرم صحبت کردم و او از شما -

سهند و یک راهی خانه یعلهمان روز، پس از اتمام کلاس به همراه  سحر، خرس کوچکی برای  سکی برای  شدم. در بین راه، عرو اش 

خود را در آغوش او رها  دم در ظاهر شد و دخترشکلید را در قفل در نچرخانده بود که  علیدسته گل رز قرمز هم برای فرشته خریدم. هنوز 

ــته،  ،جادر آن. میاو به طرف اتاق پذیرایی رفت ومن  .کرد ــنّ زنیرش ــال خودم  هم س ــیاه و مجعّ یبا موهایرا و س ــندلیس  د دیدم که روی ص

صی صو سته  مخ ش ستن شت .ا سخن گفتن ندا ستمن خوشسختی به تا مرا دید به  تاب و توان  تا روی مبل راحتی  آمد گفت و از من خوا

 ،هم زده بودر واردی که سکوت خانه را بتازهحین به سهند که در تخت کوچکش نشسته بود و داشت به مهمان همین . در قرار بگیرم رشاکن

او هنوز در بغل  .باشــد، به درد آمد. به ســحر نگاه کردم آرام یافتهبایســت در آغوش مادرش دلم با دیدن او که می .نگاه می کرد، خیره شــدم

لبخندی به رویش زدم و همین سبب شد تا آن غریبگی را کنار گذاشته و به سویم بیاید.  .کردپدرش نشسته بود و زیر چشمی به من نگاه می
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هایی اشیبه اتاقش برد و نقّ را گرفت و که در یک دستش عروسکی را که برایش خریده بودم نگاه داشته بود، با دست دیگرش دستمدر حالی

   :را که روی دیوار بود نشانم داد و گفت

 مگه نه؟ ،قشنگه .خودم کشیدم واینا ر یهمهببین خاله،  -

 سرم را تکان دادم و گفتم: 

  .آره عزیزم خیلی قشنگن -

 :را به سوی من دراز کرد و گفت آنم که شد، اتم .گسی کردنر چشمانش از خوشحالی برقی زد و همان لحظه شروع به کشیدن گل

 .خاله این مال شماست، اینو برای شما کشیدم -

که از غیبت من استفاده کرده و  یعلقصد خداحافظی داشتم ولی  به اتاق نشیمن برگشتیم. ردیگرا از او گرفتم و با همای آن با بوسه

او هم با مهربانی سرش  وید.گمی هچ رشانگاه و رفتنگاهی به فرشته انداختم تا ببینم  ،نم. مانند کودکیاناهار پخته بود، خواست برای ناهار بم

 یید تکان داد.  تأ یرا به نشانه

  را در آغوش گرفتم و گفتم:  اوکه خستگی را در صورت میزبانم دیدم، ها بودم. هنگامیبا آنآفتاب آن روز تا غروب 

 کنم. زحمت  دید رفعاجازه بِ هو اگ جان از آشنایی با شما خوشوقت شدم فرشته -

 کرد و گفت:  یعلاو  رو به 

   جایی برسون. یه تا وعوض کن و رؤیا ر وها ره، لباس بچّ یعل -

با ام و همراه همســرم طلاق گرفته خیلی کوتاه گفتم که از جویا شــد. نم ها، خانه را ترک کردیم. در راه، از زندگیهبا آماده شــدن بچّ

سیر را طیکه بیشصحبت بودیم، غافل از آنگرم کنم. می سه فرزندم زندگی سم را گرفت تا مرا  یعل .کرده بودیم تر م آن را بهانه کرد و آدر

  :ر هنگام خداحافظی گفتدست آخِ به خانه برساند. در راه، از هر دری سخن گفتیم و

  .دمبراتون بِ ویک روزه ترتیبش ر تونممی به وام بانکی احتیاج داشتید، زمانی هاگ -

 گفتم:  ،دیدمچون هیچ نیازی به گرفتن وام نمی

ام کنم. با رســـیدن به پمپ بنزینی که تا خانهخبرتون می اًحتم ،در آینده احتیاج داشـــتم ها اگدرحال حاضـــر که نیازی  ندارم، امّ -

 ها جدا شدم.ها را بوسیدم و از آنهای نداشت، بچّچندان فاصله

  گفتم و او از خدا خواسته گفت:  وام به شاهینآن شب، در مورد 

 کنیم. قرار بذار بری وام رو بگیری چون بهش احتیاج پیدا می -

 تماس گرفتم و به او گفتم:  یعلدلی از این که آیا به وام نیاز داریم یا خیر، با  با دو

 برام بگیرید؟  وتونید وام رمی کی -

 او گفت: 

 هر زمان که بخواهی، فردا خوبه؟  -

  از او خداحافظی کردم. ،قبول کردم و با گرفتن آدرس بانک و ساعتی برای قرار
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سر قرار رسیده بودیم و هنوز از  شاهین باروز بعد  انتظار،  پس از چند لحظه خبری نبود، ولی یعلبه آدرسی که داده بود رفتیم. زود 

شد. پس هسر و کلّ سوی  یبه طرف بانکدیگر، فی آن دو به هماز معرّاش از دور پیدا  شت هزار ه خیابان بدیگر در  راه افتادیم. آن روز، مبلغ ه

  .پرداخت کندرا  شاز من گرفت و قول داد تا نیمی از قسط مبلغ راپوند وام گرفتم که فردایش، شاهین نصف 
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  شاهین ازدواج

آشنا شده  ،کردمی دختری که همراه مادر، پدرخوانده و برادرش در دانمارک زندگی "نازلی"اینترنت، با  طریقتی بود که شاهین از مدّ

او، قادر به سفر نبود، نازلی به لندن آمد و دو هفته نزد ما ماند. با دیدن  جایی که شاهینو از آنبود ها به علاقه تبدیل شده های آنبود. تماس

شحال می از یک شاد و خو شاهین را  شده بودم چون  شحال  ست و خام و بیدختری ا از طرف دیگر، دریافتم نازلی امّ ،دیدمطرف خو تجربه ا

که سرد و گرم روزگار را چشیده باشد و بتواند خوشبختی را  لازم داشتزنی  به باور من؛ شاهین .تواند همسری مناسب برای پسرم باشدنمی

با این وجود،  .رسیدبه نظر میا خیلی لوس و خودخواه بیست و سه سالش بود، امّ . نازلی با این کهبچشاندبه او  بود، یشجستجو درکه پسرم 

شاهین کاملاً  ستاو را رقم زده  آن دو هفته، بهترین دوران زندگیکه  فهمیدماز رفتار و حالات  شاد. ا ساسـات  یبود و همه و خندان او  اح

  ریخت.را به پای نازلی می اشعاشقانه

ها قول و قرار آن دو هفته هم به پایان رســید و نازلی به دانمارک برگشــت. آن شــود،که به انتهایی ختم می شــروعســرانجام مانند هر 

ســاز  ،نگرفته اســتدر نظر هنگفتی برای دخترشــان  یبالهق نکه شــاهیآن ینازلی به بهانه یتی خانوادهپس از مدّا ازدواج گذاشــته بودند، امّ

به خود قول داده ، مباری تلخ و مرارتبا توجّه به تجربه و گذشــتهکنار کشــیده بودم، چون از این موضــوع اغاز کردند. من خودم را را مخالفت 

  هرگز در ازدواج فرزندانم دخالت نکنم.که بودم 

از روزهای شــنبه  که عصــر یکیســرزمینی بیگانه، بدون هیچ هیجان و رویدادی ادامه داشــت؛ تا آندر  ،چنان در غربتمن هم زندگی

ساعت کاری شگاه، پس از پایان  ستم می فرو سلامی  نجِ انندم یعل به ناگاه ؛ ولیو به منزل بازگردم ببندم را درخوا شد. با  در مقابلم ظاهر 

 ، بدین فکر بدوبودم. خواستم او را از سر خود باز کنم شده جا ناراحتمن که از دیدن او در آن .مرا برساندکه شد و پیشنهاد کرد  وارد مغازه

  گفتم:

 .انجام ندادم وهنوز حساب و کتاب مغازه ر -

 گفت: 

 مونم.منتظر می .سئله ای نیستم -

ساب  کهپس از آن شگاهروزانه کتابو ح شتم و به طرف او و بچّ ی فرو سائلم را بردا شد، و ، ندهایش که در اتومبیل منتظرم بودهتمام 

  گفتم:  یعلبه  سحر و سهند را بوسیدم و ،خانه که رسیدم حوالی .رفتم. تمام راه در سکوت گذشت

 نه دعوت کنم! وبه خ ورگز انتظار نداشته باش شما ره -

 ، در چشمانم نگاهی کرد و گفت: تیره اش که به به رنگ شب بوداو با چشمان 

  ندارم. و همکنی؟ هرگز چنین انتظاری رمی وچرا این فکر -
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مغازه را  تی بدهم، درِکه به او اهمیّبدون آنخود را داخل فروشــگاه انداخت. دوباره  یعلبســتم که مغازه را می داشــتمفردای آن روز، 

سیدگی به  شغول ر ستم و م شدم. با خود گفتم دخل و خرجب سوءِ هرؤیا، این آقایی که روب": آن روز  صد  ستاده، فقط مثل دیگران ق  روی تو ای

  رو به او کردم و گفتم:  آمیزنفرتلحنی ن فکر و خیال و با آبا  "ه.داررو استفاده از تو 

 ؟ نکنیکار میهاینجا چ -

 شمردم، ادامه دادم: درآمد آن روز را میکه و در حالی

 دارید؟ چرا دست از سرم بر نمی -

 به من زل زده بود، گفت:  چنان هماو که 

  .مند شدمدونم که به تو علاقهمی وفقط اینا کنم، امّکار میهجا چدونم اینباور کن خودم هم نمی -

 گفتم: و تندی با پرخاش 

 هایی که دنبالش هستی رو بهت بگم. دلیل یبذار تا همهگردی؟ پس دنبال دلیل می -

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

سی - ضر فقط به دنبال ک شکلاتی که گریبانمی ببین آقای محترم، تو در حال حا ستنگیرت گردی تا از م  وقتی لی، وندبِنجاتت  ه

سرت بهبود پیدا کرد و یا خدای ناکرده اتّ سوی دیگ کنیفراموش  وچیز فاقی براش افتاد، همهکه هم  اون نفر، ون کهبداینو ا ری، امّب ایهو به 

 نیستم.  من

 خیلی خونسرد، در جوابم پرسید:

 دونی؟ بکنم؟ بالاتر از همه، تو از کجا می وکار چرا باید این -

 ت گفتم: با عصبانیّ

 که از تو و امثال تو برمیاد!  هچون این تنها کاری -

سادگی و حماقت سر  !و  باز هم، در کمال  شت زندگی ملال آورمسرتا سرم تا نامردی حبیب برایش تعریف کردم و در  را سرگذ از هم

 پایان اضافه کردم: 

از  وگردی تا تو رای میو به دنبال بازیچههستی ای الان دل شکسته .بینمنمی بقیهاز اونایی و من هیچ تفاوتی بین تو و  تو هم یکی -

ده و بذار منم هات بّهرو به بچّ تخوشـــیدلو دیر اومدی! برو  یلیخکه اینو بدون  ا؛ امّرها کنه ،این تنهائی که گریبانت رو ســـخت چســـبیده

  بکنم.مو زندگی

کسی و شکمی سیر به بدبختی، بی ،اتاق پشتی در پستوی و از جا بلند شدم، در را قفل کردم او بدون هیچ حرفی مغازه را ترک کرد.

شتماآوارگی ستم. حق دا شاهین .کردندبدرفتاری می منها با هبچّ ،خانهشد دلم گرفته بود. در ها میتمدّ .م گری سا و  بحث و  ،هر روز با آتو

  یعلبه  چشممکه  خارج شدمکردم، از مغازه  که خود را خوب خالینده بود. پس از آنانمباقی م یای براحوصله حال و و داشتمنظر اختلاف 

دســتم را گرفت و به طرف اتومبیل برد. با قرار گرفتن  .به ســویم آمد ا اوامّ ؛اماو را ندیدهکه وانمود کردم  ورا با عجله قفل  فروشــگاه افتاد. درِ

  شدم که او هم گریسته است. از من پرسید: ه متوجّ نیم نگاهی به او، روی صندلی و
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 خوای تا باورم کنی؟می رؤیا، تو از من چی -

 ، جواب دادم: است داران ایرانیداران و سرمایهیکی از بزرگترین کارخانهنستم او ادکه میبا آن

تونم کنی می. بعلاوه، تو فکر میتقدیم کنمندارم به کســی  دلیدیگه زیادی باشــه! چون  یکه راحتم بذاری، فکر نکنم خواســتهاین -

و باور  اومدیم اصلاً باشه؟! ای چون من که آهی در بساط ندارد، خوشت اومدهاز زن پناهنده ،چنانیآن ت مالیباور کنم که تو با داشتن وضعیّ

 دی؟می چی وات رنوادهاجواب خ ؛گیکردم که تو راست می

 پس از لحظاتی گفت:  .او که انتظار چنین پرسشی را نداشت به فکر فرو رفت

  .نمی دونم -

 به جای او جواب دادم:  تندی و من به

 .ریمی هدیگیکی و به سوی  کنیمیرها  نوو م شیمی هاون زمان، تو هم حبیبی دیگ .من می دونم -

بدون ، نیز ام پیاده کردکه مرا نزدیک خانههنگامی .ان نیاوردـــــبه زبچیزی دیگر هیچ سکوت کرد و در تمام طول راه، پس از آن او  -

 .گذاشت و به سرعت دور شدپا روی گاز خداحافظی 

ا ظاهراً این رشته سرِ دست از سرم بردارد، امّ ود وفاصله بگیرم تا شاید خودش خسته ش او کردم در کلاس از جدید، سعی یدر هفته

زنگ زدم تا با او  یعلبه ، از روی دردمندی رل و تفکّبدون تأمّ ،پناه و ناامیدبی م،یکرده بودشــاهین بحث من و روزی دیگر که  داشــت. یدراز

  صحبت کنم. فرشته گوشی را برداشت: 

 ید.یبفرما الو -

 .مویبگ هنده بودم چام

 مه گفتم: بدون مقدّ

 صحبت کنم؟  یعلتونم با جان، میسلام فرشته -

 او پرسید:

 داری؟ رشاچرا؟ چیک -

 جواب دادم: 

 ...  خوابرام پیش اومده و ازش کمک فکری می مشکلی یه -

 او صحبتم را قطع کرد و گفت:

ش دیگه هم حق نداری به .نداره ننه همسرته، نه برادرته و نه نسبتی باهات داره؛ پس مشکلات تو هم ربطی به او یعل ...نماببین خ -

 زنگ بزنی.

شته شت فر شورتی  یعلمگر . کاملاً حق دا شت که از او کمک یا م سبتی با من دا شرد از او که بغض گلویم را می؟ در حالیبخواهمن ف

که صدای زنگ تلفن مرا به خود  کردمچه فرشته گفته بود، فکر میتلفن نشسته بودم و به آن کنارکردم و گوشی را گذاشتم. هنوز  عذرخواهی

  بود. با شنیدن صدایم گفت:  یعلگوشی را برداشتم،  .آورد
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 بینمت. می ؛آماده کن وتون هستم، خودتروی پمپ بنزین نزدیک خونههمن تا یک ساعت دیگه روب -

صحبتش قاطعیّ شه، تی بود که زبانم را بند آورد. اگر آندر  شده بود، برای همی شاهین بحثم ن و قیدش را را فراموش کرده  یعل روز با 

ــویبه  رام ،جدال ، ولی آن بحث وزده بودم ــانده بود. یک او س ــاعت بعد، بدون آن کش ــدم.ویها بگهکه چیزی به بچّس  یعل م از خانه خارج ش

  دید گفت:   راروبروی پمپ بنزین منتظرم بود و تا م

 کنم سوار شو و هیچی نگو! فقط خواهش می .ؤیا خیلی عصبانیمر -

جریب وسـعت که بالغ بر  2360ها در ریچموند؛ پارک وحشـی با حدود گوزنبدون هیچ سـخنی سـوار شـدم. او به طرف پارک وحش 

شش خود جای داده بود؛ حرکت کرد 600 سکوتی طولانی بین ما حطول در تمام . گوزن را تحت پو سیدیم کمفرماراه،   .شده بود. به پارک ر

پر  پارکرفتم. جا میندالین بار بود براه افتادیم. برای اوّبه  ،ها مشغول چریدن بودندپس از پارک کردن ماشین، به طرف فضای آزاد که گوزن

سنجاب در حال چرا و نشخوار بودند. گاه ،اطراف خودو موجودات دیگر محیط از  هایی که بدون وحشت و هراسن و گوزنابود از آهو گداری، 

که احساس کردم تی سکوت کرده بودیم، تا اینشد. تا مدّمی مخفیاز نظر  و ای پنهانلای بوتههدوان لابدوان ،ما محض دیدن یا خرگوشی به

  پس رو به او کردم و گفتم:  ؛این من هستم که باید سکوت را بشکنم

های من به تو هیچ ربطی نداره. فقط مشکلات و گرفتاری .زدمبه تو زنگ می یدونم که نبایستدم و می، من به همسرت حق مییعل -

ــمیمی عجولانه گرفتم. اینندگی و بیواحســاس درم ،همیشــهیک لحظه مثل   .بحث و جدل، کار هر روز ماســت بدون که وپناهی کردم و تص

 دم تا ... هام دادم و به اونا حق میهبه دست بچّ ور خودم این بهانه

 و با یأس و نومیدی گفت:  ام را تمام کنمنگذاشت جمله

 قایل نیستیم. مونبرای زندگی یحقّشاید این فقط من و تو هستیم که هیچ  -

 :بیرون ریختبرایم درونش را دردهای نگریست، طور که به حیات وحش میهمانسپس و 

ل بیماری  ن روزهای اوّواهلش بودم هم هطور نیســت؛ چون اگاین نه، اصــلاً! بازی هســتمفکر نکن مرد هوســران و یا زن ...ببین رؤیا -

 ترک کرده بودم. نواو ،فرشته

 آهی کشید و گفت:  .یاد آورده باشد چیزی بهواضح بود که  ،انداختمیها به دوردستکه نگاهی با مکثی کرد و 

ر ایستادم و تا آخِ شمن به پا ولی ؛ترک کنم، دولت مجبوره ازش مراقبت کنه ودونی که توی این کشور خراب شده اگه همسرممی -

ـــهم ب من هم  .نیودراجع به زندگی من می وتو همه چیز حالا دیگهفی کردم و ام بردم و به فرشــته معرّنهوبه خ روتو  ،. منمونممی شه پاـــ

 .پوشیده نداریم هدیگنم. در حقیقت، ما چیزی از همودات میتو و گذشته یدرباره وهمه چیز متقابلاً

 :من برگرداند و گفت سوینگاهش را به سپس کرد و  درنگی

ـــته در ایران کنیم؟   کارحالا تو بگو چی .حال و روز من که این طوریه، اونم حال و روز تو - ببین رویا، همه کس و کار من و فرش

شدم از بچه هام مراقبت کنه و  شته  سی را نداریم تا اگر من مردم و یا ک شی تا اگه برام اتفاقی افتاد از زندگی می کنند و اینجا ک میخوام تو با

ـــوز  ــالم بدر برم خیلی کمه.مراقبت کنی چون همواره به ماموریت میرم و امکان اینکه آنها همانند مادری دلس آنروز  از همه یِ آنها جون سـ

او راست می گفت و خیلی کم پیش می . زندگی مخفی او پی بردمماهیت و به  ، تقریبامنظورش را از ماموریت نفهمیدم ولی پس از چند سال
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ایش آمد که برای چند روز متوالی در لندن بمونه. گاهی اوقات ماموریتهای او بیشتر از یکماه طول می کشید و هنگامی که با پایان یافتن کاره

 بر میگشت، بار دیگر پس از دو سه روز راهی سفری دیگر می شد.

ستم تا جاییههبلکه برای بچّ یعل آن لحظه، نه برای  سوخت و با خود عهد ب سالش دلم  شان مادری کنماکه بتوای خرد ی حتّ  .نم برای

تصمیمم را گرفته  .تر نمایدپوشی از او، منعطفمبنی بر چشمو در تصمیم قبلی خود  نرم کندمرا توانسته بود  یعلاگر از راه دور باشد. آشکارا، 

  گفتم: ،بودم و به او که چشمانش پر ازاشک شده بود

  . تنها نگذارم ور اونادم هرگز هات هستم و قول میهخاطر بچّه بلکه ب ،، نه برای تو یعل -

شده بودها زده و پیمانحرف یهمه سته  ست پس ،ها ب سکوتی مبهم  به دورد شدیمدر  او از  به همان حال گذشت. دقایقی .ها خیره 

گنجید سخن گفت. رم نمیو تصوّ مخیّلهروز در  که تا آن دنیایی که برایم ناشناخته بود، سخن آغاز کرد و دری تازه به رویم گشود و از مسائلی

  هایش تعریف کرد: و از ماجراجویی ، سرش را روی زانوانم قرار دادتمام پرواییبیها دراز کشید و با روی چمن

 از شانزده سالگی وارد مبارزه شدم. -

 پرسیدم:  ب از اوش برایم تعریف کرد. با تعجّاهای سیاسیتالیّفعّ ی، دربارهآمدیپیشبدون خوف از هر او 

ستم - شهید ه ضربهم اعتماد کنی؟ نمیبهِ تونیچطور می .می دونی که من خواهر دو  سی از طرف من  صلاً  تای بهِتر شه؟ ا ،  زده ب

 کنی؟چطور به این راحتی به من اعتماد می .جاسوس بودم یک اومدیم و من

 بدون درنگ جواب داد: 

  شناسم.  می خوب وپیراهن تنم ر یمن پارچه -

ضیحاتبا  زمان، به مرور صیفات و تو سی ایران  ،یعل تو سیا سائل  سبت به م شد. در طی ماهتا حدیّ افکارم ن شن  شنیدن ها، با رو

شتم و از کودکی به من اجحاف دینی که هیچ حقّ اعتقادات و ایمانم نسبت به ،سخنان او کرد. روزی از او  تغییر ،بود کردهی در انتخاب آن ندا

  پرسیدم: 

تو و امثال تو  .اداره کنه وتونه کشور رهیچ آخوندی نمیکه گفت نستم، ولی عقلم به من میود، من راجع به سیاست هیچ نمی یعل -

 ن سرودید؟ودر سرزمینم ونا ریختید؟ چطور آهنگ مرگ روای پا برهنه به خیابچطور به طرفداری از اون ملّ ،نهم قبول نداری وی دین رکه حتّ

 گفت:  تندیهاو ب

ـــایرهیچ آخوندی نبودیم. اون روزا، ما فقط همراه  کنم تند نرو، باید بدونی که ما طرفدارخواهش می - های مخالف از جمله گروه با س

بود که  ایخمینی، برگ برنده اونا،برترین دلیل به قدرت رسیدن اسلامیون و در رأس  .کردیممذهبیون، برای براندازی حکومت شاه تلاش می

سال پیش سخیر کرده و  ونوسرزمینم ،از هزار و اندی  سبی براوجود بی اون همت برگ . ایجاد کرده بود شونشمار مساجدی بود که پایگاه منا

  بود.  پیدا کردهو پرورش مردم کاشته شده باورها و اعتقادات دینی بود که در وجود  اونا، یبرنده

آن شـورش ویرانگر که انقلاب! نام گرفت در به ر و حضـورش در تفکّ یهم به واسـطه یعل ،گفتچه او مینآبنا بر " پیش خود گفتم: 

شستن حاکمیّ شدن دلاوران ایراناز مسبّ پس او هم یکی .ی بازی کرده بودت آخوندی، نقش مهمّثمر ن زمین چه در زمان جنگ و بین کشته 

   ".رفتشمار میه ب 57چه پس از انقلاب شوم سال 
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  ت پرسیدم: جوش اوردم و با عصبانیّ

ـــک - سر زبوننت کردآبیاری و تقویّ اونودوم اعتقادات؟ همونایی که تو و امثال تو، ــ شما  ؟ همون نها انداختی؟ همون اعتقاداتی که 

به قهقرا  وما ر یهالتمدن هزاران ســ مِوای دو زاری گرفتار کرد؟ همون اعتقاداتی که تمبه دام آخوند و ملّ ونواعتقاداتی که میهن و ســرزمینم

  و سنگسار کرد؟ کاشتخاک تا کمر در  رو که زن اییهمونو د؟ نْوکش

 :گفت ،ل کرده بودانقلابی که کرده بود؛ تحمّ او که باز هم در سکوت، حملات مرا به خود و

شتباه خود سنگی در چاهی انداختیم، ،ما به قول معروف ری.میتند بازهم داری  - و پس از به ثبات  بردیمپی مونولی خیلی زود به ا

 شروع کردیم... اونا علیه ومبارزه ر ،رسیدن انقلاب

 :نگذاشتم حرفش را تمام کند و با خشونت فریاد زدم

 ون جنگ و یا در اثر بمباران رونا در میدوکشته شدن جو ،به دست رژیم گناهبیآدمای م اشتباه آقا؟ شما، کشته شدن واشتباه ؟ کد -

  . خیانت به میهن و به مردمش!دونمخیانت می اونوا من ؟ امّخونیداشتباه می

ا عصبانی و آشفته بود، امّ  .جرأت نکرده بود به او پرخاش کند حال کسیهشنید سرخ شده بود. گویی تا بهایی که میصورتش از حرف

   :خودش تا از دست من! دستم را گرفت و گفتدست تر از بیش

ــی که اونکنی نمیدونم؟ فکر مینمیکنی خودم فکر می - ــرزمینم دونم با نقش ــت س ــرنوش ن بازی کردم، چند نفر و چه وروز در س

شتن دادمحال ه تا ب وعزیزانی ر شکنجهفکر می .نمودشریک می موخود اونا ی! من در همهبله؟ به ک شنا نبینهایی که در زندان میکنی با  ، آ

ستم؟ همه ر شتباهم اونا یبا همه .دونمتو میی بهتر از خوب و حتّ ونی ستم و برای جبران ا شنا ه به  وام و تفریحم رزندگی ،خوراکم ،خوابم ؛آ

سالفکر می هشتم. اگاسرزمینم و مردمش گذ یپای آزاد شده، یا راحتی برکنی در این  صیبم  شی ن سای شوم پس از انقلاب آ  مخود ایهای 

ــایش و راحتی بر من و خ اونگزیدم؛ بر ــتم، چون میلیونوبد وام حرام باد! و ایننوادهاآس ــر دنیا پردر ها نفر از ما ن که تنها نیس ــرتاس کنده اس

  .کننن مبارزه میوتا نفس در بدن دارن در راه آزادی میهنمکه  اندشده

 یرتش پادشــاهم، دلاور و مبارز دیگری برای دفاع از ســرزمینم به جاآکردم با کشــته شــدن دلاور مردان ر میمنی که تا آن روز تصــوّ

د نخیز پازمین بهتا برای آزادی ایران نددلواری وجود دار یعلئیسر "پی بردم هنوز هم امثال و آرام گرفتم یعل نمانده است؛ با شنیدن سخنان

ه چکه هر کنندمبارزه میزادی میهنی آبرای  دارند ا همهامّ ،ها متفاوت بودعقیده ی اگرحتّ .را باور کردم "الارخانســ "و  "ارخانســتّ"و وجود 

پا هصــدها نفر ب ،اوبه جای  ،خونخوار رژیم از پا افتاد یخواهی با دشــنه. دانســتم، اگر آزادیو دارند داشــتندخاک آریایی ن کهنآداشــتند از 

 خاسته بودند.

شتمآن علیهها و تبلیغات رژیم تهمت یکه ایران بودم، همهزمانیتا  ، سخن بوداز تروریست  یهرجا سخنکه باور داشتم  .ها را باور دا

مفســد "هایی را که رژیم خمینی، تر آنپی بردم بیش ،کردروشــن میچه او با شــنیدن آن .گفتدیگر می یچیز یعلا ، امّبوداز دشــمن مردم 

ـــخوانده و ب "الارضفی ــ ــپرده بود، آزادی یه جوخهـ خواهانی بودند که از جان و مال خود، از خواب، رفاه و زندگی خود زده بودند تا مرگ س

ما در خواب خوش  یکه همهپی بردم زمانی .مهابا به فروش گذاشــته بودندزمین را زنده نگه دارند. ســوداگران آزادی که جان خود را بیایران

سداری می این اقلیمزمین بیدار بوده و از ایم، نگهبانان ایرانبوده ستم تا زمانیکردهپا ست،اند. دان شه که مبارزی ه ای به خاک عزیزم وارد خد
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واب کوروش بخ ” :گفتایران را به یاد آوردم که می یهای دو هزار و پانصد سالهاختیار، سخنان پادشاه عزیزم در زمان جشنو بی نخواهد آمد

 “که ما بیداریم.

سبت به  سیدم به مرد دیگری اعتماد راندم؛ چون میکرده بود، ولی کماکان او را از خود می تغییر یعلاگرچه پس از آن روز، نظرم ن تر

سات خود مقاومت میتا ماه .کنم سا صبوری میها در برابر او و اح شه با  و  "دمبخوای بهت وقت میرؤیا، تا هر زمان که "گفت: کردم و او همی

. کنم آزاری به من نرسانده بنا که هیچو آوار زندگی زنی مرگ  ام را رویخوشبختی یخوام پایهنمی "گفتم: خ به او میسهمیشه در پاهم من 

داشــته  وخودت ر تو زندگی "خواند: همیشــه در گوشــم مینیز او  "دیگر باشــیم.گناه باشــم تا بتوانیم با همخوام در انتظار مرگ زنی بینمی

  .ها افتخار کندبه او فرصت دهد تا بزرگ شدن فرزندانش را ببیند و به آن کهخواستم کردم و از خداوند میبرای فرشته دعا می ،در دل  "باش.

  روزی شاهین گفت:  .استدر جریان کم حدس زده بودند خبرهایی فرزندانم کم

  .خوادهاش میهتو را فقط برای بچّ یعل ...مامان -

 گفتم:  بود؟  و من در پاسخ شاهین چنینا آیا به راستی امّ

 شن. بِزیر دست زنی نا اهل بزرگ  خوام زمانیچون نمی مسئول هستم، یعلدر مقابل دختر و پسر  -

نازلی با این وصلت  یخبر از آن که خانوادهبودند و من بیبداند، برای ماه نوامبر قرار ازدواج گذاشته  که کسینازلی و شاهین بدون این

ــتقبال از خانواده ــاهین با هزار ذوق و  یام آماده کرده بودم. روز ورود خانوادهعروس آینده یمخالف بودند، خود را برای اسـ نازلی به لندن، شـ

 .به فرودگاه رفت به استقبالشان شوق

ــرش و نگاهی به  ــامی ها حتّکنند. آنها، حس کردم چیزی را از ما مخفی میآن حالتو بی ی گرفتههچهربا ورود الهام و همس را ی ش

صحبت می از روی بی میلی خوردند و هر ،که تدارک دیده بودم شک مرا بیشهم .کردندازگاهی با نازلی به زبان دانمارکی  سأله  تر کرده ین م

 ،گرفته بودندها در پیش نآاش کرده بود، با رفتاری که همسر آینده یدیدن خانواده یطفلکی پسرم که خود را با هزار امید و آرزو آماده .بود

سبت به هر آننآکرد نمی گمانهرگز او  .هم ریخته بوده ب شند تفاوتبی و سرد چنیناین داد گفت و انجام میه او میچها ن طرفی، هر . از با

سیدتش را از نازلی میچه علّ سبی از او ،پر سخ منا شاری .کرددریافت نمی پا سکوتشسرانجام، پس از پاف شاهین، الهام  ست و  را های  شک

   :مخالفت خود را با صدای بلند اعلام کرد

 به ازدواج این دو نیستیم.  یک از ما راضیجا اومدیم و هیچبه این اجبارما به  -

 آمیز به نازلی گفت: سرزنش با  نگاهی سپس

  اید.میان دوست و آشنا برده وچنانی داشته و شما با نگرفتن قباله، آبروی ما ری آنعروسی کرده، قبالهکه هر دختری از فامیل  -

 :آمد و گفت نازلی در برابر اعتراض مادرش به صدا در

 . هاز ازدواج با شاهین منصرف کن نوم هتونکس نمیحرفام رو باهاتون زدم و گفتم هیچ یهمهمن  -

ــکوت او را دید، ا هنگامیامّ ؛خواســتیاری  زبانی از اوبرد، نگاهی به همســرش کرد و با زبان بیالهام که دید کاری از پیش نمی که س

 :نازلی را مخاطب قرار داد
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برای همیشه از خانواده طرد  ،دیبِبه این ازدواج تن  هاگ که اینو بدون .ایبرده ور ایآبروی خانواده اتنافرمانیتو با این گستاخی و  -

  .شیمی

بایســت از الهام، مانند زنجیری به هم گره خورده بودند و هر تصــمیمی می یبه دنبال تهدید الهام، ســکوتی اتاق را فرا گرفت. خانواده

چه  دانستندنمی ،تا به آن روز،  هیچ طغیان و شورشی در فامیل نداشتند ها کههر تأیید بخورد. آنمُبر آن کرده و سلسله مراتب فامیلی عبور 

 از خود نشان دهند.  در برابر آن قضیه العملیعکس

شاهین هر چه سعی  سبت به ازدواجشان تغییر دهد یکرد نتوانست نظر خانوادهآن شب،   با تصمیم گرفت همراه ، بنابرایننازلی را ن

ستم ازدواجی که بدون موافقت خانواده نازلی فرارکند. من که می ست میصورت پذیرددان شک شه انجامد، با الهام از، به  سخن فرار آن ینق ها 

  :گفتم

  ...خوان امشب فرار کننشاهین می الهام جون، نازلی و -

که پس برای این .ه شده بودشوکّ .کرددهد. گویی باور نمیچه واکنشی از خود نشان می این خبر یکردم تا ببینم در باره کمی صبرو 

 گفتم:  ،بداند من هم به ازدواج آنها راضی نیستم

ــما  - ــما ناپخته و بیمن هم مثل ش ــر من و هم دختر ش ــتم چون هم پس ــکیل زندگی  یاند و آمادهتجربهمخالف این ازدواج هس تش

 مشترک نیستند.

 آخر رسید گفت:  هایم بهصحبت کهداد. هنگامیگفت و فقط گوش میاو هیچ نمی

  .کنیددرک می نوعقیده هستین و مخوشحالم که شما با من هم -

شنیده و به گوش برادرش رسانده است. تا  گویو  گفت یآتوسا همه ،ه نشدیمغرق شده بودیم که متوجّما چنان در صحبت  - ما را 

از من  کیف نازلی با چهار هزار پوندی که شاهین ند،فراموش کردکه ، به طوریو داماد از پنجره فرار کرده بودند آمدیم به خود بجنبیم، عروس

 به همراه ببرند.را علاوه پاسپورت نازلی به ،گرفته بود

سرم، کینه  سرکشیدمشب، هرجایی را که می آن .تر کرده بودماش را نسبت به خود عمیقبا خیانت به پ  ؛شناختم به همراه مهمانان 

. من پس از ساعاتی جستجو اندهآبی شده و در زمین فرو رفت یگویی قطره ؟!کردیم:ن میاشیپیداباید کجا  ،به آن بزرگی، شهری لندن درا امّ

 ،که از یافتن دخترشــان قطع امید کردندهنگامیفقط ادامه دادند و  ی خودچنان به جســتجومای صــبح؛ همدَمتا دَ بقیها به خانه برگشــتم، امّ

   :الهام، دلم به درد آمد و گفتم رنجور یگشتند. با دیدن چهرهبازبه خانه و مانده خسته 

 ریم. جا می. بعد از خوردن صبحانه، با هم به اونبلدم ومن آدرس محضر ر -

ماجرا را برایش تعریف کردم و از او  یه او زنگ زدم و همهـاز همه چیز خبر دارد، قبل از ترک خانه ب یعل از آن طرف، غافل از آن که

 .  برساند ی مورد نظربه دفترخانهخود را خواستم تا 

ها به هفاق بچّساعت ده صبح، به اتّ یعلا از عروس و داماد هیچ خبری نبود. امّ ،ساعت هفت صبح  به سوی دفتر ازدواج به راه افتادیم

در  که در فرار عروس و داماد نقش داشــته اســت. تا ســاعت یک بعد از ظهر بود، حدس زدملبانش نقش بســته بر ای که آمد و از خنده جاآن
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هرچه اصرار کردم تا میهمانان غذایی خورده و  .مراجعت کردیمخانه به وقتی از زوج عاشق خبری نشد، همگی خسته و نگران  محل ماندیم و

 .خواهرش در بیرمنگام ترک کردند یلندن را به سوی خانه ،استراحت کنند، قبول نکردند و بدون کلامی

ــاهین ــته بود که ش ــان آمده، بدانند خبر از آن کهو نازلی، بی هنوز چند روزی از ماجرا نگذش ــپورتش ــر پول و پاس به خانه  چه بر س

ـــخود را باختند و ب ،برگشــتند و با دیدن کیف خالی نازلی با افکار  هم کوبیدند و مراه خانه را محکم ب ای؛ درِکلمهادای و بدون  ییترشــروا ــ

 .تنها گذاشتند امآشفته

  گفت:  به صحبت نشسته،ای مانند این که با غریبههاواخر ماه ژانویه، شاهین زنگ زد و خونسرد 

 بیای. یعلها و هتونی همراه بچّدوست داری تو هم می هاگ .کنیمخوایم فردا ازدواج ما می -

شایان در کنمن که  سته بودم برای ازدواج  شم،  رشانتوان شوق قبول کردم و به ی کار، نتیجهبدون درنظر گرفتن با هم  یعلبا ذوق و 

و همسرش که  شاهین یساده در حضور ما و صاحبخانه ر، در دفترخانه حاضر شدیم. مراسم خیلیمقرّخبر دادم. روز بعد، همگی رأس ساعت 

   :رو به من کرد و گفت پس از پایان مراسم، شاهین .دعوت شده بودند، برگزار شدبه عنوان شهود عقد 

   ؟یم و با شما باشیمیتونیم امروز بیامامان، می -

به سوی منزل حرکت کردیم.  گیکردم پسرم چنین درخواستی از من بکند، از خدا خواسته قبول کردم و همهرگز گمان نمی که من

خانه  فضای .خوردیم ها در سکوت ناهارهمانند غریبه ،رسمی به خانه، خوراکی تدارک دیدم و به جای رقص و پایکوبی و شادی؛ خیلی ورودبا 

ایم. روز ازدواج دیگر نشستهکنار هم ،فقط از روی اجبار که دانستیمچون به خوبی می ،گونه حرفی برای گفتن نداشتیمهیچ .روح بودسرد و بی

سرم بود شادیامّ ؛پ سش  یچهرهدر  غم ،ا به جای  ستهاو و نوعرو شاید به آینده نقش ب شروع مبهمی نگ و گُ یبود.  که با مخالفت خانواده 

شیدند. آنکرده بودند، می شب بااندی سی از  سپس ما ها تا پا شتندکه چیزی بگویند مرا بدون این بودند و  که  خیال این با ؛و رفتند تنها گذا

ــوقی ، در چنین حالیایران بودیمدر اگر  ــت اناز آن دو ماه .خانه و محل را پر کرده بود ،چه ذوق و ش ــا مرتّمهیچ خبری نداش به  ب، ولی آتوس

 .رسیدا نگران و مضطرب به نظر میبار، مهربان امّ دیدنم آمد و اینشاهین همراه همسرش به  ها در تماس بود. روزیرفت و با آنمی شاندیدن

  گفت:  شکّ و تردیدبا احتیاط و 

 یم و پیش شما زندگی کنیم.یتی بیاممکنه برای مدّ هاگ .خواسته ون رونه عذرموامان، صاحبخم -

شتباه بزرگی با وجودی که می ستم ا سرم بود و  ؛ا قبول کردم، امّشوممرتکب میدان  .آورده بود به من پناهدر زمان درماندگی، چون پ

 نتیجه بهوده و بیا تلاش او باز میان بردارد، امّ ،همسرش به وجود آمده بود یی که بین او و خانوادهکرد تا سدّسعی می ت،شاهین در تمام مدّ

ــش نازلی ــرط خانواده برای بخش ــدد پیوند دوباره مأیوسحال، او هرگز  جدایی زوج جوان بود. با این ،بود چون تنها ش ــد و در ص روابط  ینش

  کرد، شنیدم که گفت: ها که طبق معمول هر شب داشت با الهام صحبت میبود. در یکی از شبخانوادگی 

 تر دوست دارم و ... از مادر خودم بیش وشما ر ،من -

 . ببارندتا ولی اجازه ندادم  ،که حال و هوای چشمانم ابری بودنآحرف او چون تیری سهمناک بر قلبم نشست. با 

ـــتند و از این  جهت نارحت بودند ها هیچ خلوتی از خودکنم که آنانکار نمی .کردیم دیگر زندگیچند ماهی با هم  که آن یعل .نداش

در  فکر نکرده بود، دانروز ب آن را با نگاهی حس کرده بود، از شــاهین خواســت در پی یافتن مکانی برای خود برآید و او که تا به حال و هوا
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به  پس از یک هفته و تر از ما، آپارتمانی یک خوابه پیداتوانسـت چند بلوک آن طرف محل برآمد و به سـرعت جسـتجوی یافتن آپارتمانی در

  .کندجا نقل مکان آن

شاهینتا حدّ شده بود،  ی خیالم از بابت  شی را برمیخورد و به محض آنچند روزی بود که تلفن زنگ می ولیراحت  داشـتم، که گو

ــد. قطع می ــته بود ولی چندان توجّهی بدان نمیش ــغول داش ــی را دیگر که روزی تا آنکردم؛ هرچند فکرم را کمی مش ــدای زنگ، گوش با ص

   :گفت ،خط سویای از آن صدای بیگانه .برداشتم

  .خانم گوشی، تلفن از راه دور دارین -

  :گفتگوشی را در دستم نگه داشته بودم که صدای او که میچند ثانیه 

  ...رؤیا ...الو الو -

شنیدم شماره پس از یک .حبیب بود .شدباورم نمی .را  صدایش، بندبند وجودم به لرزه سال!  شنیدن  ام را از کجا پیدا کرده بود؟ با 

 داشتم تا بر سرش ها در وجودمکه فریادبا این .شنیدمآورش را از آن طرف خط میصدای چندش گوشی از دستم افتاد. هنوزمتعاقباً  ودرآمد 

گفتم  دادم. ماجرا را به شاهینجواب نمی به هیچ تلفنی ،طرف خط باشد ناو آمبادا که تی، از ترس آنتا مدّ .را قطع کردم تماس، اما آوار کنم

ـــخواســـت تا ب که از منهنگامی ب کردمتعجّ و ــ من نیز باید علّت آن رفتار گفت. ربط هم نمیبی .خواهدا او صـــحبت کنم و ببینم چه میـ

با شــنیدن صــدایش، تمام خاطرات تلخ  .گوشــی را برداشــتم ،از روی کنجکاوی، با صــدای زنگ تلفن ،روز بعدفهمیدم. اش را میناجوانمردانه

  :به خود گفتم .ا صــدا در گلویم خشــکیده بودامّ ،چیزی بگویم دهانم را باز کردم تا .روی چشــمانم زنده شــد. خود را باخته بودمهروبگذشــته، 

  دیدم گفتم: کردم و با شهامتی که در خود نمی جمع یک جابه سختی تمام نیرویم را در  "رؤیا، خودت را نباز! یه چیزی بگو"

 اصلاً  .هات گوش کنمی یک لحظه هم به چرندیات و دروغدیگه حاضر نیستم حتّ .سال به یاد من افتادی حبیب، چطور پس از یک -

همه وقت اون به بازی بگیری؟  واحســاســاتم ر هخوای بار دیگمی دی؟تحویلم بِ کنی وم دروغ ســرهم ازَـــــب خوایزنی؟ میچرا بهم زنگ می

ساختم و در جواب  .منتظرت موندم سوختم و  حالا پس  .دروغ و بی وفایی از تو دیدم انتظار و وفاداری، فقط اون همهبرای یک لحظه دیدنت 

 بگی؟ چی داری که بگی؟  خوای چیسال  اومدی که چی بشه؟ می یک از

 او همه را  گوش کرد و پس از سکوتی طولانی گفت: 

 قطع نکن.  وکنم فقط گوش بده و گوشی رخواهش می -

شتم تا م رنگی یبرا ردیگ شحنایاماّ  ،پی برده بود کهبا آن .کردمباور نمی را شیانه او و نه حرف ه، چون دیگویدد بگهخواهرچه می گذا

  گفت: چنان داشت میهم و او، شتندا

  کنی دادم و ...ام را سُ... طبق قولی که داده بودم، خانواده -

 در جوابش گفتم: . مریکا برومآها به هفاق بچّخواست به اتّ من هم از ردر آخِ.... 

ـــبهم فم، دیگه یک کلمه از حرفات رو متأسّــ  - همه بدبختی روحی و روانی که دچارم اون پس از  .چون بهت اعتماد ندارم اور ندارمــ

 مریکا باشی؟آاز کجا معلوم که  مریکا؟ اصلاًآخوای بیام کردی، حالا ازم می

  داد و گفت: به من  را او برای اثبات حرفش، شماره تلفنش در سانفرانسیسکو
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 .گم، باهام تماس بگیرشی دروغ نمیبکه مطمئن برای این -

کرد. همسرش را می تأسیس سانفرانسیسکوسوپرمارکت بزرگی را در  ،دیگر نفریک  مشارکتداشت با  بود، شرح داده که یطور آن

ــهر دیگری زندگیهطلاق داده بود و بچّ ــر بمی ها هم با مادر خود در ش ــر دو راهی .گرفتتماس می ا منکردند. هر روز عص  ؛مانده بودم بر س

با  یعل ،کرد و از طرف دیگرمی وراو دوباره داشــت آتش عشــق خاموش شــده در قلبم را شــلعه ،ییاز ســو و ه ای به او اعتماد نداشــتمچون ذرّ

کمک  او بگویم و از یعلحقیقت را به که تصمیم گرفتم  . در نهایتکردمغزم اصلاً کار نمیدیدم. را در کنار خود می همه صداقت و مهربانیآن

نصف  .گوش داد، به آشپزخانه رفت، لیوانی آب برای خود ریخت و به  اتاق نشیمن برگشت یماکه با صبر و بردباری به حرفبگیرم. او پس از آن

  باره سر کشید و با خونسردی گفت: آب لیوان را یک

برو و  ،بخُ ،شیدونی با او خوشبخت میمی هاگ .تر فکر کنیبیش ،خصوص خوام در اینا فقط ازت میکنم، امّمن هیچ دخالتی نمی -

  .ئهنکن! چون هدفم خوشبختی تو نو همفکر م

 :آب را نوشید و اضافه کرداز دیگر  ایجرعه

 بهش اعتماد کنی؟  تونیپرسم، آیا میفقط یک چیز ازت می -

 یهرا در کفّ یعلو چند ماه آشنائیم با  ،ترازو یهدر یک کفّ ،که به پای حبیب مانده بودمرا ندی که دو سال و اهنگامی. گفتراست می

نســبت به  که دیگر هیچ اعتماد و احســاســیتر آنبرایم مشــکل بود و مهم چند ماه زندگی دل کندن از آنکردم، حس میدادم؛ میدیگر قرار 

  به خود آمدم و با حبیب تماس گرفتم و قاطعانه گفتم:  .بود رفته بین از او رفتن با ی احساسات خوب و رقیق،همه .حبیب نداشتم

 .شدهخیلی دیر دیگه  ولیحبیب، اگرچه حرفات بازم قشنگ و گیراست،  -

 :او حرفم را قطع کرد و گفت

 …ا رؤیا امّ -

  :م گفتمامانش ندادم و با تحکّ

خراب  وندیدی و همه چیز وشــت رذگ همهاونتو هرگز  ابه تو دادم، امّ مونشــد برای با هم بودنکه می ومن هر فرصــتی راما چی؟  -

 کردی. 

صحبت میباورم نمی ستوار با او  صحبت از من و آندفعه کردم! چون اینشد، این من بودم که قاطع و ا ستمچه من می،  نه  ،بود ،خوا

 ادامه اضافه نمودم:  خواست. نفسی تازه کردم و درچه او میآن

 کنم. مثل گذشته، هیچ صداقتی در حرفات حس نمیهم  حالا -

ست که با یک اشاره به سویش میاو که فکر می به  .بود سکوت کرد دوید؛ با پاسخی که گرفتهکرد رؤیا هنوز هم، همان زن ضعیفی ا

ه شــده بود هرگونه اصــراری بیهوده ببینم. او که متوجّ شآورچندشصــورتش را با همان حالت کریه و  راه بســیار دور،از توانســتم وضــوح می

   و با عجله خداحافظی کرد. نمودهای سر هم خواهد بود، بهانه

ــماره تلفنم را برای چندمین بار  داًمجدّکه ا از ترس آناگرچه جواب منفی به او داده بودم، امّ ــاتم بازی کند، ش ــاس زنگ بزند و با احس

  .به کسی ندهد را امشمارهو از مخابرات هم خواستم به هیچ عنوان  تغییر دادم
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داشته هم توانستم چنین آرامشی از طرف فرزندانم ا ای کاش میدادم، امّ ادامه می به زندگی یعلبا خیالی آسوده و با تکیه به وجود 

  باشم. 

آمدند و تا پاسی از ما می یبه خانه گیهم ،گشتکار برمی د و عصر هنگام، شاهین که از سرِگذرانْرا با نازلی می اوقاتشتر آتوسا بیش

ــب با ما ــه حس می .ماندندمی ش  شــاناوقات که به اصــرار نازلی به دیدنندارد، چون گاهی ها وجود کردم جایی برای من در گروه آنهمیش

سردی و بی ،رفتممی شاهین باعث ناراحتی من میشدم و دست از پا درازتر به خانه برمیرو میهمهری پسرم روببا  شد، گشتم. اگرچه، رفتار 

به  م روی آتوسا اثر گذاشته و توانسته بود اعتمادش راکنازلی کم .وجود خوشحال بودم که زندگی پسرم سر و سامان گرفته است یا با همهامّ

ــرار زندگیی ســفرههای دروغین نازلی قرار گرفته بود، تتحت تأثیر محبّ که جلب کند و او خود بود. کرده  بازای بیگانه رایب بار دیگر مرا اس

ستفاده او سعی می .تری بگیردبیشت من و دخترم شدّمیان اختلافات و مشاجرات  ی بود تادلیلاین  و مرا بکوبد و از  کندکرد از هر فرصتی ا

 .تر از همیشه به خانه برمی گشتبرد و پس از ساعاتی، خشمگینبرادرش پناه می یپای در آورد. در پایان هر مشاجره هم به خانه

  :مرا صدا زد و گفت که روزی شاهین،تا آن ؛استاز خانه یافته  دخترم پناهی برای فرار که جا، خوشحال بودمخبر از همهبی منابتدا 

 در مورد مسعود به نازلی گفته.  ومامان، آتوسا همه چیز ر -

و با را بار دیگر  مادرش زندگیرازهای  یکه چرا باید دخترم همهگفت، آسمان بر سرم خراب شد. فکر اینشاهین می چهبا شنیدن آن

ر بازگو کند، مرا به مرز جنون کشــانید. آخَ ،ترین آشــنایی و شــناختی در موردش نداشــتیمکه کوچکای برای غریبهی تلخ قبلی، وجود تجربه

شته بودممی واگوتاریکی را که از آن گریزان بودم، برای دیگران  یهایم باید گذشتهچرا جگرگوشه شان گذا ستی برای که  کردند؟ مگر کم و کا

ا ظاهراً بودم، امّ نکرده برطرف کردن کمبودهای زندگیشان از هیچ کوششی دریغ برایجا که ممکن بود گرفتند؟ تا آنمی انتقام داشتند از من

   .عایدم شده بود یی مفیدتر نتیجهبودم؛ کم یدهتر کوشهر چه بیش

شتم، او همه را انکار و اظهار بیهنگامی سا در میان گذا ضوع را با آتو  .همه را گردن برادرش انداختر هم، لاعی کرد و در آخِاطّکه مو

سه شده بود یکا شماره .صبرم لبریز  شتم و  شی را بردا شاهین را گرفتم و از او واقعیّ محلّ یبدون درنگ، گو شدم. او کار  ت ماجرا را جویا 

   :خونسرد، بدون هیچ شرمی گفت خیلی

ستم نازلی این لکّکه نمیخاطر اینه نه به خاطر تو، بلکه ب .من چیزی به نازلی نگفتم - سرم بکوبهربار  وننگ ر یهخوا فی . چون تُهبر 

  سربالاست!

روزی بالاخره ف ســـربالا؟! احمقانه، بار دیگر به او حق دادم و در ســـکوت به فکر فرو رفته بودم... آیا تُ !ننگ؟ یهلکّ ؟!شـــنیدمچه می

مرا به خود  ،بودم که صدای شاهین ورغوطه؟ در این افکار آوار نکنندام را بر سرم گذشته مرا بفهمند و درک کنند و خواهد رسید تا فرزندانم

  آورد:

 کنم.  بهت ثابت می ،جااون به همین خاطر، عصر که اومدم -

  کرد آرامم کند، گفت: می که سعیاو در حالی .تماس گرفتم و همه چیز را به او گفتم یعلبا 

 و به کسی ربطی ندارد.بالا بگیر و بگو هر کاری کردم حق داشتم  وسرت ر .ی برای همیشه باختییکوتاه بیا هرؤیا! اگ -
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سراغ  آتوسا رفتم و از او خواستم صادقانه حقیقت را به شتم و  فریب  را خورد که نازلی اواو با گریه قسم می .بگوید من گوشی را گذا

. بار دیگر، در مقابل زندگی و اســت تقصــیر نبودهبیامر  در اینهم  نش بیرون کشــیده و اضــافه کرد که شــاهینااز زیر زب را داده و همه چیز

شکنجه .کردممشکلاتش احساس ناتوانی و درماندگی می شده بود، تحمّل ام ی یک جبر را که از اوان زندگیتا کی باید زجر و  بر من تحمیل 

 ســلب شــده بود،من ابتدا از داشــتم و از حقیّ که باید میو به دســت آوردن گرفتن بار های نفرتو نکوهش و نگاهســرکوفت تا کی باید کنم؟ 

سوی فرزندانی که  تحملّ کنم؟ ساتم را به آنزندگی و عمر و جوانی و  بخش بزرگی ازآن هم از  سا عدم  هایلساو در  مه بودهدیه دادها اح

 غها دریها صرف کردم و از آنبرای آناز وجودم درک مهر و محبتّی که مانند هر فرد انسانی بدان نیاز داشتم، این احساسات لطیف و رقیق را 

   برای خود آنان بود و دیگران حقیّ بر آن نداشتند؟ نیکخوش و  احساساتدریافت خواهند تا بدین درک برسند؟ آیا فقط کی می !ننمودم

شاهین حوالی صر،  سرش طبق معمول هر روز به و ع سا ازآن هم شاید از روی خجالت، خود را به خواب زده  جا آمدند. آتو ترس و یا 

  :گذاشته و گفتمق نشدم و بنای داد و فریاد را ا موفّرا حفظ کنم، امّخود  کردم خونسردی سعی بود. خیلی

 کنم. م بوده و به آن افتخار میهر کاری کردم حقّ -

 کردم، ادامه دادم: ق میهِقگریه امانم را بریده بود و در حالیکه هِ

ون شــای ازاســلحهبه خاطر اونا به من بتازه و  هتونهیچ فردی هم نمیه. چه من در گذشــته انجام دادم به کســی هیچ ربطی نداراون -

  .شلیّک کنه مبهِ بسازه و

صله و بدون خداحافظی پا به فرار یجا ،نامیدندننگ می را که آنانچه ها که دریافته بودند با پذیرفتن آنآن ست، بلافا ی برای ماندن نی

فاقات ا پس از اتّبودند گزندی به من وارد آورند، امّ ها در ظاهر نتوانستهآن. از آن، تصمیم گرفتم برای همیشه قید پسرم را بزنم گذاشتند. پس

اون  هاگ «گفتم: می کردم وو سرزنش میدانستم میصر کردم و با فریاد، او را مقّت دعوا میبه شدّ یعلروز دچار افسردگی شدید شدم. با  آن

همه، او مرا  با این »افتاد.فاق نمیهرگز اتّ هاای پیدا کنند، این ماجرانهونزدیکی من خکردی در توصیه نمی هدادی و اگفراری نمی ور اوناشب، 

  گذاشت. تنها نمی

کشتم. بارها خوانده ای در اختیار داشتم، آن دو را میکردم اگر اسلحهاحساس می ،دادند. در آن لحظاتافکار گوناگون ذهنم را آزار می

سئوال بود که چگونه؟ مگر امکان دارد؟ فکر تواند از بودم که جنون آنی می ضیه برای من جای  شه این ق سازد! و همی سان، قاتلی بالفطره ب ان

ست. باور نمیمی سی از قبل طرح و برنامه لازم ا شتن ک سیده بودم که میکردم برای ک ستم در کردم، حالا خود به آن مرحله از جنون ر توان

ــم، آن ــردی آدم بکش ها و هپرســتاری برای بچّ ، اودر میان نهادم یعل ابرا افکار و احســاســاتم این  هایم را. وقتیشــههم جگر گوکمال خونس

 روانی خود را باز -توانستم بهبودی روحیبه سختی  سرانجام پس از گذشت چند ماه .ماند من ها نزدهمسرش گرفت و برای یک هفته، شب

 .یابم

احساس گرم و شیرینی بود که  و آن دَم گرفتم بار دیگر دنبال درس و تحصیلم را بگیرممن که همیشه عاشق یادگیری بودم، تصمیم 

توانستم با مدرکی که از ایران با خود ا چگونه؟ راه دانشگاه از کدام طرف بود؟ آیا میامّ .کلاس به من دست داد ر نشستن روی صندلیاز تصوّ

شگاه  شومآورده بودم به دان سی؟ پس از تحقیق و بروارد  سیار، دریافتم ر شگاه می ب ست کلاسپیش از ورود به دان شرفتبای  یههای زبان پی

"ESSOL " ی سال دوره پس از آن، یک و" ACCESS "  رساندمببه پایان  ،دانشگاهی برای بزرگسالان بودکه نوعی پیشرا . 
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از پرداخت  ی اخیر،شاهین پس از آن ماجرا چونولی  .ثبت نام کردم " ESSOL "یهای شبانههای نزدیک، در کلاسدر یکی از کالج

شار مالی در نتیجه،  و سر باز زده،قسط وامش  شده بود، روزها هم مضاعفی برف شگاه من وارد  شغول بودمچنان در فرو شب به کار م در ها و 

 .کردمهایم شرکت میکلاس

شتم که پس از مدّبه خانه برمی پس از پایان کارروزی،   شاهینتگ سرش دیدم ها،  از من خواسـته  یعلکه با وجود آن .را همراه هم

و آرامشم  که به پا کرده هاییخیال از فتنهدو بیهر که دیدما هنگامیامّ باشم و از صحبت با آن دو حذر کنم،اعتنا ها را دیدم بیبود تا اگر آن

  :گفتمکردم و ت رو به شاهین رفتم و با عصبانیّ سویشانزنند، به قدم می ،را بر هم زده بودند

 دی؟نمی ورده رچرا قسط وامی که یکی دیگه خورده و بُ -

ای به من زد او ضربه .که دستش را گرفتم گریختن داشتقصد  هم که جوابی نداشت، نازلی با دیدن من پا به فرار گذاشت و شاهین

 ذرّات .شب گذشته بود تر از پیش به خانه برگشتم. پاسی ازشکسته. با ناباوری، از روی زمین بلند شدم و گریان و دلافتادمکه بر روی زمین 

ب کردم، چون کسی به صدا در آمد. تعجّ زنگ در که صدای ،پیچیدمو مانند ماری زخمی در خود می ندزخم خورده بود ،قلبم و وجودم، روح

روی هرا روب پوش پلیسرا باز کردم، دو مأمور یونیفورم درتا  .حوصلگی به طرف در رفتم. با بیملاقات من بیایدشب به  هنگامرا نداشتم که آن 

ستمنمی من که هیچ .خود دیدم شببه چه منظوری پلیس ، دان ست سراغم آمدهبه  در آن موقع  شیمن راهنمایی کردم. ، آنا ها را به اتاق ن

   :کرد یدنو شروع به پرس خارجدفتر یادداشتی از کیف خود  ،ها که خانم جوانی بوداز آن که روی کاناپه قرار گرفتند، یکیپس از آن

 ؟هچه نسبتی با شما دار شاهین -

  جا گفتم: همه از خبرمبهوت و بی

 پسرمه. -

 گفت:  و انداخت به من نگاهی

  .ایدمزاحم او و همسرش شده از شما شکایت کرده کهاو  -

د و چشمانم را پوشانْ اشکْ ،گفتچه او میشرمانه از من به پلیس شکایت کرده بود. با شنیدن آنشاهین بی .بود دود از سرم بلند شده

 کردم و گفتم:  اوبا درد و غمی که صدایم را در بر گرفته بود رو به 

  از او شکایت بکنم ... بایداین من هستم که  -

  :را قطع کرد و گفت حرفم ا اوامّ

نشــید وگرنه، از نظر قانونی براتون مشــکل ایجاد خواهد  اونامزاحم  هجا هســتیم تا بهتون اخطار کنیم دیگما این ...گوش کنید خانم -

 شد. 

سرخورده، زیر برگه صّ درمانده و  ضا کردم و به این ترتیب  ،کس دیگری بودآن ر ای که مق شته  دو دادم تا کاری به کار آن تعهدّام ندا

 .بگذرم ،دزدیده بودند از منباشم و از پولی که 
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سیده بود که جگر  شکایت کرده بود. با ضربه یگوشه و پارهکارم به جایی ر شاهین هاییتنم، از من نزد پلیس   و بود به من زده که 

و فرزندی را از دلم بیرون کردم و تصــمیم  مهر مادر .از هم گســســته شــد ی مودّت و محبّت،هارشــته یشــکایت کردنش، همه ،از همه بالاتر

  ".از ماست که بر ماست "ند که اچه راست گفته .بسپارمها را به فراموشی گرفتم برای همیشه آن

از ام گوشهکه جگرا غافل از آنامّ ،ها در امان باشمو آفت آن شاید از شرّ ها دوری کنم تابود که از غریبه آن تلاشم یتا آن روز، همه 

 لیر خط رسیده بودم وبه آخِ ت با شاهین،ای پر از مهر و محبّرابطهیافتن راه و روشی برای برقراری  در مورد تر بود.هر دشمنی به من دشمن

شرد، با تمام درد و رنجی که مرا در خود می ضیه به ف سبت به آن ق ستم ن صیبت ؛ و بر این بودم تا خود بر چیزی بگویم یعلصلاح ندان این م

  .فائق شوم
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  شادي و غم در کنار هم نصیبم شد  

سرِتر به نوروز نمانده بود. ماهی بیش و یکبود  2004سال  یفوریه شتم خود را برای رفتن به  کردم که زنگ تلفن به کار آماده می دا

  پرسی گفت: احوال پس از سلام و .شنیدماز آن سوی خط را شایان صدای  .صدا در آمد

 بگم؟بهت ل اوّ ونمی دونم کدومشون ر ،و از بس خوشحالم دارمبرات خوش دوتا خبر  ...مامان -

 :با ذوق و شوق تمام گفتم

 گفتی خوبه. وخبر باشی، هرکدوم رخوش -

  باشد، ادامه داد: شده ده نبررا آزمایی بخت تناپذیری، انگاری که بلیاو با هیجان وصف

  شم.بن استخدام وپست شهرم یاداره تویق شدم به عنوان پستچی موفّ بالأخرهها جستجو، تل اینه که پس از مدّخبر اوّ -

هر  آزمایی بود. دربخت تبردن بلیهمان  یدولتی برای ما به منزله کار کردن ا پیدااو نیست، امّ یدانستم این شغل برازندهاگرچه می

ست نقطهای، فقط میخاک بیگانه شد؛ امّزیر  یی اگر نقطهپیوندی بیابی؛ حتّ یبای شتکار و زرنگی میصفر و پوچی با  همان نیزتوانی از ا با پ

 برای صعود خود ساخته و خود را بالا بکشی.  گاهیتکیه

  با شادی وسط حرفش پریدم و گفتم: 

 .کنیمیدونستم بالأخره شغلی پیدا می دیدم،میبا اراده و پشتکاری که در وجودت . گمشادباش می -

  موج میزد:ش یخوشحالی در صدا

 . میایفاق ژانت و مادرش به لندن میهفته بعد از نوروز، به اتّ که یک ها خبر بعدی اینامّو  -

   :و گفتم کشیدمبر از شادی فریادی .کردمرا اصلاً باور نمی یکی این

 کنی؟ شایان شوخی که نمی -

به  وسـفرم ر اوّلینتصـمیم گرفتم  م وخواسـتم به سـفر برَتونم هرکجای دنیا که می کارهای اقامتم درسـت شـده و یباور کن، همه -

 دیدن تو، عزیز دلم بیام.

 گفتم: .بودم ق افتادههِقاز شادی، پشت تلفن به هِ

 ها شنیدم.که طی این ساله این بهترین خبری -

 :او که به همراه من به گریه افتاده بود، گفت

 خدا نگهدار. ،خواهد بودن وب مامان، تا نوروزی که بهترین نوروز زندگیمخُ -
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برای روز دیدار، خوش فکر و خیال  هبار، او دیگر تنها نبود. با یک عالم توانستم پسرم را ببینم و اینپس از چند سال دوری، دوباره می

  .و به مغازه رفتم از جا برخاستم

با  ناباوری شاهین را دیدم که روی  . آن را باز کردم ودخانه به صدا در آم مانده بود که صدای زنگ درِباقی چند روزی به جشن نوروز 

  . با دیدن من گفت: ندکو مثل ابر بهاری گریه می زمین چمباتمه زده

 کنم بذار بیام تو!خواهش می -

گرفتم و او را به درون اتاق بردم. به هرچه بود، بدطوری روی او اثر گذاشــته بود. زیر بغلش را  ا! امّاســتدانســتم چه اتفاقی افتاده نمی

  تری زد زیر گریه و گفت: ت بیشگرفت، با شدّ یکه روی مبل جامحض این

 ترکم کرد. .نازلی رفت -

 گفت:  با بغضی از درونای نوشید، که با اصرار جرعهکه روی میز بود لیوانی آب برایش ریختم و پس از آن از پارچ آبی

سعی و تلاش  - ستم رابطهت زیاد،پس از  سرم با خانواده یون شونو دوباره برقرار کنم رو خوباش هم شت چندو پیوند ماه،  . پس از گذ

 ولی ،، هر روز با من در تماس بوداوایلدانمارک کردم. نازلی  راهی نوبرای یک ماه او زیاد و من با شادی هرِمادرش از او خواست تا به دیدنش بِ

ندم وم حال، منتظرداد. با اینای تحویلم میبهانهیه  ،گرفتممیو داد و هر بار سراغ همسرم رجواب می ها روتلفنکم به جای نازلی، مادرش کم

شت و روز موعود به  یک ه.و نازلی به لندن برگرد هشبتا یک ماه تمام  صبری به ؛ با بیهگردبرمی پیش مننه و وبه خ اونکه این خیالماه گذ

تک  ،شکستهنده و دلودیگه هرگز نمیاد و درمکه فهمیدم  .موندم ولی خبری ازش نشد شمنتظر چندین ساعت. دویدمفرودگاه  بهاستقبالش 

روی دستم ریخت و با پرخاش به من گفت  روا او آب پاکی اش در بیرمینگام تماس گرفتم، امّنه برگشتم. خونه که رسیدم، با خالهوو تنها به خ

 که دیگه با او تماس نگیرم چون نازلی تقاضای طلاق کرده.

  .شروع به گریستن کرد س حرف زدن نداشت، زار زارنفَا و ـنکه دیگر  شاهین

  ولی از ترس آسیب و گزندی دوباره، او را از خود راندم و فقط به او گفتم: ،که پسرم به من احتیاج داشتاین با وجودروز،  آن

 محضه.  حماقتِ ،که به پای چنین زنی اشک ریختن اینو بدون . فقطدمتونم برات انجام بِکاری نمیچون من هیچ ؛باید مرد باشی -

ل کمک کرد تا دوری و نامردی حبیب را به راحتی تحمّ گرفتم و مانند روزهایی که او به من خواســـت او را درآغوش میدلم می خیلی

شتابمابه یاری ،کنم ستاد و وجودم  یا همهامّ ؛ش ب ضربهنیز مرا از این کار بازای شت از  شت. وح شت تا او از این کار بازدا ای دیگر، مرا بر آن دا

نتوانســتم مرهمی برای قلب  اکرد، امّاز من طلب بخشــش می وجود یکه با همهاز خود برانم. با آن ،که هنوز عاشــقش بودم ی تنم راپارهرا، 

دو بیگانه ساخته  ،از من و پسرم هابغض و کینه .بسیار گریستم شکسته شدنشکه با ناامیدی مرا ترک کرد، برای اش باشم. پس از آنشکسته

 بود.

. چند روز پس از تحویل سال، شایان به جمع کردحضورش را اعلام میبار دیگر در غربت، بدون سر و صدا و پاورچین پاورچین  ،نوروز

سرش را به خانه آورد و با ستقبالش به فرودگاه رفت و او و هم شاهین به ا شایان،  ست. روز ورود  ست دیگر جایی که میاین کوچک ما پیو دان

 ،ام را دیداعتناییاو که بی و تی ندادممن در کمال ســـنگدلی به او اهمیّ .کرد تا او را به خانه دعوت کنمن پا و آن پا مینزد من ندارد، ولی ای

 .پناه ببرد خودش کپارتمان کوچآ ترجیح داد ما را به حال خود گذاشته به
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ــرم از مادرش رانده میاز این ر دیگربا ــته بود، با اینکه پس ــکس ــد دلم ش ــ یآمادهحال ش ش نبودم، چون هر زمان به او فکر یدنبخش

 د. آورْهایش بند بند وجودم را به درد میسوزش نیش ،کردممی

 کهبه طوریگریسـتیم دیگر را در آغوش گرفته بودیم و با صـدای بلند میرسـیده بودیم، هم هممن و شـایان که پس از چند سـال به 

به  از ناباوریِگریه  .دانستیمها را میگریه آن ارزش و دلیل او بودیم که ریختند. در آن جمع کوچک، فقط من وبه همراه ما اشک می نیز بقیه

سیدن؛ از شیده بودیم؛ از امیدهایی سختی هم ر شن هایی که در غربت ک  در میهن شدگانی بودیم کهای مبهم و نامعلوم. ما راندهبه آیندهرو

 .امیدی به ماندن نداشتیم ،گذاشته بودیمبدان و در غربتی که پا  خود جایی برای زندگی

ســال دوری در کنار خود داشــتم و  از پســرانم را پس از چند که یکینآورد. شــادی از اینوروز آن ســال، برایم شــادی و غم به همراه 

ست داده بودمغمگین از بابت آن شه از د شایان خیلیدم را به آتش میوجو . این فراق و جداییکه دیگری را برای همی شید.  سعی کرد تا  ک

 کردمقهر و کینه سراسر وجودم را پر کرده بود و هرگز فکر نمی. آماده نبودم هنوز ادیگر آشتی دهد، امّد و ما را با همها را از دل من بشویَکینه

ـــکین این همهروزی بتوانم  ــ  آزرد.فقدان او در جمع کوچک ما، قلبم را میدر عین حال، را به فراموشـــی ســـپرده و او را ببخشـــم، اگرچه  هـ

باز  شد،به شدتّ، پریشان می روانمو  ،متشنجّاز درد وجودم خیانتش به یاد آوردن در آن حالی که از او را به خود فرا بخوانم اگر  ،اندیشیدممی

    تر گردد.آشفتهموردی، بر او بتازم و اوضاع از این نیز بدتر و ترین به کوچکشکیبایی پیش بگیرم و  نتوانم تاشاید 

که چشمانش از اشک پر سعی و تلاشی که کرده بودم تا برای شایان سنگ تمام بگذارم، روزی سر میز صبحانه در حالی تمام علیرغم

 »تو نذاشتی و برای همین آواره شدم. اخواستم ایران بمونم امّمن می« ای رو به من کرد و با پرخاش گفت: شده بود ، بدون هیچ عذر و بهانه

های او هاســت، به همین خاطر در مقابل شــکوِو رنجور پر  بســیارنســتم دلش از مهاجرت، از بیگانه بودن و از مشــکلات آوارگی ادمی

سنگ صبورش شدمگفت و سکوت کردم و اجازه دادم تا بغضش را بر سرم خالی کند. او  پس از  .همه را شنیدم و چیزی نگفتم .گفت و من 

  همه را از دلم بیرون آورد. ،ایاز جا بلند شد و به طرفم آمد و با بوسه کرد،ش را خوب خالی یهاکه عقدهآن

لبانش آبستن خبر خوش دیگری  ،بودند و پس از آن به شهرشان برگشتند. چند هفته پس از بازگشت ی مندر خانه ها یک هفتهآن

   ».دانشگاهمامان، قراره برم « : بشکفد و نمایان سازدبود تا از پشت تلفن 

ظاهراً، پس « : گفتو دوباره تکرار کرد که به باورم نشست. شایان ی جدّآن را به طوری ا او امّ ؛کند، خندیدمکه شوخی میر آنبه تصوّ

و قرار  تحصیلی داده یبه او بورسیه ،فروش تمدیریّ یبرای ادامه تحصیل در رشته ،بود برده پی رشات و پشتکیّپست به جدّ شرکت کهاز آن

  »های شهرش به تحصیل بپردازد.دیگر در یکی از دانشگاه یبود تا چند هفته

آن را نداشتم که  وقتا، از روزی که شاهین را با آن حال و وضع دیدم، گذشته بود و به قدری مشغول کار و درس بودم که اصلاً هماه

   .گسسته شده بودبرای همیشه بینمان  یهاهیچ خبری از او نداشتم. انگار تمام رشته ،سال بعد تابه او فکر کنم. 

شده بود و روی 2004سال  ش هم شروع  سبی که در  یرفته، آرام سیاه در  ا باز ابریپیدا کرده بودم، امّ ،به دنبالش بودم حیات خودن

ام خانه یبا شروع سال جدید، اجاره .آمدمی سویمه ب داشت سرعت به توفانی هر از ترانغرّ که ابری .شدداشت نمایان می من آسمان زندگی

شهرداری کهبود  کرده افزایش پیدا صاحبنمودالتفاوت آن خودداری مابه پذیرش، از کردمیپرداخت  را روز اجارهتا آن  و  خانه، هر چند ماه . 
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ام بیرون کند، از روی مرا از خانه کســـی بتواند کردمو چون هرگز فکر نمی دکررا طلب می اشفرســـتاد و مابقی اجارهیک بار برایم نامه می

 گرفتم. ی نمیها را جدّنامه آن از کدام، هیچیعل یحماقت و به توصیه

ــکنکردم مَمی آپارتمانی که در آن زندگی ــکن دائمی بایدبود و من  تیموقّ یس  بلافاصــله، پس از تحویل گرفتن آن، برای دریافت مس

دادند؛ برای یک لحظه هم به فکر به من می دیگری را یی اگر خانهکرده بود که حتّ م چنان مسحورماا آرامش محیط زندگیکردم، امّاقدام می

؛ همانند ای دائمیخانهدرخواســت ســکن و مَ یادارهمســئولین ها به آن نامه بردن و نشــان دادنمن، احمقانه و به جای  .افتادمنقل مکان نمی

ای از طرف دادگاه به دســتم دادم. تا آن که نامهها نمیتی به آنخود را به نادانی زده بودم و اهمیّ ،کبکی که سـرش را در برف فرو کرده باشـد

  از آن دفاع کنم. اعلام و  ،ت خود دارمای مبنی بر حقانیّهه باید در ماه دسامبر، در دادگاه حاضر شده و اگر ادلّکرسید مبنی بر این

شهرداریو به امید آن یعلپیشنهاد  اب شهرداری بردم.  مرا فعلیمسکن  ،که  به عنوان مسکن همیشگی در اختیارم بگذارد، نامه را به 

  گفت:  آندهی من بود با دیدن اسکان یکه مسئول پرونده خانم سوچی

  منزل از دادگاه به دستت برسد. یشود انجام داد، باید صبر کنی تا حکم تخلیهبا این نامه کاری نمی -

 .  تا آن زمان، چهار ماه مانده بود

 یآن به دایره ارســالپاســپورت و  اخذ های مخصــوصن دســت به گریبان بودم، با پر کردن فرمآکه با  یمشــکل یصــرف نظر از همه

   ها کردم.هپاسپورت برای خود و بچّ یمربوطه، اقدام به تهیه
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خانمانی دانشگاه و بیبهورود

 به گامیخوشحال بودم که  .راه یافتم دورهن آبه  "  ACCESS" هایگذاشتن آزمون ورودی کلاس ماه سپتامبر و پشت سر با شروع

ست رایدیگر ب شدهنزدیک امای روشن برای خود و خانوادهیابی به آیندهد شگاه وقت بود و فرصت دیگری ها تمامْام. کلاستر  برای کار در فرو

آن  .فقط چند نفر شـرکت داشـتند که همگی یا پناهنده یا مهاجر بودند آن دورهگذاشـت، بنابراین از کارم دسـت کشـیدم. در نمی برایم باقی

وش شــد گای پخش میبایســت به مطلبی که از نوار مکالمه، که در ابتدا می"درک مطلب"داد: چهار موضــوع درســی را پوشــش می کلاس،

مشــکل به نظر  ،دادیم. اوائل، تمیز دادن جملات و کلماتهای مربوطه پاســخ میو به پرســش نمودهو ســپس در موردش صــحبت  کردیممی

 بایدما و  شدمی ارایهبود. به این ترتیب که مطلبی به ما  "رشانگ "تر شد. موضوع دیگرها برایم آسانتشخیص آن ،ا به مرور زمانامّ ؛رسیدمی

ـــ، بایکه پس از تحقیق و مطالعه در مورد موضوعی بود "مکالمه ". کلاس دیگرمآوردیممیروی کاغذ  و ردیمکمیتحلیل  و آن را تجزیه در  دـ

 "شــیرین عبادی". من با همه نفرتی که از نمودیممیصــحبت و برای چهار تا شــش دقیقه، در مورد آن  ایســتادیممیآموزان برابر دیگر دانش

شتم، در مورد او سر دادم. نفرت من از  دریافت کردهصلحی که  یجایزه و دا سخن  شمه میاز آن وی،بود، داد  سرچ شب جا  گرفت که در 

 .نگفت چیزهیچسخن فرو بست و  از ا لبآگاه کند، امّ ،گذشتمی چه در سرزمینمدنیا را از آنتا که فرصت داشت با آن صلح، یاهدای جایزه

 بود. "آموزش کامپیوتر " دیگر موضوع درس

که " UCAS  " فرمی برای ورود به دانشگاه پر کردم و به ،رشام نگت، معلّنگذشته بود که به کمک ایوِ دورهاز شروع  هنوز دو سه ماه

  .دادمهمه این کارها را با ذوق و شعف وصف ناپذیری انجام می .کرد فرستادمنقش واسطه و میانجی را بین دانشگاه و متقاضیان ایفا می

توانم صحبت و یا دفاعی از خود داشته که میهم زدنی سپری شد. زمان دادگاه سر رسیده بود و من به خیال آنر به چشم ب ،چهار ماه

  : توضیح و دفاع به من بدهد، پرسید که فرصتقاضی دادگاه بدون این اباشم در دادگاه حاضر شدم، امّ

 خانه ات بدهکاری؟صاحب به کنی کهآیا قبول می -

 .و قاضی حکم داد تا ظرف شش ماه خانه را تخلیه کنم هام وارده را قبول کردممن اتّ

سف سوچی دادم. او  شهرداری بردم و به خانم  صی  اتی، از میان مجلّکرد که باید به طور جدّ رشاروز بعد، حکم دادگاه را به  صو مخ

   .کنم اقدام یدائم منزلی برای گرفتن د،کربار منتشر میماه یکشهرداری هر که

در هر ماه، اجازه  .دادقرار میها خانماندر اختیار بی ،دسترس داشتکه شهرداری در را هایی ها و مسکنات، لیست خانه(این نوع مجلّ

ست بدهیم و شتیم برای سه خانه درخوا ستیم آنمی ،در صورتی که واجد شرایط بودیم و کردمی اگر شهرداری موافقت دا ببینیم و  ها راتوان

  .)کنیم انتخاب خودرا به عنوان مسکن  یکیشان، بین از

  :برایم پیدا کند و در ضمن خاطر نشان نمود منزلیهرچه زودتر  ،ت اضطراری منت موقعیّاو قول داد که به علّهنگام خداحافظی، 

اعتراضی گونه هیچ حقّ و شما خواهد شدست؛ تنها یک مسکن به شما پیشنهاد هاضطراری  ت شماوضعیّ که چون نکنید فراموش -

  .در مورد آن نخواهید داشت

  .نمایمباید با چشم بسته قبول  رای من در نظر بگیرد،ب جاییمعنا بود که شهرداری هر  داناین ب
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همسرش به دیدنم آمد. روز دوم فروردین ماه  با مانده بود که شایان بار دیگر، همراه به نوروز باقی یروز چند و شده آغاز 2005سال 

سیدنامه بود که ستم ر شهرداری به د شحالی آن را باز کردم و خواندم .ای از طرف  شی .با خو سه  ظاهراً، خبر خو بود چون به من آپارتمانی 

زنگ زدم و متن نامه را  یعلتر، به توانستم کلیدش را تحویل بگیرم. با خوشحالی هرچه تمامداده بودند و تا دو روز بعد میپیشنهاد اتاق خوابه 

جا حرکت که با محل آشنا شویم به سوی آنبعد از ظهر به دیدنم آمد و همراه شایان و همسرش، صرفاً و فقط به خاطر آن برایش خواندم. او

 کردیم.

شتم،امید هرچه ازام، آینده زندگی با دیدن محلّ شد، زیرا آنبدّمبه یأس  ی که دا سمان  من، یعلف زندگی با محلّ مکان ل  زمین تا آ

ی محل پیاده نشد تا حتّهم  کسهیچ .سکوت کرده بودند گی، چون همهستندعقیده با من هم راهانم نیزهمی دانستم که همه .داشت تفاوت

  برانداز کند.نگاه و را 

ا کردم، امّ پنجم سـاختمانی کهنه و فرسـوده قرار داشـت. برای دقایقی در ماشـین نشـسـتم و فکر می یدر طبقهپیشـنهادی آپارتمان 

   :گفتم یعلپس به  ای هم نداشتم،. چارهدادمو فکر کردن انجام می بایست کاری به جز نشستنمی

  .ببینیمهم  وباید داخل مجموعه ر .پیاده شو -

جا به قدری کثیف و بدبو بود که نزدیک بود بالا آن .باز بود، برای ســـرکشـــی به درون رفتیم ورودی عمارت پیاده شـــدیم و چون درِ

 که هر دو با دستمال، بینیرا پر کرده بود. در حالی ساختمانگفت بوی حشیش است، فضای  یعلن و ادرار و بوی دیگری که بوی تعفّ .رموبیا

بسته بود. معلوم بود آپارتمان در قفل و ببینیم، ولی هم آن را  داخل اشد،آپارتمان باز ب پنجم رفتیم تا اگر درِ یخود را پوشانده بودیم به طبقه

نقل  طبقه را پر کرده بود. من که آرزو داشتم دختر و پسرم را به دانشگاه بفرستم، با یهمه ،بوده است، چون بوی رنگ دست تعمیر و نقاشی

 جا، آنبا نومیدی .بودممی همشان بلکه باید شاهد تباهی و نابودی بردم؛می ها را با خود به گورتنها حسرت دانشگاه رفتن آنجا نه مکان به آن

  .راهی خانه شدیم و را ترک کردیم

  گفت:  یعل ،در راه

  .شمنمیمدن به این محل اودن حاضر به ها پوند هم به من بِمیلیون هاگ -

شرایط محل و خانه .موافق بوداو  شایان نیز با سیدیم، از  سا گفتیم یوقتی به خانه ر شدّ جدیدمان به آتو بنای مخالفت را  تو او به 

ست به آن شت و با گریه و التماس از من خوا سئله؛ ازگذا سنگین کردن م سبک و  سرانجام، پس از  صرف  مکان تحویل گرفتن آن جا نرویم. 

  او گفت:  .چی تماس گرفتم و مخالفتم را ابراز کردملین فرصت با خانم سونظر و در اوّ

سکنی داده  هنید که دیگودمی - شما م خانمان در و بیدربه . اون وقتکنید ترک کنید،جایی رو که فعلاً زندگی میباید  و شهنمیبه 

  شین.می

 :جواب دادم

  .زندگی کنم جااونبرای یک ساعت هم  یحتّ حاضر نیستم ولینم، ودمی وهمه ربله  -

 :که لجبازی و سماجت مرا دید گفت زمانی
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 هات باش! هاقل به فکر بچّحدّ -

 :با قاطعیت گفتم

  .کنممیدارم  اونافقط به خاطر  واین کار ر -

و حقوقش را  دستگیر کرده و حقّپلیسی که مجرمی را  دهد، همانند تواند تصمیم مرا تغییره شده بود به هیچ عنوان نمیاو که متوجّ

   :ی به من اخطار دادخواند؛ با لحنی جدّبرایش می

سبّ تونشما خود - ستی تونخانمانی خودب بیم سمتونو  ده شهرداری حذف  تبه مدّ ا ست  سال از لی هیچ  هو ما دیگ شهمییک 

  .تی در قبال اسکان شما نداریممسئولیّ 

بهتری  یخانهحال، دســت از تلاش نکشــیدم و در صــدد برآمدم تا کرده بودم. با اینآواره ام را رســماً بدین ترتیب، من؛ خود و خانواده

 .بودم این وضعیتّ شده باعثدلیلش آن بود که خودم  وداد میهیچ فرصت دیگری را به من نا شهرداری بگیرم؛ امّ

شکلاتی برایم به ارمغان آورده بود؛ با وجود اینکه  شگاه به  زیرا ،شادی و نوید نیز بود آورپیامسال جدید، م سته بودم از چند دان توان

شتن آینده سبت به دا ست آوردن میانگین قبولی؛ در امتحانات ماه جون پذیرش بگیرم. امیدی تازه ن ای بهتر در درونم جان گرفته شرط به د

 رؤیا،"از خاطرم پر کشیده بود و به خود گفتم:  ،سرم خواهد آمد ریی بکه چه بلادر شدن در آینده و اینخانمانی و دربهبیو نگرانی  فکر .بود

از خبر خوشی  واکثر استفاده رکن حدّ نده، پس سعیوم هو آوارگیت چند ماه دیگ اخراجو تا زمان  کنیمی نه زندگیودر این خ حالا که داری

سته بودم و فکر نمیازندگی من که به محلّ "برای قبولی در امتحانات آماده کنی. توخود و که دریافت کردی ببری سی بتوم دل ب  اندکردم ک

 جا فرستادم.  ترین دانشگاه به منزلم را انتخاب کردم و درخواست خود را برای آن، نزدیکدکنبیرون  جااز اینمرا 

ــده بودم. نزدیک نامه و پس از دوهفته، انتظارم دیری نپائید ــگاه مذکور دریافت کردم که برای انجام مصــاحبه دعوت ش به ای از دانش

ــار ــعی می کهباوجودی ؛وارده یهاو نگرانی هازمان مصــاحبه، در اثر فش ــبت به آنس ــمها بیکردم نس ــیار بزرگ و تبخال ؛تفاوت باش های بس

شده و تا جایی پیش رفتهبی سبز  ساس می پر کرده بود. گاهینیز  و اطراف آن را درون بینیی که حتّ ریختی دور لبانم  شبیه اوقات اح کردم 

نتوانست مرا نیز ی ظاهر زشتم ا حتّام، امّزشت و نکره تبدیل شده و نوک در آورده ایکردم به پرندهمی حس نیزاوقات ام، گاهی میمونی شده

  مصاحبه حاضر شدم.  روز موعود در محلّ باز دارد و در ی کارادامهاز 

کرد میشخصی که با من مصاحبه  .تحصیلی و هدفم از تحصیل بود به خوبی به پایان رساندم یرا که در مورد سابقه آن گفت و شنود

  و گفت:  نمودبا خوشحالی رو به من 

ــاحبهتبریک می - ــدگم، مصـ ــت بیاری، دیگ ور میانگین امتیاز بتونی هولی اگ ،ات که خوب برگزار شـ هیچ نگرانی برای  ههم به دسـ

 نشستن روی صندلی دانشگاه نخواهی داشت.

  :ام انداخت و گفتپس از آن، نگاهی به پرونده

 هات خواهد بود.هم کلاسی ی بین تو و دیگرشد، تفاوت سنّ با آن روبرو خواهی کنمتنها مشکلی که فکر می -

ـــبه او اطمینان دادم ک ولی چند  ؛برایم ایجاد کند خللیترین ی، کوچککنم تفاوت سنّام و فکر نمیکرده جا طیتا اینه راه درازی را ـ

   .ه منظور او شدممتوجّ بود که لین روز ورود به دانشگاهماه بعد در اوّ
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شهرداری هم طی نامهبه .شدتر میمنزل کوتاه و کوتاه یزمان تخلیه سماً مرا بیعلاوه  ستم کرده بود. گرچه میاعلام خانمان ای ر دان

ی زدم و صفحهرا ورق می خود داشتم و کتاب زندگیا ای کاش قدرتی میام ورق خواهد خورد؛ امّسخت زندگی یاین دوران، همانند هر دوره

 دیدم.را هم می بعد

شتم، همهمدّ این که تا زمان تخلیه ربا آگاهی ب شگاه متمرکز کرده بودم. افکارم را روی کلاس یتی فرصت دا رغم علیها و ورود به دان

را برای  شدنم آوارهکردم مشکل سعی  همه با این ولیگریستم؛ سرم خواهد آمد، بی صدا می رچه ب کهایناز فکر  ،ها تا صبحشب که بعضیآن

    .استحفاظی را ندهم یخروج از منطقه یاجازهد، به آن وزندانی کنم و تا زمان موع تی در پستوی ذهنممدّ

ــه ،آن در ای دریافت کردم کهنامه ،مربوطه یدر امتحانات کالج، از طرف اداره تپس از موفقیّ که امتحانات در را ای تاریخ و نام حوض

شتیاق و هیجان، منتظر فرا رسیدن دهم جون؛ روز شده بود ذکر صندلی و کد ورود به جلسه یشمارهبا همراه ، شدآن برگزار می آزمون . با ا

 .ساز بودمسرنوشت

حلّ ندن بودو  " " WESTMINSTER UNIVERSITY ،آزمونبرگزاری  م غازبا  .اقع در مرکز ل تاریخ آ های یکی دیگر از 

بسیار بودند  در محل حاضر باشم. همانند من، ؛ساعت قبل از شروع امتحانات صبح زود از خانه بیرون زدم تا یک خود، ساز زندگیسرنوشت

از  بعضــی .شــدخوانده میگی هم اضــطراب و نگرانی در صــورت .نددجا گرد آمده بوآن در ؛های دیگر لندن برای شــرکت در آزمونکه از کالج

قید کتاب  هم رد شویم، برای همیشهر اگر این با « :کنند و عقیده داشتندشرکت می این سنجشست که در گفتند این چندمین بار اها میآن

   »زنیم.و دانشگاه را می

. شرایط جلسه نشستیمدار های شمارهشروع امتحانات، همگی به سالنی بزرگ هدایت شده و بر روی صندلیزمان با نزدیک شدن به 

اعلام مسئولین جلسه، پاسخ  بود باشده مقررّ قرار داشت که  تسئوالااز کنکور در ایران بود. روی هر صندلی، سه بخش  اتدقیقاً همانند جلس

شدهت زمان و پس از مدّ آغازها را آنبه یکی از  سخ  رایبها؛ و با اعلام آن تعیین   "درک مطلب"لی، امتحان . اوّنماییم اقدامبعدی  بخشبه پا

سرعت عمل همراه صلیدقّ با بود.  با  لازم بودهای آن آزمون، پیچیده و گمراه کننده بودند و رفت. متنشمار میه ت در آن بموفقیّ ت، عامل ا

سخها را خوانده و بهترین جواب را از میان سرعت؛ آن شنهادی انتخاب کرده و علامت بزنیم. با  هایپا صتی  زمانپی شتیم هیچ فر کمی که دا

 د. مانْنمی برای فکر و بررسی برایمان باقی

. کنیمآن را تجزیه و تحلیل و امتحان، یکی را انتخاب  یسه مطلب پیشنهادی روی برگهمیان از  بایدبود که  "رشانگ "امتحان بعدی، 

و  کنیمشد، گوش میبرایمان پخشبه صورت صوتی ت به مطلبی که به دقّ در این مرحله بایستیبود که  "آزمون شنیداری "نوبت  از آن بعد

 .دهیمالات مربوط به آن پاسخ ؤبه س

ــاعت،  ــاعت دو بعد از ظهر و پس از چهار س ــید وس ــتیک ســاعت  ،بود"مکالمه "تا امتحان بعدی که  این مرحله به پایان رس  فرص

که امتیاز مورد نظر را کسب کرده مک دونالد شدیم. همه با امید به اینفروشگاه ترین نزدیک م. همگی خسته و گرسنه راهییداشتاستراحت 

شیم سش و  یدرباره ،جا بودیمآن در تی که، تمام مدّبا سخپر دقایقی  .ایمق بودهتا بدانیم تا چه حد موفّ شدیممیدیگر را جویا همنظر  ،هاپا

 شدیم. دانشگاه راهیبا شتاب  نمانده بود که تر به شروع آزمون بعدیبیش
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که ای رفتیم و با ممتحنین ویژهای میهای جداگانهاقـبه ات هرکدامبود. بدین ترتیب که  انفرادی یآن مرحله از امتحان، نوعی مبارزه 

خود، مختصری در خصوص  فیکردیم. ممتحن من، آقایی بود که پس از معرّگو میو  پرسیدند، مکالمه و گفتاز ما می را موضوعات متفاوتی

  ه شد ایرانی هستم پرسید:که متوجّو هنگامی سؤالاتی کرد شخصی من خودم و زندگی

 کنی؟در مورد رفسنجانی چه فکر می -

 دادم:  بدون درنگ پاسخ

 او را قبول ندارم.  -

ت مخالفتم صـــحبت ت پانزده دقیقه، نســـبت به علّاقل به مدّحدّباید ام دلیل خواســـت و من که با شـــنیدن نظرم برای اثبات عقیده

های سیاسی تاو و دست داشتنش در ترور شخصیّ "دوران سازندگی"از دوران ریاست جمهوری او و طرح دروغین  ،کردم، برای نیم ساعتمی

  . گفتمخارج از کشور، سخن 

  و وقتی از او پرسیدم:  ؛به پایان رسیده بود نیزر سرانجام، امتحان آخِ 

 پاس کنم؟ که آیا  تونستم  -

 جواب داد: 

 .صبر کنی ه،رسای به دستت مینامه از طریق امتحانات یکه نتیجه هدیگ یباید تا هفته دم وجوابی بِت تونم بهِفانه نمیمتأسّ -

اتاق را ترک کردم و راهی خانه  ،کامل یبا خیالی راحت و اعتماد به نفســ من که یقین داشــتم امتحاناتم به خوبی پایان گرفته اســت،

و وقت آن رسیده بود تا خود  .دریافت کردم و خیالم از بابت دانشگاه راحت شده بود ،بودم رشاای را که در انتظشدم. پس از یک هفته نتیجه

تا روز بیست و پنجم جون؛ ی خانه تخلیه حکم حاکی از ایاخطارنامهشدن آماده کنم. زمان آن هم رسید و سرانجام،  دروضعیّت دربهرا برای 

به  انمهایاسباب و اثاثیهبا هایم همراه هخود و بچّ ،به حکم قانونتوجّه و اقدام،  در صورت عدم که به دستم رسید. آینده، ییعنی تا یک هفته

 .شدیمخیابان ریخته می

شتمکردم. هرگز نمیمقاومت می یدها باهباز هم به خاطر بچّ اآمدم، امّام. داشتم از پا در میخط رسیده رکردم به آخِاحساس می  گذا

شک ستن تنگ می هایم را ببینند و اگر زمانیا صدای را هایم گریههقِ هقِتا  کردمام را بهانه میشد، حمّدلم برای گری و صدا آب همجریان با 

شتم. نمایمدر آن گم  سی را می ،نه جایی برای رفتن دا شنهادی خانههم که تا پیش از دیدن  یعلاش پناه ببرم. شناختم تا به خانهنه ک ی پی

شت و پناهم بود و لحظه شهرداری شت، خودش را به بیای مرا تنها نمیپ سخنگذا شوار، به یاد  افتادم که  شخیالی زده بود. در آن لحظات د

ا، چرا باید قلبش امّ ».بندمبرای همیشه می ،به روی کسی ببندم اونوتصمیم گرفتم  هشده و اگقلبم از سنگ ساخته  «گفت: اوقات می گاهی

. هرچه به او شــده بودای پیش آمده که با من نامهربان دانســتم چه مســئلهبســت؟! من که کار خلافی انجام نداده بودم! نمیرا به روی من می

 گرفت.داد و با من تماس نمیها را نیز پاسخ نمیپیام پیام بگذارم. ششدم برایداد و مجبور میرا نمی مزدم جوابزنگ می

  بیست و سوم ماه جون، به دیدنم آمد و گفت:  روز او

  که بری و با مهدی زندگی کنی! هاین اونمنده و وتر برات باقی نمیک راه بیش -
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ای برای من دست و پا کند. بارها توانست خانهرا به لرزه انداخت. او به راحتی می چهارستون بدنمگفت؟ پیشنهادش خدای من چه می

ــخص به نام اونوکنم خواهش می اای برای من و یا به نام من بخری، امّنهوازت انتظار ندارم خ" و بارها به او گفته بودم:   نودیگری بخر و م ش

   :گفترحمی میبار با بی و او هر "سکنی بده! جااوندر 

  مهدی. یفقط باید بری خونه دم!بِاز من انتظار نداشته باش تا برات کاری انجام  -

  نگاهم را به چشمانش دوختم و با ناراحتی از او پرسیدم: 

 زندگیخوای دوباره با او و زیر یک سقف حالا چطور از من می .دونی من از دست او فرار کردم و آواره شدم؟ تو که میگیجدی می -

 ؟ کنم

ای از رگها دیگر در چشمانش هیچ ! امّرد؟فقط سکوت کرد. به چشمانش نگاه کردم تا ببینم هنوز هم دوستم دا جوابیو او به جای هر 

  شد.ت دیده نمیعشق و محبّ

سقف بودن با مهدی آزارم می شتم در آن زمانگرچه فکر زیر یک  شت و پناهی ندا تنها و بهترین راه چاره به  ،داد، اما برای منی که پ

ــیدنظر می ـــب .رسـ  یعل یاو درباره .دندنگذراهفته را با او می دو روز آخرمعمولاً چون  ،ها در تماس بودمها مهدی کم و بیش به خاطر بچّــــ

ست و گمان میمی ستم  برایم باقی نمانده بود.ای ام. چارهکرد با او ازدواج کردهدان تی پناه دهد، ما را برای مدّکه با او تماس گرفتم و از او خوا

 ها قبول کرد.هخاطر بچّه و ب سرانجام از روی ناچاری او کمی این پا و آن پا کرد و

 تر از یک ساعت جمع کردم. به خاطرای که چند سال طول کشیده بود تا تهیه کنم، ظرف کمتر اثاثیهعصر روز بیست و چهارم، بیش

ــاز لوازم را در خانه ره مهدی، کمی یدر خانه محدودجای  ت برای مدّ همگی  . سپسگذاشتمپشت کامیونی  ،بردمباید میرا چه ا کردم و آنـ

شدیم. آپارتمان یک خوابه سباب اثاثیه را  یمهدی، در طبقه ینامعلومی راهی خانه مهدی  شید تا ا ساعت طول ک شده بود و چند  سوم واقع 

ــایی رامای صــبح، هر دَمبالا بردیم. تا دَ ــایل را آوردم که گیر می فض توی  ،دادم. اتاق زیر شــیروانی، زیر تختمی یجا ،در آنبخشــی از وس

نمانده چندان جایی هم خودمان راه رفتن و نشستن . دیگر برای چپاندممیرسید چیزی کمدهای دیواری و ... خلاصه هرجایی که به فکرم می

  ".سقفی روی سرمان بود"ها: چون به قول انگلیسی ،بود حال جای شکرش باقیخوردیم. با ایندیگر وول میبود و به سختی در هم

شد، با ضدّصبح روز  شپزخانه و حمّعفونی کنندهبعد، وقتی خیالم از بابت جا دادن لوازم راحت   امهای جورواجور به جان اتاق خواب، آ

و تمیز کردم. من که تا آن روز هیچ خبری از شـاهین نداشـتم، از مهدی شـنیدم که بار دیگر، از طریق اینترنت با  مافتادم و همه جا را شـسـت

ت ده روز به جا رفته و ازدواج کرده است و در حال حاضر همسرش باردار است. مهدی دو روز بعد، به مدّنا شده و به آناتریش آش دختری در

شده بودتا حدّ شبا رفتن .ایران رفت شتم. پس از مدّچون آزادی بیش ،ی خیالم راحت  سوده بر ها، هرچند موقّتتری دا سری آ ستم  تی؛ توان

داشــت تا با او که دیگر میمرا وا هایشنیاز به نوازش اکنم، امّرا فراموش  یعلبرای همیشــه  خود گفته بودم باید روی بالش بگذارم. اگرچه به

 به دیدنم بیاید.تا کرد تماس بگیرم و با التماس از او بخواهم یادی از من نمی

مجبور بودم به کیوسک سر خیابان بروم که اغلب اوقات  یعلکه به ایران برود، تلفن را بسته بود و من برای تماس با مهدی قبل از این

  هم، موبایلش خاموش بود و مجبور بودم برایش پیام بگذارم. 
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حملات تروریستی مسلمانان در لندن

در  ه تغییرات محســوســیدر یکی از روزها که برای خرید بیرون رفته بودم، متوجّ .ه روز گذشــته بودمهدی دَ یاز ســکونت ما در خانه

. و حرکات آنان مشــاهده کردرفت و آمد شــد کاملاً در را می ایســابقهبی یو عجلهبود. شــتاب  یافته تغییری هایرفتار مردم شــدم. گویی چیز

جا جلوگیری مأمورین پلیس جلوی ایستگاه مترو ایستاده بودند و از ورود مسافران به آن .شلوغ بود صورت غیرمعمولیهای اتوبوس به ایستگاه

  فروشی محل رد شدم که آقای فروشنده مرا صدا زد و گفت: جا، از جلوی روزنامهخبر از همهبی .کردندمی

 شده؟  دونی چیمگه نمی ؟!روم و خونسردیآقدر چطور این -

 دهد، گفت: لی را به من میکه خبر دست اوّاو خوشحال از این .لاعی تکان دادماطّبیی سرم را به نشانه

 هم کشته شدن. و چند تا از مسافرا نها به چند مترو حمله کردتروریست -

شنیده بودم، بدون ایننگران از آن ستچه  شن کردم. ظاهراً، تروری شتم و تلویزیون را رو سلمان، با های که چیزی بخرم به خانه برگ م

های زیرزمینی به مقاصــد گوناگون شــده بودند و در اواســط راه و های خود؛ ســوار ترنبســیار قوی در داخل کوله پشــتی یحمل مواد منفجره

، کشته ان رهسپار بودندرشاک گناه را که با هزاران امید و آرزو به سوی محلّچاره و بیها را کشیده و خود و سرنشینان بیضامن بمب ،زمانهم

  و یا زخمی کرده بودند.

شت گزمجری تلویزیون هم سرمی رشاچنان دا ضطرب،  شده بودم. اداد و من نگران و م شت و  ساعت زمان درانفجارها همپا گوش  ه

ــتگــاه پنج دقیقــه در  نیزو  " Russell Square و King's Cross " و " Liverpool Street  و   Aldgate " هــایبین ایسـ

آتش و دود از قعر زمین بیرون آورده  که از میان را هاییتلویزیون داشـــت زخمی .به وقوع پیوســـته بود "  "Edgeware Roadایســـتگاه

شان می داد ،ندشدمی سوخته دیگر تاب و توان نگاه کردن  .ن سدهای  شنیدنبه آن ج شتناک  رآودلهرهخبر  همه آن و  از این عملیّات و وح

   .نداشتم و تلویزیون را خاموش کردمتروریستی غیرانسانی را 

شتم؛ از خانه بیرون زدمقبل بعد از ظهر آن روز، طبق قرار شهمن  .ی که با وکیلم در مورد خانه دا شتم  همانند کودکی همی ست دا دو

ــینم یدر طبقه ــدم دوم اتوبوس بنش ــده بودند با خود گفتم:  یطبقه تی که دربا دیدن جمعیّ. از در که وارد ش گمان " پائین اتوبوس جمع ش

ستن پیدا نکنم  ش شگفتی ،بالا رفتم یکه به طبقهزمانی ولی ؛“کنم جایی برای ن ، با تعجبّی همراه با ابهامدیدم.  ها را خالیصندلی یهمه ،با 

سوار میگرفتم. اتوبوس به راه افتاد. در طول راه با آن که مسافران بیش قرارل ردیف اوّ روی صندلی بالا  یکدام به طبقهشدند، ولی هیچتری 

کردند در مکانی قرار ی حملات تروریستی دیگر، سعی می(مردم از ترس و واهمه به همین صورت بود.در راه بازگشت به خانه نیز  .آمدندنمی

  ی احتمالی را پیدا کنند.) فرار از مهلکه تر، فرصتبگیرند که سریع

   :زده به طرفم آمد و گفتبه محض رسیدن به خانه، آتوسا وحشت

  مامان کجا بودی تا حالا؟ خیلی نگرانت بودم. -
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 :با لبخندی خشک به او گفتم

  .رموکیلم قرار دا بهت که گفته بودم با -

 ت گفت: او با عصبانیّ

 دوم اتوبوس؟ یباز هم رفتی طبقه اًحتم -

  :گفتم

 پرسی؟ دونی پس چرا میتو که می -

  :و انگار که چیزی یادم آمده باشد گفتم

 ! اومدبالای اتوبوس نمی یکس به طبقهدونم چرا هیچآتوسا، نمی -

 او گفت: 

شماره نبایدم بیان! چون یکی از تروریست خب، - سوار اتوبوس  در  وشده و خودش  Marble Arch - Hackney "  "رمسی 30ها 

 دوم منفجر کرده. یطبقه

 با نگرانی به او گفتم: 

 عزیزم بیا و فردا سر کارت نرو!  -

  :ولی او گفت

  .تونم غیبت کنمنمیشه. نمی -

 :ا گفتامّ ،، او را همراهی کنمرشاک به او پیشنهاد کردم که تا محلّ

نیروی پلیس در حال  ، چونهداشــته باشــ وجرأت این کارها ر کنم دیگه کســیعلاوه، فکر نمیاون وقت من باید نگران تو باشــم. به -

  .هبا کوله پشتی سوار اتوبوس بش هتونو کسی نمی هستش آماده باش

 زخمی برجای گذاشته بود.   700کشته و  52انفجارهای آن روز، بالغ بر 

  شدند. ط مأمورین پلیس بازرسی میاتوبوس یا ترن، توسّشدن به که کوله پشتی داشتند پیش از سوار را افرادی  یهمه ،یتتا مدّ

داد و ش مرا آزار میهایکنایهمشـــکلاتم چندین برابر شـــد، چون مدام با گوشـــه متعاقباً روز دهم جولای، مهدی از ایران برگشـــت و

 خواست از این امتیاز سوءِ استفاده کند.و می نمودرا امتیازی برای خود محسوب میم ی پناه دادناو حتّ »!پس شوهرت کجاست؟«پرسید: می

شب شمرد وبیرون بودندها هها که بچّشبی از  صت را غنیمت  سد سعی ، فر شته کردم از این جرأتمن که هرگز فکر نمی .کرد مرا ببو ها دا

 یعلاز خانه خارج شـدم و بلافاصـله با ، که سـیلی محکمی به صـورتش زدمپس از آن ا خود را نباختم وامّ ،که غافلگیر شـده بودمباشـه، با آن

که هرجا هست خودش گوشی را جواب داد و احمقانه به خیال آن ولیرود، گیر میکردم مثل همیشه روی پیغامکه فکر میآن باتماس گرفتم. 

و دردهایم را تســکین  فراموش کنم ،که افتاده بودرا فاقی ها و اتّهایش؛ غمروی شـانهبر  توانم با گذاشـتن سـررسـاند و باز هم میرا به من می

 .ی دلم را برایش باز کردمسفره، دهم
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همیشه و هر زمان که به او احتیاج داشتم خود را به  یعلکه مگر نه این !ب مرد ایرانی در دنیا زبانزد استتعصّ مگر نه این که غیرت و 

 ام بشود. مرهمی بر دل رنج دیده م من بود تا بار دیگر به سویم آمده ومسلّ پس این حقّ ؛من رسانده بود

گوشــی را به ؛ »ها در حال تمرین تکواندو هســتم.از باشــگاه چون در یکی تونم،نمی « که:گفتن این و با او در کمال خونســردی،ولی 

شکار بود که خود را از من مخفی می سئولیّآیا این بدان علّ .کندرویم قطع کرد. کاملاً آ شت از زیر بار م شانه ت بیت بود که دا شدنم  خانمان 

مردی بود که  یعلتوانستم باور کنم. داشت و من خبر نداشتم؟ نه، امکان نداشت! نمیتی همانند حبیب که او هم شخصیّیا آن ؟کردخالی می

منتظر او  ،نومیدانه ،حال، برای ساعاتیبا این !؟مانند حبیب باشدتوانست پس چگونه می ؛دانستخود را نسبت به کشور و خاکش مسئول می

سید یکه امیدم به نقطهو هنگامی بودم شهر میاز اتوبوس سوار یکیهدف بی ،پایان ر سمت مرکز  شدم. آیا باز هم مهدی  ،رفتهایی که به 

ــید که به گریخته بودم؟ به نظر میناو اش از به خاطر رفتارهای ناجوانمردانه آیاکرده بودم؟ ن همین مراحل را قبلاً طیآیا برنده شــده بود؟  رس

ــیده ی خطانتها ــده بودمو بار دیگر با دســت خود در  رس هایم به خاطر ها و آوارگیدریدربه یکه همهمگر نه این !چنگال زندانبانم گرفتار ش

ام مدر تبا مهدی شده بودم؟  قبلی خود چرخیده بود و من محکوم به زندگی یجدایی از مهدی اتفاق افتاده بود؟ آیا دوباره در بر همان پاشنه

هدایت  ،از سلامتبه طریقی  خود راتا یافتم پاسخی برایشان نمیراه و و  ندباریدبر ذهنم میکه بود  هایی سهمگین پرسش تگرگآن مسیر، 

کس قطع امیدم از همه چیز و همه کهشدم. هنگامیمیسوار اتوبوسی دیگر بر از اتوبوسی پیاده و  ،بی هدف بود. ساعت یازده شب حوالی. کنم

  مهدی را در پیش گرفتم.  یشد، با درماندگی راه خانه

 یچیز و همه. حالم از خودم و همهنقش بســـتروی لبانش بر  ،ی همیشـــگیآور آشـــنابا رســـیدن به خانه، باز همان لبخند چندش

تر از پیش شده بود و با خود پیمان بستم که مرگ ام قویخورد. با دیدن او، ارادهم ه داشتند به دردناکم نقشی در زندگی ،که به نوعیکسانی

را که  چهآنها جلوی آنام را حفظ کردم و د با مهدی را هرگز! به خاطر کوروش و آتوسا، روحیها زندگی مجدّخرم، امّدری را به جان میو دربه

  داشتم. پنهان نگاهزبان نیاوردم و ه ب ،بود افتاده فاقتّا

مادری که من « : دادمهای او که پر از انرژی بود گوش میت به حرفبه دقّ گرفت و منار با من تماس میـــــشایان، هر دو روز یک ب

سم، دو کودکمی ش کهاونبدون  شوشنا سر شکست و زبونی راوُُاز ایران به انگلیس  ه،شبن کم ومویی از  راه  شبه خود ورد و این مادر، هرگز 

ـــاز همه ج هپس مقاومت کن و بدون که اگ ده.نمی های تری با حرفامید بیش و »..ه.من همیشـــه به روت باز ینهوخ درِ ،شـــیبنده وا رــــ

 یافت.اش به وجودم راه میکنندهدلگرم

اطلاّع داد با من تماس گرفت و  ،خبر بودمبی یعلپس از چند هفته که از  .های خود را تحویل گرفتیماواسـط ماه آگوسـت، پاسـپورت

شی ندارد و  شپدرکه  ستهو بچّ اوحال خو شته عازم ایران ه سفرش  چه دلیلی به نده بودمام .ندها و فر شت مرا از  ن دا؟ آیا بکردآگاه میدا

   که هنوز به من علاقه دارد؟معنا بود 

سپتامبر، کلاس شروع  شد و ههای بچّبا  شروع  سهبا وجود ها  یک کمی بیش از اش که قدیمی یمخالفت من، کوروش در همان مدر

  .ثبت نام کرد ،مهدی فاصله داشت یاز خانه ،ساعت با ترن
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ورود به دانشگاه

سپتامبر ستم  شحال از آن روز رؤیاهای من ؛سرانجام، روز بی سید و من خو ساعاتی مهدی فرا ر راهی  بینم،را مقابل خود نمیکه برای 

هایی که در راه خود را از روی نقشه لازم بود تاآشنایی نداشتم هیچ  محیط آن من که با د.مانْمیشهری به  خود ی کهدانشگاه .دانشگاه شدم

روی  ،پشت در و یافتمدر راهروهای تنگ و تاریک، کلاس خود را  ،پس از دقایقی جستجو و کردم. با زحمتپیدا می ،راهروها نصب شده بودند

صندلی یکی ستم. با کنجکاوی، اطرافم را از  ش سیها ن شاید بتوانم در بین دانش برر سنّ ،آموزانکردم تا  سی هم  سال خودم  ک ا ، امّ ببینمو 

ی که من محلّ دانشگاه است به طرف تادانیکی از اس ،رسیدیافتم. پس از لحظاتی، خانمی که به نظر میتر میکمکردم تر نگاه میهرچه بیش

 ؛کلاس پر شد پس از چند دقیقه وقتی یی را انتخاب کردم.کلاس جا بودیم آمد و ما را به کلاس مجاور دعوت کرد. در وسط و دیگران نشسته

سرم انداختم ظرین شت  ضطراب همه .به پ سنّ وقتیوجودم را فرا گرفت  یا سرانی هم  سالِ  که خود را تنهای تنها، در میان دختران و پ  و 

 “ !کنی؟کار میهجا چرؤیا، تو این" افتادم و با خود گفتم:  شنیدم،که روز مصاحبه  ایجمله به یادگاه آن .آتوسا دیدم

نه از نظر مکالمه آن قدر قوی بودم که  خوردها مینآسنّم به نه  .هایم نداشتمکلاسیهم یدر حقیقت، من هیچ وجه اشتراکی با بقیه 

صحبت را باز کرده و سر  ستی شاندر میان بتوانم  شماری کرده بودم، مانده بودم  ،لحظه آن ها برایتکه مدّ من. برای خود پیدا کنم دو روز

رؤیا، تو "پس از چند لحظه، به خود نهیب زدم:  !!!کردم و یا ...رها میبوسیدم و میکلاس و دانشگاه و در نهایت آرزوهایم را  بایدچه کنم؟! آیا 

تو باید به خودت افتخار کنی که با  " :گفتمتر به خود هرچه تمام صلابتسپس با  ".ی هستی که به این زودی از گود خارج بشیاونلجبازتر از 

سنّ ستی خودت را به این این  سال و زبان الکن، تون سونیو  سته بود، لبخندی بر لب ".جا بر شست و با فکر و اندرزی که از درونم برخا هایم ن

 .آرام گرفتم خود تر از پیش، روی صندلیراسخ

سی برایم درس و در ابتدا، هر  شوارکلا شدن مکتب زندگی، مبارزه در ا چونامّ ،بود د سلیم  سختی  ،موخته بودمآ را به جای ت سر  با 

 تر، ادامه دادم و کوتاه نیامدم.هرچه تمام

شتن به این دنیا تا زمانیمگر نه این ستیم؟ مگر نه این نبرد، در حال بندیمآن رخت برمیاز  کهکه از زمان پا گذا که برای بقا و دوام ه

ست مبارزهمیدان بزرگی برای  ،زندگی سند؟ پس پایان می به خطّ شوند ومیترها پیروز قوی فقط ،همانند تمام پیکارها میدان،و در این  ؟!ا ر

ــختیچبر هرمن باید  ــدهای پیشه از س ــتممی فایق و چیرهرویم  ها و س ــکســت، ذرّ ،کردمها گذر میو از آن گش ای برایم مفهومی هچون ش

   نداشت.

ت کالا پرسید. همه هاج و پرسشی در رابطه با کیفیّ ،روزی، وقتی استاد درس اقتصاد و بازاریابی وارد کلاس شد، پیش از شروع درس

آن وقت اشتباه باشد و  مکه اگر جواب کردمل میدِلدِ .را نداشتم شا شهامت گفتندانستم امّرا می پاسخشکردند. من دیگر نگاه میواج به یک

ـــب لحظاتی بعد !چی؟ ،دیگران به من بخندند جا ینبد ،برای آموختن و یادگیری ترسـی؟ تواز چه می"  :و اندیشـیدم که دادم یه خود جرأتــ

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


٣٢٠ 
 

عرق شده بودم و با زبان دست و پا شکسته، . خیس چرخیدسرها به سویم  یاستاد، همه سرِ یبا اشاره .و دستم را بالا بردم "ای؟ بگو ...آمده

ستم بر زبان آوردچه را که میآن شتباه جواب داد م ودان شدم. خدایا، نکند ا ستاد  شم همنتظر واکنش ا شدبا شتباه با  ،؟ وای! خدای من، اگر ا

ـــخمرود. در این افکار غرق بودم که او آبرویم می ـــرم و حیایی وجودم را فرا گرفت .را تأیید کرد پاس هایم گل انداخته کردم گونهحس می .ش

 .نمود نفساعتماد به لبریز از حسیّ خوشایند ونیروی مثبتی وجودم را  .سرم را پایین انداختم و چیزی نگفتم .است

هایش گذاشتم و بغض سرکشی را که در خود زندانی با دیدن او، سرم را روی شانه .اکتبر، شایان به دیدنم آمد ماه یجمعه آخریندر 

   :و گفتم مرها کرد ،کرده بودم

  ؟ام؟ ببین چقدر بدبخت شدم که باید دوباره با پدرت زیر یک سقف زندگی کنمببین به چه روزی افتاده -

  :و گفتهایم برچید از گونههایم را با انگشتانش اشکمهربانانه او 

 .چیز نباشهیچ پس نگران ه؛من به روت باز ینهوخ درِ ،کنی؟ من که بارها بهت گفته بودمقراری میچرا بی ،مامان -

ــد؛ نیرویی که فقط مرا به جلو  وجود او در کنارم نیرویی در درونم دمیده با اد، امّمانْتر از دو روز نمیهرچند بیش و  کردهدایت میش

  گذاشت. به او گفتم: باقی نمی ف و فکر کردن یا افسوس خوردنمجالی برای توقّ

کاری دســت و پا کنم تا بتونم پس از چند ســال وام مســکنی بگیرم و  مشــم دســت از تحصــیل بکشــم و برای خودبشــاید  مجبور  -

 بخرم. مآپارتمان کوچکی رو برای خود

 و دستم را در دستش گرفت و گفت: ا

سعی - شگاه ر به جای این فکرها،  سال دان سه  سونیبا موفقیّ وکن  شدنت میپس از فارغ چون ؛ت به پایان بر صیل  تونی بهترین التح

 ری.بیا دسته در جامعه ب وت رموقعیّ

سکین دهنده که شب، هنگامی شنبهاو یک .شده بود من قلب زخمینی برای کّسَ روز هم، مُ هایم بود و آندردها و غم یاو همواره ت

  .برگشت رشاو دی به شهر ،امدست آوردهه ب خود را  مطمئن شد آرامش قلبی

. کوچه رفتم یا نه؟ سرِ است دانستم آیا از ایران برگشتهدلم برایش تنگ شده بود. نمی .هیچ خبری نداشتم یعلبود که از  دو سه ماهی

 یک ضردر ع سکوت، قبول کرد تا ثانیه د و او پس از چندیه شدم که در انگلیس است. از او خواستم به دیدنم بیاگرفتم و متوجّاش را شماره

پس از نیم  سیدم.قرار ر محلّ به ربع ساعت به زمان ملاقات مانده بود کهیک  .دیگر را ببینیمهم ،مهدی یتر از خانهساعت در خیابانی پایین

سر و کلّ شد یهساعت،  شنیش از دور پیدا  ست  من از ،با نیش ترمزی جلوی پایم .ما شتا خوا صندلیوسوار  ختم و اجلو اند م. خودم را روی 

   اختیار گریستم. به او گفتم:اش گذاشتم و بیسرم را روی سینه

 دیدنم بیایی.ب به تّرم که بهم قول بدیجز اینه ب خوامنمی باورکن هیچی ازت -

  :جواب داد سرد و عاری از هر احساسی او خیلی

  .اومدمنباید می .اشتباه کردم به دیدنت اومدم اصلاً -

 گفت:  پس از مکثی طولانی و

 تونم به دیدنت بیام.رؤیا، من دیگه نمی -
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تنها بگذارد، سکوت کردم  نسازد، ممحروماز دیدنش  که عصبانی شده و مرا که با التماس از او خواسته بودمایناز ترس شنیدن آن، با 

شم. او هم رشاتر در کنتی بیشتا بتوانم مدّ سرد و بیبا  پس از انتظاری طولانی، وقتی که چیزی در درونش مرده بود.مثل این .روح بودچنان 

 آه از او جدا شدم.  نخواهد شکست، با اشک و و عاملی تلنگر را هیچ ما بین دیدم سکوت

ــختی، در مقابل قلبم که او را فریاد می ــرس ــتادگی ،زدتا یک هفته با س ــروع هفتهکردم؛ امّ ایس از فرط  .دوم به زمین خوردم یا با ش

  احی قلب داشته و تازه به خانه برگشته است. با گریه گفتم: گفت که جرّ ،تا صدایم را شنید .باز با او تماس گرفتم واستیصال طاقت نیاوردم 

 .لین فرصتی که تونستی به دیدنم بیا چون نگرانت هستماقل تو در اوّتونم به دیدنت بیام، حدّمن که نمی -

توانســـته بود خبر به این  گونهپس چ ،دانســـت تا چه اندازه به او علاقه دارماو که می .خور و ناراحت بودتمام وجودم از دســـت او دل

 کند؟ من پنهان ی را ازمهمّ

سلامت و بهبودی که تا زمانی ضعیّت  شدهپایدار  یعلو صحبت میبود، گاه ن شت کهوقتیتا  ؛کردمگاهی با او تلفنی  ست پ فرمان  توان

سرد  یا با نگاهی به چهرهآغوشش رها کنم، امّخوشحال شدم و خواستم خود را در  او یدیدن دوباره به دیدنم آمد. ازگاه آن ،ماشین بنشیند

شدم مهرش خود را جمع و جور کردمو بی صرف  سکوتو من ضور  . بار دیگر با هم بودیم و  باز هم  سمجی، ی، ما را چون مسردشبا ح همان 

 و من به سمت تنها پارک کرد دیگر جدا شدیم، او به سوی منزلش حرکتمیزبان شده بود. پس از گذشت ساعتی و بدون هیچ حرفی از هم

 .محل به راه افتادم

صاف بود سمان که تا آن زمان  شد وآ شیده  سرعت با ابرهایی پو شت و بنای غرّ ، به  شروع به باریدن کرد. زیر رگبار سپس ش را گذا

با صدای بلند  و مابرها همراه شدا و تندرهبا  .لین نیمکت، خود را روی آن ولو کردمرفتم.  با دیدن اوّچنان میباران خیس شده بودم، ولی هم

دیگر چشمانم خشکیدند و  وقتی .روشیدمخمیو  یدمغرّو در درونم از درد میباریدم من هنوز می لیگریستم. ابرها از باریدن دست کشیدند و

  .به راه افتادم ،نداشتق ای که به من تعلّبه طرف خانه ،میدوو ن ، سراپا خیسندْنماباقی  هاآندر  یدنبرای بار بارانی

شت چند ماه، دعوا و جرّ شده بود و بحث پس از گذ شروع  شت با کنترل من، آزادی او .من و مهدی  صد دا وقتی از  .هایم را بکاهدق

شگاه صورت عبوس و اخموی او روببه خانه برمی دان شتم با  ست علناً حرفیشدم و اگرچه، نمیرو میهگ د. کرغرولند میا زیر لب امّ ،بزند توان

ها اداره ط ایرانیکه توسّـ  یبنگاه مسـکن یتپس از مدّ ی برای اجاره برآمدم.ت ادامه دهم و در جسـتجوی محلّتوانسـتم به آن وضـعیّدیگر نمی

ای دوم خانه یطبقهتوانست پس از یک هفته، آپارتمان کوچکی در  ،دادآژانس را انجام می یاجاره امور مربوط بهکمال که م. کرد پیدا شدمی

شمال لندن برایم  شده بودم که بالأبیابددر  شحال  ست مهدی راحت می. خو ست مبلغ هزار پوند به عنوان وثیقه نزد ا میشدم، امّخره از د بای

سدآژانس می ضا بر شتم، با خانواده من که هیچ پولی .سپردم تا قرارداد خانه به ام ساط ندا  کمک از آقاجون گرفتم وام در ایران تماس در ب

  .را برایم بفرستد تا هرچه زودتر مبلغ مورد نیازم داد قولنیز او  .خواستم

نامه را امضـــا کردم. گرچه افی تحویل گرفتم و به کمال دادم و اجارهاز صـــرّ ،ا تهیه کرده بودرا ثریّ روز بعد، پول را که نیمی از آن دو

ی سپس برای همیشه خانه اثاثیه کمکم کند وو جایی اسباب هدر جاب تماس گرفتم و از او خواستم تااو  با نداشتم، ولی یعلامیدی به کمک 

 مهدی را ترک و به آپارتمان جدیدم نقل مکان کردم.
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 گفتم که دیگر، خوشحال بودم و با خود میاستمهر شده به دلیل مستقل نبودنم نسبت به من سرد و بی یعل کردمکه فکر می من

ــت ها فراپایان  دوری و فاصــله ــیده اس عاری از ی ســرد و زیرا کمابیش همان رفتار و کردارها ؛بیش نبودواهی پوچ و  یخیال ،همآنا امّ ؛رس

شــد ا چگونه میدیگر با او تماس نخواهم گرفت، امّ دادم کهقول میپس از پایان هر دیداری به خود  .داشـتابراز میرا نسـبت به من  محبتّش

 .قلب وابسته و سرکشم را متقاعد کنمکه این 

به  سیکچون  ،زدفریاد می بندبند وجودم او را .گریستممیو  بودم دل شدهلندن هم یگرفتهغم در یکی از روزهای پاییزی، با آسمان

قبول کرد به دیدنم من  فراواناو پس از اصــرار  م.دلی، با او تماس گرفت با دو .باشــدام خوردهو زخم توانســت مرهمی برای دل تنگجز او نمی

  گفت:  بیاید و

 ت منتظرتم.اجلوی در خونه هدیگ یتا بیست دقیقه -

بذرعشقش را در دلم  ،افتادم که چگونه با سماجت نخستیاد روزهای  .او در ماشینش منتظر من بود .دقیقه پایین رفتم پس از پانزده

 : با دیدن من گفت؛ …کاشت و اکنون

 خونه اومدن رو ندارم. یبپر بالا که حوصله -

بر ترمز خودرو ای گوشهدر سپس  .لندن رانندگی کرد یهای گرفتههدف در خیابانتی، بیبدون هیچ اعتراضی سوار شدم. او برای مدّ

  مه گفت: مقدّبی ، سپسپا نهاد

 تونم به دیدنت بیام. دیگه نمی -

 با گریه بر سرش فریاد زدم: به درد آمد و شدیداً دلم  به صراحت و قوتّ به من گفت،چه با شنیدن آن

 برای خودت پیدا کردی؟  و؟ چون ازم خسته شدی؟ یا شاید هم یکی دیگه ر اچر -

 خونسرد گفت: خیلی او 

شم! برای همین توصیه میو باید به فکر خود و خانواده شدممبتلا سرطان به ببین! من  -  زندگی جااونو  بریشایان  ، پیشکنمام با

 تونم اون مردی که نیاز داری برات باشم.من دیگه نمی جدیدی رو برای خودت شروع کنی.

 !کردم. هرگزم. باور نمیه بودمن سرطان نداشت. نه! چطور ممکن بود؟ به او خیره شد یعل نه!

  او را در بغل گرفتم و گفتم:  ...هایم را پاک کردماشک

شناییم - شدم با تو بمهن، فقط به خاطر بچّوگرچه در ابتدای آ ضر  شدم و با خودکم به خودت علاقهکم نم، ولیوهات حا عهد  ممند 

  .شمنمیرو گردان  امهم بگم که هرگز از عهدی که بسته واین .در کنارت باشم لحظه بستم تا آخرین

   :و گفتم مبغضم را فرو خورد .چشمانم زندانی کردم یدر کاسه ،بودند باریدن یکه هرآن آمادهرا هایم اشک

 .تدرمان سرطان که چیزی نیس .کننزنده میهم  وجایی که مرده ر ؛کنیممی جا در لندن، در مهد تکنولوژی زندگیما این -

 :به من انداخت و گفت رحمی نگاهیاو با بی

  .شهدیگه نمی ولی، هکس برات انجام نداده باشدم که هرگز هیچبِ. دوست داشتم برات کارهایی انجام همن و تویی وجود ندار هدیگ -

 :و ادامه داد دزدیدنگاهش را از من  .مکثی کرد جمله،این  ادایبا 
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 …و  دواج کنیهاش با و پیدامناسب و مردی  ات باشیو آینده تتو بهتره به فکر خود -

شین خفه میاحساس می ضای تنگ ما شنیدن پیشنهاد کردم دارم در ف سرم از   ازتمام رحمی ران افتاده بود. او با بیوَبه دَ یعلشوم. 

ــت به فکر خود می من ها بنای خندیدن را گذاشــتم و برای چند دقیقه فقط باره مانند دیوانهیک! به دیگری ازدواج کنممرد  با و باشــمخواس

   :گفتم اشپیشنهاد سخاوتمندانهبه ام در هم آمیختند در پاسخ که دیگر گریه و خندهزمانی .سکوت کرده بودزده بهتخندیدم. او 

 ؟!بخرم نورم و اوبِ تا همغازه نشسته و منتظر من یقفسهلم روی آالیه و مرد ایدهکنی دکون بقّفکر می -

  :وارتر از پیش فریاد زدمتفاوتی او دیوانهاز بی .به بیرون خیره شده بود یخونسردبا او 

 .کنمبباهاش ازدواج  ،کار رو بکنی این هدم اگهان؟ قول می ،برام پیدا کنی وچیه؟ چطوره تو این مرد ر می دونی اصلا -

ــتم رگ غیرتش را به جوش بیارم ــتم تا اگر  .با این جمله خواس ا او امّ؛ در درونش بیدار کنم ،عشــقی نســبت به من داشــتذرهّ خواس

در صورتش هیچ احساسی دیده  .هایم به او نگاه کردماشک ی. از ورای پردهگفتو هیچ نمی یخ نشسته بودسنگ از  ایقطعهطور مانند همان

  :التماس افتادم به چون گداییشد. گویا باز هم این من بودم که باخته بودم. دستش را در دست گرفتم و همنمی

این تو نبودی  ه. مگههات پرستاری کنهکس نیست از تو و بچّتو به من احتیاج داری چون هیچ .نوراز خودت نَ نوکنم مخواهش می -

  …پ مراقبت کنی؟!  اوناتو باید از  گفتی پس از من،که همیشه می

 :تر پاسخ دادرحمی هرچه تمامنگذاشت حرفم را تمام کنم، با بی

  .کننمراقبت می اونااز  ؛شان کوره و خالهعمّ چشمِ -

 بهترون بهت فرمان دادند تا از من جدا بشی؟با صدایی مملو از التماس و پرخاش به او گفتم: ببینم، نکنه از ما 

 او با نیشخندی گفت: به من فرمان بدن؟، من خودم به همه فرمان میدم.

  :ای نگرفتم، گفتمنتیجه تمناّضجّه زدن و از  سرانجام، وقتی

 .من هستی باشم ... تو آخرین مرد زندگی ایهدر سرشت من نیست پس از تو با مرد دیگ -

شنیده بودم گویی صدای شینرُ یک مانند .در عالم خود فرو رفته بود .را ن سکوتی آزار دهند شبات، ما شن کرد و در   .به راه افتاد هرا رو

ی عل و غریب عجیب رفتار بیماری و زمانی،ت مدّ برای . ام پیاده کرد و رفتکه چیزی بگوید مرا جلوی در خانهدون اینـ، بطی مسافتیپس از 

پس  .تنها بگذارم ،رحمانه در چنگال سرطان اسیر شده بودتوانستم در چنین شرایطی، او را که  بیمی چطور .خود فرو برده بوددر را افکارم  ،

 باشم.  شارهمراه و پرست، تا اجازه دهد بردمتوانِ نهایی خود را به کار میکردم به دیدنم بیاید و می رشابا اصرار و خواهش واد هابار

  گفت: در جوابم می سنگین او هر بار پس از سکوتی

 است.  هدیگموازی در کنار هم بودن تو در کنار من همانند قرار گرفتن دو خطّ -

  :پرسیدو می شدخیره میسپس به چشمان من 

  ؟یا به هم خواهند رسید کنندمیقطع  ور هدیگهم ،موازی این دو خطّ روزیا آیا امّ -

 داد:ادامه میکرد و بعد گلویی صاف می

 توانی با من باشی.  ا هرگز نمیدر کنار من باشی امّ تونیو این یعنی که تو می نه! ؛طبق قانون هندسه -
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شــنیدم با پاســخی که می .بازی با لغات را خوب بلد بود یرفت. او ســیاســتمداری بود که نحوهغیر از آن از او انتظار دیگری هم نمی

با او صحبت  یعلگرفتم و از بیماری اهی اوقات، با شایان تماس میگ .ماندمیساکت م دادم وفرو می ،بغضی را که در گلویم انباشته شده بود

  گفت: در انتهای هر مکالمه مینیز او  .کردممی

مردی از دوست دخترش خسته شد به  که وقتی هستای هاین حقّ .اش با تو نیستم کردن رابطهوبرای تمای بیش مامانم، این بهانه -

  .هشل میمتوسّ اون

شایان بود؟ بی شم من به اوکه اینتر از ش، بی یعلت گفت. چون با وضعیّجا هم نمیآیا حق با  شته با ش ، او به مننیاز دا ، تاحتیاج دا

ام به باد باشــد تا نخواهد من به پایش بســوزم و عمر و جوانینیز اش فداکاریتوانســت از ولی آیا نمیکرد مرا از خود براند؟ پس چرا ســعی می

ا باز هم دلم برای او تنگ شد و تماس نگرفتم، امّ یعلبرای چند هفته با  .اثر کرده بود در من های شایانو نصیحت هاحرفبرود؟ با این وجود، 

    .به او زنگ زدم و خواستم به دیدنم بیاید ،ای که در حال گسستن بودامید پیوند رشتهبه 

. با امید به این که همانند سابق پشت مراجعه کنمدان اداره هرچه زودتر ب تافاق، شهرداری از من خواسته بود برحسب اتّ آمدروزی که 

  که مرا به مقصد رسانید رو به من کرد و گفت: ا افسوس! چون پس از آنجا برساند، امّو پناه و همراهم باشد، از او خواهش کردم مرا تا آن

 ی برای کمک به تو از دستم بر میاد؟ اهچه کار دیگ -

با بود.  قرار داده هاغریبه یآن لحظه نیز او مرا در رده .گفتمی ،شناختکه درست نمی افرادیاین تکیه کلامش بود که همیشه به  -

 که یاییؤرخواب عفلت و از  از شدنم بیدار با …ای بیش نبودمغریبه ،ی علبرای  . منخ پی بردمـــــو به حقیقتی تل شدمبیدار  این جملهادای 

 کابوس شباهت داشت، غرور خود را باز یافتم و گفتم: به تربیش

 به کمک تو احتیاجی داشته باشم. هکنم دیگنه، فکر نمی -

  روی پدال گاز ماشین گذاشت و به سرعت از من دور شد. بر ت پا با شدّ ،او که منتظر شنیدن این جمله بود

سامبر بود سته .ماه د شک سوزناکی قلب  شدم تا قبل از آن .دادام را آزار میسرمای  شتم و بر آن  که پس از انجام کارهایم به خانه برگ

ــه مرا ترک کند یعل ــماره ،برای همیش ـــا باش را گرفتم امّمن او را ترک کنم. ش ــیاری از اوقات،از مانند ـــ برایش پیام . روی پیامگیر رفت بس

رحمی هرچه کرد. پس با بینبود و دلم را آرام نمی این کافی ؛نه .مکث کردم" .رممن برای همیشــه از چارچوب زندگیت بیرون می"گذاشــتم: 

آن را انجام ا رسـید، امّمیبه نظر سـخت بسـیار اگرچه  "شـم.من دارم از تو که همانند دیگر مردان زندگیم نامرد بودی جدا می"تر گفتم: تمام

  .ام متمرکز کردمفکر و ذکرم را روی دانشگاه و آینده یهمهبدین طریق، و  دادم
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فارغ التحصیلی

سر وقت در کلاسبا نقل مکان به آپارتمان جدید، برای این شم،هایم که  شته با خارج  خانه صبح از ساعت یک ربع به شش حضور دا

شروع ومشدمی صبح  ساعت نه  صر  . کلاس من هر روز،  شت یافتخاتمه میپنج ع شت. اگر ترافیکی در راه برگ شت وجود ندا نه  تا، حدود ه

 رسیدم. شب به خانه می

شم بارداری به تدریج ش شاهین، بیتا که ماه  سر  شدمگذراندْرا میش ااز طریق اینترنت با هم شنا  شاهین  ایّامدر همان  .، آ بود که با 

 .داشت چون هرچه بود کوچولویی در راه بود که به من نیاز ،آشتی کردم

شنا شده با مردی به نام داشت، به کانادا ،امیلی ،دوست جدیدشبا همراه  که آتوسا، در سفری پس از  .به او دل سپرده بود و کاوه آ

شت ضوع را با من در میان گذا شت به لندن، مو شق کورکورنه .برگ ستم تا او را از ع ای که فکر و قلبش را در اختیار گرفته بود منع کنم،  خوا

 .بهتر دیدم سکوت اختیار کنمولی 

شتشهنوز یک هفته از  شته بود که کاوه در پی او به لندن آمد و  بازگ شش را  با وجودنگذ شق؛ عقل و هو مخالفت من، دخترم که ع

  که روزی زنگ زد و گفت:این تا کانادا شد. تا یک ماه، هیچ خبری از او نداشتم او راهی باربوده بود 

 کنیم.  مامان، قراره من و کاوه با هم زندگی -

 گفتم: 

ضردخترم،  - سات در حال حا سا صمیمی که گرفتی فکر متر در شتاب نکن و بیش ،ردهوُکنترل در اُ تحت وات رشهیاند  ،که اح ورد ت

   .کن

 جواب داد:

ن ومشترکم تا در مورد زندگی ای به ژاپن رفته و به من دو هفته وقت دادهکه کاوه برای شرکت در جلسه هچند روزی .دونم مامانمی -

عوض  وتونی تصمیمم رهم بگم که نمی وه اینکنی؟ نظرت چیه؟ البتّفکر می تو چی .عجولانه نیست هم هیچ که بینیتصمیم بگیرم، پس می

 کنی.

نبود، به قصد ازدواج و تا ابد اجتماع آن دوره دخترهای دیگر بسیاری از  مانندهرا پشت سر گذاشته بود و چون  او تازه هیجده سالگی

هرگاه،  .فقط ســکوت؛ چون تصــمیمش را گرفته بود .در جواب او ســکوت کردم بنابراین .ســپرده بود دوقلب و روحش را ب ،بودن در کنار کاوه

فتان و خیزان، خود دوختم و اُچشم می ،التحصیل شدن در انتظارم بودای که پس از فارغکرد به آیندههایم سنگینی میروی شانه فشار زندگی

  .لبخند خواهد زدبه روی من هم  دادم که روزی نه چندان دور، زندگیکشاندم و به خود نوید میرا به جلو می

شته بود که متوجّ تقریباً سال گذ شدمنیمی از  سیار هایم از درس ه  ستم تا قبل از می ،دادماگر به خود تکانی می .امعقب افتادهب توان

از خواب  بعد از نیمه شب هر شب،ساعت یک  ،ای تنظیم کردم که طبق آنبرنامه پس م.نابرس کلاسسطح  به را فرارسیدن امتحانات، خودم
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، م بودمکه مصـمّییجااز آن دشـوار بود، ولی ناز برایم خیلی بیدار شـدن از خواب ل،اوّ کردم. شـبو دروسـم را از ابتدا مرور می خاسـتمبرمی

ها را باز کتاب یکی از لای درست کردم و سر میز نشستم. غلیظ یهیک قوری قهو .صورتم زدم تا خواب از سرم بپرد و سر آبی به و برخاستم

به رختخواب و  بزنمخواستم قید درس و کتاب را  .سرگیجه گرفتم ،دانستمیشان را نمیاکه اصلاً معن سخت و دشواریبا نگاهی به لغات  .کردم

   "بعدش چی؟ ...یاؤبعدش چی؟ ر"ا با خود گفتم: امّ ؛برگردم

شب، روش خواندن و  سم دب ،ریزی کردمرا برنامه آموختنهمان  صورت که ابتدا، یک دور درو سخت رکردممطالعه میرا ین   ا؛ لغات 

ستخراج کرده و که با نوشتم تا زمانیپس از آن، هر پاراگرافی را آن قدر می .نوشتمکردم و جداگانه میشان را از فرهنگ لغات پیدا مینیامع ا

شدم. رفتن به کلاس می یدادم و سپس آمادهساعت پنج صبح ادامه میبه همین ترتیب تا  شب، هر شدم.چشم بسته قادر به نوشتن آن می

مخصوص  یهرا در مجلّ و عکسم را گرفتند تا آن نددانشگاه برد یاسعکّ یهیمرا به آتل روز کیاین کار هر روز و هر شب من شده بود تا آن که 

  کوشا به چاپ برسانند. یدانشگاه به عنوان فرد

شهریور،املین نوهاوّ، اوایل ماه فوریه شده بودم. او ،  شقش  ستی و محبّپیام به دنیا آمد و من ندیده عا ت بین من و پدرش بود، آور دو

  . سازدتر د و من و شاهین را به هم نزدیکوها از بین برفاصلهباعث شد تا ، نماورودش به جمع خانوادگیچون با 

شت. قرار بود پس  سا، پس از دو ماه به لندن برگ سی هم  ،ا نه تنها او به لندن نیامدامّ ،از یک هفته، کاوه به دنبالش بیایدآتو بلکه تما

ـــدوســتانش از کان. گرفتنمی ها و خبرها کنند. پیامدادند که کاوه و تختخوابش شــبی یک دختر عوض میزدند و به او خبر میادا زنگ میــ

سّفتر و بیش این من بودم که به او و  ؛ه خوردنو غصّ  شده بود گریه رشاک ه بودند.از آتوسا ربودکه خواب و خوراک را تا جایی شدمی بارترتأ

 »باور نکن.و برات ثابت نشده باشه، ای که با چشم خود ندیدهعزیز دلم، تا زمانی«  :دادمدلداری می

او پس  .ردمکتیمار میاو را آرام و دخترم را  یبه خیال خود داشتم دل شکسته ا، امّدهماو را تسلیّ میبیهوده دانستم خود می هرچند

  گشت.بازبه کانادا  ،مخالفت من با وجودش، اکاوه در زندگی یشدن دوباره پدیداربا  از گذشت چند ماه،

شده بودماه جون بود و امتحانات آخِ شروع  سال  سرطان لاعلاجی .ر  سر عمویم و  بدن تمام که روزی مامان زنگ زد و از  مژگان، هم

ــنیدن خبر بیماری او . کندرا ســپری می خود رین روزهای زندگیفهمیدم آخِ را احاطه کرده بود خبر داد. ماالگوی زندگی تنها و با این با ش

 پیش داشــت.در . روز بعد یک عمل جرّاحی را با او تماس گرفتم، فرصــتی دوباره برای دیدن یا شــنیدن صــدایش نخواهم داشــت اندیشــه که

  اش شکستم: رین جملها با آخِامّ ،ببخشمبدو ی زندگی به ادامهامیدی  ،ی خودبه نوبهکردم تا  سعیبنابراین بسیار 

  رؤیا، دیدار به قیامت! -

 .باور کردم نیزو من  ...مرگ خود را باور کرده بوددر این هنگام، ناپذیر! که  آهنین و شکست ایبود با اراده او زنی

ــتمیارای حرف زدن نداشـــت تماس  دیگراحی، هر روز با او که پس از عمل جرّ  داد وهای من گوش میاو فقط به حرف .تلفنی داشـ

 .ه شده استمتوجّ ،چه را گفته بودمهرآن فهمانید کهاوقات با درآوردن صدایی نامفهوم به من می گاهی

و  کشــیدم. امتحاناتم از یک طرفا باز هم از امید دادن به او دســت نمیشــنیدم، امّهای بلندش را میر، فقط صــدای نفسروزهای آخِ

چنان با او در ارتباط باشم. اغراق نکرده باشم ر همم آخِکردم تا دَمی سعی .را از من گرفته بودند شب و روزم از طرف دیگر،وضعیتّ وخیمش 
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 ست که اوادانستم این، همان چیزیچون می ،شدتر مییشب انرژی و نیرویم برای مبارزه با مشکلات زندگی گرفتممی او با با هر تماسی که

    .خواهدمی من از

 ،ا تا آن زماندادم، امّلین کســی نبود که در غربت از دســت میو روز مرگ او بود. او اوّ من امتحانات آخِرین روزبیســت و پنجم جون، 

  .ریختماشک می فقدانشکردم و در غم ه و تنها عزاداری مییکّ ،دنیا بخش ازعزیزترین شخص برای من بود و من در این 

  گفتم: ، کردمصحبت می روزی که طبق معمول با شاهین

شده دیگر از زندگی - سته  ست دارم مَام و در این جا خ شگاهسکنی در محل قدیمیدو سه  ام پیدا کنم تا هم به دان من و هم به مدر

 کوروش نزدیک باشد. 

 شاهین گفت: 

ـــی تونیراحت می خیلی - ضی محلّهاون  تویه آپارتمان ــ صاحبخ پیدا کنی، چون بع های املاک پولی که به آژانسها برای ایننهواز 

شصات پرداخت نکنن، مشخّ سری به این جور  حوالی اون در هزنن. اگها میروزنامه فروشی یفقط چند پوند پشت پنجره با پرداخت ونومنزل

 مناسبی رو پیدا کنی.   تونی جایمی ،جاها بزنی

 یآپارتمان دو خوابهی یک اجاره قدیمم رفتم و به راحتی آگهی های محلّاز روزنامه فروشـــی فردای آن روز، با عزمی راســـخ به یکی

را دیدم که از کنارم  علیکه از اتوبوس پیاده شدم، اتوموبیلی شبیه اتوموبیل زمانی .قلی را پیدا کردم و با لبخندی از رضایت به خانه برگشتمنُ

شت. با خود گفتم:  شتباه کردم. حتماً نه! " گذ شه.نمیا شگاه  یخانههایی که از کتابروز بعد، برای پس دادن کتاب "تونه اون با به عاریت دان

شدم و ،گرفته بودم شگاه  شت، همان اتوموبیل را دیدمازباز هم در راه ب راهی دان شدهدر نزدیکی خانه که گ ستم بی .بود ام پارک  اعتنا به خوا

را  یین کارچنبه خودش جرأت  ببینم چه کسیتا زمانی که با ترس و لرز برگشتم  دستم را گرفت. سر پشتِ راه خود ادامه دهم که کسی از

ست،  داده سیدم علیا سخیر خود در آورد .را در مقابل خود دیدم. با دیدنش آتش گرفتم، لرزیدم و تر با  .ترس از این که بار دیگر قلبم را به ت

ستش که هنوزوجود این ستان او می دو ستن قلبم را در د شک صدای  شتم، اما هنوز  ست نآبرای  شنیدم.دا شم، با د سی به او داده با که در

امه دادم. گمان کردم دست از سرم برداشته دستم را از دستش بیرون کشیدم و به راهم اد و سپس نواختمبر صورتش  محکمی دیگرم سیلی

نشنوم، بر سرعت  ،دادرا که بوی پشیمانی می که بیش از آن صدایشبرای آن. هایش گوش کنمبه حرف آمد و اصرار داشت او دنبالم اامّ است،

هراس ا میل نبودم با او صحبت کنم امّچنان ادامه داشت. گرچه بیاین ماجرا، در روزهای آینده هم .هایم افزودم و خود را به خانه رساندمقدم

  .دادمی مقاومت به من هشدار ،از طرف او ای دیگرضربه از شکست و

شهزدم، او را میپنجره را کنار می یاوقات که پرده گاهی ستاده و به دیدم که در گو ست. یک روزای از خیابان ای شده ا  پنجره خیره 

  :که توی ماشین نشسته بود گفتم دیگر نتوانستم دل سرکشم را مهار کنم، پایین رفتم و به او که

  ...جااومدم تا به حرفات گوش کنم  اما نه این -

های پس از طی مســـافتی، در یکی از پارک .حرکت کندتا او خواســـتم  و از از انداختم او در را باز کرد و من، خودم را روی صـــندلی

  و گفتم:  مخواست مثل همیشه مرا در آغوش بگیرد، که خود را کنار کشیدف کرد. میتوقّمحل، نزدیک 
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 و ات داریبرای غیبت شش ماهه دلیلی چه خوام بدونمجا هستم اینه که میتنها دلیلی که این .روشن کنم رو برات بذار یه چیزی -

 ... هنه چیز دیگ

گویا ترجیح داده بود تا  .گفتآلودم نمیداد و چیزی در اعتراض به سخنان غضبگفتم گوش میچه میاو مانند سابق در سکوت به آن

شده بود وجودم در ،که در نبودش را ایبغض چند ماهه شته  سبک مو خودبریزم بیرون  ،انبا و  ها و خطّحرف کهسرانجام، پس از آن .کنم را 

  و گفت: انداختچشمانم  درهایم تمام شد، نگاهی نشان کشیدن

 ندارم.  ،به جز این که بگویم دوستت دارم حرفی -

 پرسیدم:  م وبا نیشخندی به او نگاه کرد

 برای گفتن این جمله خیلی دیر شده باشه؟!  کنی، فکر نمینیاروحی و رو تبعد از این همه آزار و اذیّ -

   :خندیدم ادامه دادموار میو در حالی که دیوانه

    !برگشتی؟ هان؟ طرفپیدا نکردی که باز دوباره به  ور تر از من کسییا شاید هم خرتر و احمق -

ضوعگفتداد و چیزی نمیانتقادات من گوش می یت به همهاو با دقّ صبانی . همین مو تری به او پس با حملات بیش .کردتر میمرا ع

  و گفتم:  متاخت

سرطان داری و به زودی می - شداین مدّ خوای بگی در طیمی اًشد؟ حتم میری! پس چیمگه تو نگفتی  شفا پیدا  هت معجزه  و 

   ،یریمشهد تا از امام رضا شفا بگ یرفت مه کردی؟ و یا شاید 

 یدروغ گفت دانستمیو امامانش فقط خواستم او را مورد تمسخر قرار داده و به او بفهمانم م امبریبه خدا هم باور نداشت چه رسد به پ یاو حت 

 . یگیو هنوز هم دروغ م

 را کنار زد و گفت:  نیو ماش دیفرمان کوب یبه رو یبا قهقهه ا او

  ه؟یحرف حسابت چ   ؟یگیم یچ   ا،یرو -

ستم تا بگو ادیبود که با فر نحایا - سخ داد: دیاز او خوا ست و او پا شته ا شتم تا بهِچرا به نزدم بازگ نامرد نیسـتم.  ،ت ثابت کنمبرگ

 همین! 

 . گفتم: ویدبگتا فقط همین را داشت 

که تمام مدارک بیماریت  بخشــممی وا آیا حقیقت داشــت؟ زمانی تو رامّ ....دیره دیگه خیلیکه گم ، من هم دارم بهت میعلیآقای  -

 دی.بنم ونش ور

شتم دانستم در مقابل او خواهم شکست! چون او را دوست داشتم، امّکرد. میگفت و فقط در چشمانم نگاه میاو چیزی نمی ا قصد دا

ــردی  .از او بگیرم ،ر با من داشــتکه در روزهای آخِرا انتقام رفتاری  ــکایتی  ل کرد و وقتیتحمّ گفتار و حالت تهاجمی مرابا خونس حرف و ش

  دیگر از او نداشتم، مرا در آغوش گرفت و گفت: 

 ثابت کنم چقدر دوستت دارم.  دی تا بهتِبِ ایهخوام بهم فرصت دیگازت می -
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که  ه باشم، به خصوص از طرف کسیاو بدهم. از طرفی، من مانند هر زن دیگری دوست داشتم تا مورد توجّ دانستم چه جوابی بهنمی

ــرزنش و شــماتت  تشــویشهایش و مهریاز او و بی هراس، را از طرف دیگ! امّعلیروزی عاشــقم بود و عاشــقش بودم. بله، به خصــوص  از س

  خواست چیزی گفته باشد، پرسید: بن بست قرار داده بود. او که می مرا در ،هایمهبچّ

 چی، ازدواج کردی؟ تو -

 گفتم:  و مانگشتانم را به او نشان داد م،از آغوشش بیرون کشیدجای او، خود را ال بیؤت از سبا عصبانیّ

 ؟بینیای در انگشتام میآیا انگشتر یا حلقه -

سه شده بود، با بو شش رها کردم. مدّ ،ایاو که خیالش راحت  ست و من خود را بار دیگر، در آغو شش تلبانم را ب ها بود دلم برای آغو

تا اگر احیاناً  قلبم را به او ندهم و هرگز مانند سابق او را دوست نداشته باشم یبه خود قول دادم دیگر هرگز، همه دفعه ا اینتنگ شده بود، امّ

 .وجودم را دوباره از هم نپاشد ،درد جانکاهی از آن ،فراقی دیگر رقم بخورد

قلب و روح من  .تجربه کندباش بود تا مبادا از جناح مخالف، شکست دیگری در حالت آماده اکنون من سربازی بودم که همواره ؛آری

ها هکم، به بچّکم اامّ ،دیدیممی نهانیدیگر را های دبیرســـتانی هملمحصـــّ هتی مانند بچّق به فرزندانم بود و بس. اوایل، تا مدّفقط و فقط متعلّ

هیچ مخالفتی نکردند. با کمک او به آپارتمان جدیدم نقل مکان کردم.  ،دارممی دانســتند هنوز او را دوســتها چون میموضــوع را گفتم و آن

 ســرانجام، روزی که در .صــبرانه منتظر رســیدن ســیزدهم جولای و گرفتن نتایجم بودمنگرانیم از بابت مســکن و محل راحت شــده بود و بی

ی نتیجهبا دیدن  .در کنارم بود آن را باز کردم علیکه اضــطراب و در حالیای دریافت کردم. با نامه از طریقرا  آنفرا رســید و  ،بودم رشاانتظ

اکنون فقط  "پاس کردم، پاس کردم."  :کشیدمخوشحالی فریاد می پریدم و بامیدویدم و میو پایین  بالا ها دور اتاقه، همانند بچّخود قبولی

ــاهین، از  ،داده بود مجدّدمن و پدرش را پیوندی  ،دیدن تازه واردی که با آمدنش رایکه، بانجام دهم و آن این یک کار مانده بود که بروم. شـ

تر، چطور با من برخورد خواهد کرد و از همه مهم دانســتم شــاهیننمی .رزرو کرده بود. روز پرواز دل توی دلم نبود تیچند ماه پیش برایم بلی

 ام،دیدن نوها شـــوق ؟ آیا او را تا آن حد بخشـــیده بودم که بتوانم با او روبرو شـــوم؟ امّخواهد بودالعمل خودم نســـبت به این دیدار چه عکس

 هایم را از بین برده بود.و در آغوش کشیدن او، همه نگرانی ،شهریور

شب بر زمین نشست  ساعت دوازده  ترانزیت دیدم. طفلکی، سالن  سویه پسرم را آن در حال تحویل گرفتن چمدانم بودم ک .پروازم 

از مادرش، مکانی و عاطفی و عذابی ناشی از دوری مانند من در نگرانی  نیزاش را پوشانده بود. آشکار بود که او چهره ،حالتی توأم با شرم و غم

ما ایجاد شود. آشکارا، هر دو  میانا هر لحظه منتظر بودم تا باز هم تنشی گرفتم، امّ شآغوش ، دررسیدم به اوکه برده است. هنگامیبه سر می

یک سـر به اتاق  به خانه رسـیدیم وقتی .از مهر و عاطفه با هم دیدار و صـحبت کنیمدر آرامشـی کردیم حفظ ظاهر کرده و می نفرمان سـعی

شهریور رفتم و با این صومانهـــــکه بخواب   ای چنینکردم کودک پنج ماهههرگز فکر نمی .او را در آغوش گرفتم ،ای فرو رفته بوده خواب مع

و اصل را آب کرده  ،ندعواطف ما را پوشانده بود ی که رویهاییخ یهمه ،او همانند آتشی پر حرارتقویاًّ ولی آسایی داشته باشد! معجزه قدرت

  .بودباز نموده 

با مادر و تنها برادرش به اتریش مهاجرت کرده بود. مادرش با شش سالگی همراه  او در سنّ .بیتا، همسرش با خوشرویی مرا پذیرا شد

سادههرگونه آزادی و لذّ ،دخترش لاابالی و غربی بار نیاید کهاین ی مبنی برهدف چنین او پسرش، دریغ کرده بود. از  و نه او،از همواره ای را ت 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


٣٣٠ 
 

و  آپارتمانی یک خوابه برای خود بگیرد ،توانسـته بود از دولتبیتا که تا زمانیداشـت بر او روا  اششـانزده سـالگی تا سـنّ را هاییگیریسـخت

 .مستقل شود

از بازگشتم نگذشته بود  اتریش را به مقصد لندن ترک کردم. هنوز، یک هفته بار،اشک ین با چشمانو م به سرعت سپری شد ده روز

  :هایم گذاشت و با درد و اندوه گفتگریان به خانه برگشت. به محض دیدنم سرش را روی شانهآتوسا با چشمان  که

ستم، دوتایی رفته بودن توی جکوزی، مامان - شون با بهترین دو شتم که اون باید  آخه چرا؟ مگه من چی ...مامان، خودم دیدم کم دا

 ، اونم با بهترین دوستم؟ هخیانت کن بهم

تحصیل کردم. او  یتشویق به ادامه ا او راها گذشته بود، امّاز پذیرش دانشگاه هفته قلبش آرام گرفته بود، هرچند یککه مدّتی پس از

صرار من با اکراه و بنا ست را پر کرد و بهفرم ،به ا ستاد UCAS" " های درخوا ضی .فر شبختانه چون بع صراف داده بودند، خو ضیان ان  از متقا

شته ست در ر سعه یتوان شگاهی که من درس می ساختمان، در یطرح و تو شتی  یخواندم پذیرش بگیرد. او که تا دو هفتههمان دان پیش ک

 خت.شنااز خوشحالی سر از پا نمی اینکزندگی نداشت،  وفان شده بود و هیچ امیدی درتقلبش دستخوش 

   .کار شدمشغول به شرکت پسُت، ت پشت سر گذاشته بود، به عنوان مدیر فروشر دانشگاه را با موفقیّایان که سال آخِش

 گذاشتم.ر دانشگاه آخِی پای در دوره،  2008با شروع پاییز  .دادریزان میبست و جای خود را به فصل برگتابستان داشت بار سفر می

 .پذیرش گرفته بود اقتصاد و ریاضی یدر رشتهنیز های معروف انگلیس از دانشگاه گذرانید و از طرف یکیدبیرستان را میکوروش، سال آخر 

  . مکردمن، احساس خوشبختی مطلق میاکنون 

ولی در جلسات  ،ملحق شد ای به گروه ماپسری که سرشار از انرژی و ذکاوت بود، برای تحقیق روی پروژه ،ر دانشگاه، مارکسال آخِ

پس  اامّ ؛در دانشگاه عادی بودگونه موارد چون این  ؛تی ندادماهمیّ پیوسته است،که به گروهی دیگر بعدی هیچ خبری از او نشد. به خیال آن

 "NADEEN" دوستمکه ؛ در حالیزدحلقه چشمانم در دف جان سپرده است. با شنیدن آن خبر، اشک شنیدم که او در اثر تصا از چند هفته

  گفت:  من، خیلی ساده و بدون هیچ احساسیحیرت در کمال بهت و 

 ن خوشحال و شکرگزار باشیم.وشه که ما از زنده بودنمموجب می شنیدن این خبر -

ل دانشگاه که  اوّ سال حال که غمگین بودم به یاد آوردم کهکرد. درهمانپروا صحبت میتند و بی  او دختر سیاه پوستی بود که خیلی

  : گفتمو داشتم در کلاس زبان اسپانیولی به استادم می کردم،سیر میزیادی  یناامیددر 

 ...نموبه پایان برس وکنم بتونم دانشگاه رمن فکر نمی -

 گفته بود:مه حرفم را قطع کرده و دین بدون مقدّان

 ....شیق میو موفّ تونیکس نتونه تو میهیچ هرؤیا، اگ -

 :پرسیدکه از من  مرا به خود آورد دیگر از دوستانم آناماریا، یکی صدایدر این هنگام 

 کنی؟  فکر می به چی رؤیا، داری -

  جواب دادم:
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ســلامتی و دلیلی برای شــکرگذاری  اونوا شــما ، امّهشــغمگین و ناراحت می بشــه،در ســرزمین من، هرکس از مرگ جوانی خبردار  -

  ه.خیلی عجیب من و این برای ؛نیدودمیتون خود

 .پرداختیم پروژه انجام به ما و نگفت چیزی او

که امتحانی را به پایان شدم. هرگز عادت نداشتم پس از آنخانه خارج میفاق آتوسا از فصل امتحانات فرا رسیده بود و من هر روز به اتّ

شتم یرساندم دربارهمی شکل  تمام ،آن فکر و یا صحبت کنم، چون باور دا  امنهادهبرای موفقیتّ خود در کار سعی و تلاش خود را به بهترین 

 .  گذاشتی نمیآن باقپرداختن به و گذشته از آن، تشویش امتحان بعدی جایی برای 

، بیســـتم م. بالأخرهزحماتم را دریافت کن یبا پایان ماه جون، فصـــل امتحانات هم به پایان رســـیده بود و دل توی دلم نبود تا نتیجه

... گرامی، خانم رؤیا " :متن ام باز کردم و با خواندنمت آن را با ذوق و شــوقِ .به دســتم رســید امیدش را داشــتم،ها ای که ســالجولای، نامه

  "....ایدشده ت بازاریابیق به دریافت مدرک لیسانس مدیریّموفّ ،لاع شما برسانمکه به اطّ خوشحالم

سرّ ن، حسّآبا خواندن  شیتم سیده و به خود و اطرافیانم ثابت کرده بودم  ؛کرد لبریزوجودم را  ذرّات ،بخ چون دیگر به آرزوی خود ر

در کسب تواند هیچ چیز نمی کس وهیچ و برسانمانجام به را بخواهم  چهتوانم آن. ثابت کرده بودم که میشایسته و مفید هستمشخصیتّی که 

  .را از من بگیردآن خللی ایجاد کند یا توانش 

ت سه بلی ،روز، از طریق اینترنت التحصیلی را اعلام کرده بود. همانجشن فارغ هایی ضمیمه شده بود که تاریخ و محلّنامه، فرم همراه

سا، کوروش و هم  صیلی علیبرای آتو سم دادم.  رشاسف نیزام را خریدم و یونیفورم فارغ التح شن مرا سال  درج شانزدهم ژانویه   2009روز 

   .کردملحظه شماری میفرارسیدنش صبرانه برای شد و من بیبرگزار می

سانیدرا با موفقیLEVEL Aّ "  " کوروش امتحانات او را به دانشگاهش که خارج از  ،علیفاق سپتامبر، به اتّماه با شروع  .ت به پایان ر

هنگام خداحافظی با او  .شدمنشده بود، جدا می دوری یک شب هم از من بار پس از ده سال، از او که حتّ لیناوّ رساندیم و من برای ،بود لندن

که فرزندانم را دست تنها و از این شادمانی و مسرّتبود؛  شعفاشک شادی و  ،دانستم که آنا به خوبی میامّ سرازیر شده بود،اختیار اشکم بی

   .بودم به جایی رسانده ،با مشکلات بسیار

شانزدهم  ژانویه  2008سال  سید. مدّ 2009هم پایان یافت و بالأخره روز  سئولیّرا به علّ علیتی بود که فرا ر های ها و گرفتاریتت م

ت شغلی ، مأموریّزمانآن در اگرچه  همراهی کند. ،برایم مهم بود مرا در جشن و مراسمی که خیلی ،ا امیدوار بودم آن روزدیدم، امّشغلی نمی

شت ولیای ندو حرفه شرکت در امتحانی  ا ست در کنارهمراهی کندچون مجبور بود دخترش را برای  شد. با این من ، نتوان سا با حال من و آتو

 .به آن مراسم رفتیم

شاگرد کلاس اوّ ساس یک  شتم که برای اح صفدر  ،موفقیتّشلی را دا شویق  و سر  که تی درحالیشود. پس از مدّمیمقابل دیگران ت

در مورد چگونگی به ما فاق دیگر دانشجویان به تالاری هدایت شدم. پیشاپیش، توضیح مختصری بر تن داشتم، به اتّرا التحصیلی یونیفرم فارغ

هنوز چند نفری قبل از من بودند تا به روی  .صبری و هیجان تمام منتظر شنیدن نامم بودمداده شده بود. با بی ،و مراحل آنمراسم برگزاری 

چون با  ؛شـــدمحســـوب میبرایم  باش خوبیعلامت آماده و ندبود من جلوتر ازدیگر دو نفر او و ها بود. حنه بروند. آناماریا هم یکی از آنصـــ

 .بیابمتوانستم بر اضطرابم کنترل شنیدن نام او می
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 ،بود به سختی و نامفهوم اعلام شده خیلیکه  " RAYAZESHI " اسم خودو به محض شنیدن  ، خود را آماده کردمشبا شنیدن نام

 . نمودمدریافت  ،بودم کشیده زحمت به سختی که برایشرا و مدرکی  رفتم و با شهردار دست دادم پیش

ببارند به  .رها کردم تا ببارند ،که چشمانم را فرا گرفته بود های شوق و شادمانیدر آن لحظه، به اوج آرزوهایم دست یافته بودم و اشک

شده بودند و یاد هزاران زنی سنگسار  شتن احساس،  شان به قتل یا زنانی که به دست خانواده که همانند من آواره بودند. زنانی که به جرم دا

  .رسیده بودند

 

سم، انیپس از پا سه سال  یخستگیِ شدم تا همه  علیبا شوق تمام به خانه رفتم و چشم براه  کردمیم ریابرها س یرو کهیدرحال مرا

لی هربار شــماره اش را گرفتم و   ماندم و بارها و بارها، داریدم فردا ب دهیاز او نشــد. تا ســپ یخبر یگذشــته را در آغوشــش از تن بدر کنم، ول

 ماموریتی طولانی برود، ولی یبرابارها شده بود که  شده بود.  نیهم هفته کارم نیکه چند وز،ر نیچند یرفت... برامی پاسخگو  یتلفنش رو

دلم به  دانستم. ینگران خودش، بچه ها و فرشته بودم. چه شده بود؟ نم   را گرفته بود. میهایهمه شاد یجا ی. نگراندادیبه من خبر م شیاز پ

  این بود که... شور افتاده بود و همه یِ وجودم در نگرانی فرو رفته بود. تنها چیزی که فکر نمی کردم

  
 
 

              پایان                                                                                                                                               
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